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مطالب درج شده در این نشریه, الزاما دیدگاه مسئولان نشریه نیست. 


سیر تطور و تاریخ علم اصول یمن۵ مه همهم همم مد امد وه مهبم موه وق دم شیف ۵ 
سیر علم اصول در تاریخ 
منظرهای متفاوت در بحث تطور علم اصول 
پایان‌نامه‌های فقه و اصول و ور خر و ی وت رم ام وا وی ور 
تدوین کتاب‌های اصولی مد مومهج همهم نو ومد رام و عم ام ار ات 
تحولات مطلوب در علم اصول فقه همم اهوم دبلاک هیده هه اد وم همه تمه همق قک مک عع ۳ عم 4 
درباره رابطه اعتبار و علم اصول 
«نگاه درجه دوم» به دانش اصول 
درآمدی بر روش آموزش و پژوهش 1 


سیر تطور و تاریخ علم اصول 


درگفت وگو با حجت‌الاسلام و المسلمین محمدرضا ضمیری 


حجت‌الاسلام و المسلمین محمدرضا ضمیری (۱۴۰۰-۱۳۳۶ش» تحصیلات حوزوی خود را 
نزد اساتیدی همچون حضرات آیات وحید خراسانی و میرزا جواد تبریزی فراگرفت. ایشان 
علاوه بر تدریس دروس خارج فقه و اصول و تدریس در دانشگاه مدیر گروه قرآن و انديشه 
اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی و نیز رئیس مدارج علمی حوزه‌های علمیه نیز 
هست. از آثار متعدد ایشان می‌توان به «دانشنامه اصولیان شیعه» «نحلیل مبانی انسان‌شناختی 
انقلاب اسلامی» «جستاری در اندیشه فقهی مذاهب» «کارکردهای انتظار سازنده در اصلاح 
نابهنحاری‌های اجتماعی» «الگوی جامعه امن در عصر انتظار» و «حقایقی پیرامون مصحف 
فاطمه سلاللهعلیها» اشاره کرد. 


اصول فقه [ سیر تطور و تاریخ علم اصول 


خلاصه: در گه گفتگو با استاد گرامی برای شناخت سیر تطور و تاریخ علم اصول ایشان ضمن اشاره به نقش ائمه«طلد در شکل‌گیری 


این علم با توجه به روایات ذکر شده از این بزرگواران به ذکر فرضیه‌ها و افراد مطرح به عنوان موسس و مدون علم اصول 


می‌پردازند و با توجه به قدمت تاریخی هشام بن‌حکم. مقدم بودن شیعه در تدوین این علم را به حقیقت نزدیکتر می‌دانند. 
استاد دو مسئله تاسیس قواعد اصول و تک‌نگاری‌ها را از ویژگی‌های دوره اول تاریحخ علم اصول می‌دانند. در ادامه با ذکر 
مراحل مختلف تاریخی علم‌اصول هر مرحله را به همراه افراد موثر و مطرح آن و ابداعات و تحولات که ایجاد نمودند شرح 


می‌دهند و به طور متال شروع مرحله دوم را کتاب تذکره شیخ مفید می‌داند که اولین نوشته اصولی در دسترس ماست و از 


ویژگی‌های آن قرآن‌محوری و عقل‌گرایی می‌باشد. و يا افرادی چون سبد مرتضی, محقق حلی» علامه حلی. شهید اول و ثانی» 
صاحب معالم و همچنین عصر اخباریون و دلایل ایجاد آنها و تاثیرات متبت و منفی که داشتند و افراد مطرح تا عصر حاضر 


را شرح و توضیح می‌دهند. 


رهنامه: موضوع گفت وگو سیر تطور و تاریخ علم اصول است؛ 
لطفا تاریخ علم اصول را تبیین کنید. 

استاد: در روایتی از امام علی ۳-۳۶ به بحث ناسحخء منسوخ» عام و خاص اشاره 
شده است و یک روایت دیگر راویان را دسته‌بندی می‌کند. ریشه‌های قواعد 
اصولی در کلمات معصومین علییملسلام از امیرالمومنین علبلسلام است و سپس در 
عصر ام باقر و امام صادق ۳*۴" قواعد اصولی زیادی مطرح می‌شود. اکنون 
این مجموعه در چند کتاب جمع شده است. مثل «الفصول المهمه فی اصول 
الائمه» شیخ حر عاملی «اصول الاصلیه» فیض کاشانی» «لاصول الاصیله و 
لقواعد التشسرعیه» سیدعبدالله شبر و اصول آلرسول» سیدهاشم خوانساری. این 
کتاب‌هاروایاشی که انمدع + با موضوع مبلحث اصولی داش تهاند را مظرح 
کرده‌اند. ما در «دانشنامه» آن‌ها را آورده‌ايم و مواردی را در اين‌جا بیان می‌کنيم. 
این در مورد تأسیس قواعد است؛ یعنی اولین‌بار چه کسانی این قواعد اصولی 
را مطرح کردند؟ مشللا در تعارض خبرین از ائمه ۳سا روایت مقبوله عمربن 
حنظله را داریم که مرفوعه است و علامه آن را نقل کرده است. این‌ها همه 
نشان می‌دهد در روایات تعارض داریم. درباره اجتهاد در زمان امه لس در 
دانسنامه سخن گفته‌ایم اما درباره این که مدون و تدوین کننده علم اصول چه 
کسی بوده و اولین‌بار چه کسی کتاب نوشته, پنج نظریه وجود دارد: ببضی 
معتقدند ابوحنيفه اولین‌بار کتاب نوشته است. بعضی هم مثل ابن‌خلکان در 


۶ شماره ۲۱ و ۳۲۲ 


«وفیات الاعبان» معتقدند قاضی ابویوسف است که شاگرد ابوحنیفه بوده یا 
بعضی می‌گویند محمدبن حسن شیبانی بوده که کتاب «الاستحسان» را نوشته 
استه یک قول هم هشام‌ین حکم اسث که سیدخسن صنر در کتاب «تاسیس 
الشیعه لعلوم الاسللام» علوم شریعه را مطرح می‌کند و اوّلین‌بار کناب «/الفاظ 
و مباحثها» و کتاب «لاخبار» را مطرح می‌کند. بعضی هم معتقدند شافعی که 
فرسال ۲۰۴ وقات کرهه و کتاب «ارساله» را نوشته اولین تفر بوده است؟ این 
رساله در زمان خود شافعی دو چاپ خورده که یکی رساله‌ای قدیمی است که 
هنگامی بوده که شافعی در بغداد بوده» سپس به مصر هجرت می‌کند و در 
آن‌جا کتاب دیگری به نام «الرسالة الحدیدة» می‌نویسد که در آن, مباحث را 
تغییر می‌دهد و به این شکل چاپ می‌کند. فعلا کاب «الرساله» در اختیار ما 
است. اما از نظر قدمت تاریخی چون هشام متوفای سال ۱۷۹ است از همه 
این افرادی که نام برده شد در تدوین علم اصول تقلم تاریخی دارد که کتاب 
«لالفاظ و مباحنها» و کتاب «اخبار» را نوشته است و می‌توانیم بگوییم تقذم 
شیعه در علم اصول فقه وجه دارد و شاگردان ائم ه سل در تألیف علم اصول 
پیشگام بوده‌اند. در کتاب ««انشنامه» اسم حدود بیست نفر از شاگردان ائمه 
۴ را آورد‌ایم» مثل هشام. ابنابی‌عمیره حسن‌بن علی‌بن فضال, فضل‌بن 
شاذان و...البته همه عمدتا تک‌نگاری دارند نه اي که یک کتاب جامع باشد. 
معمولا هر علمی ابتدا با تک‌نگاری شروع می‌شود. دوره امه اطهار عهمسلم دو 
بحث صورت گرفت: یکی ارائه قواعد کلی استنباط بود که دو روایت» یکی از 


امام صادق و یکی از امام رضا ۳۳*۴" داریم که ابن‌ادریس آن را در «سرائر» 
نقل کرده و در آخر روایت آمده است: «علینا القاء الاصول و علیکم التفریع»؛ بر 
مالازم است به شما اصول ارائه بدهیم و بر شما لازم است تفریح کنید. 


رهنامه: اين دو حدیث را برای تجویز علم اصول بیان کردید؟ 
استاد: روش ائمه ۳-۳" این بود که می‌خواستند قواعد کلی را آموزش بدهند 
و از شیعه می‌خواستند این‌ها را بر موارد تفربع بکنند و متذکر شدیم که اصول 
گفته‌شده معادل اصول فقه نیست؛ یعنی قواعد کلی است. می‌تواند قواعد 
فقهی هم باشد؛ یعنی اصول گفته‌شده شامل اصول فقه می‌شود. 

بااین اطلاقش شامل اصول فقه هم می‌شود. به‌هرحال در زمان ائمه ۳ 
مباحثی مطرح شد مثل اجتهاد که آن زمان با اهل‌سنت بحث بود. بحث ناسخ 
که آن زمان معضل بزرگی بود. آن‌قدر اختلاف حدیئی داشتیم که در اهل‌سنت 
به ماایراد گرفتند که چرا این همه احادیث روی هم ريخته شده است؟ حتی 
شیخ طوسی کتاب «استبصار» را به همین منظور نوشت؛ یعنی وجه جمع بین 
ایشان در آن‌جا مطرح کرد. این یک مرحله است در علم اصول که بحث پیدایی 
قواعد و تأسیس قواعد است. در این دوره دو مسئله مطرح شد که یکی تأسیس 
قواعد اصولی به حسب نیز بود و دیگری تک نگاری در علم اصول. 

مرحله دوم مرحله تدوین و تهذیب است که با نوشتن کتاب «لتذکره» شیخ 
مفید آغاز می‌شود و این اولین کتابی است که فلا در اختیار ماو البته کتایی 
کراجکی در «کنز الفواند» می‌آورد و به هر حال باید از ایشان تشکر بکنیم چون 
اولین نوشته اصولی ا است که در 9 است. 

در خیلی جاهامی‌بینیم 
اهل بحث و استدلال بو بوده» "۳ می‌شود زج استدلال 0 است؟ 
معلوم بوده کراجکی می‌خواسته تلخیصی از این کتاب را بیاورد. نکته مهم این 
به خاطر اینست که عقل‌گرایی در اين کتاب موج می‌زند و شیخ مفید توجه 
بسیاری به عنصر عقل داشته است؛ ۲. قرآن‌محوری است که مشکل ما در 
سراسر علم اصول توجه کمتر به قرآن است ولی از بین همه این‌هاء شیخ 
مفید و شیخ طوسی خیلی از آیات استفاده کرده‌اند. 


رهنامه: استفاده اصولی از قرآن کردند. بعنی قاعده درست 
کر دند؟ 

استاد: دو جور استفاده شده است: یکی در قواعد اصولی و دیگری هم در 
استشهادها؛ یعنی جایی که می‌خواستند مثال بزنن» قرآنی مثال ز‌اند. نا 
خیلی این توجه را نمی‌بینیم و تا به متأخرین برسیم چنین است؛ * مثلا بعدها 
در استدلال قابرای خی ولخد آیبه تیا آمده اساسا این کته قران را عرخلم 
اصول برجسته کند نیست. این فقط در کتاب «نذکره» شیخ مفید و «العده» 
شیخ طوسی است. 

این یک کاستی در علم اصول مااست. بعد از اين‌ها کتاب «لذریعه» 
سیدمرتضی را داریم که مفضل‌ترین کتاب اصولی ما در آن ابتدا و کتاب خیلی 
خوبی است. سیدمرتضی در مقدمه‌اش می‌نوبسد: «مباحث اصولی را از مباحث 
کلامی تفکیک کردم». تهذیب علم اصول داستانی به قدمت تاریخ دارد که 
سیدمرتضی در مقدمه می‌گوید: «دیدیم مباحث اصولی با کلامی مخلوط شده 


و ماآن‌هارا تفکیک کردیم» که این خیلی مهم است. 
لبته سیدمرتضی کتاب «لخلاف فی اصول الفقه» را داستهه ولی چاپ نشده 


است. می‌گویند سیلمرتضی فرصت تک رده آن را تکمیل کند 


رهنامه: به دست ما نرسیده است؟ 

استاد: نه» نرسیده است. لذا آرایی که سیدمرتضی داشته این است که خبر 
واحد را می‌گویده گرچه عقلا ممکن است. ولی شرعاً تعبدی به آن صورت 
نگرفته است. این خبر واحد خیلی مهم است و هر موضعی که به این مسئله 
بگیریم در کل اصول خودش را نشان می‌دهد خیلی عجیب است. حالا می‌رسیم 
اناد دعوای انسداد و انفتاح روی همین خبر واحد است. 


رهنامه: اگر خبر واحد حجت باشد دیگر انسداد معنا ندارد؟ 

استاد: اگر حجت ندانید باب علمی سد می‌شود و از این‌رو آقای خوئی 
می‌گوید: اگر کسی قائثل باشد خبر واحد حجت است و ظواهر را حجت بداند 
باب علمی مفتوح می‌شود اما اگراین‌ها را قبول نکند باب علمی منسد 
می‌شوده چون دیگر اماره‌ای نداریم. خبر متواتر که کم داریم, آیات هم معمولا 
کلی است. درست است پانصد آیه در احکام داریم» اما خیلی کم است. اجماع را 
قبول نمی‌کنند و می‌گویند اجماع محصل نداریم و اجماع منقول هم که عمدتً 
در قرائن استفاده می‌کنند حجت نیست. عقل هم کم است و مباحث مستقلات 
عقلی کم است و ملازمات اندک است. ولی بیشتر سراغ روایات می‌رویم و 
آن خبر واحد است. سیدمرتضی خبر واحد رااز نظر شرعی حجت نمی‌داند و 
قائل به حجیت مفاهیم نیز نیست؛ نه مفهوم شسرط و نه مفهوم وصف و عدد 
» ولی مفه وم شرط و غایت را قائل نیست. حتی ایشان معتقد است امر دلالت 
بر وجوب نمی‌کند. سیدمرتضی ادیب بوده و در خیلی جاهای دیگر می‌گوید: 
این مفاهیمی که شما می‌گویبد از لفظ برنمی‌اید. از افرادی که در آن دوره 
بودند سلار دیلمی است که کتاب «لتقریب يا التهذیب» را نوشته که آن هم 
در اختیار مانیست. به هر حال یک سری کتاب‌هایی وجود داشسته که حتی تا 
زمان علامه موجود بود ولی بعدها از بین رفته است. معمولا اگر کتاب درسی 
نبوده محور آراء نبوده است يا افرادی که خیلی مشهور نبودند به‌مرور کتابشان 
حذف می‌شده» چون صنعت چاپ به‌شکل امروزی نبوده است. 

روش و نگرش سیدمرتضی به این صورت است که: ۱. اصول را استدلالی 
کرد برخلاف «تذکره» که استدلالی نیست. البته ملاک ما «تذکره»ای است 
که‌الان می‌بینیم؛ ۲. دوم اینکه تهذیب اصول از کلام و منطق» کاری است که 
سیدمرتضی انجام داد؛ ۲. نگاه مقارنه‌ای دارد؛ یعنی اقوال عامه و اهل‌سنت را 
می‌آورد؛ ۴. توجه به مبانی کلامی علم اصول داره مثل قاعده لط ف و قاعده 
حسن و قبح و نیز تکلیف ما لایطاق. سیدمرتضی یک مبانی‌ای در الفاظ دارد 
مثلا الاستعمال آَبِة الحقيقة. بعدها این استدلال مورد نقد قرار گرفت که 
استعمال اعم از حقیقت است. اما منظور سیدمرتضی این نیست. خیلی روشن 
انیب که مجاز هم اسمال انسته پعضی وقت‌ها آدم فگر می‌کند یک اشکال 
بدیهی به یک نظریه وارد است باید شک بکند. 

می‌گویند اگر استعمال به خودی‌خود و مجرد از قرینه باشد حقیقت نیست؛ 
یعنی طبع اولیه ِِ به‌سمت حقیقت است؛ یعنی وقتی قرینه‌ای نداشته 
نلاس واسفال سس خاهرن 
اصالةالظه ور حرف می‌زند. اصل اولیه که می‌بینید تا قرینه‌ای نباشد این 
به‌خودی‌خود حقیقت را نشان می‌دهد. مگر این که قرینه‌ای برخلاف داشته 
باشد. نمی‌خواهد بگوید استعمال به‌خودی‌خود منحصر در حقیقت است تا بعد 


امر بر حقیقت کرده است. ایشان از مصادیق 


اصول فقه . سیر تطور و تاریخ علم اصول 


اشکال کنیم که استعمال اعم از حقیقت است. این متأسفانه یکی از خطاهای 
تاریخی است. چون شعتو فا ابتده اکثرا به متن‌ها مراجعه نمی‌شده و 
حرفی را که مشهور می‌شد همه از همدیگر می‌گرفتند و کمتر در پی دیدن 
اصل متن بودند. یکی از کارهای انجام‌شده در «دانشنامه» در مورد این 
نگاه‌های تاریخی است که خیلی اشتباهات انتسابی پیش می‌اید. حتی جاهایی 
ابن‌ادریس اشتباهات تاریخی دارد که تذکر دادیم و انتساباتی می‌دهد که وقتی 
تحقیق می‌کنیم می‌بينيم درست نیستند و این‌چنینند مباحثی از این دست که 
به جزئیات خیلی نیازندارند سیخ طوسی را دریم که کتاب عده فی‌الاصول 
را می‌نویسد (مابه شخصیت فقهی یا حدیثی ایشان در این‌جا کاری نداریم» 
اما اختلافی هست که به آن اشاره می‌کنیم): ایشان در کتاب عده می‌گویند 
قبسل از من هیچ کتاب اصولی‌ای نیست. جز مختصری از سیخ مفی ده با 
این که ایشان شاگرد سیدمرتضی بوده مگر می‌شود از تألیفات استادش اطلاع 
نداشته باشد؟ آن هم سیدمرتضی که این همه سپرت دارد! تنها راه این است 
که دوییم ید بل تلو موز بو که وقتی بای را مطرق می گرد مریم 
ن را استنساخ می‌کردند؛ یعنی این «الذریعه» جزوه جزوه بوده و هنوز آن را 
ب‌صورت کتاب جمع نکرده بودند. «العده» شیخ زودتر یرون آمده است. ولی 
ز نظر تقدم مطالب کتاب سیدمرتضی مقدم است. این هم داستان تقدم و تاخر 
ینها است. محال است شیخ طوسی اطلاع نداشته باشد» چون شاگردش است 
و ارجاع داده و استفاده کرده است. در بحث قیاس» «لعده» عینا مثل «الذریعه» 
است و هیچ کم و زیادی ندارد و این نمی‌تواند اتفاقی باشد. محور مباحث را 
شیخ طوسی در کتاب «العده» خطاب قرار می‌دهد و دیدگاه‌های سیدمرتضی را 
هم نقد کرده است؛ مثلاًایشان خبر واحد را حجت دانسته و سیدمرتضی حجت 


نمی‌دانسته است. ایشان اعمبودن استعمال از حقیقت را گفته؛ مقلاً سیدمرتضی 
حسن استفهام را دلیل بر مطلق‌بودن و مشترک‌بودن می‌دانست اما ایشان آن 
را نقد می‌کرد. 
شیخ مواردی را مطرح کرد مثل توجه به عرف در لغت‌شناسی» اجماع لطفی» 
حجیت قول راوی ثقه (حتی اگر شیعه نبااشد) که این مقداری باب احادیث 
ماراوسیع کرد قبلا می‌گفتیم راوی غیر از عادل‌بودن شیعه هم باشد ولی 
ایشان گفت ثقه و راستگو باشد حتی اگر شیعه نباشد. این خیلی مهم است و 
توانستیم بسیاری از روایات را که مربسوط به اهل‌بیت ۳۳*۴ بود ولی از طریق 
اقا که امه چیه ی نع رواب اشاشه تیم تیار مه ات ات 
یک دوره است. 
دوره بعدی از ابن‌زهره تا ابن‌ادریس است که دوره حاکمیت آراء اصولی 
سیدمرتضی است. در واقع در فقه آراء شیخ طوسی حاکمیت داشته, ولی در اصول 
آراء سیدمرتضی. در دوره بعدی که ابن‌زهره و بقیه هستند با اين‌که می‌خواستند 
با شیخ درگیر شوند روی سفره سیدمرتضی با شیخ درگیر می‌شدند؛ یعنی با 
یف سیدمرتضی به جنگ شیخ طوسی در اصول می‌رفتند. همه این‌ها اين‌جا 
مستمر است؟؛ یعنی ابن‌زهره و ابن‌ادریس (حتی ابن‌آدریس) مبانی خیلی مهمی 
به‌طور مستقل در علم اصول ندارند و عمدتا متأثراز سیدمرتضی هستند واین 
دریافت جدیدی است که می‌خوانید. 


رهنامه: این‌ها را در کدام بخس کتاب آورده‌اید؟ 

استاد: در بخش ابن‌ادریس آوردم. در وآقع ابن‌زهره و بقیه که بعد از سیدمرتضی 
آمدند به‌شدت از مبانی سیدمرتضی در علم اصول متأثر بودند و این تأثیرپذیری 
به‌قدری شدید است که گاهی عبارات و مثال‌ها هم از سیدمرتضی است. البته 
ابن‌زهره انتقادهایی جزئی به آراء شیخ طوسی دارد؛ مشلا دلالت امر بر فوریت 


۸ شماره ۲۱ و ۳۲۲ 


را سیخ طوسی قبول دارد اما ابن‌زهره به تبعیت از سیدمرتضی آن را قبول ندارد 
یا مثئلا شیخ دلالت صیغه نهی بر فساد در معاملات را قبول دار اما ابن‌زهره 
قبول ندارد. شهید صدر می‌گوید: ابن‌ادریس در کتاب «لسراثر» و ابن‌زه ره 
در «غنية النزوع» خود را از نظرات شیخ رها کرده و مسائل جدیدی را مطرح 
شد تیه کار قاری ماش آمتول ایخ تور یاه با شک س‌گوان 
ِِِ که چه ابن‌ادریس و چه ابن‌زهره هر دو تابع نظرات اصولی سیدمرتضی 
هستند؛ مثلاً اي که استعمال دلالت بر حقیقت می‌کند را ابن‌ادریس قبول کرده 
است؛ یعنی نقد شیخ را قبول نکرده است؛ پس معلوم می‌شود نگرش دیگری 
داشته است. مفضل بیان کردیم که عمده مبانی برگرفته از سیدمرتضی است. 
آراء شخصیت‌های اصلی این دوره مثل ابن‌زهره در کتاب «غنیه» ابن‌ادریس 
حلی در کتاب «سرائر» و سدیدالدین حمصی در کتاب «لمصادر» که عرض 
کردم آرای ایشان باواسطه نقل شده است حاکی از نظرات اصولی سیدمرتضی 
است و حاکمیت با اوست. اینکه بگوییم ابن‌ادریس حلی یک مبتکر در اصول 
فقه است را قبول نداریم. ایشان آراء شیخ را نقد کرده اما با مبانی سیدمرتضی 
وبامبنای خاص و جدیدی برخورد نکردیم, 
یک‌سری از مباحتی که سیدمرتضی مطرح کرده قبلا در اهل‌سنت مطرح بوده 
است» چون اهل‌سنت دستشان از روایات زودتر کوتاه شد و نیازشان به اصول 
نیز زودتر مطرح شدء ولی ما چون دویست‌وپنجاه سال ائمه معصومین ۳۳۴ را 
داشستیم با سرمایه بزرگ حدیثی کمتر به بحث‌های اصولی نیاز داشستیم» مضاف 
ببراین‌که خود اتید سا ییحی اصولی را در این روایات به سا دادنده معا 
جرح و تعدیل نفی قیاس, عام و خاص, ناسخ و منسوخ (که اصول کلی‌اش 
را در روایات به ما آموختند) می‌توان گفت قبل از اخباری‌ها و در حدود قرن 
یازدهم اصول ما به‌شدت متاثر از اهل‌سنت بود؛ یعنی ساختارها و مباحث از 
طرف آن‌ها می‌آمد و مافقط نظرات خودمان را می‌دادیم؛ یعنی نظرات شیعی 
(ابهشم اس کار مهابنه اضافهاین کزدیی مسا شم عضیی 4 
که خیلی مهم بوده است. 
عضدی از علمای اهل‌سنت بود و «مختصر» او و «حاجبی» کتاب‌های اصولی 
اهل‌سنت بودند که بر افکار و آراء حاکمیت داشتند. حتی «مبسوط» شیخ 
طوسی فروعاتی است که اهل‌سنت ذکر کرده‌اند و ایشان این‌ها را شیعی 
کرو نت قنیمی را رتیل سس اه بطم کرد انسته له ای که شزوع ر 
خودمان تولید کرده باشیم» چون آن‌ها در اکثریت بودند. 
شیعه در دو چیز از اهل‌سنئت متأثر بود که یکی قطع شد و یکی ادامه دارد. یکی 
در ادبیات است و یکی در اصول. چون قواعد ادبی جنبه مذهبی ندارده علمای 
مامی‌پذیرفتند که این نشانه روشنفکری و عدم تعصب است و نمیگفتند چون 
این قواعد را دیگران گفته‌اند ما قبول نمی‌کنيم. اما در ادوار بعد ودرزمان 
اخباری‌هاء این وضع عوض می‌شود و اصول ما تغیبر کرده و کاملا شیعی 
می‌شود و آن‌قدر راهمان را جدا می‌کنیم که اکنون امکان مقارنه بمن اصول 
ماو آن‌ها وجود ندارد شبخ انصاری و عراقی و نائینی و بزرگان دیگر تحقیقات 
عمیقی در این‌باره انجام دادند. از شیخ انصاری به بعد اصول مااز قطع و ظن 
و شک تقسیم‌بندی قبلی را ندارند. دیگه چطوری مقایسه بکنیم؟ یک‌سری در 
مباحث الفاظ (آن بحث‌های قدیمی ما) امکان مقارنه هست. 
پس از این دوره دوره دیگری شروع می‌شود که مبدآش را محقق حلی قرار 
می‌دهیم که تا اوایل قرن بازده ادامه دارد. خیلی‌ها مبدا این دوره را ابن‌ادریس 
قرار داده‌ند» ولی ما ابن‌ادریس را از پیروان مکتب سید در اصول قرار داده‌ايم. 


رهنامه: محقق حلی را تا چه زمانی فرمودید؟ 


استاد: محقق حلی تا اوایل قرن بازدهم. ایشان متوفای ۶۷۶ (قرن هفتم) 
است. این دوره حدود ۲۰۰ الی ۴۰۰ سال است. در این دوره باید محقق حلی 
را خیلی برجسته بدانیم. ایشان کتاب‌هایی در اصول داشته است. مثل «نهج 
الااصول الی معرفة علم الاصول» «معارج الاصول» و مقدمه کتاب «المعتبر» 
که این مقدمه مهمی است که خیلی‌ها غفلت می‌کنند. ایشسان وقتی می‌خواهد 
وارد فقه شود در حدود بیست صفحه مباحث اصولی را مطرح می‌کند که باید 
تایه ان ماه کی علامه در کشاب قساز 62 کر تیب سباخف وا در تایه 
با کتاب‌های قبلی سیدمرتضی و بقیه تغییر داده و چون مختصر است جنبه 
آموزشی پیدا کرده است. می‌توان گفت محقق حلی مجدد افکار اصولی شیخ 
طوسی است. قیلا گفتیم که عده‌ای برای این که سیخ را نقد کنند با آراء 
اصولی سید جلو آمدند اما افکار سیخ طوسی به‌واسطه محقق حلی برگشت. 
منظورمان این نیست که ایشان هرچه دارد از شیخ طوسی است ولی مبانی شیخ 
رادفاع و تبیین و افکارش را زنده کرد. از این زمان به بعد افکار سید جلو نیامد 
و آن حاکمیت را از دست داد که البته مهم بود؛ یعنی مبانی سیدمرتضی در اصول 
آرامآرام اندکی به تحلیل رفت و در مقابل, افکار اصولی شیخ تا حدودی بیشتر 
مطرح شد. محقق حلی شسخصیت بسیار مهمی است؛ ایشان خبر واحد را حجت 
دانست و مبنای خاصی گذاشت که تازمان حاضر مورد توجه است. بعضی 
می‌گفتند خبر واحد حجت نیست مثل سیدمرتضی» شیخ مفید ابن‌ادریس و 
ابن‌زه ره و بعضی گفتند خبر واحد حجت است و برخی می‌گویند در کتاب‌های 
موجود حجت است. 
محقق حلی بسیار آدم دقیقی بودند (در اين مقال مقام صحبت درباره شخصیت 
ایشان نیست) آرای اصولیش را می‌گوييم. کتاب «شرایع» ایشان مدت‌های 
زیادی به‌جای «لمعه» متن درسی بوده و هنوز در بعضی جاها و در گوشه 
و کنار آن رابه‌جای «لمعه» می‌خوانند که بسیار دقیق است. تحولانی که 
محقق ایجاد کردند خیلی خوب بود. ولا ب‌طور کلی قاس از نظر شسیعه رد 
می‌شد و دعوایی که شیخ مفید با استادش ابن‌جنید داشت همین بود. به 
ابن‌جنید نسبت می‌دادند که اهل قیاس است و شیخ مفید رساله‌ای در رد آن 
نوشت؛ یعنی قیاس قبلا دو طرف قرار گرفته بود: يا قبول یارد. اما محقق 
حلی مواردی از قاس را پذیرفت» مثل قیاس منصوص العلة. این‌ها اکنون برای 
ماواضح شده و قبلا این‌طور نبوده است: قیاس اولوبت حتی تنقیح مناطه 
تخریج مناط. راه‌هایی برای کشف علت داریم. تنقیح مناط را ایشان پذیرفت و 
مقداری در بحث قیاس تعدیل کرد. محقق حلی بعضی وقت‌ها به این سبب 
که برچسب قیاس به او نجسباننده عنوان قیاس رویش نگذاشت ولی واقیت 
این است که قیاس است. این اولین تحول محقق حلی بود و غیر از ایشان 
گس تس تهالس ایین کار را بکند تکته وی این که ایشان میاحت مصاعه 
مباحث استقراء و مقاصد شریعت را و نیز برای اوّلین‌بار معانی حروف (در اصول) 
و احتیاط را (که آن را واجب نمی‌داند) مطرح کرد. شیخ طوسی و سیدمرتضی 
گاهی در لس تدلال‌ها احقی اط را می‌آورند اما ایشان ضراحت آمی‌گوید که عمل به 
احتیاط واجب نیست. نکته دیگر اینست که ایشان از اجتهاد یک تعریف مقبول 
ارائه کرد. اجتهاد تااين زمان در شیعه منفور و معادل قیاس بود و اگر کسی را 
می‌گفتند اهل اجتهاد است یعنی اهل قیاس است. محقق حلی برای اجتهاد 
تعری ف مقبولی ارائه داد که از آن پس قابل قبول شد و از ترادف قیاس درآمد؛ 
اجتهاد یعنی استخراج احکام شرعی. ۱ 
علامه حلی پس از محقق حلی و متوفای ۷۲۶ است. از تألیفات ایشان «نهذیب 
الوصول الی علم الاصول» «مبادی الوصول الی علم الاصول» و «نهاية 
الوصول» است. علامه چون متکلم بود بخشی از مباحث کلامی را وارد علم 


اصول کرد؛ یعنی چیزی که سیدمرتضی تهذیب می‌کرد را ایشان وارد علم 
اصول کرد. ایشان اصول را اندکی توسعه داد که اسمش را «آغاز تحول اصول» 
از طریق حوزه حله» می‌گذاریم. سردمداران حوزه حله محقق حلی و علامه 
خی بوکت علامه میاحت القاظ را خوسعه داد و اژلیع‌بار تارفن اخهال الفاظ 
رابحث کرد که ایا اشتراک خیر است يا تخصی ص خیر؟ اين‌گونه بحث‌ها 
از این‌جا شروع می‌شود و آخوند خراسانی به این مباحث اعتراض و آن‌ها را 
جمع می‌کند. آخوند خراسانی می‌آید می‌گوید این حرف‌ها چی است می‌زنید؟ 
اینقدر مباحث طولانی و مفصضلی مطرح می‌شود و در الفاظ مهم بوده است. این 
بحث‌ها در زمان محقق قمی و علامه مجاهد (صاحب مفاتیح الاصول) هم 
بوده است. ولی آخوند که معتقد بود این بحث‌ها بی‌فایده است آن را جمع 
می‌کند و می‌گوید فایده‌ای ندارد. هرکدام به ظهور رسید قبول می‌کنيم. شروع 
این مباحث باعلامه و ختمش با آخوند است. 

علامه هم توانست تحولی در اصول شیعه ایجاد کند؛ یکی این بود که همان 
راه محقق را ادامه داد و مثلا خبر واحد را پذیرفت که مهم بود. تخصیص کتاب 
به خبرواحد راقبول نکر ولی تجزی اجتهادراقبول کرد واولین کسی 
بود که بحث ترتب را پذیرفت. ریشه‌های بحث ترتب که متأخرین اجتهاد 
ی اوه شرت ای یی کر اکن لول را نامع کت رش 
بحث مرجحات قائل به تعدی از مرجحات منصوص است و ۲۷ مرجح در کتاب 
«تهذیب الوصول» ذکر می‌کند. در این دوره هید ال و هید ثانی را دریم 
که شهیداوّل کتابی دار به نام «شسرح التهذیب جمالی فی اصول لفقه» که 
البته به دست ما نرسیده است. ولی اراء اصولی ایشان یکی در مقدمه «ذکری 
الشیعه» (که مثل مقدمه «المعتبر» است) هست که بحث‌های اژلیه‌اش خیلی 
ماس ودیگ در ساب «لقراعد و الفوگن*است کههم کتاب اصولی و 
هم قواعد فقهی است. تحولانی که هید ال در علم اصول ایجاد کرد یکی 
قاعده‌نگری در اصول شیعه است؛ یعنی مباحث اصولی را در قالب قاعده ریخت. 
دوم بر مقاصد شرع تأکید دارد؛ بحث تغییرپذی ری احکام به‌تبع تغییر عرف که 
آیا تحولات زمان و مکان تأثیر دارد؟ از این‌رو تغییر احکام با تغییر زمان و 
مکان را در «القواعد و الفواشد» می‌آورند. بحث دلالت اقتضا و اشاره را اّلین‌بار 
شهید اول مطرح می‌کند؛ ایشان تقسیم‌بندی خوبی در دلیل عقل دارد که شاید 
بتوان گفت اولین‌بار تقسیم ادله عقلی به مستقلات و ملازمات از (وست که در 
مقدمه «ذکری» مطرح می‌کند. از الی‌با هید ال است که بحث اجماع 
منقول را مطرح می‌کند» شهرت روایی و فتوایی را مورد حجت قرار می‌دهد 
و اقسام استصحاب را توسعه می‌دهد. در مورد شسهید ثانی هم ایشان کتاب 
«نمهید القواعد» را نوشتند و اصول را کاربردی کردند؛ اصول کاربردی کار شپید 
انی است هرچند شهید اول هم انجام داده ولی بیشتر کار شهید انی است. 
یشان آمده کیفیت تفریع فروع در اصول را مطرح می‌کند و لته تأثیر زیادی 
از «لتمهید» اسنوی شافعی دارد. وی آراء شیعه را اضافه کرده ولی مصالح و 
قاعده‌ها عینا مانند «التمهید» است. صورت مسئله را از آن‌ها گرفته» ولی نظر 
شیعی خودش را داده است؛ پس شید انی اصول را کاربردی کرد. ایشان صد 
قاعده اصولی و صد قاعده ادبی ذکر می‌کند و بعد به فروعات می‌پردازد. در 
مقدمه کتاب می‌خوانیم: این را نوشتم برای این‌که کیفیت فروع بر اصول را 


تسهیل کنم و به طلبه‌ها یاد بدهم. 


رهنامه: این کتاب جزء کتاب‌های درسی نشد؟ باید کتاب خوبی 
باشد! 
استانه کتاب خویی استا اگر کسی یلا بگیرد که چط ور اجتهاد بکند و این 


اصول فقه . سیر تطور و تاریخ علم اصول 


صد قاعده را یلا بگیرد» کیفیت تفربع اصول و فروع را یاد می‌گیرد. «لقواعد و 
الفوائد» شهید اوّل هم اين کار را کرد ولی شسهید ثانی بیشتر آن را توسعه داد. در 
این دوره محقق اردییلی و شیخ بهایی را داریم که محقق اردبیلی مباحث خوبی 
را در اصول داشت. مثل جواز تقلید از میت که بااین که همه قبول ندارند 
ایشان قبول دارد. 

اصلی که ایشان مطرح کرد و در روش فقاهت مطرح است اصل تسیل یا 
تساهل است. «ما جعل علیکم فی الدین حرج»؛ سختی نداشته باشید. وی در 
۴مورد طبق این اصل فتوا داده که به قاعدة اصولی تبدیل شده است. 


رهنامه: قاعده اصولی است با فقهی؟ 

کتاب «مجمع الفائده و البرهان» درآورديم چون استدلال می‌کردند آراء 
اصولی‌شان داخل کتاب بود؛ هم برای ابن‌ادریس این کار را کردیم و هم برای 
محقق اردبیلی. باز ایشان تأکید زیادی بر جایگاه عرف در اندیشه اصولی‌اش 
دارد. در این دوره صاحب معالم را داریم که در اصول اين دوره خیلی موّثر بوده 
و واقعا تحول بزرگی ایجاد کرده است. وی یک متن درسی خوب نوشته است. 
ایشان می‌خواسته فقه بنویسد یک مقدمه‌ای در فقه نوشته که این مقدمه, یک 
کتاب اصولی مستقل شده است. این «معالم» مقدمه کتاب فقهی است. بعضی 
مقدمه‌ها از ذی‌المقدمه مهم‌تر شدند» مثل مقدمه ابن‌خلدون که می‌خواست 
«تاریخ و العبر» را بنویسد و البته نوشت ولی این مقدمه از خود کتاب معروف‌تر 
شد؛ اینجا هم همین‌طور است. از ویژگی‌های صاحب معالم یکی این است 
که در مباحت اصولی فایده گرا بود؛ مباحث کم‌فایده را حذف می‌کرد و به‌تبع 
است. ایسان خیلی از مباحث را ريشه گذاشت برای بحث‌های بعدی. بحث 
انسداد نیز مربوط می‌شود به صاحب معالم. ایشان چهارمین دلیل برای حجیت 
خبر واحد را بحث انسداد می‌داند که رنگ اصول مارا عوض کرده و یک دوره 
رابه نام خودش ثبت می‌کند. همه دوره میانی متأثر از صاحب معالم و... است. 
یکی عدم جواز تجزی در اجتهاد است. شیخ بهایی در این دوره قرار می‌گیرد 
که کتاب «زبدة الاصول» و حاشیه «شرح عضدی» بر «مختصر» را دارد. وی 
بانوآوری‌های خود مباحث اصولی را براساس ادله تنظیم می‌کند که تنظیم 
مبناعمل می‌کند؛ یعنی محور را ادله قرار می‌دهد. 

شیخ بهاتی تعریف اجتهاد را عوض کرد و اجتهاد را ملکه دانست که قبلا در 
این‌باره چنین نگرشی نبود؛ یعنی با تعریف محقق حلی و صاحب معالم و 
علامه متفاوت شد. ایشان فرمود اجتهاد ملکه‌ای است که محتهد به‌واسطه آن 
قادر است حکم شرعی فرعی را از اصول کلی یا بالفعل یا بالقوه قریبه استنباط 
کند. موضوع علم اصول را دلایل فقه قرار داد و درباره این که واضع لغات چه 
کسی است بحت کرد و سالیان سال کتاب «زبدة الاصول» کتاب درسی قرار 


داده شد. 
شروع بحث اخباریگری 
یکی از دوره‌های خیلی مهم علم اصول, پیدایی اخباریگری و درگیری با 


اصولیان استه اساسا اخباریگری نوضی تفکر در استنباط است, معمولا شتاخت 
دراین‌باره کم است و وقتی می‌گوییم اخباریگری» می‌گویند به روایات چسبیدند. 
اما دنیایی از مطالب دارند و اصلا طرز تفکر و نوع نگرششان به دین‌شناسی 
متفاوت است. همان‌طورکه در فلسفه یک روش مشاء یک روش اشراق و یک 
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روش صدرالمتآلهین داریم» در استنباط هم یک روش اخباریگری و یک روش 
اصولی وجود دار مژسس مکتب اخباری‌گری محمدامین استرآبادی» متوفای 
۷۶ اس ایشان با این تشکر نقدی و انتفادی آمد که اضولی که مجتهدان 
مابه کار می‌برنه محصول اهل‌سنت است و روش درونی مکتب برای استنباط 
نیست. وی معتقد بود که متاخرین از زمان علامه حلی به بعد در کشف احکام 
شرعی و روش استنباطی منحرف شدهاند. بعد از این‌هاء شسهید اول و شهید ثانی 
نیز به همین شکل در مسیر اهل‌سنت رفتند. دسته‌بندی روایات ما عوض 
می‌شود و عناصری از اهل‌سنت» مشل اجتهاد اجماع؛ عقل و.- ورد استنباط 
شیعی می‌شود که ذاتا استنباط شیعی آن‌ها را برنمی‌تابد و وارداتی می‌داند؛ 
تا میتی که محدث بحرانی در کتاب «هداية الناظره» مرقب می‌گوید که 
چگونه از قواعد اهل‌بیت **۳۳* غفلت کردند و به قواعد اهل‌سنت گراییدند. 
ین‌ها معتقدند اساسا قرآن قابل فهم مستقیم ما نیست و باید از سوی اهل‌بیت 
سل درک شود از سوی دیگم ضم عی گویته عقل مسا اختلاف است : 
ساس اختلاف از همین عقل شروع می‌شود. جتاب استرآبادی در کتاب «فوائد 
لمدنیه» که ارزشی خاص و دوازده باب داره خیلی مفصل بحت کرده که 
جماع کام لا مربوط به اهل‌سئت است و ما اجماع نداریم و عقل نیز منشاً 
ختلاف است. می‌ماند روایات که باید روایات اهل‌بیت ۳۳۳۳" را ملاک قرار 
بدهیم؛ روایات نیز یک تقسیم‌بندی صناعی دوگانه دارند که يا صحیح هستند 
یاغیرصحیح و این‌که روایات به چهار بخش صحیح و موثق و حسن و ضعیف 
تقسیم‌بندی شود کار اهل‌سنت است. به‌هرحال» جریان اخباریگری حدود دو 
قرن در حوزه‌های شیعی حاکم بود که هم نتایج مثبت داشت و هم نتایج 
منفی. 


اما تفاوت‌های اخباری‌ها و اصولی‌ها: اخباری‌ها نه کتاب» نه سنت و 
نه اجماع را منبع شناخت احکام نمی‌دانند. استرآبادی اعتقاد دارد انحصار مدرک 
اخکام شبرهی در ستت استه زوایات کب اریعته را قظم لس دور می‌دانند و 
آگر نقد کنید که بمضی‌شان ضعیفند می‌گویند: این‌ها بیین خود اهل موّلفین 
محمدون ثلاث قطعی‌الصدور بوده‌اند و استناد می‌کنند به مقدمه «کافی» و 
«من لابحضر» و «تهذیب». صدوق می‌گوبد بین خود و خدایم حجت بوده 
است. می‌گویند این‌ها ننشان می‌دهد صحیح بوده است. این‌ها تقلید را حرام 
می‌دانستند و می‌گفتند همه باید سراغ روایات برونده مثل علمای حلب در قدیم 
که می‌گفتند تقلید حرام است؛ یعنی به این شکل مجتهد و مقلد و اين دستگاه 
فکری را نمی‌پذیرفتند. دعوای بین اخباری‌ها و اصولیان در بحث برائت بود 
که شیخ انصاری فرمود عمده اختلاف در شبهات تحریمیه است که اخباری‌ها 
اخیناط م ی کرفند آما اصولی‌ها براشت را جازی ی گودند, هفت نفر شساخص‌های 
اصلی اخباری‌ها هستند: محمدامین استرابادی فیض کاشانی» شیخ حر عاملی» 
شیخ یوسف بحرانی» میرزا محمد اخباری» سیدنعمت‌اله جزایری و شیخ حسین 
کرکی که خیلی‌ها ایشان را نمی‌شناسند و کتابی دارد به نام «هداية الابرار آلی 
طریق الائم الاطهار» که بحث‌های خیلی خوبی درد البته همه اخباری‌ها 
یک شیوه نداشتند؛ ملاً شیخ یوسف بحرانی یا فیض کاشانی کمی متعادل‌تر 
بودند اما استرآبادی خیلی تند بوده است. اما اخباری‌ها درمجموع آثار مثبتی هم 
داشتند ازجمله این که توجه به روایات زیاد سد و جوامع روایی خوبی در آن دوره 
تدوین شد مثل «بحارالاننوار» «لوافی» و «وسائل» که کتاب‌هایی بسیار فنی 
هستند که الیته ملاک مدار استنباط معمولا در «وسائل» است. همه می‌گویند 
اگر «وسائل الشیعه» را داشته باشید. دیگر نیاز به مراجعه به کتب اربعه نیست» 
چراکه همان روایات را دسته‌بندی و تکراری‌ها را حذف کرده است. دومین 


تفاوت جلوگیری از افراطیگری در اجتهاد است که خیلی مهم بود. چون در 
است برویم سراغ اصولی که اهل‌سنت بیشتر مبتکرش بودند و از آنچه مورد 
نیاز مکتب خودمان است غافل شویم؟ ما در خیلی موارد نیازی به آن‌ها نداریم 
و باید دراین‌باره بومی‌سازی شکل بگیرد. باید مباحثی را گلچین می‌کردیم که 
بیشتر در استنباطمان لازم بوده» اما بحث‌های اضافی‌تر آمد و اصول ما اندکی 
به‌سمت پیروی از اهل‌سنت رفت. البته بزرگان ما سعی می‌کردند نظرات 
خودشان را بدهند اما اخباری‌گری باعث شد جلو افراطی‌گری‌ها گرفته شود و 
اصول مابه‌سمت تعدیل پیش برود که در دوره‌های بعد نمود بیشتری یافت 
خودمان بر طبق نیازهای فقاهت خودمان تشخیص بدهیم. نکته دیگر این که 
اصولیین تلاش کردند در مباحث اصولی به روایات هم توجه بیشتری بکنند. 
لذا الان شمانگاه می‌کنید می‌بینید مرحوم شیخ انصاری در اصول علمیه» در 
استصحاب» در صحیحه اول زراره و صحیحه دوم زرارهه روی روایات بحت می‌کند 
یا فرض بفرمایید حتی قبل از سیخ و از وحید به بعه خیلی روایات به میدان 
می‌آیند؛ یعنی به دلایل نقلی توجه بیشتری شد که این نتیجه نقد اخباری‌ها 
به اصولی‌ها بود. البته حالا یک کارکردهای منفی هم داشت. مثل ای که یک 
مقداری باب اجتهاد در این دو قرن با مشسکلاتی مواجه شد؛ درواقع در این دو 
قرن باب اجتهاد تا حدودی مسدود شد و جمودگرایی در عرصه فقاهت شکل 
گرفت و از قرآن دور شدند و فقط به روایات پرداختند. تفسیر قرآن هم یک 
مقداری دچار مشکل شد. اما تفسیرهای روایی که جمع‌کردن روایات ذیل یک 
آیه بود مانند «نورالثقلین» و... وجود داشت. در این دوره یک مقداری هم چون 
در پذیرش روایات زیاده‌روی می‌کردند» یک‌سری خرافه‌هایی در دين وارد شد 
که نکته مهمی است. 

دوره بعد دوره نقد اخباری‌ها و از ابندای قرن یازدهم تا اواخر قرن دوازدهم است. 
در این دوره تلاش شد اخباری‌ها نقد شوند؛ درواقع بعد از این حملات شدید. 
صولیین ما در کتاب‌های‌شان شروع به نقد افکار اخباری‌ها کردند. آن‌ها دو 
کار کردند: ۱. توانستند از مبانی اصولی‌شان دفاع کنند؛ ۲. توانستند به نقدهای 
خباری‌ها پاسخ دهند و به روششان انتقاد کنند. از بزرگان این دوره سلطان 
لعلما متوفای ۱۰۶۴ق است. وی بر «معالم» حاشیه دارد و اين نظریه را در اصول 
ابداع می‌کند که در بحث مطلق و مقید» اطلاق از وضح فهمیده نمی‌شود» 
بلکه از قرائن خارجیه است به نام مقدمات حکمه. فاضل تونی از دیگر بزرگان 
این دوره و متوفای ۱۰۷۱ و صاحب «حاشیه بر معالم» و نیز «الوافیه» است. 
به‌واقع قدر فاضل تونی در اصول شناخته نشسده است. در این دوره خیزش مقابله 
بااخباریگری شروع شد که بنظر من مرحوم وحید آن را تکمیل کرد فاضل 
تونی با نوشتن کتاب «الوافیه» چند تا کار می‌کند. یکی اينکه یک دسته‌بندی 
جدیدی در مباحث اصولی دارد. قبل از «معالم» در هر دوره‌ای یک کتاب اصولی 
درسی می‌شده که کتاب «لوافی» هم کتاب درسی می‌شود. شرح و توضیح 
دسه‌بندی ایشان درباره مباحث علم اصول را به مجال دیگری و می‌گذاريم» 
اما همین‌قدر بدانیم ایشسان یک دسته‌بندی جدیدی دارند در مباحث علم اصول 


دارند. همچنین مباحث کم‌فایده را از اصول حذف می‌کند که این یک نکته 
مهم است و می‌کوشد استدلال‌ها را با توجه به نقدهای اخباری‌ها محکم 
کرده و مسائل اصول را ریشه‌یابی کند. چند نمونه از دفاع‌های فاضل تونی 


از روش اصولی‌ها و پاسخ به اخباری‌ها را بیان می‌کنیم که البته مرحوم وحید 
ان‌ضا راتکمیل یگنت یکی ترموزد ساب الجیت کته مس والید آخارمی‌ها 
اباب راد اک قول اند زاس مر موضرصات خارشد فیول دارتد با 
ایشان به استصحاب حال شرع در احکام تأکید دارد. وجه احتیاج به علم اصول 
و دفاع از کلیت آن کاری است که فاضل تونی انجام داده و جواز تمسک به قرآن 
در احکام شرعی را به‌طور دقیق اثبات کرده است. نیز علل احتیاج به علم رجال 
رابیان می‌کند» چون اخباری‌ها علم رجال را قبول ندارند می‌گویند وقتی کتب 
اربعه حاوی همه روایات قطعی است. به علم رجال چه احتیاجی دارید؟ وی 
دفاع از کلیت اجتهاد و دفاع از اشخاص بزرگی مثل علامه حلی داشتند. وقتی 
نگاه می‌کنید می‌بیتید عسده حسللات اخباری‌ها همین‌ها بوده و ایشان فقیقا 
در این کتاب مقابل آن‌ها ایستاده و بسیار هم خوب عمل کرده است. ایشان 
به هرحال توانسته در مقابل اخباری‌ها خوب ایستادگی بکند. مرحوم وحید نیز 
همین‌ها را بیان کرده و بنده معتقدم فاضل تونی شناخته نشده است. ما سرمنشاً 
مبارزه با اخباری‌ها را وحید بهبهانی می‌دانیم» در حالی‌که فاضل تونی خیلی 
قبل‌تر و محکم در مقابل اخباری‌ها ایستاده است. 

معاصر ایشان شیخ حسین کرکی متوفای ۱۰۷۶ق و صاحب «هداية الابرار» 
است. 

از دیگر اصولیان دراین نوره ملاصالح مازندرانی متوقای ۸۱۰۸۱ است گنه 
صاحب «شرح زبدة الاصول» و «حاشیه بر معالم» است. 

در این دوره ملاخلیل قزوینی را داریم که متوفای ۱۰۸۹ق و نویسنده «شرح 
موه الیل اس یمد ملاکیل را یک ارس شوه کشت بین بارش 
و اصولی است. وی بر «معالم الاصول» حاشیه دارد و نیز در مقدمه واجب رساله 
دارد. و آقا جمال خوانساری را داریم که متوفای ۱۱۲۵ق است و «شرح مختصر 
عضدی» را نوشته و بر «معالم» حاشیه دارد. این دوره در واقع خیزش نقد بر 
اخباری‌ها است که عرض کردم فرد شاخص این دوره فاضل تونی است که در 
کتاب «لوافی» این تحولات را ایجاد کرده است؛ این کتاب سال‌های متمادی 
متن آموزشی و درسی حوزه‌های علمیه بوده است. 

دوره بعد تجدید حیات علم اصول است که دوره‌ای است که مرحوم وحید 
بهبهانی (متوفای ۱۲۰۵ق) سردمدار است. بعد از ایشان بود که مکتب وحید 
که مکتب اصولی خوبی است ایجاد شد. ایشان با قدرتی که داشت به چنگ 
اخباری‌ها رفت و مباحث اخباری آن‌ها را تضعیف و نقدهایی جذّی به آن‌ها وارد 
کرد. می‌توان گفت در دوره ایشان بساط اخباری‌ه ا جمع می‌شود و اصولی‌ها 
در این‌جا بدون منازع می‌شوند. البته همیشه گوشه‌وکنار هستند افرادی» ولی 
جریان غالب دیگر جریان اصولی بود. 

لبته وحید شاگردان بزرگی داشت. مثل شیخ جعفر کاشف‌لفطاء سیدمحسن 
اعرجی و میرزای قمی. از این‌جا به بعد اصول خیلی متفاوت است. اینها 
امولشام با افش کم اه عباوت ارس نی میگوان له در تون 
«لوافیه» فاضل تونی شروع شده بود و قبل از آن, اصول ما با اصول اهل‌سنت 
مشترکات فراوانی داشت ولی از این زمان به بعد اصول مامتحول شد. اما 
عوامل شکست اخباری‌ها چه ی ود؟ ۱ افراط بیش از حد در اخباریگری؛ ۲ نفی 
قرآن: قرآن اولین منبع ما و اعجاز پیغمبر سا است. درواقع سنت در 
طول قرآن و کتاب است. اما اخباری‌ها قرآن را کلاً کنار گذاشتند و این در 
شکستشان بسیار موّثر بود؛ درواقع می‌توان گفت تضعیف قرآن باعث شکست 
نیضت اخباری‌ها شد؛ ۲. دورشدن از مباحث عقلی که بسیار مهم است؛ همه 
مسائل را نمی‌توانستیم از روایات استخراج کنیم و به تبیین‌ها و استدلال‌های 
عقلی نیاز داشتیم. همین که عقل را از استنباط دور کردند ارام‌ارام و بعد از 


اصول فقه . سیر تطور و تاریخ علم اصول 


دو قرن, پارادوکس‌ها و تنآقض‌ها آشکار شد که بدون عقل نمی‌توانیم در 
شکست اخباری‌ها بازسازی مبانی اصولیه ازسوی محجتهدان و اصولی‌ها؛ وقتی 
به اصولی‌ها انتقادهای شدید وارد شده شروع به نوسازی و بازسازی و پای‌ربزی 
مبانی‌شان کردند و اشکالاتش رارفع کردند. مشل تهذیب‌کردن چیزهایی که 
از اهل‌سئت آمده بود و نباید می‌آمد. اصولی‌ها متوجه شدند یک‌سری از 
مبانی‌شان ضعف دارد و ضعف‌ها و برخی بحث‌هایی که بیشتر در اهل‌سنت 
بود ر دور کردند و اصول خالص شد. 

البته یک سری اشکالاتی وارد بود و اصولیان ما مثل علامه» خیلی به‌سمت 
اهل‌سنت رفته بودند و اصول خودمان فرامهش شده بود. از این دوره می‌بینیم 
اصول رنگ و بویی خاص دارد. مرحوم وحید در نقد اخباری‌ها چند کار کرد: 
۱. حوزه اصولی در کربلا تأسیس کرد؛ بخش عمده اخباری‌ها در کربلا بودند 
وبه همین سبب مرحوم وحید در آن‌جا پس از ایجاد حوزه مباحث اصولی را 
مطرح کرد و با به‌مناظره‌کش اندن و نقد و رودرروبی با آن‌هاء درگیری عملی با 
اخباری‌هابه راه انداخت نه صرفا با نوشتن یک کتاب؛ ۲. شاگردهای مبرزی 
ترییست کرد که هرک دام عالمان بزرگی بودند مثل میرزای قمی» شیخ جعفر 
کاشفالغطاء و حتی مثل عللامه بحرالعل وم (متوفای ۱۲۱۲ق)؛ ۳. تولد تألیفات 
قوی اصولی, مشل «لفوئدالحاثریه» و یا «الرسائل اصولیه» مرحوم وحید از 
بزرگان این دوره عالاوه بر مرحوم وحید بهبهانی که متوفای ۱۲۰۵ق است. 
مرحوم علامه بحرالعل وم است متوفای ۱۲۱۲ است که «فوائد الاصولیه» و 
«الدرة البهیه فی نظم بعض المسائل الاصولیه» دارد 

کاری مرحوم وحید کرد این بود که از کلیت علم اصول دفاع کرد و درباره 
لزوم علم اصول بحث‌هایی جدی انجام داد. ایشان منشاً و تاریخچه برخی 
سیاتا اضولی را لیر فظرح کرفند که‌ این از سا شروع شت سل شود همین 
تاریخچهن گاری» که ایشان در بحث اصولی انجام می‌دهد نیاز به این مسئله 
را بیشتر بازشناسی می‌کرد که بسیار مهم بود. ایشان بحث چرایی و فلسفه 
الحائریه» و «الرسائل اصولیه» مطرح کرد و به شبهات اخباری‌ها پاسخ داد و به 
صحت کتب اربعه و اینکه اینطور نیست همه روایات صحیح باشد پرداخت. 
وی دایره نقد حدیث را تا اصول اربعه پیش برد و اصل عدم حجیت ظن که 
مرحوم شیخ خیلی به آن پرداخته و روی این مانور می‌دهد اصلش از مرحوم 
وحید بهبهانی است. اصل عدم حجیت ظن است ۷ ما خرج بالدلیل قطعی. 
بعنی مگر مواردی که دلیل قطعی داریم که حجیتشان ثابت است. ایشان بحت 
ظنی‌بودن اصول عملیه را و نیز بحث حکم ظاهری و واقعی را برای نخستین‌بار 
مطرح کرد. 

حکم ظاهری و واقعی را وحید بهبهانی مطرح کرد و شیخ انصاری به آن پروبال 
شک در مکافبه را انجام داد و دلایل جدیدی برای برائت مطرح کرد بحث 
حجیت قول لغوی و حجیت مفهوم عدد نیز از وست. به هرحال مرحوم وحید 
توانست با آن مناظرات و درگیری‌های مستقیمش با اخباری‌هاء واقعا آن‌ها را به 
زمین بزند و بساطشان را جمع کند. 


رهنامه: زمان ایشان به صاحب حدانق رسیده است. سیر 


تطور اخباری‌ها چگونه است؟ یعنی احساس می‌نسود آن‌ها تا 
صاحب حدائق ضعیف شسدند؟ بعنی خیلی از موضعی که مرحوم 


۲ شماره ۳۱ و ۳۲ 


استرآبادی گفته پاییسن آمدند؟ 

استاد: مرحوم استرآبادی حالت جزم‌گرایی داشت و خیلی با قاطعیت و جزمیت 
صحبت می‌کرد که کتب اربعه صحیح است. اما اصولیین بعدی دانه‌دانه مصداق 
تب کعرن کردند که مثللا مرحوم کلینی روایست از غیرمعصوم دارد یا مواردی دارد 
که منللا بعضی از صاحبان کتب اربعه مثل شیخ طوسی و صدوق آن روایات 
را قبول نکردند و اگر این روایات صحیحه بودند. خود صاحبان کنب اربعه باید 
آن‌هارا قبول می‌کردند. این موارد تناقض را نان دادند و می‌توان گفت نقد 
اواشفی ابتضا ناب اه تماق سدق کم اف 
صاحب حداتق بحث‌هایی زیادی دارد و مثل اصولیین وارد مباحث فقهی می‌شود. 
استدلال می‌کند و رد یا قبول می‌کن د. ایشان اتفاقا برای بزرگان احترام قاقل 
بود ویک آخباری میانه‌رو است. ولی همچنان معتقدند که اصولیین ما از اصولی 
گه در زوایات ما هست خیلی غفلت کرد‌اند و سراغ اصول اهل‌سنت رفتهاند 


رهنامه: آیا مرحوم صاحب حدائق اشسکالات مرحوم وحید را 
پذیرفت؟ و آیا بعدها کتاب‌هایش تغییر پیدا کرد؟ 

استاد: یک‌سری را پذیرفت. «حدائق» مثل کتاب فقهی «جواهر» است و 
استدلال‌های خوبی می‌آورد و روایی محض نیست که فقط رواست را ذکر کند 
و رد شود. کتاب‌های فقهیای که اخباری‌ها ارائه می‌کردند متن احادیث بود. 


رهنامه: مثل «فقه الرضا» و «من لایحضر»؟ 

استاد: بله. يا «لمقنع» مرحوم صدوق و «مقنعه» شیخ مفید. این‌ها 
پیشنهادهای‌شان بوده ولی به هرحال می‌بینیم صاحب حدائق از مباحث 
اصولی استفاده می‌کند. من معتقدم اخباری‌ها با اصول مشکل نداشتند» پلکه 
با اصول سنی مشکل داشتند؛ درنتیجه خودشان «لاصول اصلیه» را نوشتند. 
مرحوم فیض, شیخ حرعاملی و شبر اصول را می‌خواستند ولی اصولی که از 
اصول روایی را می‌خواستند. این دوره گذار از نقد اخباری‌ها است. ولی هنوز 
مباحث اصولی (یعنی یک دستگاه اصولی) تنظیم و تثبیت ننشده است که از 
مرحوم وحید به بعد است. شاید بتوان گفت اولین کتاب اصولی که بعد از 
زدوخوردهای اخباری و اصولی به تثبیت رسید» کناب مرحوم میرزای قمی با 
عنوان «قوانین الاصول» بود که اکنون در سه جلد به چاپ رسیده و کتاب 
بسیار جالبی است و بحث‌های عمیقی دارد. از شیخ انصاری تا قبل از میرزای 
قمی ر هم یک دوره می‌دانم. نمی‌شود میرزای قمی ر در اصول نادیده گرفت» 
چراکه شخصیت بزرگی در اصول بود. نتیجه زدوخورد اخباری‌ها و اصولی‌ها و 
تأسیس بنیان‌های اصولی, میرزای قمی شد و «قوانین الاصول» از اين‌جا به 
بعد و تا شیخ انصاری اصول انسدادی است. 


رهنامه: بر مبنای انسداد بحت می‌کنند؟ 

استاد: بله. این دوره محصول تفکر دو اصولی است: وحید بهبهانی و صاحب 
مات ات انا ها تک بش صاحب الیش کون بو ایب 
درست است که ایشان مدت‌ها قبل بوده است. اما افکارش در این زمان ظاهر 
شده است. یعنی بنظرم این دوره که از مرحوم می زا پایه‌گذاری شد متأثر از 
وحید و صاحب معالم است که البته همه استدلال دارد. لذا یک اصول نوینی 
پایه‌ریزی می‌شود که مبنایش عمدتًانسداد است و حجیت مطلق ظن؛ یعنی 
ازاین زمان تا شیخ انصاری دوره ظن‌گرایی است این هم عرض کنم خدمت 
شما میرزای قمی آدم بزرگی در علم اصول است. 


بحث حاکمیت انسداد و حجیت ظن مطلق هم از صاحب معالم شروع شد؛ 
ایشان وقتی دلایل حجیت خبر واحد را ذکر می‌کند» چهارمین دلیلش همین 
بحث انسناد باب علم و-. است. اين مبنا را میرزای قمي گسترش داد ایشان 
یک دلیل دکر می‌کند» ولی بعد می‌گوید اصول ما کلا جنبه انسداد دارد و ما 
به‌طور قطعی به حکم شرعی دسترسی نداریم و ظن خاص را که بابش منسد 
است خیلی نداریم و باید بگوییم ظن مطلق حجت است؛ هر ظنی که شد 
مخصوصا ظن مجتهد حجت می‌شود؛ پس, از این به بعد خیلی چیزها وارد 
علم اصول می‌شود بعنوان اینکه دیگه اینها نی بودند. مثلا حجیت استقرای 
ناقصی حجیت ظن مجتهد حجیت شرت گفایت ظن در مسائل اصول فقه 
و...قبلا می‌گفتند مسائل اصول فقه خودش قطعی باشد اما این‌جا ظن هم 
برای مسائل علم اصول کفایت کرد. انصافا میرزای قمی دستگاه بسیار خوبی را 
در علم اصول پی‌ریبزی کرد و تلاش زبادی کرد که این اصول. اصول شیعی 
بااتوسار خی بربعت قمال ق علن اسر کید کر فاد کرو رسد 
افعال را داشتیم و بیشتر قول را مطرح می‌کردیم. قول در بحث سنت متواتر و 
بعد خبر واحد می‌رفت و بحث‌های افعال خیلی مطرح نبود؛ یعنی فعل پیامبر 
میس و اثمة معصومین لس که چایگاهش در استنباط کچاست و 
چگونه از فعل به استنباط می‌رسیم. 

ایک فا انانی مل ری ار تسیل ی 
قمی با شیخ انصاری در همین است. اگر انسدادی شدید یک جور باید اصول 
بنویسید و اگر انفتاحی شدید یک جور دیگر باید بنویسید. این مهم است. وقتی 
آنسدادی شدید تمام ظنون حجت می‌شوند. 


رهنامه: از علمای بعد از شیخ انصاری, انسدادی داریم؟ 

استاد: شاید الان در علم رجال باشد و بعضی چیزهای دیگر ممکن است 
انسدادی باشند. این انسداد یک فلسنفه دارد؛ میرزای قمی معتقد است چون از 
عصر معصومین **** دور شدیم. آن شواهد و قرائن از بین رفته و دیگر نیست. 
می‌گویبد یک لفظی تبادر کند که این با تفاوت بسیار این عصر با آن عصر و 
این ظن‌هایی که به دست می‌آید به‌طور قطعی نمی‌رسید, مگر این که آن‌ها 
را از باب ظن حجت بدانید. سیخ انصاری با توجه به انفتاح باب اجتهاه دستگاه 
دارد با آن‌جایی که انفتاحی شوید» چون ثمرانش خیلی فرق می‌کند. درواقم 
مشکل اصلی در انسداد همان است که میرزای قمی می‌گوید که فاصله بین 
عصر معصومین ۳۳ با ما خیلی زیاد شده و همین فاصله باعث می‌شود 
فهم مجتهد از نصوص دچار مشکل شود و به همین سبب در فهم احادیث و 
فهم الفاظ آن‌ها و تعارضات ... خیلی به مشکل برمی‌خوریم و از این‌رو این دو 
عصر با هم متفاوت است. دقیق] نمی‌توانیم بگوییم چیزی که الان می‌فهمیم 
همان چیزی بوده که در زمان معصوم علیهملسلام فهم می‌شده است. ایشان 
اشکال معرفت‌شناسی دارد. 

بزرگان این دوره علاوه‌بر میرزای قمی» محقق نراقی (متوفای ۱۲۰۹ 
سیدمحسن اعرجی (متوفای ۱۲۴۲ سیدمجاهد طباطبایی صاحب «مفاتیح 
الاصول» (متوفای ۱۲۴۲ شریف‌العلمای مازندرانی (متوفای ۱۲۴۵) و شیخ 


رهنامه: همه انسدادی بودند؟ 
استاد: بله, حاکمیت انسداد است. صاحب «هداية المسترشدین» شیخ 
محمدحسین اصفهانی صاحب فصول» و سیدابراهيم قزوینی صاحب «ضوابط 


الاصول» هستند که همه تا قبل از شیخ انسدادی هستند یعنی غالب است. 
توش | سیدمجاهد صاحب «مفاتیح» که او هم انسدادی است که همگی 
حجیت ظن را در همه موارد قبول دارند و ظن مجتهد و استقراء و آمور ظنیه را 
حجت می‌دانستند. 

در دوره شیخ انصاری که دوره انفتاحی علم اصول است به مطالب موشکافانه‌تری 
درباره هریک از متفکران رسیده‌ام؛ مثلا در مورد سیدمجاهد طباطبایی صاحب 
کتاب «مفاتیح الاصول» خیلی بحث‌ها دارم که در این مقال نمی گنجد والا در 
مورد ایشان می‌توانستم دو سه جلسه بحث بکنم. 

یکی از بحث‌هایی که قبل از دوره شیخ انصاری مطرح می‌شود درباره مرحوم 
سید مجاهد طباطبایی صاحب کتاب مفاتیح الاصول است در این زمان» مدت 
کفگاهی ینود کته اضول از فوره اخبانی‌ها با شااحت اهل بب نع قاسانه گرقنهه زا 
دوباره سیدمجاهد بحث‌های مقارنه‌ای را در اصول باب کرد و اگر به کتاب 
«مفاتیح الاصول» نگاه کنید می‌بینید که در تمام کتاب» در نقل قول از مباحث 
اصولی بی‌نظیر است. گاهی چند سطر فقط اقوال را نقل می‌کند و برایش 
فرقی نمی‌کند که شیعه باشد یاستی و مخصوصا در آراء اصولی اهل‌سنت 
بسیار مسلط است حتی به صورت رمزی می‌گوبد و اسم کتاب و شخص رآ 
کامل بیان نمی‌کند و هر دو را ب‌صورت رمزی می‌گوید. ایشان آراء اهل‌سنت 
را در کتاب‌هایش زیاد نقل می‌کند و نان می‌دهد تطور بسیار قوی انجام داده 
و توانسته دوباره اصول مقارن را باب کند و بعد از مدتی که حملات اخباری‌ها 
زیاد بود دوباره مباحث اصولی را با نظر اهل‌سنت و به‌صورت مقارنه‌ای مطرح 
سازد. ایشان تابع همان بحث اصالة الظن است؛ اصل عدم اعتماد به ظن الا ما 
خرج بالدلیل. ایشان انسدادی است و ظن مجتهد و شهرت و استقراء را حجت 
می‌داند و بسیار تابع بحث حجیت ظن است. ایشان چند کار انجام داده است: 
۱ حجیت شهرت را مطرح کرده است؛ ۲. در حیطه مباحث لغُوی قوی کار کرده 
وبه مباحث تعارض احوال پرداخته و درباره مباحث لغوی مفصل بحث کرده 
است. 

سیدعلی صاحب «ریاض» پدر سیدمجاهد طباطبایی است و سیدمجاهد در 
جنگ‌های ایران و روسیه هم فتوای جهاد می‌داده و هم خودش شرکت 
می‌کرده است. در اصول «مفاتیح الاصول» و در فقه «مناهل المناهل» را دارد و 
مباحث الفاظ را خیلی مطرح می‌کند. ولی باصطلاح ام روزه پارادایم. در پارادایم 
اصولی مرحوم صاحب قوانین و اینهاست. یعنی انسدادی هستند و حجیت ظن 
را قبول دارند ولی شاخصه ایشان اصولی مقارن است که قب لا از آن‌ها غفلت 
شده بود ولی ایشان این فرق را دارد که با حفظ استقالال اصول شیعی مقازند 
اتفتاهیی فاگ ساسا زایر اسما یس ی گتازدو ابا مقر نکن 
فرخاخبته تصولی قاقل اس کمن کافی اس‌واین حرف ور میاحقن اسند 
عمدتا اصولی که از اهل‌ست آمد. اصول عضدی حاجبی» غزالی؛ فخر رازی 
و اصول امدی و.. است. عمدتامال این هفت هشت نفر است. سه مکتب 
قر آهاس نت وضید کار۵ه:۱: یکی مکعب متکسین استه که اول قراعند اصولن 
را مطرح و استدلال و بحث می‌کند؛ ۲ بعدی مکتب فقها که عمدتا حنفی 
هستند و اصول را از دل فقه می‌گیرند یعنی فقه را که مرح می‌کنند لابلای 
اینها مباحخش را می‌گیرند؛ ۲ مکتب جمع داریم که روش جمع بین این اصول 
است. بخشی هست به نام اصول مقاصدی که براساس مقاصد شرع است. 
اصول ابن آشور در کتاب «الموافقات شافعی» براساس مقاصد شرع است. در دوره 
شیخ انصاری که دوره انفتاح یا دوره جدید اصول است و برمبنای انفتام شکل 
می‌گیرده شیخ انصاری موفق می‌شود دستگاه اصولی جدیدی را بنیان‌گذاری 
کند و فرض اولش بحث انفتاح باب علم و علمی است. ایشان حجیت ظنون 


اصول فقه . سیر تطور و تاریخ علم اصول 


رااصلا قبول ندارد البته فقط ظنون خاص, آن هم چند تاء مئل خبر واحد و 
ظواهر را قبول داره ولی شسهرت و اجماع منقول را قبول ندارد. شیخ انصاری بر 
بسیاری از چیزهایی که در زمان محقق قمی و سیدمجاهد طباطبایی و دیگران 
حجت بودند خط بطلان کشید. نوآوری عم ده ایشان در بحث حجج و امارات 
اصول عملی است: ایشان در بت میاح الفاظاء کتاب مطارم الحشار را 
نوشت که البته تقریر درس ایشان از مرحوم کلانتر است ولی آن آراء خیلی 
مطرح نیست. شیخ انصاری کارش را بیشتر از دید اصول عملیه و مباحث حجج 
و امارات شروع کرد. یکی از کارهای مرحوم شیخ اینست که با انسداد مبارزه 
کرد و دستگاه اصول میرزای قمی و شاگردانش را به هم ربخت. خود طرح 
مباحث اصول عملیه خیلی مهم است؛ یعنی ایشان نان داد یک بخشی از 
اصول را باید اضافه کنیم. 


رهنامه: اصول عملیه قبل از ایشان نبود؟ 

استاد: به این شکل نبود. یعنی بیاییم مباحث الفاظ را بحث کنیم بعد به 
امارات» مثل اجماع» عقل, قطع» ظن و بعد اصول عملیه و اجتهاد برسیم» 
این نبود. شیخ انصاری این اصول عملیه را از آن پراکندگی در سراسر اصول 
جمع کرد و به آن سازمان داد. احتیاط را محقق حلی هم داشت. ولی این که 
به‌مثابه یک دستگاه اصول عملی» یعنی احتیاط کنار تخیر و برائت باشد نبود 
و درباره‌اش مستقلا بحث می‌شد. یک کار جالب که مرحوم شیخ انصاری در 
ین‌باره ظرافت به کار برد اینست که اصول را از خود قواعد شروع نکرد بلکه 
ز شسناخت به قواعد شروع کرد؛ یعنی ایشان فرمود مجتهد یا فرد مکلف ملتفت؛ 
درباره احکام شرعی یا قطع دارند يا ظن دارند و يا شک دارند. نکته ظریف 
این‌که شیخ انصاری مبنای مسائل علم اصول را نیز بر روی آن معرفت‌شناسی 
سوار کرد؛ یعنی گفت معرفت به این قواعد و استنباط یا قطعی است یا ظنی 
له با ینکن ات ها کهوسگاه اصوان قیال شخ اسان ابو گرد 
نبود و می‌گفتند مباحث الفاظ امر ظهور در وجوب دارد یا ندارد و حتی درباره 
ستصحاب بحث می‌کردند. ولی نه به این شکل, زیرا استصحاب ظنی بود. اما 
شیخ این نگرش را عوض کرد که به نظر می‌آید به نظر میرزای قمی معطوف 
بوده چون میرزای قمی انسداد را از این‌جا شروع کرد که گفت چون شناخت 
شیاه فاعم اس ابا #یبت هو ی ام تیش اشسظاه 
می‌رویم؛ درواقع او با شسناخت کار کرد نه با خود قواعد. مرحوم شیخ آمد اینجا 
را گرفت. یعنی کار شیخ ادامه کار میرزای قمی بود که چرا شما ناقص می‌گیرید 
و فقط سراغ ظن رفته‌اید؟ بحث اعم است يا قطع است يا ظن است یا شک 
است. سپس بحثش را در همه آن‌ها استوار کرد. بعضی‌ها می‌پرسند چرا در 
قواعد اصولی, علم به قواعد است و نه به خود قواعد؟ به این دلیل که خود 
شناخت ما از قواعد» قواعد می‌شود. به هرحال شیخ موفق شد مباحث اصولی را 
براساس کیفیت شناخت به قواعد بنیان‌گذاری کند؛ چیزی که تا قبل از ایشان 
نبود. وقتی فرمود قطع است يا ظن است یا شک مباحث قطع را مطرح کرد. 
قبلا در کتاب‌های اصولی مباحث قطع به این شکل نبوده» بلکه پراکن ده بوده 
استه ولی دستگاه نبوده که قطع ذااً حجت است و انواع قطع داریم مغل قطع 
طریقی قطع موضوعی, قطع قطاع .... این‌ها مباحتی است که شیخ انصاری 
وارد علم اصول کرد؛ یعنی شیخ با این تقسیم‌بندی» مباحث قطع را که اصلا در 
علم اصول به این شکل وارد نشده بود با اگر بود خیلی پراکنده بوه هم وارد 
علم اصول کرد و هم درباره آن‌ها مفصل بحث کرد. درباره شک که به اصول 
عملیه مربوط می‌شود مستقلا بحث کرد و بحث حکومت و ورود و اصول عملیه 
را عقفشل مط رح گرد هعه آیزن‌ها زا زیرسجموخه شک قنرار داد ختن قبلاو اد 


۴ شماره ۳۱ و ۳۲ 


ایو بات را مق از آمولییی لیس داسکه بل ایشای همه آن‌ها 
را در زیرمجموعه شک جای داد. وی بحث اصل مثبت بحث ترتیب مباحث 
براسان تاکز قواعد و یحی مت سمل کید را مطرع کرد که البق مسازل 
مهمی بودند. هم‌چنین» جمع بین حکم ظاهری و واقعی را مفصل تولید فکر و 
مطرح کرد. شیخ انصاری موفق شد یک روش تفکر در مباحث فقهی و اصولی 
رابه حوزه یاد بدهد که قبل از ایشان واقعا نبود در نتیجه, هم مباحث جدیدی 
را وارد اصول کرد و هم روش تفکر را تغییر داد. ایشان عرض کنم خدمت شما 
حتی در مباحث فقهی خیلی به رجال توجه خاصی ندارد و به همین سبب 
است که روایات «نحف العقول» را می‌آورد که خیلی‌ها می‌گویند سند ندارد؛ 
ما ی شمه خرانی مان اه سس هگ کک وی مرف مکاسب مه 
شیخ براساس همین روایات است. از این‌روست که نگاه شیخ بیشتر اصولی و 
مهندسی شده است. شاگردان شبخ هم همین روش را ادامه دادند؛ مثلا میرزای 
شیرازی (متوفای ۱۳۱۲) بعد از شبخ انصاری مرجع عام می‌شود که از شاگردان 
بسیار قوی درس شیخ انصاری بوده است. فتوای تحریم تنباکو را ایشان صادر 
کرد و دفع فتنه سامرا نیز کار ایشان بود. می‌توان گفت بحث تقربرنوبسی یکی 
ز ثمرات مکتب شیخ انصاری بود که از همین زمان و زمان میرزای شیرازی 
باب شد. چون قبل از آن به این صورت نبود که کسی درس کسی را و تقریرات 
ستاد را بنویسد که چاپ کند که مقرر خودش می‌شود ولی اصل مطالب از 
ستلد است. می‌توان گفت از دوره شیخ انصاری و میرزای شیرازی باب شده و 


پیش از آن» بحث تقریرنوبسی کمتر است. لذا تقربرات شیخ انصاری در «مطارح 
لانظار» و پس از ان» به همت استاد روی القاء مطالب می‌رفته است» ولی 
شاگرد سعی می‌کرده مباحث علمی‌اش را بنوبسد. بعد از ایشان میرزای رشستی 
ست که البنته معاصر هم بودند میرزای رشتی متوفای ۱۳۱۲ و نویسنده کتاب 
«بداية/بدایع الافکار» و «رساله فی اجتماع الامر و النهی» است. مرحوم شیخ 
هادی تهرانی متوفای ۱۳۲۱ و صاحب کتاب «محجة العلما» در اصول فقه و 
«لاتقان فی اصول الفقه» و از کسانی است که قدرش در علم اصول محهول 
است. این‌ها همه پیرو مکتب شیخ انصاری هستند» ولی خود ایشان مباحنی 
دارد؛ مثلا تقسیم مباحث علم اصولی به سه حالت شک و قطع و ظن را رد 
می‌کند. اس و اساس شیخ انصاری بر این است. ولی ایشان آن را رد می‌کند. 
می‌گویند مباحث علم اصول پا مباحثی هستند مربوط به علم فعلی تفصیلی 
و حکم شرعی یا مربوط هستند به علم اجمالی که در طول علم تفصیلی قرار 
دارد(مشل بحث اجتهاد) و یا علم اقتضاتی به حکم هستند که با احتمال مانع 
است که اصل برائت و استصحاب را در اين‌جا قرار می‌دهد. 

در همین دوره مرحوم آخوند خراسانی را داریم که متوفای ۱۳۲۹ است که بعد 
از شیخ انصاری واقعا مرد بسیار بزرگی است و توانست تحولات خوبی را در 
علم اصول رقم بزند. از آثار ایسان است: «کفاية الاصول» «فواید الاصول» و 
«حاشیه بر رسائل شیخ» و از همان زمان تاکنون, نزدیک به صد سال است 
که کتاب ایشان کتاب درسی حوزه‌های علمیه است. متن خارج ما براساس 
«کفاية الاصول» است از علل جا افتادن اصول آخونده یکی اختصار آن است و 
هگ اضف لفط آشیت که فسخ تضاری ات با خی سظرس تب وی آخوق 
در اختصارکردن اصول خیلی نقش داشت و یکی از کارهای مهمش این بود 
که این تعاریف را سامان داد. بخشی از وقت اصولیین ما در تعاریف بود که این 
تعاریف یا جامع است یا مانع که نقض می‌کردند و دوباره قید می‌زدند. بسیاری 
از مباحث اصولی ما در ارتباط با تعاریف است. در کتاب سیدمجاهد و میرزای 
قمی و قبل‌تر را ببینید در مورد تعاریف خیلی بحث می‌شود. مرحوم آخوند 
گفت تعاریف شرح الاسمی هستند و هدف شرح الاسم و معناشدن این واژه 


است و خیلی دنبال تعربف حقیقی نباشید و دنبال جامع و مانعش باشید که 
جنس و فصلش چیست. مرحوم آخوند روی تعاریفی که خیلی وقت ما را در علم 
اصبول می‌گرقت قلم کید پکی از دیگر کازهای آیفنان: میاحت مار احوال 
لفط کل اخسار و یفن و اش راک راز بیه که آبامسازارلی است‌یا 
تخصی ص؟ همه مباحثی که سیدمجاهد درباره آن‌ها بسیار بحث کرد را ایسان 
در یک پاراگراف خلاصه کرد و گفت هیچکدام از اين‌ها مهم نیست و باید 
این استدلال‌ها به ظهور برسند. این که ک دام اولویت دارند چه فایده‌ای دارد؟ 
هرکدام به اصالةالظه ور رسید و یعنی مصداق ظهور شد حجت می‌شود والا 
مثلا الاشتراک خیر الاضمار. یک اصل بیشتر در مباحث نداریم و آن اصل ظهور 
اش نان ایم سار احیال را خلاضه کرد و پرتاساکن راان شید 
بسته اگر یادتان باشد قبلا بیان شد که بحث تعارض احوال عمدفا از عالامه 
حلی شروع شد تا زمان آخوند خراسانی. آخوند خراسانی این بحث‌ها را بست 
و بعد از او دیگر کسی به آن صورت درمورد آن‌ها بحث نکرد. حجم زیادی از 
براشت را حنود ۱۲ قسم می‌کند؛ مفللا شک در تکلیف گاهی شسک در حکم 
است و گاهی در موصوف و.. که شیخ درباره همه این‌ها بحث کرده است. اما 


آخوند این را قبول ندارد و معتقد است باید فقط شک در تکلیف داشته باشیم 
و بحث را خلاصه و جمع می‌کند. وی ملاک خیلی از بحث‌های زمان شیخ 
نصاری را که پراکنده شده بود فهمید و اصول را به‌طور علمی جمع کرد. بعد از 
ایشان این افکار رعایت و پذیرفته شد. آخوند تنظیم جدیدی در مباحث «کفایه» 
یجاد کرد؛ مشللا برای حکم چهار مرحله قافل شد: اقتضا انشاء فعلیت و تنجیز, 
چرا قبل از آخوند اصول عملیه را مشهور در تعریفش ندیده است؟ و بعد که 
مرحوم آخوند می‌فرماید: ...همه پذیرفتند امام پذیرفت» آقای خوئی پذیرفت» 
مرحوم نائینی و مرحوم اصفهانی و مرحوم عراقی پذیرفتند تا بعد و بقیه هم 
همین‌طور چون قدم ای ما اصول عملیه را به‌مثابه اصول عملیه قبول نداشتند 
و انشا راز ماه طعون اس که هی اسضتانب ورراتت ار تیه 
احتیاط لاب هلای مباحت بونه و این‌ها را از باب ظنون و امارات می‌دانستند؛ 
در هه رخا قنامل آین‌هامی‌شندء این‌ها قراعدی برای اس قاط که 
شرعی بودند. از کجا آخوند این اشکال را به تعریف مشهور کرد؟ به این سبب 
که آخوند مبنای شیخ را پذیرفت؛ یعنی اصول عملیه مبنایش شک است و 
خی اسس اش کته یدید اب یل اس که سا ام 
اصول عملیه را به‌مثابه ظنون می‌دانستنده مثل استصحاب و برائت که خود 
وحید بهبهانی این کار را می‌کرد و این‌ها را جزء ظنون می‌دانست و تعربف 
به‌خودی‌خود شاملش می‌شد و بعضی‌ها این‌ها را مثل قواعد فقهیه می‌دانستند 
واباا داغل هر اضسرل تبووند وعاهان هر هی اف يم ایی هه 
درحال حاضر خود اهل‌سنت هم درباره این اصول عملیه جدا بحث نکرده‌اند 
و در قواعد فقهی بدان پرداخته‌اند. در ۱۷شباه و النظاثر» استصحاب و برائت را 
جزء قواعد فقهی بحث کرده‌اند. از نظر ریشه‌یابی تاریخی این‌ها مبنایی دارد 
و اين که مشسهور نیاورده به این دلیل است که آن‌ها را جزءقواعد استنباطی و 
ظن می‌دانسته و در نتیجه تعریف برمبنای قدما مشکل نداشته و شامل می‌شده 
است. مواردی که امروز به آن اصول عملیه می‌گویيم مثل استصحاب و برائت 
دواصل خیلی مهمی بوده‌اند و تخییر و احتیاط لابه‌لای مباحث مطرح می‌شده 
رت مه آخوند هم سعی می‌کرد حرف‌های شیخ انصاری را بیشتر نقد کند؛ 
یعنی وارد حالت نقادی شود و کمکم از همین‌جا زمینه ورود مباحث فلسفی 


در علم اصول از سوی آخوند خراسانی فراهم شد. چون آخوند خراسانی نزد 
ملاهادی سبزواری مسائل فلسفه را فراگرفته است می‌بینید در اعراض ثاتیه 
و خیلی چیزهای دیگر اصطلاحات فلسفی را آرام‌آرام وارد اصول کرد. قبلا اگر 
استفاده می‌شد خیلی به‌ندرت بود و روش غالب نبود» ولی از زمان اخوند ارام‌ارام 
یک‌سری اصطلاحات فلسفی در علم اصول ایجاد شد. به‌هرحال آخوند و شیخ 
هادی تهرانی نقدهایی جدی به مباحت شیخ انصاری وارد کردند اما فقط این 
مباحث آخوند ماندگار شد ولی مباحث شیخ هادی تهرانی خیلی در علم اصول 
ماندگار نشسد. 

بعد از ایشان هم مباحث افزوده نشد بلکه عمیق‌تر شد؛ یعنی همان ضوابط 
تفای کنخ هایغنان تفوسظ شیم اصاری با نماد شد را میتی تالیتی 
و عرآقی و اصفهانی عمق بخشبدند و گاه راه‌هایی در همان مباحث ایجاد 
می‌کردند؛ مشلا میرزای نائینی (متوفای ۱۳۵۵) کتاب «فوائد الاصول» را دارد 
که به تقریر محمدعلی کازرونی است. «جود التقریرات» است که تقریر آیت‌اله 
خوئی و از جمله تقریرات آخرین دوره درسی نائینی است که هفت سال به 
طول انجامید. مرحوم نائینی تلاش داشت مکتب شیخ انصاری را در مقابل آخوند 
زنده کند و نقدهایی که به شبخ انصاری کرده بودند را پاسخ داده و از آن دفاع 
کند. وی مجدد افکار شبخ انصاری هم هست. البته بحث‌های جدیدی را اضافه 
کرده است. مثل متمم جر و نیز حتی اصول معرضه که در کلمات ایشان دیده 
می‌شود را بعدها مرحوم صدر قدری توسعه داده و روی آن بیشتر کار می‌کند. 
وی علاوه‌بر تعریف جدیدی از علم اصول, در بحث ترتب نیز تقریر تازه‌ای 
اراثه می‌دهد. آقاضی اء عراقی کتاب «مقالات اصول» ر دارد که به تقریر و قلم 


‌ 


«مقالات اصول» قلم زیباتری دارد اما فهمش اندکی دشوار است. ولی «پاية 
الافکار» راحت‌تر است. میرزا هاشم آملی کتاب «بدایع الافکار» را می‌نویسد 
اصفهانی خیلی ناظر به حرف‌های نائینی هستند و وارد نقد و بررسی گفته‌های 
شده بوده آما شیخ محمدحسین اصفهانی مباحث فلسفی را بیشتر در علم اصول 
دخیل کرد. اصفهانی که (متوفای ۱۲۶۱) است خیلی مفضل‌تر به آن پرداخت 
و در «نهاية الافکار» دقیقاً بحث‌ها را خیلی فلسفی کرد. ایشان شرحی انتقادی 
به نام «هاية الدرایه فی شرح الکفایة» هم نوشته است. وی کتاب دیگری به 
نام «الاصول علی نهج الحدیث» هم دارد که کمتر مطرح شده و در آن مباحث 
اصولی را به صورتی خاص بیان کرده است. دسته‌بندی ایشان این است که 
مبادی تصوری لغوی» مبادی تصوری احکامی مبادی تصدیقی لغُوی و مبلای 
تصدیقی احکامی یک مقدمه دارند. بعد باب اوّل مسائل اصول عقلی, مثل اجزاء 
و مقدمه واجب و اجتماع امر و نهی است؛ باب دوم مسائل لفظی. پعنی مر و 
نهی و عام و خاص است؛ باب سوم مباحث حجج یعنی همین حجیت ظهور 
و خبر واحد و استصحاب و امفال آن‌هاست؛ باب چپارم تعارض ادله است؛ و 
الحدیث چیزی به نام اصول عملیه ندارند. 

وی استصحاب را در بحث حجج مطرح کرده و برائت و اشتغال را در خاتمه 
بحث می‌کند. در دوره معاصر بعد از این بزرگواران» در اصول آیت‌الله خوثی 
را داریم (متوفای ۱۴۱۳) که «اجود التقریرات» ایشان هم در واقع آن مباحث 
اصولی ایشان به قلم خودشان است. تقریرات زیادی بر مباحث اصولی که 
از آیه‌اله خویی داشتند چاپ شده است. مثل «محاضرات فی اصول الفقه» 
از محمداسحاق فیاض که عمدتا درباره مباحث الفاظ است. «مصباح الاصول» 


اصول فقه . سیر تطور و تاریخ علم اصول 


حجج را دارد. «دراسات فی الاصول» را سیدعلی شاهرودی تقریر کرده که 
تقریرات دیگری هم دارد. می‌توان گفت ایشان در بحث‌های اصولی مبتکر 
است. همه این‌ها ذیل پارادایم شیخ هستند. آقای خوئی بحث نظریه تعهد را 
در بحث وضع دارد که پیش از او نهاوندی بوده» ولی ایشان بحث را توسعه داده 
و عدم جابربودن شسهرت برای ضعف سند یا اعراض مشپور که کاسر حجیت 
خبر باشد را قبول ندارد. 

اسام خمینی (متوفای۱۴۱۰ق) نگرش تهذیبی به علم اصول داشت و نگرانبود 
اصول متورم نشود و درصدد بود مباحث کم‌فایده که خیلی ثمره عملی ندارد ر 
کم کند و به همین سبب در «نهذیب الاصول» بعضی بحنثها را انحام نداد 
چون معتقد بود بی‌فایده است. از آنار امام «نهذیب الاصول» به تقریر آیت‌اله 
سبحانی و «انوار الهدایه فی تعلیقه علی الکفایه» «مناهج اصول» و «جواهر 
الاصول» است که البته جواهر به تقریر محمدحسن مرتضوی است. «معتمد 
الاصول» نیز تقربر آیت‌اله فاضل است. تقریرات امام زیاد است. «لرسائل» و 
«تعادل» و «نراجیح» نیز جداگانه چاپ شده‌اند. از دیدگاه‌های امام یکی تهذیب 
اصول است؛ یعنی مباحث کم‌فایده که ثمره عملی ندارد کم شود و ازاین‌رو 
خیلی مهم بود که اصول متورم نشسود. بحث خطابات قانونی هم یکی از مباحث 
بسیار مهم بود. هم‌چنین, تأثیر زمان و مکان در اجتهاد از مباحثی بود که امام 
مطرح کرد. 

از دیگر اصولیان مبتکر در این دوره شهید سیدمحمدباقر صدر (متوفای ۱۴۰۰) 
حوزه است مثل فلسفه غرب و مباحث علوم انسانی که نگاهی خاص به آن‌ها 
داشت. کتاب‌های «فلسفتنا» و «اقتصاانا» مباحثی بود که ایشان تقریر کرد. 
کاری که شهید صدر انجام داد دسته‌بندی جدیدی بود که در مباحث علم اصول 
ایجاد کرد و نیز از مبانی علوم انسانی برای اصول فقه بهره گرفت مانند نظریه 
قرن اکید که ایشان در ببحث حقیقت وضع به صورت ابتکاری مطرح کرد. این 
نظرتّه همان نظریه شسرطی شدن است و در مقابل نظریاتی که دیگ ران مطرح 
حرف‌های مرحوم نائینی و عرافی و اصفهانی را به حد ظرفیت طلبه آورده است. 
لذا طلبه در سطح با ایشان آشنا می‌شود. بحث سیره عقللا و متشرعه» مخصوصا 
حجیت سیره در مباحث جدید را ایشان مطرح کرد. نیز نظریه حق الطاعه را 
اخباری‌ها می‌شود؛ یعنی خداوندی که منعم ماست حق طاعت دارد؛ یعنی ما 
نه تنها باید احکام قطعی و ظنی‌اش را انجام دهیم, بلکه شک داریم که وقتی 
مولا از ما انجام کاری را خواسته است باید اطاعت کنیم و انجام بدهیم به‌خاطر 
حق اطاعت و مولویت مولا؟ بیان شد که از دیگر اقدام‌های ایشان آوردن مباحث 
علوم انسانی در علم اصول بوده ازجمله بحث حساب احتمالات که آن را در اجماع 
استفاده کرده و نیز بحث شپرت را استفاده کرده است. یکی از خدمات ایشان 
در علم اصول» تاریخ‌نگری در اصول بود که در بحت «معالم الحدیده» تاریخ 
اصول و تاریخ فقه را بسیار مطرح کرده که اين نان می‌دهد بر کاستی‌های 
مباحث کاملا مسلط است و در «معالم الحدیده» بحث‌های تاریخچه‌ای را مطرح 
می‌کند و خدمات بسیار ارزشمندی انجام می‌دهد. 

شکی نیست که اصول در وضعیت فعلی ماو در دوره متأخ مدیون تدربس 
بیش از ۳۰ سال طول کشیده است. ایسان پس از بیان نظرات اعلام خمسه 
(مرحوم شیخ آخوند» عراقی, اصفهانی و نائینی) آن‌ها را نقد می‌کند. شاگردان 


۶ شماره ۳۱ و ۳۲ 


ایشان که درس خارج می‌دهند معمولا به همین روش و به‌صورت تفصیلی کار 
می‌کنند. باز یک مباحث اصولی داریم که با مباحث جدید این زمان گره خورده 
یه میاه امبولی اهروت کت که آفای ضادی لاریسانی بنشتتر آن راامطر< 
می‌کند و این یک نوید است و بحث اعتبار را یشان زنده می‌کند. فرهنگستان 
علوم نیز مباحنی اصولی دارد که البته آن‌ها به نتیجه خاصی نرسید (آقای 
میرباقری و دیگران) و ثمره زبادی نداشت و کتاب اصولی خاصی بیرون نیامد. 
از متأخرین هم نباید نقش آیتالّه سبحانی را نادیده بگیریم؛ ایشان کتاب‌های 
اصولی بسیار زیادی نوشت مثل «لموجز» و «لوسیط» که در دانشگاه‌ها و 
حوزه‌ها تدریس می‌شود و «لمبسوط» و.. . سبک آموزشی ایشان مورد قبول 
هم قرار گرفته است. 

زایتما ماعضارآشاربای شک ره قازت تب اسولی توق 
مکتب اصولی نجف در استنباط مباحث اصولی را در رآس قرار می‌دهد؛ بعنی 
اضا ساخت اضرای اق سا اسهاه تب مراحی امرلی | تدسورت 
رباضی مطرح می‌کند؛ یعنی به‌صورت مهندسی و دستگاهی. هم‌چنین درباره 
سول ما هس که اما کت کم اسر ی یت ول 
می‌شود؛ یعنی درصدد هستند که مباحث کم‌فایده حذف شود و عمدتا روایات 
را در اسراط اصل ک رازم وه نه این که میاحت اصولی اب تفاهه تفن ود رکه 
تا حدامکان نیز از فقه و روایات استفاده می‌کنند؛ آقای فاضل این گونه بود. 
شاآن‌جا که می‌توانند از روایات استفاده می‌کنتد و در موارد خاص سراغ اصول 
می‌روند و نگاه عرفی در استنباط غالب است؛ یعنی اول روایات و بعد نگاه عرفی. 
قمی‌ها و مکتب قم بحث تأثیر زمان و مکان را در استنباط مطرح کرده‌اند و 
نگاهی تاریخی به مباحث اصول دارنده مثل مرحوم بروجردی و دیگران. بحث 
تهذیب اصول هم عمدتا از قم مطرح شد مثل حضرت امام که البته در نحف 
پیروانی پیدا کرده مثل سیدعبدالاعلی سبزواری صاحب کتاب «نهذیب الاصول» 
و همیب الاخکام» کنه نگ رش ایضان به خلم اصول کاسلا تهنیی است و 
هپاکتین ف؟ بحفهای مخطلای درباره میات الفاغا مظرح آسشد 
تاودا ماهته عق راخ ماش و ما ماه اس باق 
هرمنوتیک واز این دست مباحث باید به علم اصول ما اضافه شود. اما ببخی 
بحث‌ها کمتر نیاز است. درباره بمضی از مباحث الفاظ تقریبا آن‌قدر بحث شده 
که مباحث روشن است و دیگر کسی درم ورد آن‌ها حرفی برای گفتن ندارد. 
این در جنبه آموزش است. لازم است درباره همین مکاتب اصولی و تاریخچه 
فاحل افو مه کی اشکانی کرو ار ره کی 
اف ها قاس یه ایتک خلت قیقد یو وق کویی فان قه درا 
اصول نیاید ولی به قول آیت‌اله معرفت. اصول عقلایی است. نه عقلی؛ یعنی 
روش باید روش عقلا در مواجهه با متن باشد. باید با روشی که عقلا برای 
مواجهه با متن دارند اینجوری مراجعه بکنیم. بحث‌های بسیار پیچیده فلسفی 
در مباحث الفاظ بی‌فایده است. وقتی آخوند و دیگر بزرگان می‌فرمودند اصل 
ظه ور است آیا این پیچیدگی‌های فلسفی ما را به ظه ور می‌رساند؟ باید دقت 
کنیم که افراط در به‌کارگیری فلسفه در اصول مارا به جایی نمی‌رساند که 
درحال حاضر شاهد آن هستیم و باید بدانیم که مطول‌کردن مباحث دلالتی 
بر فضل علمی نمی‌کند. 


سیر علم اصول در تاریخ 


درگفت وگو با حجت الاسلام والمسلمین یعقوب علی برجی 


حجت الاسلام والمسلمین یعقوب علی برجی از اساتید و دانش آموختگان حوزه هستند که 
تدریس در جامعه المصطفی العالمیه و عضویت در هیئت تحریریه فصلنامه فقه از سوابق ایشان 
می‌باشد. از آثارشان می‌توان به تاریخ علم اصول و فقه در شیعه, ولایت فقیه در اندیشه فقیهان 


9 اشاره نمود. 


اصول فقه. سیرعلم اصول در تاریخ 


خلاصه: در این گفت و گو استاد گرامی با ریشه‌یابی زمینه‌های شکل‌گیری علم اصول از زمان ائمه معصومین(علیهم السلام) 
به دو جریان عمده بین شاگردان ایشان اشاره نموده (حدیت‌گرایی و عقل‌گرایی) و سیر تاریخی تحولات علم اصول به همراه 
شخصبت های برجسته و خدماتشان از ابتدا و همچنین دلایل و زمینه‌های شکل گیری اخباریان و نکات متبت و منفی این 
جریان را بیان می‌نمایند. در ادامه به صورت مختصر در مورد مبنا و زحمات شیخ اعظم که اکنون مبنا و اساس علم اصول ما 
را تشکیل میدهد مطالبی بیان کرده و اشاره می‌نمایند در دوره معاصر ما با توجه به نیاز به فقه حکومتی و سیستمی نسبت 
به فقه فردی باید تحولات دیگری شکل بگیرد و در نهایت هم انتقاداتی از نحوه تحصیل در علم اصول بیان و مطالبی در مورد 


روش‌شناسی ارائه می‌دهند. 


تاریخ و سیر تطور اجتهاد از گذشته تاکنون چگونه بوده است؟ 

گر اجتهاد رادر فقه شیعه بررسی کنیم؛ به دوران ائمه معصومین می‌رسد. امه 
تلاش می‌کردند گروهی از شاگردانشان را برای دادن فتوا ترییت بکنند. فتوادادن 
یعنی استنباط حکم. مرحوم محقق حلی در کاب معارج تعدادی از فقهای زمان 
حضور اتمه را نام می‌برد و به رده‌های مختلف تقسیم می‌کند. مثلا محمد بن 
مسلم و زراره را از مجتهدان تراز اول دوران حضور ائمه(علیهم اسلام) بیان می‌کند. 
در در آم(علیهم السلام) و از زمان امام صانق(ع) د گییش در میان اسحاب 
یشان شکل می‌گیرد: 

لف) عقل گرایی: اگردنی مشل هشام بن حکم و فضل بن شاذان پیرواین 
جریان بودند. 

ب) حدیثگرایی: این‌ها ورود عقل به مسائل شرعی و استنباط را ممنوع 
در آغاز غیبت کبری, این دو جریان «ردیه‌هایی» علیه همدیگر داشتند و 
را تخطئه میکردند که عقل را دخالت دادند و طرفدار قیاس هستند. تعبیراتی در 
قیاس مجاز بوده است. قیاس اولوبت و چیزهایی از این قبیل بوده است؛ ولی 
حدیث‌گراها این کارها را نمی‌پسندیدند و ورود عقل را نمی‌پذیرفتند. 

از مجموع فرمایش اهل بیت(علیهم السلام) درم‌بايم که تفکر عقل‌گرایی بیشستر 
مدنظر بوده است. این جریان» خودش را در دوران غیبت صغری نشان داد؛ زمانی 
که جریان عقل‌گرایی در حوزه بغداد و قدیمین که مثل ابن‌جنید و ابن‌عقیل در 
عقلگرایی افراطی بودته متمرکز تسد جریان حدیگریی یز در جوز ری و 
قم متمرکز شد؛ مثل کلینی و ابن‌بابوبه و پدرش و ابن‌قولویه. عقل گرایانی مثل 
ابن‌جنید و ابن‌عقیل جنبه‌های افراطی پیدا کردند و به اهل سنت و قیاس رو 
فیده :سید مرتضی و سیخ لوسی؛ جربان عقلگراسی را تعنیل کردند یایراین» 
جربان حدیثگرایی در قم و جریان عقل گرایی در بغداد مسیرشان را انامه دادند. 
البنه از ابن‌عقیل و ابن‌جنید آثاری به دست ما نرسیده است و علامه دیدگاه‌های 
فقهی این‌ها را در محتلف نقل کرده است. گویا در زمان علامه این کتاب‌ها بوده 
است. اخی را جامعه منرسین, فتاوای ابن‌خنید را از کنب مختلف اس تخراج کرد و 
رساله‌ای به نام خود ابن‌جنید تنظیم نموه پس اين» همان رساله ابن‌جنید نیست, 
بلکه دیدگاه‌های ابن‌جنید است که علامه نقل کرده است. آنجه به‌طور رسمی و 


۱۸ شماره ۳۱ و ۳۲ 


مکتوب در اجتهاد داریم» از زمان شیخ مفید است با کتاب مقنع و اتتذکره ف ی اصول 
فقه و کتاب‌های متعدد دیگره سپس سید مرتضیی راه استادش شیخ مفید را ادامه 
می‌دهد و سپس شاگردش» شیخ طوسی این تفکر را تکمیل و جربان اجتههادی را 
در فقه پایه‌گذاری می‌کند. ما نیز در حال حاضر همان راه را ادامه می‌دهیم؛ هرچند 
تغییراتی در شیوه‌ها شده است. شیخ مفید برای اولین بار منطقی را با «صول 
فقه» استنباط کرد. این در میان اهل سنت رواج داشت؛ ولی در میان شیعه نبود و 
گر بود فقط برخی بحث‌های اصولی اصحاب ائمه مثل فضل بن شاذان» محمد 
بن مسلم و مسلم بن عبدالرحمان در رساله‌هایشان بود که درحقیقت یک موضوع 
در اصول بود و منطق اصولی برای استنباط نبود. منلا بحث مشتق يا ترجیحات و 
پا رساله‌های تک‌نگاری بود. شیخ مفید کتاب اصولی نوشست؛ ولی اصول فقه او 
کتاب‌التذک ره ف ی اصولالفقه است که شاگردش کراجُکی خلاصه کرد همچنین 
کتاب اجتهادی شیخ مفید المقنعه نزد ماست. سید مرتضی نیز اصول و فقه را 
تکمیل کرد و کتاب‌الذریعه فی‌اصول الفقه سید مرتضیی اصول فقه کاملی است 
که تنظیم شد. فقهش نیز به همین صورت است. شیخ طوسی العهده را نوشت و 
با آن, مسیر اصول فقه را تکمیل‌تر کرد. اولین کتاب‌های اصولی حوزه سیعه» سه 
کتاب التدکره شیخ مفید اللریعه سید مرتضی والعهده شیخ طوسی است. 

برای شناخت روش این کتاب‌ها باید در دو حوزه «نقل و نقد احوال» و «استنباط» 
تمرکز کنیم. ابتدا روششان را بیان می‌کنم تا تحولی که در روش اجتهاد به وجود 
آمد خودش را نشان بدهد. روش شیخ مفید سید مرتضی و شبخ طوسی در 
حوزه «اقفوال» این بود که اختلافات اقوال شیعه را بررسی نکنند. زمانی که شسیخ 
انصاری به کتاب مکاسب وارد می‌شود می‌گوید: «این را علامه حلی گفته..» و 
به اختلاف اقوال فقه ا می‌پ ردازد؛ درحال ی که آن بزرگ واران اصلا به اختلاف اقوال 
فقهای شیعه نمی‌پرداختند و اگر گاهی به اختلاف اقوال اشاره می‌کردند اسم 
کی زقس تلد تسیا مرتضی بویا انساه ما سیم مب این را فان 
بیشتر در فقهای اهل سنت متمرکز می‌شوند؛ پعنی فقه شیعه را در مقابل فقه اهل 
سنت مطرح می‌کنند و فقه شیعه را به‌عنوان یک قول مطرح می‌کنند نه اقوال 
متعددی که در میان شیعه است» سپس فقه اهل سنت را مفصل نقل می‌کنند 
مثلا یکی‌یکی مطرح می‌کنند که ابوحنیف»» مالک حنبلی و فقهای دیگرشان که 
مشهور نیستند و منقرض شدند چه چیزی گفتند. البته شیخ مفید به‌طور گسترده 
وارد اقوال اهل سنت نمی‌شوه چون کتابش استدلالی نیست و نیمه استدلالی 
است. سید مرتضی نیز سبکش درناصریات و الانتصار همین است. شیخ طوسی 
نیز در کتاب خلاف همین سبک را دارد و اقوال شیعه و اهل سنت را مطرح می‌کند 


و سپس دلایل شیعه را مطرح می‌کند چون آن‌ها یکی از مستنداتشان «جماع» 
است این‌ها در مقابلش اجماع را مطرح می‌کنند و سپس روایات اهل بیت(علیهم 
لسلام) با مورد توافق پیامب رت را می‌آورند؛ ولی در بسیاری از موارد بر اجماع 
تمسک می‌کنند و منظورشان از اجماع» همان دیدگاه خودشان است؛ از اين‌رو 
یعنی دیدگاه فقه آمامیه این است و به اختلاف اقوال شیعه کاری ندارند که اجماعی 
را تحصیل بکنند. اينگونه اجماعات ندارند و فقه مقارن است. چرا این گونه بود؟ 
به دلیل زمینه‌های تاریخی. ما تا زمان شیخ مفید» کرسی فقه و اصول و حتی 
معارف شیعه به‌صورت رسمی نداشتيم. در دوره امامان نیز فقط یک دوره کوتاه در 
زمان امام باق و امام صادق(علیها لسلام) داستیم که به دلیل اخت لاف اموبان و 
عباسیان, برای امامان زمینه‌ای فراهم شد تا کارهایی کردند و کرسی گذاشتند. البته 
پس از مدتی زمینه تغییر کرد و شرایط برای امامان سخت شد؛ به‌گونه‌ای که اجازه 
نمی‌دلدند شیعه کرسی درس داشته باشد. گاهی اصحاب ائمهء مخفیانه و محرمانه 
مقدار از احکام را بیان می‌کردند که دیدگاه مخالف با دیدگاه فقه رایج داشت. 
مرحوم بروجردی می‌فرمود: «فقه ما تبصره در برابر فقه اهل سنت است.» چیزی 
را که امام«لامی‌گوید ناظر به فتوای فقه رایج است و آن را تصحیح می‌کند. تا 
آن را متوجه نسویم فرمایش امام 92 برای ما درست درک نمی‌شود. در روش‌ها 
این را خواهم گفت. فلسفه بحث یعنی وجهی که این‌ها به این صورت وارد 
اجتهاد شدند رواج فقه اهل سنت بود. درحقیقت» فقهی به نام فقه شیعه کرسی 
نداشت. در دوره سیخ مفید با روی کار آمدن و قدرت‌گرفتن حاکمان شیعی آل‌بویه 
برای فقهای شیعه فرصت فراهم شد؛ ازاین‌رو» شیخ مفید کرسی و مناظره داشت و 
آشکارا می‌گفت شیعه هستیم؛ درحالی که تا آن زمان» شیعه مجرم بود و خکمش 
زندانی‌شسدن. حکومت‌ها جاسوس می‌گماشتند تا شیعیان را بشناسند. فقهای شیعه 
ابتدا از فقه شیعه در برابر فقه اهل سنت دفاع کردند و تلاش کردند فقه شیعه 
به‌عنوان یک مکتب فقهی مطرح بشسود و شسکل بگیرد. درصدد بودند ثابت کنند 
که فقه شیعه پایه و اساس دارد و حرف‌هایی که زده می‌شود دلیل دارد. اقوال اهل 
سنت را می‌آوردند و سپس فقه شیعه را در برابرش مطرح می‌کردند تا به‌صورت 
مکتب فقهی پذیرفته شود. کار تا جایی پیش رفت که در دوره رسمی‌کردن مذاهب 
و سید مرتضی» حاضر شدند شیعه را به‌عنوان یک مکتب فقهی بپذیرند؛ اما شرایط 
گذاشتند و پول خواستند در این زمان» سید مرتضی تنها ماند و فقه شیعه رسمی 
نشد؛ ولی برای اولین بار در جهان اسللام در برابر مکتب فقهی حنفی مطرح شد. 
تا آن زمان, فقه تمامی مذاهب و کارهای شیعه زیرزمینی بود و فقط بحث مکتب 
و کلام شیعه نیست. در زمان سیخ طوسی کمی آن ضرورت. کمتر شد و شیخ به 
اشکالات دیگری پرداخت که به شیعه می‌گرفتند. مثلا از اشکالانی که به شیعه 
می‌گرفتند این بود که شیعه نص‌گراست و فقط نصوص امامان را می‌گیرد و به 
همه فروعات نمی‌تواند جواب بدهد و فروع کمی در شیعه است؛ به همین دلیل» 
شیخ طوسی لمبسوط را با فروعات بسیار نوشت تانشان بدهد با تقید بر این 
نصوص می‌توانیم فروعات فراوانی داشته باشیم. در نتیجه در این دور در روش 
اجته اه اصول بومی شیعه به‌عنوان منطق اس تنباط پیهگذاری شد و روشش در 
نقل وال این بود که قول شسیعه را یک قول واحد در مقابلاقوال سنت مدنظر 
قرار دادند و از مکتب فقهی شیعه دفاع کردند؛ مثل مرحوم شیخ طوسی که 
همچنین شخ طوسی تلاش کرد دو جربان عقل‌گرایی بغداد و حدیث‌گرایی ری 
و قم را در وجود خودش به هم متصل کند؛ از اين‌رو همراه فقه اجتهاد کرد و 
دو تاکتب اربعه شیعه را نیز به تنهایی نوشت؛ در حالی که حدیثگرایان فقط دو 


کتاب از کتب اربعه شیعه را نوشتند. شیخ صدوق پیشتاز این عرصه شد و نسان 
داد مجتهدان هم از عقل و هم از حدیث استفاده می‌کنند و حدیث را به‌عنوان 
منبع می‌پذیرند. پس از شبخ طوسی این دو جربان در فقه شیعه تداوم نیافت تا 
دوره اخباری‌ها. تا سال ۷۰۰-۶۰۰ صحبت از حدیث‌گرایی و عقل‌گرایی نبود. یک 
جریان واحدی تداوم شیخ طوسی بودند. بعدها گروه اخباری‌ها آمدند و خواستند راه 
شیخ صدوق را ادامه بدهند؛ یعنی خودشان را به جریان حدیث‌گرایی وصل کردند؛ 
اما شیخ کاری کرد که دیگر دو جریانی نبود. البته شخصیت‌هایی از حدیث‌گرایی 
مثل ابن‌طاووس بودند؛ ولی یک جربان مستدام نبود. در اين دوره اجتهاد شیعه 
باروش خاصی شکل می‌گیرد و استنباطات با همان سبکی که بیان شد انجام 
می‌شود و درنهایت» شیخ کار را تمام می‌کند. 


بلکه بخشی رااز قمی‌ها می‌کیرد و عقل گرایی را نیز خودش 
به لحاظ ماهیت اجتماعیء ماهیتی است که سید مرتضی و شیخ مفید قرار دلدند؛ 
یعنی استفاده از اصول فقه. آن‌ها حدیث را استفاده می‌کردند و همچنین تقابل با 
اهل سنت. راه مشترک این سه عالم است. مشهور است ایهت شیخ طوسی سبب 
ر نداشته باشند که واقعیت ندارد؛ زیرا در این دور شخصیت‌هایی مانند راوندی و 
دیگران شیخ رانقد می‌کنند؛ هرچند اف ول دارد. این مباحث از کجا شسروع شد؟ از 
زمانی که مجتهدان در آن دوره تقلید هستند و مقلد. اولین بار سید طاووس در کتاب 
کثسف المحجه که وصیت‌نامهاش برای پسرش است و با نام برنامه سعادت به 
فارسی ترجمه شده است می‌گوید: «پسرم پس از شیخ طوسی برای شیعه فقیهی 
نمانده است و فقهای پس از شسیخ طوسی مقلد ایشان هستند.» 


ایشان قبل از ابن‌ادریس بوده است؟ 

پیش از ابن‌ادریس بوده است؛ زیرا آنجه در دوره ابن‌ادریس و کتابش معروف است» 
این است که وی طلسم تقلید از سیخ طوسی را شکست. البته کمی افراط کرد 
و سبب اشکالات مبنایی شد. درباره مطلبی که اشاره کردیه عرض می‌کنم که 
درحقیقت» شیخ طوسی راه حدیثگراها را نیز در خودش زنده کرد. نکته دیگری 
استادش شیخ مفید» خبر واحد را حجت نمی‌دانستند؛ هم دلیل داشت و هم جنبه 
روانی از لحاظ جنبه روانی این بود که اهل سنت به شیعیان اعتراض می‌کردند و 
می‌گفتند شما جلوی عمل به قیاس و استحسان و را به چه دلیلی می‌گیرید؛ نهایتا 
ظن‌آور است و ظن, حجت نیست. آن‌ها می‌گفتند به خبر واحد عمل می‌کنید که 
این نیز ظن‌آور است. اگر قرار است به ظن عمل بشود به قیاس و استحسان عمل 
بکنید. قیاس را امامان شما گفتند عمل نکنید؛ درحالی که استحسان با خبر واحد 
وبه خبری عمل می‌کنيم که علم بیاورد يا متواتر باشد و یا به قرائنی باشد که 
علم پیدا بکنیم و صحبت از علم بوده است. در مقابل آن‌ها می‌خواستند از خودشان 
دفاع بکنند پس منکر حجیت خبر واحد شدند. شیخ طوسی, خبر واحد را حجت 
دانست و آزاین‌روء برای حدیث‌گرایان شیرین بود» چون اختلاف اساسی‌شان با سید 
مرتضی و شیخ مفید اینجا بود که می‌گفتند تعداد بسیاری از روایات اهل بیت را 
کنار بگذارید و بگویید خبر واحد است. شیخ طوسی گفت خبر واحده حجت است. 
اینجا بود که حدیث‌گرایان خلع سلاح شدند؛ زیرا این مجتهد حدیث‌گرا نیز بود. 
ابن‌ادریس راه شسیخ مفید و سید مرتضی را احیا کرد و گفت خبر واحد حجت نیست 


اصول فقه. سیرعلم اصول در تاریخ 


و باعث نابودی دین اسلام می‌شود.. آیا چیزی به‌جز عمل به خبر واحد دین را 
نابود می‌کند؟ مواضح تند در عدم خبر واحد داشت و این بحث را در مقدمات و 
بخش‌های مختلف سرثر مطرح کرد و خبر واحد را نقد نم ود. در بسیاری از موارده 
شیخ را نقد می‌کرد و اعتقاد داشت شیخ به حدیثی عمل کرده که خبر واحد است 
وقابل استنباط نیست. بیشتر اشکالاتش به شیخ این گونه است که شیخ به خبر 
راحد استناد کرده و ایشان می‌گفت خبر واحد حجت نیست.الیته اختلاف مبنایی 
است؛ درحقیقت. ابن‌ادریس این خدمت را به فقه شیعه کرد و سبب شد راه اجتهاد 
دوباره باز شود و از بنیانگناران حوزه فعال فقهی حله شد. پس از ابن‌ادریس این 
حوزه بسیار رون ق گرفت و شخصیت‌های بزرگی مثل محقق حلی علامه حلی و 
فخرالمحققین در این حوزه پرورش یافتند حوزه حله به‌انداه‌ای رونق پیدا کرد که 
در تشیی‌جنزه یک عالب صد مچتهد شرکت کردند 


دلایل سیاسی در افول پیش از ابن‌ادریس نیست چون آل‌بویه 
ساقط شد و ظاهرا در حله نیز یک حکومت سیعی برقرار بود. 

این‌ها نمی‌تواند بی‌تأثیر از شسرایط سیاسی اجتماعی زمانه باشد؛ اما اگر در دوره‌ای 
یک فقیه برجسته باشده در آن دورهتقریبرونق ایجاد می‌شود؛ به همین دلیل, 
اگر یک شسخصیت برجسته علمی پس از شیخ حضور داشت این صحنه خالی 
نمی‌ماند. شخصیت‌های برجسته‌ای که از شیخ بالاتر باشند و او را تحت‌الشعاع 
قرار بدهند نبود. البته ابن‌ادریس از شیخ بالاتر نبود و فقط آدم جسوری بود که 
چنین آدم جسوری کم پیدا می‌شد. یک قداست خاصی برای شیخ قائل بودند. 
چنین قداست‌هایی در حوزه‌های علمیه ایجاد می‌شود و به‌نوعی آفت است. 
اکنون نیز به بعضی متون درسی قداستی ایجاد کردیم که آفت است. مختصر 
بگویم ابن‌ادریس راهی پیدا نکرد و محقق حلی آن را تکمیل کرد. دوباره اصول» 
رونق و رواج گرفت و دیدگاه‌های دقیق‌تری در مباحث اصولی پیدا شد. علامه. 
کتب مختلفی را در اصول تألیف کرد و دوره‌های مختلف فقهی به وجود آمد. تا 
اینکه به محقق کرکی و رواج حوزه جبل عامل رسید. شهید اول و دوم, محقق 
کرکی و مجلسی پدر و مجلسی پسر اهل آنجا بودند که در دوره صفویه از آنجا به 
ایران دعوت شدند. مجلسین و شیخ بهایی, از جبل عامل و شام بودند که حدود 
لبنان آمروز است. گروهی آمدند و صفویه» حدود هفتاد مجتهد رادعوت کرد. 


ادامه حوزه حله... 

حوزه حله پس از فخرالمحققین کمکم افول کرد و شهید و دیگران آمدند آنجا 
درس بخوانند و سپس به جبل عامل برگشتند. شهید اول به جبل عامل بازگشت و 
در آنجا متمرکز شد دراين زمان, حوزه حله افول کرد. دوره جبل عامل, صفویه در 
ایران شکل گرفت و جبل عاملی‌ها را دعوت کرد تا به ایران بيایند و حوزه نجف 
با حضور کرکی و دیگران رونق پیدا کرد پس از علامه و مقدس اردبیلی نیز در 
توجه به عقل و اصول فقه, دیدگاه افراطی پیدا شد و عکس‌العمل چنین دیدگاهی, 
اخباری‌گری شد. محمدامین استرآبادی آمد و مجتهدان را نقد کرد و به قول شسهید 
مطهری شروع کرد به ناخنک‌زدن و خراش انداختن البته به نظرم امین استرآبادی 
تاانداز‌ای حق داشت. حقش این بود که شما اصول علامه حلی را ببینید که 
هدایتلاصول ونهایه /لصول و انواع دوره‌ها را درد. خیلی تحت تأثیر اصول 
اهل سنت است. مثلاً فرض کنید بحث‌هایی در مباحث اصول» اصول عملیه مثل 
استصحاب» و اصل برائشت» دارد در آن دوره این‌ها به‌گونه‌ای به استصحاب و 
ال ن یقرت کاب کر کی رم سیک که تالم نگ انا 
سنت بود. درباره چگونگی سبک اهل سنت توضیح خواهم داد. امین استرآبادی در 
مقابل این‌ها قد علم کرد و کتاب فواید مدنیه را نوشت و تمام سبک آن مجتهدان را 


۳۰ شماره ۲۱ و ۳۲۲ 


زیر سوال برد او تلاش کرد حدیث را از غربت دربیاورد و روی حدیث تمرکز داشست. 
همچنین اصول حالت افراطوتفربط گرفت و اصول و عقل را زیر سوال برد و حتی 
ظاهر قرآن را قابل استناد ندانست. دلیلش نیز این بود که قرآن؛ محکم و متشابه 
درد ما آن مقار از قرآن را می‌شهمیم که اهل بیت تفسیر کردند و اگر تفسیر نکردند 
از کجا بفهمیم محکم و مشابه کجاست؟ پس آنجا که گفتند می‌فهمیم و آنجا که 
نگفتند نمی‌فهمیم. محور اصلیء فرمایش اهل بیت است و به اخباری‌گری معروف 
شدند. حوزه‌ها صد سال دست این‌ها بود. محتهدان را بایکوت و از صحنه خارج 
کردند. شخصیت‌های مختلف افراط گر و معتدل داشتند؛ شخصیت‌هایی مثل شیخ 
حر عاملی, محمدتقی مجلسی» محمدباقر مجلسی» شیخ بهایی و فیض کاشانی, 
ادم‌های اخباری معتدل هستند و شخصیتی مثل محمد اخباری» افراطی است. بعضی 
از اخباری‌هاء مجتهدان را نجس می‌دانستند امین استرآیادی تا حدی اقراطی است و 
به علامه توهین و نفرین و ذم و کارهایی از اين قبیل می‌کرد. اخباری‌گری» داستان 
مفصلی دارد. سیخ شمشیر را از رو بست و این‌ها راایکی‌یکی به پای مَحکمه برد. 
من گاهی می‌گویم اگر محمدامین استرآبلدی زنده بود و رسائل شیخ را می‌خواند 
از اخباری‌گری دست می‌کشید. زمانی که وحبد بهبهانی آمده مناظرات مفصلی را 
باشیخ یوسف بحرانی کرد. شیخ پوسف بحرانی» صاحب حدائق ناظره است و 
انجا مناظرات بسیاری با صاحب حلدّق دارد. داستان معروفی است که خلام حرم 
امام حسین؟ع؟ می‌گوید اين دو بزرگوار تا نصف شب با یکدیگر مباحثه می‌کردند. 
خواستم حرم را ببندند. آمدم و به ايشان گفتم: «حیاط بروید می‌خواهم حرم را 
ببندم.» در حیاط مباحثه می‌کردند گفتم: «صحن را می‌بندند.» بیرون صحن 
مباحثه می‌کردند. رفتم خوابیدم و صبح بیرون آمدم, دیدم از سر شب هنوز دارند 
جلوی صحن بحث می‌کنند. بحنشان ادامه داشت. در حرم را باز کردم و اذان گفتم. 
هر دو آمدند شیخ یوسف بحرانی, امام جماعت رسمی حرم بود و وحید بهبهانی 
رفت جایی نمازش را خواند. همچنین معروف است روزی وحید بهبهانی به درس 
شبخ یوسف بحرانی آمد. در درس شیخ یوسف بحرائی حدود چند صد نفری شرکت 
می‌کردند؛ ولی وحید بهبهانی سه چهار شاگرد بیشتر نداشت. وحید بهبهانی وسط 
درس شیخ یوسف بحرأنی نسست و گفت: «اجازه می‌دهید من حرفی بزنم.» استاد 
گفت: «بفرمایید.» رو کردبه طلاب و گفت: «من حجت خدا بر شسما هستم. 
حرف‌های این آقادرست است؛اما من نیز حرف‌هایی دارم اگر حرف‌های من 
رانشنوید فردای قیامت یقه شما را می‌گیرم.» شیخ یوسف گفت: «بروید ببینید 
ایشان چه می‌گوید.» درس وحید بهبهانی روزبه‌روز شلوغ شد و درس شیخ یوسف 
بحرانی کم تا آنجا که درس شیخ بحرانی تعطیل شد. شیخ یوسف بحرانی اخباری 
بانصاف است و زمانی که می‌خواست از دنیا بروه وحید بهبهانی راوصی خودش 
کرد و گفت: «نماز من را ایشان بخواند.» این نسان می‌دهد شبخ یوسف در باطن از 
اخباری‌گری برگشته بود؛ ولی جرئت نمیکرد اظهار کند. رونق اخباری افتاد. مستله 
بسیارمهمی که اکن ون وجود دارد این است که منطق آفرادی مثل وحید بهبهانی 
و شیخ طوسی علیه اخباری سبب ساقطشدن و محکومیت اخباری‌ها شد. منطق 
این افراد با اصول قبل از اخباری‌گری تفاوت داشست که توانست غالب شود آن 
تفاوت اصولی که کمتر توجه می‌سود این است که اشکالات اخباری‌ها به اصول 
قبلی وارد بود؛ ولی به اصول شیخ وارد نبود. همین است که می‌گویم اگر افرادی 
مثل استرآبادی زنده بشوند و اصول شیخ را ببینند همه از اخباریگری برمی‌گردند. 
چه تفاوت اصولی داشت؟ چند مطلب بود که اصولی‌های پیش از اخباری‌گری 
متوجه نبودند و از اهل سنت به کار می‌بردند ولی به غمقش پی نمی‌بردند. تعبیرم 
جسارت نباشد؛ مثلا درسی را که شیخ انصاری از این ماجرا گرفت» دست کم در آثار 
آن‌ها نمی‌بينيم. این اسکال هنوز در اصول اهل سنت وجود دارد. مهم‌ترین اسکال 
اخباری‌ها به اصولی‌ها این بود که می‌گفتند با اصل برات و استصحاب, حکم 


خدا را اثبات بکنید. تفاوت این‌ها با استحسان و غیره چیست؟ این‌ها نیز ظن‌آور 
هستند. چگونه می‌گویید استصللاح. باطل است و اصل برائت و استصحاب» درست؟ 
تفاوتش با آن‌ها چیست؟ درنهایت» ظن‌آور هستند. چه تفاوتی دارند؟ سیخ چیزی را 
گفت والبته وحید بهبهانی نیز در را باز کرد و شیخ محکمش نمود. شیخ می‌گفت 
نمی‌خواهیم با این غن‌ها و اصل برائت» خکم خدا را اثبات بکنیم. حکم ظاهری را 
ثبات می‌کنيم. این چه تفاوتی دارد؟ کم خداء یعنی کاشفیت داشته باشد و بگويیم 
خکم خدا این است. ما می‌گوییم نه زمانی که اینجا برائت جاری می‌کنیم» یعنی 
خکم خدا را نمی‌دانم ولی می‌دانم شرع مقدس هیچ‌جا ما را بلاتکلیف نمی‌گذارد 
و راهی نشان داده است. راهش را گشتند و پیدا کردند. گفت زمانی که شما دلیلی 
ندارید حکم واقعی را کشف کنید فرض کنید آنجا خکمی ندارید چون اگر آنجا 
نمی‌دانید حلال است یا حرام و دلیل بر خرمت ندارید حالال است. راهنمایی 
کردن... گاهی نمی‌شناسید اما ازنظر عقلی می‌بینید شرع مقدس بیان نکرده است؛ 
درنتیجه اگر من مرتکب بشوم و مولا من را مجازات بکند عقاب بلا بیان است و 
علاوه بر این شیخ یک مبنای اساسی را در اصول پایه‌ریزی کرد و مهندسی 
ساختمان اصول قبلی را خراب کرد و ساختمان مهندسی جدیدی برای اصول 
ساخت. مبنای شیخ می‌گفت از مکلف شروع می‌کنیم. زمانی که مکلف توجه 
یز از ات کت تک خرن ستکو لت طام با کلد یا سا داشگ کر 
علم پیدا کنده تکلیفش روشن است و باید عمل بکند. اگر ظن پیدا کند. باید ببیند 
نم ترجه اه با ظ طالی داردی ام عمل ند با مش جوم لاق مار 
باشد و ظن الا ظن» یغنی... اگر دلیل محکمی باشد به این ظن عمل کند و نباید 
ظن عادی باشد. مثللا دلایلی داریم که به خبر واحد عمل بکن. قران, روایات 
متعده سیره. اجماع و عقل می‌گویند به خبر واحد عمل بکن؛ گرچه خبر واحد. 
ظن بیاورد ما به دلیل پشتوانه به آن ظن معتبر عمل می‌کنیم, ظن دو نوع است: 
معتبر و غیرمعتبر. اگر معتبر بوده مثل علم عمل می‌کنیم و اگر معتبر نبوه مثل 
شک می‌شود. حالا شک کردند. شک در تکلیف است با مکلف‌به. اگر شک در 
تکلیف است و مایق کار 5و قبلا حکفقن رام دتم والان تمس فالم بان ینیم 
سابقه دارد یا ندارد سابقه ندارد مغل‌اینکه قبلا وضو داشتم و الان شک دارم وضو 
دارم یانه. اگر سابقه داره خود اهل بیت راهنمایی کردند که عمل کن و به 
دستور آن‌ها عمل می‌کنیم و اگر سابقه ندارد گفتند کل شیء لک حلال» پس 
رانک جاری میگفیم اگر شک در مکلش یه ایدبهه ق بخ ایشا رسای قازمان 
را بیان کرده است؛ مثل‌اینکه یا محصوره است یا غیرمحصوره. شک در مکلف‌به 
پیدا می‌کنیم و اصطلاحا علم اجمالی داریم؛ یعنی اصل تکلیف را می‌دانیم» ولی 
نمی‌دانیم مکلفبه ما کدام است. در اين‌گونه موارد باید در نظر بگیریم موارد 
شک در مکلفبه, اطرافش محصور است يا غیرمحصور. بحث‌های مختلف شیخ 
از اتحصاراتش است یا تنبیهاتی که در اس تصحاب درست کرد زی را می‌گفتند 
استصحاب مبهم است و قبل از اخباری‌گری گاهی استصحاب می‌گفتند و 
منظورشان اصل برائت بود و گاهی استصحاب میگفتند و منظورشان دلیل عقلی 
بود و گاهی نیز استصحاب می‌گفتند و منظورشان دلیل العدم بود. ابهام داشتند 
که اسلا اسان یک چه انب عسحاب :را رنف و کازیردهایشن |خست 
ده دوازده عننوان مشسخص کرد که در کدام موارد فقه کاربرد دارد. شیخ» ساختمان 
کارآمدی را پایه‌ریزی کرد. من گاهی به دوستان می‌گویم پس از شبخ» افرادی 
مثل محقق نائینی, آقا ضیاء محقق اصفهانی, مرحوم آق ای خویی, امام و آقای 
بروجردی در اصول خیلی کار کردند؛ اما هیچ کدام نتوانستند نقشه مهندسی اصول 
شیخ را تغییر بدهند و فقط یک پنجره جدید رارنگ يا ترمیم کردند. بناه همان 
بناست و تاکنون بنای خوبی بوده است. البته امروزه مسائلی پیش آم ده که در 


پاسخ‌گویی به این بنا به تقلید افتلایم. الان حکومتی بر مبنای فقه درست کردیم 
وفقه رااز حالت فردی خارج شده فقهی که دوره سیخ انصاری یا قبل از آن تا 
زمان شیخ مفید بوده فقه فردی و تکلیف شخص من بود. یک فرعی بر شخص 
من نازل می‌شد و آن را عمل می‌کردم. برای من روشن می‌شد و من عمل 
می‌کردم. شک داشتم. رساله به صورت فرع فرع بود و صد تا فرع داشتند. فرع 
خودم را پیدا وبه آن عمل می‌کردم. 


مکلف در مقام شک بود با علم يا ظن؟ 

تک فرد این نمی‌تواند پاسخ نظام باشد؛ زیرا نظام سیستم می‌خواهد. سیستم نیز 
به این معناست که پیچ و مهره‌ها را ببندیم تا ماشین تولید بشود. پیچ و مهره‌های 
بسیاری در فقه داریم که هرکدام به درد کاری می‌خورند؛ ولی کسی نیامده این‌ها 
را به یکدیگر وصل کند و سیستم نوینی را از درونش دربیاورد. مشکل اصلی حوزه 
فقه کنونی این است که کشور با تک فروع اداره نمی‌شود البته در قوه قضائیه. 
قاضی رساله امام را برمی‌دارد و قانون را تک فرعی نگاه می‌کند؛ اما سیستم است 
و بسیاری از موارد دیگر را باید از فقه دربياوریم. بنابراین» مشکل اصلی حوزه فقه 
کنونی این است که آیابااين اصول می‌توانیم سیستم بسازيم و آیا ضرورت داد 
سیستم بسازیم یا نه؟ اگر ضرورت دارد آیا می‌توانیم با توجه به قواعد اصولی 
موجوده سیستم بسازيم و سیستم را استنباط کنیم؟ چه لوازمی دارد؟ فرع را با این 
منطق استنباط می‌کنیم. فرع فرع را نیز استنباط می‌کنيم. شهید صدر پیشرو 
این مرحله است. او خواست نظام اقتصادی اسلام ر دربیاورد و نظام‌سازی کند؛ 
به همین دلیل اقتصادنا را نوشت اما وسطش گیر کرد. سیستمی که طراحی 
یکدیگر هماهنگ شوند. این فرع‌ها با هم ارتباط دارند و همدیگر را تکمیل 
می‌کنند. همچنین همه به‌صورت هماهنگ به دنبال هدفی هستند که سیستم 
دنبالش است تابه آن برسد. مثلا یک مجتهد می‌آید پنجاه فرع را کنار هم 
می‌چیند؛ امابه هم می‌خورند. سه فرع را از طریق قران و سنت و راه استنباطء 
استنباط کرده که به آن‌ها نمی‌خورند؛ اما به فتوای مجتهد دیگر می‌خورد. آیا 
حق دار فتوای مجتهد دیگر را کنار این بگذارد که سیستمش تکمیل بشود و 
به آن هدف برسد؟ اگر کنار این بگذارده حجیت خودش چگونه می‌شود؟ آیا 
فتوای شخص دیگر حجیت است؟ خود شهید صدر اینجا گیر کرد و زمانی که 
در اقتصادنا به اینجا رسید نتوانست حلش کند. راه‌حل‌هایی وجود دارد و تلاش 
می‌کند. ایا اصول فعلی ما سیستم‌ساز است يا نیست؟ نمی‌گویم سیستم‌ساز 
نیست. آقایان حدود پنج نظریه و طرح را دادند تا از این کارها و راه‌ها سیستم 
درست بکنیم. فعالیت‌های جزئی نیز در اين باب شده است که هنوز هیچ کدام 
به این مرحله نرسیده است که آزمایش بشوند و جواب بدهند. این ارزشمند است 
که ذهن حوزه به اين نتیجه رسبده باید دنبال سیستم و پاسخ‌گویی به نیازهای 
نظام باشیم. درحقیقت. فقه ما در پاسخگویی به نیازهای نظام هم‌تراز نیست و 
عقب است. متأسفانه در بسیاری از موارد» سیستم‌های ما از غرب وارد شده است. 
دانشسگاه‌های ما در علوم انسانی تأکید دارند علوم انسانی اسلامی درست بکنیم 
یانه. مبنای کنونی اداره کشور علوم انسانی است. اقتصاددان ما از وزیر تا پايین 
درصدد هستند مشکللات اقتصادی کشور را با سیستم‌های عرضه و تقاضای نظام 
اقتصادی رایج دنیا حل کنند. 


۲۱ 


اصول فقه . سیرعلم اصول در تاریخ 


گروهی می‌گویند نظام از اسللام درنمی‌آید و ما به سیره عقلا 
رجوع بکنیم. 

مور کتام نو خفا لته یره ال مشاه که یه تفای تشن 
و غیرمتخصص,. غیرمتخصص که در امور متخصص سیره‌اش آرزشی ندارد و 
منظور از سیره متخصصان نیز دیدگاهشان است. حدود پنج دیدگاه دارند. همین 
الان برای چگونگی حل اقتصاد ده اقتصاددان با ده دیدگاه وجود دارد. کدام‌یک 
از آن‌ها سیره است و باید پیروی کنیم؟ برخی از معضللات نظام ما اینجاست 
که از طرفی نمی‌خواهیم از سیستم واردانی استفاده کنیم و از طرفی نتوانستیم از 
منابع اسلامی برایش راه‌حل دربياوريم. هنرم ان این بوده که مواردی را اسلامیزه 
کردیم؛ یعنی همان سیستم را گرفتیم و چند آیه و حدیث و روایست آوردیم تا زیباتر 
شود و بگویيم اسلام تلا کردند ابانکداری اسلامی بشود و یک کتاب قطور 
حدود دوهزارصفحه‌ای نیز در این باب نوشتند؛ در این کاب فعالیت‌های بانک 
را تقسیم کردند و گفتند این فعالینش اجاره است و این فعالیت اجاره به‌شرط 
تملیک است واین قرض, آیا عملا سیستم بانکی به آن کتاب قطور عمل 
می‌کند؟ ممکن است به‌اندازه‌ای تفکیک بکنیم و این سیستم را از هم بپاشانيم... 
آیا کسی که وام می‌گیرد و کسی که وام می‌دهد معنای این اصطلاحات را 
سود ایا فده است نات از باتک وام م ی گیری فرع را خی و کین 
مطالعه کنی تا ببینی چه فعالیت بانکی انجام می‌دهی و این کار را بر مبنای 
کدام عقد شرعی انجام می‌دهی؟ مشکل کجاست؟ مشکل در جایی است که 
خواستیم اسلامیزه بکنیم. سیستم بانکداری اسلامی چیست؟ آپا بانکداری اسلامی 
یک عقد مب که اس بق؟ ایا با عموم اه اوق وا بالش وه و امقال‌خلنک می‌توانيم 
درست بکنیم» بدون اينکه تحت عنوان اجاره و فلان باشد؟ هرکدام قیدوبندهایی 
دارند که نمی‌گنارند دست. باز باشد. لازم نیست بگوییم این فعالیت اجاره است 
و حتمأً باید تحت عنوان اجاره باشد. عقد مستحدثه است. شرایط عامه عقود را 
داشته باشد و اوفوا بالعقود می‌گوید عمل بکن و در عقود آزاد است. این یک عقد 
مستحدثه است. می‌شود یا نمی‌شود. فتوا نمی‌دهند. این‌ها طرح بحث است. 
فردا مدعی نشوند ادای روشنفکرها را درمی‌آورید؛ برعکس, خیلی سنتی حوزه 
هستند و فقط در این مسائل دغدغه دارند. الان همه می‌گویند کتاب مکاسب 
شیخ انصاری برای درس مناسب نیست. ما به جای اینکه طرف فقه یاد بگیرد 
فتاه قیال شتا شوه مرا ارات واشارای و مای گیری کنو 
زمانی را که می‌تواند حجم زیادی از فقه و استدلال و روش را یلد بگیره در یک 
صفحه و نیم مکاسب گیر می‌کند. درنتیجه منظومه فقه را درنمی‌یابد و حتی 
متوجه منظور سیخ نیز نمی‌شود. بلدگیری علم را با آموزش متن یکی کرد‌ايم. 
تجربه بشر در دنیا متفاوت است. در دانشگاه‌ها نیز آموزش متون دارند؛ اما برای 
آموزش متن,» قسمتی از کتاب را انتخاب می‌کنند و در دو واحد می‌خوانند تا با 
متون آشسنا بشوند و برای یادگیری فقه, واحد درسی دیگری را در نظر می‌گیرند 
وهرسورکی را جداکانه رین دش مقل ایتک رین این استه بت سایشی 
این است. مشترکات و عمومش این است و خیاراتش این است. اگر متنی را زاد 
بگوییم» چه میزان از حجم مطلب را می‌گوییم؟ در دنیا برای علم» سه مرحله 
بیان می‌کنند: «اشنایی با اصل علم» «اشنایی با دیدگاه و اقوال در علم» «نقد 
وبررسی دیدگاه‌ها و انتخاب دیدگاه درست». مرحله اول را در کارشناسی و دوم 
را در ارشد و سوم را در دکتری آموزش می‌دهند. در حوزه مرحله اول را سطح 
دو دوم را سطح سه و سوم را سطح چهار می‌گوییم. اصول فقه در کارشناسی 
سطح دو چیست؟ در کارشناسی ارشد با دیدگاه و اقوال اشنا شود. در دکتری 
پاسطح چهار این دیدگاه‌هارا نقد و یک مبنا را انتخاب کند. برای اينکه در 
کارشناسی ارشد با دیدگاه آشنا شوده مکاسب و رسائل شیخ انصاری و بخشی از 


"۳ شماره ۳۱ و ۳۲ 


کفایه آخوند را گذاشتیم. آیا طلبه ما نیاز است امروزه با دیدگاه‌های شیخ و قبل از 
شیخ آشنا بسود یا ضرورت ندارد با دیدگاه آقای خوبی و امام و آقا ضیاء و محقق 
اصفهانی و نائینی آشنا بشود؟ چرا این‌ها نیست؟ متن مقلم بر این‌هاست. در 
متنی که می‌نوبسیم آخرین دیدگاه‌ها را بياوریم نه اينکه دیدگاه مقلم را بیاوریم 
که دیدگاه متأخر دیدگاه مترقی و نقد این‌هاست. 

طرف یک دوره اصول می‌رود؛ اما مجتهد نمی‌شود مگر مجتهدشدن از پیچیده‌ترین 
علوم دنیا سخت‌تر است؟ سخت‌تر نیست. هر دوره‌ای که می‌گذارنده حدود هشتاد 
درصد فراگیران به هدف آن دوره برسند. ما دوره خارج را برای مجتهدشدن می‌گذاريم. 
طرف یک دوره درس خارج شسرکت می‌کند؛ اما برایش زمانی را تعیین نکردیم؛ به 
همین دلیل استادی پنج‌ساله تمام می‌کند و استاد دیگر ده سال. مثلا آقای وحید 
خراسانی» یک دوره اصولش شانزده سال است. هنوز برای مجتهدشدن زمان خاصی 
را تعیین نکردیم تا بگوییم دوره آموزشی شما این چند سال است و بیش از این 
نیاز نیست و باید مجتهد بشسوید. این اسیب است. ما حد را تعیین نمی‌کنیم و به 
خود طلبه واگنار می‌کنیم؛ نتیجه‌اش اين می‌شود که طلبه در درس خارج است و 
استاد ب‌صورت سخنران می‌آید و هیچ مهارتی به طلبه نمی‌دهد. طلبه نمی‌فهمد 
شرکت در درس خارج برای چیست. درس خارج برای یادگیری نیست. علم رادر 
کارشناسی یلد گرفت و اقوال را در ارشد. در سطح چهار نباید این گونه باشسد که استاد 
مطلب را لقمه کند و در دهان شاگردش بگ ذارد اگر این گونه باشد تا ابد محتاج 
استاد است. در آنجا باید با شیوه‌ها آشنا بشود و شبوه‌ای را که چند سالی است آشنا 
شده در فلان فرع اجرا کند. مثلا استاد بگوید من فردا فلان طرح را خواهم گفت 
و از شاگرد بخواهد تحقیق کند و او فلان طرح را ارائه بدهد. این کار استاد باعث 
می‌شود ببیند تفاوت اجتهاد خودش با اجتهاد شاگرد چیست و آیا شاگردش مجتهد 
شده يا نشده است و آیا می‌تواند فرع را به نتیجه برس اند یا نه؟ اینجاست که شاگرد 
متوجه اشکال کارش می‌شود و انگیزه و عشق پیدا می‌کند کار کند. تازه می‌فهمد 
و مثل استادش مجتهد می‌شود. این شیوه در دنیاست و رواج دارد. زمانی در جایی 
خواندم که در ژاپن برای آموزش شیمی در کمترین زمان» میلیاردها پول هزینه کرده 
است تاروشش راپیدا کنند 


روش‌شناسی در حوزه مغفول است؟ 

اصا شیم قسس ترش ارف کی رشق کی اس ارگ 
در درس خارج» طرف را به مرحله و هدف مجتهدشدن برسانیم به راهش فکر 
کرده‌ایم؟ می‌گوییم را همان است که بزرگان رفتند. آن زمان فراغت بود و علم 
محدود. در ضمن, این اندازه مشکلات نبود. باید راه را کوتاه کرد تا این اقا زودتر 
به نتیجه برسد و وابسته نشود. استاد دوباره در درس خارج حر فکفایه و رسائل 
را می‌زند. دو دیدگاه دیگر هم می‌گوید. اگر تمام حرف‌هایی را که می‌زنید. در 
ارشد خوانده است شما در اینجا نقد و بررسی و مهارت اجتهاد را نسانش بدهید. 
اجتهاه مهارت است و تئوری تنها کافی نیست. فرع‌ها را واگذار بکنید تا زیر نظر 
شما استتباط بکشد و ببیشید فرست اسختباط کردئد با ند 

در این دوره‌های اخیر که فقه گسترش پیدا کرده است» هیچ مجتهدی عمرش 
کف اف یک دوره فقه نمی‌دهد. از همه مجتهدان ما موفق‌تر, تدریس مرحوم آقای 
خوبی است که ایشان هم به یک دوره فقه کامل نرسید و بسیاری از کتاب‌های 
فقهی ماند که نتوانست درس بدهد. 


دوره اصولش شسش سال بیشستر نبوده است. الان دوره‌های اصول 
به قول شسما شانزده سال است؟ 


می‌گویند 


منظرهای متفاوت دربحت تطور علم اصول 


درگفت وگو با آیت اللّه سید منذر حکیم 


الاجتماعية الاسلامية اعلام الهداية تأریخ الاسلام و قبسات من سيرة القلدة الهداة از جمله 


ار ار ات 


اصول فقه . منظرهای متفاوت در بحث تطور علم اصول 


خلاصه: در این مصاحبه که پیرامون تطور در علم اصول فقه می‌باشد استاد گرامی به جهت متمرکز شدن و 
روشن شدن جهات مختلف بحث به بیان شاخه‌های مختلف این تطور مانند تطور در قواعد. در خود دانش» 
کتب اصولی و یا روش آموزش اصول می‌پردازند در ادامه ایشان با اشاره به اينکه» آیا تعبیر علم اصول استنباط و 
علم اصول یکی هست یا نه؟ به شرح تفاوت‌های این دو اصطلاح می‌پردازد و مسائل مترتب بر این اصطلاح‌ها 
را شرح می‌دهد. ایشان جهت آموزش پیشنهادهای جدید از جمله اینکه مسائل را به ترتیب جدید با تقدم 
منابع استنباط و قواعد و غیره بر مطالب دیگر خوانده شود و يا در درس خارج ابتدا بر مسایل قطعی و بعد 
مسایل اختلافی مطرح شود را توصیه می‌نمایند. ایشان در مورد متورم بودن علم اصول بدون توجه به سیر 
آن» اهداف و زوایای این علم پاسخ به این سوال را ناممکن دانسته و در پایان هم شناخت سیر تاریخی را برای 
شناخت بهتر مسائل و ریشه‌های آن بحث لازم می دانند و رشد محتوای ذهنی و هم افزايش قدرت استنباط را 


در جنبه آموزشی مهم می‌دانند. 


گونه‌های بحث از تطور 
۱. تطور در علم اصول فقه 


رهنامه: درباره تاریخ تطور علم اصول فقه توضیحی بفرمایید؟ 

استاد: بحث و دغدغه موجود درباره علم اصول احتیاج به آسیب‌شناسی دارد 
و این ام بیشتر در مورد دیدگاه‌ها و سوال‌هایی است که نسبت به کتاب‌های 
آموزشی اصول فقه موجود و متعارف مطرح می‌شود. قبل از گشودن بحث علم 
اصول, باید چند حوزه و قلم رو را از هم جدا کنیم تا مرکز بحث دقیقا مشخص 
شود. ما دانشی به نام اصول فقه داریم که در کتاب‌های درسی و غیر درسی 
در زمینه اصول فقه و اصول استنباطء در طول این ۱۴ قرن گرد آمده است. 
این دانش شاید از قرن دوم یا سوم به بعد در این کتاب‌ها مطرح شده است 
باقواعدی از اصول فقه که دست‌کم در رساله‌هایی تدوین شده است. مباحث 
لفاظ نیز بیشتر در آغاز نأت علم اصول و پایه‌گذاری آن طرح شده است؛ 
سپس به تدربج بحث‌ها از قواعد اصول لفظیه به سمت بحث‌های حجیت 
صول و پس از آن به سمت یک دسته قواعد عقلی و اصول عملیه پیش رفته 
ست. یکی از بحث‌های خیلی مهم از لحاظ تاریخی که در شکل‌گیری علم 
صول بی‌تأثیر نبوده است بحث تعارض ادله است که از اهل بیت هی سوال 
می‌شود و اختلاف حدیث از این طریق علاج می‌شود و بدین ترتیب, باب 
تعارض ادله و تعادل و تراجیح شکل گرفته است. مباحث مهمی درباره دانش 


۳۴ شماره ۳۱ و ۳۲ 


اصول داریم که عبارت‌اند از: این دانش اصول چه دانشی است و کی مطرح 
شده و چگونه به تدوین رسیده و چه مراحلی از تطور و تکامل و تحول يا رکود 


۲. تطور در کتاب‌های اصولی 

یک بحث درباره خود کتاب‌های دانش اصول فقه اعم از درسی و غیر درسی 
مطرح است که کتاب‌های اصولی چه وضمیتی داشته است؟ اینجا کارهای 
فراوانی شده است که برخی گزارشی و بعضی تحلیلی است؛ مثل کار شپید 
اسان نصوه عطس هه اس و یگنگاه تیان وق ایام 
به روند تکامل علم اصول را نشان می‌دهد. این منبعء برای آموزش اصول 
بارویکردی به تاریخ تطور علم اصول بسیار خوب است و ایشان با همین 
رویکرد» بحث‌هارا در عنوان و محتوا دقیقا طرح کرده است. یک بحث دیگره 
کتاب‌های درسی فعلی و قبلی ما است :کفایه فرائد باقوانین یافصول و معالم 
و قبل از این‌هاء کتاب‌های وافی, وافی در اصول فقه همینطور کتاب‌های 
علامه در اصول فقه که نسبتا کتاب‌های آموزشی و مرحله‌بندی شده است. 
حداقل علامه سه کتاب در سه سطح در اصول فقه دارد: مبادی علم اصول تا 
نهایه /اصول. یک قلمرو قلم رو کتاب‌های تألیف شده درباره قواع د اصول و 
علم اصول است. یک قلم رو نیز کتاب‌های درسی است که با هم مرتبط ولی 
متمایزند. 


۲ تطور در آموزش علم اصول فقه 

یک قلمرو مهم دیگر آموزش علم اصول فقه است نه کتاب درسی. آموزش 
علم اصول فقه چگونه بوده است؟ البته محوریتش کتاب‌هاست ولی فراتر از 
ابا اسان ققهسیگرنه رش تنس فا اس هاگن بش عکابار ‏ اوم 
آموزش, از آموزش مقدماتی و متوسط و آموزش دقیق و عمیسق و تفصیلی مورد 
بحث است. یک بحث مغفول و کمتر مورد توجه مربوط به این حوزه آموزش 
روش استنباط احکام شرعی است که معمولا اصول فقه و قواعد اصولی و 
کتاب‌های درسی را برای رسیدن به این هدف و این جایگاه معین می‌خوانیم؛ 
اما ایااین کتاب‌های درسی به ما روش استنباط احکام شرعی را می‌آموزند 
یاخیر؟. این بحث‌های مهمی است که در اسیب‌شناسی باید مورد توجه قرار 
بگیرد. 

کی از یشان کیرش خداع سا مت امین ایتک 
تاریخ تطور دانش اصول می‌تواند یکی از مباحث آن باشد. تارببخ تطور را می‌توان 
به چند شاخه تقسیم کرد. یکی تاریخ تطور خود دانش اصول فق+ یکی تاریخ 
تطور کتب اصول فقه شاخه سوم تاریخ تطور روش آموزش اصول فقه است 
که این معمولا در دروس خارج بیشتر اتفاق می‌افتد؛ چون در مرحله سطح, 
کتاب‌ها و قواعد اصول فقه یعنی قواعد استنباط را می‌خوانیم؛ بعد در بحث 
خارج» آنجا استنباط انجام می‌شود و طلبه ما روش استنباط را در ضمن استنباط 
احکام شرعی که یک فقیه و مجتهد انجام می‌دهد آموزش می‌بیند. این‌ها با 
هم متفاوت هستند. پس این‌ها را اگر از هم جدا نکنيم. بحث ما درباره تاریخ 
تطور علم اصول خیلی بحث مجمل و غیر دقیق و غیر فنی می‌شود. 


رهنامه: فرمودید علم استنباط آیا این دو تعبیر یکی است یعنی 
علم اصول فقه یا علم استنباط؟ 

استاد: حالا یک بحث هم اینجا اضافه خواهد شد؛ چون گفتیم هدف» 
آموزش روش استنباط احکام شرعی است. این آموزش استنباط اگر مطرح شد 
عنوان جدیدی برای ما مطرح می‌شود و باید بحث بشود. چون رفتیم روی 
استنباط نه اصول فقه. اگر اصول فقه را الان باز کنیم آنچه در دانش اصول فقه 
«مطرح است» و آنجه «باید مطرح بشود» این‌ها با هم متفاوت‌اند. تا الان چه 
چیزی در دانش اصول فقه مطرح شده است؟ با توجه به هدفی که برای اصول 
فقه مطرح شد چه چیزی را در دانش اصول فقه که هدفش آموزش استنباط 
یا آموزش روش استنباط احکام شسرعی است باید بحث کنیم؟ یعنی بحث را به 
جای اصول فقه روی یک عنوان دقیق‌تر و جامع‌تر ببریم که مربوط به هدف 
ماست و آن آموزش استنباط است و ببینیم اصول فقه کجای این فرایند قرار 
می‌گیرد. اگر آموزش استنباط را گفتیم پس به جای آموزش استنباط یک عنوان 
ی خواهیی عرش ام اهاط اضر 

اگر نظام استنباط را طرح کردیم. بحث تاریخ استنباط اینجا عنوان خواهد شد. 
این شدالکلام یجر الکلام و سوالی مولد سوال دیگر خواهد شد. البته با این 
ترتیب» من روش پاسخدهی به سوال شمارا تصحیح می‌کنم که اگر کسی 
بخواهد سوّال شما را پاسخ بدهد روش علمی برای پاسخدهی را باید ابتدا طی 
بکند که در بحث فقه خانواده اگر یادتان باشد خیلی روی روش, تأکید کردیم. 
اینجا همین‌طور باید روشمند وارد بسویم. اینکه کتب درسی اصول فقه موجود 
را بررسی کنیم بعد بگوبیم این‌ها چگونه شکل گرفتند و به اینجا رسیدند» این 
کان کل ماجرا را برای مانمی‌تواند خوب توضیح بدهد. آری» باید به کتاب‌های 
قبلی و اولیه برویم که اشاره کردم. به همین خاطر ما در اینجا باید رابطه بین 


بحث اصول فقه و بین استنباط را روشن بکنیم که استنباط کار اصلی است 
که فقیه باید انجام بدهد و اصول استنباط را بعضی کتاب‌ها به جای اصول 
فقه صول استنباط» اطلاق کردند که این جامع‌تر و دقیق‌تر است. در اصول 
استنباط چه چیزی را باید بحث بکنید؟ خود ماهیت و حقیقت استنباط را ابتدا 
مشسخص بکنید مفههوم و تعریف استنباط به طور دقیق بایدانجام شود تا ماهیت 
اين کار روشن بشود. اگر ماهیت استنباط را روشن کردیده سول می‌شود اين 
استنباط نظام‌مند است با غیر نظام‌مند است؟ اگر نظام‌مند بود نظام استنباط 


چیست؟ 


رهنامه: فرمودید عنوان جامعء نظام استنباط است. می‌توانید 
مقداری درباره این اصطلاح توضیح بیشتری بدهید؟ 

وقتی نظام استنباط قرار شد داشته باشیي نظام استنباط چی لازم دارد؟ یعنی 
یک منظومه درباره استنباط بینید و تعریف بکنید که در این منلوم هه یکی 
منابع استنباط است که باید از آنجا استنباط بکنیم. قبل از آن» چه چیزی را 
اتراط کی فیط مانویبت؟ زا معط ماینک حکم جزگی با کلی 
است يا مستنبط ما یک نظریه فقهی است یا یک نظام و منظومه فقهی است؟ 
این. کار مارا در اینجا مشخص می‌کند که چه چیز را استنباط بکنیم. در اکثر 
کتب اصولی؛ بحث حکم و حق را می‌آورند که معلوم بشسود گمشده ما چیست. 
مستنبط ما مشخص بشود؛ چون هر کدام اقتضائانی دارد. اگر نظریه بوه یک 
روش باید به استنباط آن بپردازید و اگر نظام بو پیچیده‌تر است. اگر مستنبط 
یک حکم متخذ از آیه و روایت باشد؛ یعنی در حد الزام و امر باشد مثلا آقیموا 
لصل وه بسیار سادهتر است که استنباط حکم از این آیه یا کل آیات انجام 
می‌شود. بنابراین مستنبط برای ما تعیین تکلیف می‌کند که چه چیز را باید 
استنباط بکنیم. 


تفکیک بین منابع قواعد» روش و مراحل استنباط حکم 

براساس آن می‌گوییم از کجاء منابع استنباط ما باید مشخص بشود؟ اگر منابع را 
مشخص کردیم با چه قواعدی و ابزاری باید استنباط کنیم؟ اینجا رابطه اصول 
فقه و اس تنباط مشخص می‌ش ود مباحث الفاظ و عقلی در حقیقت» قواعد استنباط 
هستند. مباحث حجج بیشتر به منابع استنباط ارتباط دارند. در عین حال که به 
منابع و قواعد نیاز دارم این‌ها کافی نیستند؛ چون روش استنباط را نیز باید 
داشته باشید. ابوحنیفه هم قیاس می‌کرد امام روش او را تخطته کردند. خود 
مستنبط و استنباط ما چیست؟ منابع و قواعد و روش استنباط چیست و مراحلش 
چیست؟ اگر در هر روشی برای استنباط یک حکم اولیه و اجتهادی مثلا وجوب 
از اقیمع الصلوه هو مرحله احعیاج داش عه باشید بای تقاريه سه مرحله نیاز دارید و 
برای نظام چهار, پنج مرحله ممکن است نیاز داشته باشید. همین طور مراحل 
مورد نیاز برای رسیدن به مستنبط شما پیچیده‌تر می‌شود. مراحل استنباط 
براساس کل این عواملی که گفتیم و نوع نیاز آن حکم و چیزی که مستنبط 
شماست شکل می‌گیرد. از این روء بحث ما باید برود به سمت نظام استنباط به 
جای اینکه از اصول فقه بحث بکنیم؛ یعنی بحث فراتر و گسترده‌تر و عمیق‌تر 
می‌شود. تا اینجا قلمروهای بحث است."َلمَنی ول اه ی له هو لد 
ألف باب‌من لطم ی کل باب آلف باب» این خودش روش می‌دهد؛ چون 
20 می‌شود. وقتی سوال می‌کنی العلم نقطة کنره الجاهلون یا می‌فرماید 

له هن تَْبضوابَقرة (بقره/۶۷) چندین سوال ازش متولد شد تابه آن 

نکته دقیق رسیدند. حالا این می‌تواند مثبت يا منفی باشد. در روش علمی این 
مثبت است که سوالتان دقیق و مشسخص باشد روی چه نکته‌ای متمرکز بشوید. 


۳۵ 


اصول فقه . منظرهای متفاوت در بحث تطور علم اصول 


رهنامه: یعنی می‌فرمایید وقتی از تطور علم اصول مطرح 
می‌سود باید دقیق مشسخص کنیم که ایا منظور تطور تاریخ 
علم اصول است يا تاریخ کتاب‌های اصولی یا تاربخ آموزش 
علم اصول؟ 

بله آگر اینجا روی تاریخ علم اصول بحث بکنیم همه این بحث‌ها مطرح‌اند و 
بگویید برای شما کدامش اولویت دارد. 


تطور در قواعد علم اصول 

تاریخ تطور قواعد اصولی هم یک بحت است مثلا قاعده دلالت آمر بر وجوبه 
از منابع قدیمی گرفته تا منابع متأخر وقتی بررسی کنید و در تقریرات بحث 
درس خارج آیت اه صدر ببینید خیلی تحول در آن به وجود آمده است. اگر 
دلالت دارده منشاً آن» وضع است يا عقل؟ اگر منشاً دلالتش وضع و لفظ است 
از کجای این لفظ در می‌آید؟ اگر عقل است با چه تقریری است و هکنا. 
جای دیگر بحث نشده است فقها ناجار شدند این را اینجا آوردند. نظریه نائینی 
و مرحوم محمدتقی حکیم که الاصو لالعامه ف ی الفقه المقارن را نوشته است 
مباحث الفاظ را نیاوردند؛ چون این‌ها معتقدند این مباحث, لغوی است. در حالی 
که در لت بحث نمی‌شود. لغوی کاری ندارد از این لغت الزام استفاده می‌شود. 
وجوب یا استحباب از کجا در می‌آید؟ بالاخره یک جایی باید بحث بشود که 
چگونه از امر یا جمله خبری, الزام را بفهمیم؛ چون به حکم شرعی الزامی یا 
غیر الزامی می‌خواهیم برسیم. حرمت را می‌خواهیم از کجا بفهمیم؟ حرمت 
صریح است ولی در نهی چطور. نهی مفید حرمت است؟ از این رو اختلاف شد 
که این بحث اصولی است و شأن اصولی است يا شأن لغوی است. اینجاست 
که وارد کتب علم اصول شد و علم اصول با مباحث الفاظ تقریبا شکل گرفت 


مهم‌ترین کتاب در زمینه تاریخ علم اصول 

کتاب‌هایی که در زمینه تاریخ علم اصول فقه يا تاریخ تطور کتب درسی مطرح 
م‌ونود گواگ ون و تال ملاحطته مس الشه رون همه این ها مااحفاگ 
داریم ولی مهم‌ترین این‌ها به نظرم تاریخ تطور علم اصول شهید صدر است 
که نگاه جامع و عمیق و تاریخی دارد و نحوه شکلگیری دانش اصول فقه را 
بیان می‌کند. علمای ما به عنوان علمای شیعه باب اجتهاد را نبستند و به همین 
دلیل باب تطور علم اصول هم باز شد. این نکته مدنظر شهید صدر بوده است. 
در حالی که اهل سنت این چنین عمل نکردند و این مسیر را طی نکردند. 
شما سوالات‌تان را متمرکز بکنید که روی کدام بیشتر بحث بکنیم یا اصلا 
وی شیر علان ادها فان ناشن رسای رل 
تاربخ تطور کتب درسی و تاریخ تطور آموزش علم اصول و تاریخ تطور استنباط 


تقدم منابع استنباط بر قواعد استنباط 

یک جریانی در نجف بود که می‌گفت جلد دوم کفایه را قبل از جلد او لکفایه 
باید خواند. چرا؟ به لحاظ اينکه اولا کسی که رسائل را تمام کرده است ذهنش 
آماده برای بحث‌های جلد دوم است که درباره منابع استنباط و حجج و اصول 


عملیه است. اولا کفایه حاشیه بر آن است و زمان کمتر می‌برد و بعد منابع تقدم 
دارد بر قواعد. چرا؟ چون نقشه راه برای ورود به درس را فراهم می‌کند و یک 


1 شماره ۳۱ و ۳۲ 


پیش‌نی از جدی است و از لحاظ فنی مقدم‌تر است. در حالی که متعارف اینجا 
اینست که اول جلد اول را می‌خوانند و بعد جلد دوم راء کناب واحد است ولی 
بحث این است که روش آموزشش را از اول کتاب يا آخر کتاب یا وسط کتاب 
شروع بکنیم. پیشنهاد ما اینست که اگر در آموزش برنامه متناسب با استنباط 
داشته باشیم که شهید صدر بیشتر در حلقات این را دقت داشتند با بحث 
درسنامه شدن و درسی کردن بحث‌های اصولی مطرح باشد این درسنامه‌ها 
یک تحولی است و به صورت درس به درس خواهد بود؛ به ویژه با روش ش‌پید 
صدر که مباحث جدید ارائه کردند. فکر می‌کنیم این گونه بهتر است که اول 
و تعریف بشود و مهم‌ترین و اولین بحث اگر جدی بخواهد مطرح شود منابع 
استنباط است. آن بحث قبلی که گفتم مستنبط نیز باید معلوم بشود معمولا 
مطرح نمی‌شود و جاییش خالی است. پیشنهاد ما اینست اول منابع استنباط 
باشد؛ چون مباحث حجج است. بعد برویم به سمت قواعد استنباط که در 
مباحث الفاظ سپس قواعد عقلی استنباط قرار دارد. بعد برویم مباحث تعلدل 
و تراجیح که ادله اجتهادی در اینجا طرح شود. مرحوم مظفر تعادل و تراجیح 
را قبل از اصول عملیه آورده است؛ در کفایه بعد از اصول عملیه آمده است. از 
لحاظ فنی این مناسب است که قواعد استنباط از ادله اجتهادیه یاد گرفته شود 
وبه تعارض ادله برسیم؛ چون باید راه حل برای رفع این تعارض داشته باشیم. 
مباحث تعادل و تراجیح. جایش قبل از اصول عملیه است. رسائل این طور 
عمل کرده است و براشت» احتیاط تخییر و استصحاب را به همین ترتیب آورده 
است. یاروشی که شسهید صدر مطرح می‌کنند که مجتهد در مقام استنباطء 
استصحاب را اولین نظر مورد توجه قرار دهد و بعد اگر اصل عملی محرز نبود 
همان‌طور که شیخ بحث کرده است و اول براثت عقلی و بعد برائت شرعی 
را بحث کرده است؛ چون مستند به ادله باید ابتدا بررسی بشوند. بعد برائت یا 
براساس نوع نگاه:آیا می‌خواهيم پا به پای مراحل استنباط حرکت بکنیم ی 
ساده و غیر ساده را ملاک قرار بدهیم و از مباحث ساده‌تر به سخت‌تر حرکت 
بکنیم. نوع نگاه اثر دارد. 

تا اینجا از بین حوزه‌های معرفتی, آنچه مربوط به علم اصول است رابیان 
کردم. یک پاسخ تفصیلی به این سوال را دادیم. ارتباط این حوزه‌های دانشی 
بایکدیگر را اشاره کردیم و تمرکز روی اصول فقه و استنباط را مقدم دانستیم 
تااینکه دقیق‌تر و صحیحتر بحث را سامان بدهیم. این سه سوال کلیدی را در 
اینجابرای شما جواب دادم. از اینجا اولویت‌بندی کنیم که از کجا بحث را باید 
شروع بکنیم تاهم صرفه‌جویی در وقت کرده باشیم و هم کلیه مطالب مربوط 
به این دانش علم اصول را جامع دیده باشیم. این کار به یک برنامه‌ریزی با 
حوصله نیاز دارد که اول این‌ها را از هم تفکیک بکنید و مشسخص بکنید و بعد 
مایک یا چند جلسه برای هر کدام وقت بگذاریم تا این‌ها را بتوانیم به یک 
جایی برسانیم. 


تاریخ تطور روند استنباط 

یعنی یک نقشه راه از این‌ها درست بکنید. بعد اولویت‌بندی بکنید. پیش‌نیاز 
و پس‌نیاز مهم است. چه چیزهایی را الان باید بدانیم تاروی کتب درسی» 
آسیب‌شناسنین داشسته باشیم؛ یعنی یکبار بحث شما روی قواعد اصول فقه و 


استنباط متمرکز می‌شود و بار دیگر کل مقوله استنباط را از لحاظ تاریخی 
می‌خواهید بررسی بکنید که در این صورت. نیاز است به کتب استدلالی ما در 


طول تاریخ مراجعه بکنید. استدلال‌های شیخ مفید بعد شیخ طوسی بعد علامه 
در کتاب تذک ره الفقه اء ی منته ی المطالب را ببینید تا روند تکامل استدلال را 
دریایید و سپس به مکاسب و جواهر و شروح عروه بپردازید. روند تکامل استنباط 
را در این کتب فقهی می‌توانید ببینید؛ یعنی باید استخراج بکنید. 

اگر کسی کل کتاب‌های اصولی را از قرن سوم به بعد یا از قرن پنجم (شیخ 
مرتضی و طوسی) بررسی کند هم روند شک لگیری و چینش موضوعات در 
کتاب و هم در باره هر مسئله را از بیانات شیخ طوسی و سید مرتضی و علامه 
می‌فهمد. اگر کسی تاریخ این‌ها را رعایت بکند و سیر تکاملی هر مسئله را 
ببینده خواهد توانست مسئله و مباحث مربوط به هر مسئله را به همراه روش حل 


ابداعات به جامعه علمی را راحت‌تر درک کند. در نتیجه محقق با این ریشه‌یابی 


پیدا کند و در ذهنش یک نظام (پزل) کاملی شکل گیرد او با نیازسنجی درک 
خواهد کرد یا آن مباحث تکرار مکررات است وبا آموزش ساده می‌توان آن‌ها 
رایاد داد ویاآن که در بحث خارج به آن بپردازد که ما در برنامه پیشنهادی 
مقطع اجتهاد این را آوردیم و دو مقطع برای اجتهاد تعریف کردیم. در یک مقطع, 
و محکم است و به علت چارچوبی که به ما می‌دهند مورد نيازنه بحث شود. 
در مقاطع بعدی باید بحث را روی موارد اختلافی ببریم و این تلاش علمی که 
داریم را به یک نتیجه برسانيم. در روش آموزش اجتهاد و استنباط, این یک 
نوع از برنامه‌ریزی است. از این رو شسهید صدر هم سعی کرده در حلقات چنین 
اصولی را رعایت بکند؛ یعنی مباحث از ساده به سخت و از پیش‌نی از به پس‌نیاز 
مطرح کرده است و مباحثی که به علت پیچیدگی به فکر بیشتری نیاز دارد را 
در مراحل بعدی مورد توجه و توسعه قرار داده است. از این طریق, فکر و دانش 
اصولی فرد را هم متحول می‌کند بر خلاف غیر روش شهید صدر که فقط 
اطلاعات بیشتر می‌دهد به آن طلبه ما تا اينکه فکر او را بخواهد رصد و متحول 
کند. سه دوره اصول می‌خوانیم ولی بعد از آن, می‌بینیم هنوز از به کارگیری 
این‌ها عاجز هستیم و حتی از سیر تحول این مباحث بیگانه هستیم؛ حتی در 
در چند کاب هم‌طرازش از قدیم مطالعه و مقایسه کرده, یک مقاله بنویسد. یا 
الموجز بااصول فقه يا با اصول عامه از کتب موجود خوانده شود. عدم توجه 
به این ارتباطات کلی, به ذهن اصولی ما آسیب می‌زند و در اثر آن» اصولی 
نمی‌شویم و فقط امتحان می‌دهیم و نمره می‌گیریم و اطلاعات ابتدایی در ذهن 
ماثبت می‌شود. 


رهنامه: برخی از اساتید می‌گویند اصول زوائد دارد و برخی 
می‌گویند کاستی دارد؛ نظر شسما چیست؟ 

از آن روند بحنی که داشتیم روشن شد که آسیب‌شناسی خیلی مهم است ولی 
برای این باید یک منطقی و روش صحیح داشته باشید. تا هدف دقیقا مشخص 
نشود که ناظر به اصول يا علم اصول یا استنباط است و بعد از آن» عملکرد و 
تاریخچه این علم یا این اصول و کتاب‌ها در واقعیت خارجی که بعضی‌هایش 
به کتاب مربوط است و بعضی‌هایش به روش آموزش مربوط است توجه نشود 
نمی‌توان پاسخ روشنی داد. آیت اه سید حسن رسائل درس می‌داد. ایشان 
می‌فرم ود من یک ساعت کتاب را برای درس مطالعه می‌کنم و یک ساعت 


فکر می‌کنم چگونه بگویم. گاهی ایشان از آخر صفحه مطالب را بحث میکرد 
وبه سر صفحه می‌رسید. بعد وقتی بر متن تطبیق می‌کرد» چون با یک روش 
و متد علمی وارد بحث شده است احتیاج به ترجمه هم نداشتید و به خوبی 
مطالب را می‌فهمیدید. در حالی که بعضی از اساتید از سر صفحه جمله به جمله 
می‌خوانند و می‌روند. تا این روش آسیب‌شناسی نشود شما به این سوالتان 
نمی‌توانید پاسخ بدهید که کدام و چه چیز درست است. تورم به لحاظ چی؟ 
شما وقتی به ظاهر یک چیزی نگاه می‌کنید فربه و متورم است. مثلا رابطه 
بین وزن و سن کودک در تشخیص و معیار فربگی و تورم باید لحاظ شود. بر 
اساس معیار می‌توانید مشخص کنید که اصول نظربه فقه یا نظام فقهی کجا 
و کی بحث شده است و در اینجا کاستی داریم و ورود و تحریر بحث انجام نشده 
و این تورم به این لحاظ است که در بحث از اوامر طلب و اراده می‌آید یا به 
مباحث مشتق واگذار می‌شود. گاه در مباحث به سراغ نکات ظریفی می‌رویم 
که برخی می‌گویند چه ربطی به مشتق دارد؟ روش و محتوای بحث آخوند و 


لزوم توجه به کتاب‌های پیشین 

باید دفت کرد؛ همین مباحنی که می‌گویند خیلی مفصل است؛ مثلاقوانین: 
فصول و رسائل را ببینید و بعد بارسائل جدیده و خلاصه رسائل بااصول عامه 
آقای حکیم مقایسه کنید. این‌ها از لحاظ نوع طرح بحث یک سیر تکاملی 
داشتند. از طرفی شما نیاز دارید مباحثی که شیخ آورده یا صاحب کفایه آورده را 
یاد بگیرید. این دو به هم نظر دارند و کفایه خلاصه مباحث شیخ است. اگر در 
فصول ببینید راحت‌تر می‌فهمید. فصول نیز ناظر به قوانین است. اگر قوانین را 
خوانده بودید بهتر می‌فهمیدید. قوانین ناظر به وافیه است. وافیه ناظر به معالم 
است. این‌ها به هم سلسله‌وار ربط دارند. اگر هیچ کدام را نبینید و سراغ رسائل 
وکفایه بيایید به مشکل برمی‌خورید و آن مسئله برای شما شسفاف نمی‌شود. 
اگر آن‌ها را بخوانیده می‌گویند زیاد خواندید. در حالی که نیاز تحقیق شما اینست 
که آن‌هارا ببینید و اینجا تورم معنا ندارد. نیاز به دقت و احاطه دارید. عناصر 
اصلی فهم و تشکیل دهنده ذهن یک محقق را باید بررسی کنیم و براساس آن 
کرابم کم اسب رازب کرک کاب آشای تسش افا عم 
هدف آموزشی برآورده نشده است. دو هدف را باید دنبال کنیم؛ یکی اینکه 
آن مطالب لازم را در استنباط داشته باشیدء دیگر اينکه ذهن اصولی و مستنبط 
شما فعال گردد تا بتوانید این قواعد را به کار بگیرید. گاهی شسخص. قاعده را 
می‌فهمد آما نمی‌تواند به کار بگیرد. این دو مهارت باید با هم رشد بکنند؛ هم 
محتوای ذهنی رشد بکند و هم قدرت تفکر و استنباط و فهم. این‌ها هر کدام 
اقتضائاتی دارد. از این رو می‌بینید می‌گویند تدرج می‌کنیم در دانش اصول و 
سطح اول و دوم و سوم داریم. سه کتاب در سه سطح از اصول می‌خوانيم به 
ثیت اینکه تبرت قهم ما بالا یرود و لخاطه مابه مطالب آن مسعله هو کامل 
بشود. ممکن است همین آخرین بحث را که مرحوم مظفر یا محمدتقی حکیم 
دارد بتوانید برای یک مبتدی بگویید ولی قدرت فهم و پختگی مطل وب برای او 
حاصل نشود و اگر بفهمد» سطحی و ناقص می‌فهمد و به همه اطرافش احاطه 
پیدا نمی‌کند؛ مثلا مفردات را که عربی است می‌فهمد؛ امابه مغز مطلب 
نمی‌رسد؛ چون قوه و استعدادش هنوز به فعلیت نرسیده است. در آموزش اصول 
به دنبال دو هدف باید باشیم: هم قواعد لازم را که در حقیقت ابزار استنباط 
هستند» و هم قدرت به کارگیری این‌ها را نیاز داریم. 


۳۷ 


پایان‌نامه‌های فقه و اصول 


درگفت وگو با حجت الاسلام و المسلمین رضا افتخاری 


ححت الاسلام و المسلمین رضا افتخاری از اساتید حوزه علمیه قم می‌باشند. مدیریت مدارج 


علمی حوزه‌های علمیه از جمله سوابق ایشان می‌باشد. 


خلاصه: با توجه به اهمیت پایاننامهها و نقش مراکز و ادارات در سوق دادن طلاب به موضوعات جدید در این مصاحبه با 


مدیر محترم مدارج علمی حوزه علمیه پیرامون مسائلی چون نحوه و چگونگی توجه به موضوعات جدید اصولی و فقهی و تابید 
پایان‌نامه با موضوعات جدید گفت‌وگو شده است. ایشان به بیان ویژگی‌های موضوعاتی که مورد تصویب می‌گیرد و اولویت‌های 


پژوهشی می‌پردازند و تاکید دارند که موضوعات تکراری را نمی‌پذیرند. ایشان در ادامه به بیان طرح نیازسنجی و آشناسازی طلاب با 


اولویت‌های پژوهشی پرداخته و روند تصویب را به لحاظ اداری شرح می‌دهند. در پایان نیز درباره داوری و اساتید ناظر بر موضوعات 


فقه مضاف و غیره صحبت نموده و از مهم‌ترین مشکلات پژوهشی در حوزه و بین طلاب را فقدان روش تحقیق و آشنایی طلاب 


با این کار می‌دانند. 


رهنامه: لطفا بفرمایید در مدارج علمی چه توجهی به مسائل 
جدید اصولی و فقهی ننسده است؟ 

استاد: ما کمیته‌های مختلفی در حوزه فقه داریم؛ مانند فقه عبادات فقه 
معاملات» فقه و حقوق و فقه معاصر. کمیته اصول نیز مستقل است. در کنار 
اینها کمیته‌های علمی دیگری درباره تفسیر علوم حدیث. ادبیات عرب و اخلاق 
فعالیت می‌کنند. 

در مدارج علمی و در تصویب موضوعات پایان‌نامه‌های طلاب براساس مصوبه‌ای 
از طرف شورای عالی حوزه و مجموعه قوانین و مصوباتی که درباره مدارج علمی 
داریم» عمل می‌شود. این موارد در سایت شورای عالی در دسترس است. 


رهنامه: موضوعات علمی برای تصویب باید چه ویژگی‌ای داشته باشند؟ 
استاد: براساس مصوبات و آییننامه‌های موجود موضوعات باید چند ویژگی 
داشته باشد ازجمله اینکه تک راری نباشد و زاویه تحقیق متفاوت باشد؛ مثلا 
یک نفر دیدگاه‌های فقهی امام. یک نفر دیدگاه‌های کلامی امام و دیگری 
دیدگاه‌های فقهی امام را با مقام معظم رهبری مشابهسازی می‌کند. در اين 
حالت نمی‌گوییم موضوع تکراری است؛ چراکه تکراری آن است که شخص 
همان موضوع را از همان منظر بنوبسد. یکی دیگر از ملاک‌های موضوعات اين 
است که موضوع نباید کلی و عام باشد؛ چراکه در این شرایط نویسنده نمی‌تواند 
مسئله را در قالب یک پایاننامه که قالبی محدود است جمع‌آوری کند. تعداد 
صفحات پایان‌نامه در سطح چهار حداقل ۱۵۰ و حداکثر ۲۰۰ صفحه است. اگر 
یک موضوع بسیار گسترده باشد که خروجی شبیه به دایرقالمعارف باشد تصویب 
نمی‌شود. همچنین یک موضوع نباید آتقدر خاص و ریز باشد که کشش یک 
پایاننامه را نداش ته باشد و حداکثر از آن یک مقاله اس تخراج شود مستلیهمحوری 
در حوزه‌ها و مسئله‌محور بودن موضوع یکی دیگر از ویژگی‌ها است. اگر 
پایان‌نامه‌ای موضوعمحور باشد تصویب نمی‌شود. 

مخاطبان آنچه الان در سایت موجود است را می‌توانند بینند و می‌توانند موضوعات 
را جست‌وجوکنند. موضوعات متعددی در حوزه فقه معاصر وجود دارد و موضوعات 
بسیاری که ممکن است ظاه رش قدیمی و سنتی باشد ولی زاویه بحث اینها 
متفاوت است؛ مثل کاری که موسسه موضوعشناسی آقای فلاحزاده انجام می‌دهد. 


رهنامه:اولویت‌های پژوهشی ششما کدام است؟ 
استاد: اگر فردی راجع به یک متن فقهی مصطلحی در حوزه کار کنه ممکن 


که اینها اولویت ما نیست. بلکه اولویت ما این است که موضوع را بشناسیم. یک 
زمانی این مطرح بود که فقیه کاری به موضوع ندارد. امروزه اما همه اذعان دارند 
که‌اگر فقیه کاری به موضوع نداشته باشد. حکم را نمی‌تواند استنباط کند. لذا 
اول باید موضوع را بشناسد. الان نظر بر روی این است که باید روی موضوع و 
ماهیت موضوع بحث کنیم نه روی احکام. قبلی‌ها حکم را کار کرده و احکامش 
رابیان کرده‌اند. ما آکنون روی احکام کار نمی‌کنيم و روی موضوع کار می‌کنيم. 
البته ممکن است گاهی طردا للباب درباره حکم هم بحث‌هایی مطرح کنیم. با 


رهنامه: آیا موضوعات همواره جدید و تازه‌اند يا اینکه موضوعات 
تکراری نیز در پژوهش‌ها وجود دارد؟ 

استاد: اشکالاتی مطرح می‌شود با این مضمون که در سایت شما موضوعات 
شبیه و تکراری زیاد است؛ مثلا ده موضوع درباره رشوه وجود دارد؛ چرا این 
موضوع تکرار شده است. جوابی که داریم این است که از سال ۱۳۷۶ که 
مدرک‌های حوزه به صورت رسمی با موافقت شورای عالی انقلاب فرهنگی 
و شورای عالی صادر می‌شود, پایاننامهنوبسی در حوزه شروع شده است. قبلش 
مصرف داخلی حوزه داشت و مصرف بیرونی نداشت. از سال ۷۶ به بعد مدرک 
سطح سه معادل کارشناسی ارشد دانشگاه و سطح چهار معادل دکتری دانشگاه 
شد و در جوامع علمی دانشگاهي معتبر است. بسیاری از این موضوعات مربوط 
به ده سال اول است یعنی حدودا تا سال‌های ۸۶-۸۵ پس از این دوران بود که 
کمکم بحث رایانه و نرم‌افزار راه افتاد و ورود اطلاعات شروع شد. به طور تقریبی 
می‌توانیم بگوییم از سال ۱۳۹۰ به بعد بیش از ٩۵‏ درصد پژوهش‌ها را وارد 
سامانه کردیم. الآن سامانه موضوعات تکراری را نمی‌پذی رد و موضوعات تکراری 
مامربوط به گذشته و زمانی است که نرماف زار نبود. با این ملاک‌هایی که گفتم 
موضوعات در کمیته‌های علمی بحث می‌شود و آقایان آنها را تأیید می‌کنند. اگر 
احیاناارفاق کننده به موضوع جهت می‌دهند و دربره موضوع؛ خودشان پیشنهاد 
می‌دهند. البته الزامی نیست که نویسنده این پیشنهادها را قبول کند. 


رهنامه: در این سایت آیا موضوعات پیشنهادی هم دارد؟ 


استاد: خی موضوع پیشنهادی نداریم؛ اما یک بحثی بود در شورای مدارک که 
ما این پشنهاد را به آنجا بردیم و درخواست دادیم که یک لجنه تشکیل شود برای 


۳۹ 


اصول فقه ‏ پایاننامههای فقه و اصول 


موضوعیابی و اولویت‌های پژوهشی. سال ٩۱‏ بود که این پیشنهاد را بردیم با این 
توجیه که موضوعانی در اختیار طلاب متقاضی قرار بدهیم. آقایان در ابتدا قبول 
کردند و گفتند که کار خوبی است. در حین جلسه که اکثریت قبول کرده بودند و 
طرح در محرض تصویب بوه یکی از اعضا مطلبی گفتند که رآی همه برگشت. 
مطلب این بود که با این کار ذهن طلبه در پژوهش کورمی‌شود و موضوعیابی 
خودش یک پژوهش است. نباید طلبه را سر سفره آملاه ببریم و بگوییم که بیا این 
را بنویس باید خودش مطالعه کند و به موضوع برسد. شاید ذهن ما به آن موضوع 
نرسد. این اشتباه است که ما افکار چندین هزار طلبه را بدهیم دست پنج-شسش 
تفر که لجنه تشکیل بدهند که این موضوع ات را کار بکنید 


استاد: بله این طرح به این منظور انجام شد که در آن اولویت‌های پژوهشی 
را کار کنیم که طلاب آشنا بشوند. یکی از کارهای خوب آقای عماد در دوران 
معاونتشان همین بود. این طرح نیازسنجی خیلی کارگشا بود؛ چون نه ما موضوع 
را می‌دادیم ونه این‌طور بود که طلبه از فضا دور باشد و اولوبت‌های را نداند. 
نمونه اجرا شده این کتاب‌ها را در اولویت‌های پژوهشی در فقه سیاسی و دانش 
فقه داربم که هرچه جلوتر آمدنه شکیلتر و بهتر شدند. در این طرح عناوین و 
شرایط حاکم اسالامی» حکومت اسلامی و حوزه اعمال حکومت ایجاد کردند. در 
ین طرح موضوعات ر تفصیل دادند که برای آشستایی کار ارزننده‌ای بود و ضرورت 
دارد که ادامه پیدا کند. 

این طرح در سایت معاونت پژوهش هست. در این طرح می‌شود موضوعات را 
جزئیتر کرد؛ برای نمونه در بحث اختیارات ولی فقیه جزئیات فراوانی هست مثل 
اختیارات ولی فقیه در وضع مالیات» نظریه ولایت فقیه بر اساس وکالت فقیه, 
حوزه اختیارات ولی فقیه» حوزه اختیارات ولی فقیه بر اساس دیدگاه اما حوزه 


اختیارات ولی فقیه بر اساس انتساب فقیه و غیره. این کار کار خوبی بود. کار 
هرچه جلوتر آمده بهتر و شکیل‌تر شد و نقص‌هایش برطرف شد. 


رهنامه: روند تصویب این طرح و دیکر طرح‌ها به لحاظ اداری 
چکونه است؟ 

استاد: این کار در تفسیر موضوعات است. چند کمیته زیرنظر شورای مدارک 
است و برخی اعضای شورای عالی در آتجا حضور دارند که این مصوبات شورای 
مدارک مورد تأّیید شورای عالی است. کمیته‌های علمی ما زیرنظر شورای 
مدارک و ریاست شورای مدارک با مدیر حوزه‌های علمیه است. مدیر حوزه‌های 
علمیه منهای شخصیت حقوقی و حقیقی» رباست شورای مدارک را عهدهدار 
است که در زمان فعلی ریاستش با آیت الّه اعرافی است. این فرایند کار ما در 
تصویب موضوعات است. 

مادر حوزه کار اجرایی هستیم. آفایان در حوزه کار علمی هستند و از قوانین و 
مقررات خیلی اطلاع ندارند. قوانین و مقررات و آییننامه‌ها دست ماست و گاهی 
به کمیته‌های علمی اینها را اطلاع می‌دهیم که فلان کار می‌سود یا نمی‌شود 
اختلاف نظرها نیز از این باب بوده استه ولا جازگاه اسائید علمی محفوظ ابسشد 


استاد: سایت ما مرک ز اطلاعرسانی حوزه علمیه قم است که الان بیش از 
شانزده هزار موضوع در آن داریم. در سایت مشخص است کدام یک از موضوعات 
دفاع شده است و کدام یک در دست اقدام است. از سال ۷۶ تا کنون شانزده 


۳۰0 شماره ۲۱ و ۳۲۲ 


هزار موضوع شده است که همچنان چندین هزار موضوع را وارد سایت نکرده‌ايم. 
سعی می‌کنیم اطلاعات قبلی‌ها را وارد کنیم که بخش عمده آتها در فقه و اصول 
است. تقریبا می‌توانم بگویم از این شانزده ه زار حدود چهار ه زار یعنی یک 


رهنامه: موضوعات مربوط به فقه تربیتی کجا بررسی می‌شود؟ 

استاد: در همین حوزه فقه. فقه الاداره» فقه السیاست فقه الحکومت و اینهایی 
که فقه مضاف است کلا در فقه بررسی می‌شود؛ فقط در بررسی و داوری این 
دست مسائل مانند فقه تربیت از اساتیدی استفاده می‌کنيم که بر حوزه مسائل 
تربیتی فقهی اشراف داشته باشند. استاد فقط ممحض در فقه نباشد و در رشته 
علوم تربیتی هم استاد باشد. گاهی هم به خود نویسنده توصیه می‌شود که 
اگر یکی از اسانید فقهی است یکی دیگر را باید در حوزه تربیتی انتخاب کنید. 
در حوزه فقه‌های معاصر یک مقدار کمبود استاد داریم که چند دلیل دار؛ یک 
دلیلش این است که فقه مضاف در حوزه‌ها در سال‌های اخیر مطرح شده است 
وطبیعتا کسانی که در این حوزه‌ها کار کرده‌اند هنوز شهرتی ندارند و مابا نها 
آشنایی نداریم. دلیل دیگ رش این است که برخی از ایشان در حوزه نیستند که 
کار بکنند؛ چون حوزه آنان را هیئت علمی نمی‌کند. 


رهنامه: به نظر شما مهم ترین اشکال پژوهش در حوزه چیست؟ 
استاد: یک اشکال مهم پژوهشی در بدنه حوزه وجود دارد که الان زمزمه‌اش 
هست که می‌خواهند آن را رفع کنند و امیدواریم که صورت بگیرد؛ چون ضرورت 
دارد. این است که روش تحقیق در دروس حوزه نبوده است. اشسکال کار از اینجا 
شروع می‌شود. روش تحقیق نبوده است و طلاب خودجوش در درس‌ها یک 
چیزهایی یادداشت کرده‌اند که نظم نداشته است. گاهی خود فرد نمی‌تواند 
چیزی را که نوشته است بخواند و بفهمد و استفاده کند. یادداشتبرداری این نیست 
که حرف‌های استاد را تند به تند بنویسیم. من باید تمرکزی داشته باشم و 
آن عصاره کلام را یادداشت کنم یا باید دقت علمی داشته باشم که با مباحثه 
علمی مباحث را بنویسم. اینکه طلاب در درس‌ها تند تند می‌نویسند تقریرنویسی 
نیست؛ یک نوع وقت تلف کردن است. 

طلبه روش تحقیق نداشته است. الان هم که می‌خواهد مدرک بگیرد فقط 
می‌خواهد مدرک بگیرد. پایاننامهنویسی هنوز هم برای بعضی‌ها بعد از چندین 
سال بیگانه است و نمی‌توانند بنویسند. مثلا طلبه می‌خواهد یک پایاننامه راجع به 
زندگانی حضرت علی بنویسد. می‌گوییم او باید یک آشنایی با روش داشته باشد 
که بداند موضوع نه آنقدر خاص باشد که بشود یک مقاله و نه آنقدر گسترده که 
بشود بحارالانوار, البته باید توجه داشت صرف اینکه یک مطالبی را به صورت کلی 
و تیتروار بگوییم» پژوهشگر تربیت نمیشود؛ باید کارگاه عملی باشد. 

لذا اگر طلبه‌الی می‌خواهد در حوزه در کار نویسندگی موفق شود باید در روش تحقیق کار 
کنده نه کار تشریفاتی, این روش‌های تحقیقاتی که در حوزه آمده اگر تشریفاتی نباشد. 
خوب است. استادی که روش تحقیق را باد می‌دهد باید عملی باد بدهد نه توری. 
من‌باآقای دکتر ملکی از طرف همین حوزه در شاه عبدالعظيم یک دوره روش 
تحقیق رفتیم. الحق و الانصاف با همه کارگاه‌هایی که من در حوزه دیدم, قابل 
مقایسه نبود. استاد اصللا قاشل به کار تقوری نب ود یک توضیح پنج دقیقه‌ای 
کار کردید؟ مقدمات را کجا نوشتید؟ سوّال را کجا آوردید؟ کامللا کارگاهی بود. 
نمی‌گفت که برای ساختن میز نیاز به تيشه و اره و میخ داریم بلکه تیشه و میخ 
واره را می‌گذاشت و می‌گفت میز را بسازا 


تدوین کتاب‌های اصولی 


درگفت وگو با حجت‌الاسلام والمسلمین سید حمید جزایری 


حجت‌الاسلام والمسلمین سید حمید جزایری از اساتید حوزه هستند که بارها به‌عنوان استاد 
را ار 
و علوم. النحو الجامع, تصحیح مبادی الوصول الی علم لاصول و مقالات «مدیریت تحول در 
قرآن کریم» «اعجاز حقوقی قرآن». «تزاحم در حقوق و مصلحت زن» اشاره کرد. سوابق 
اجرایی ایشان عبارت است از: مسئولیت مدارس حوزه علمیه قم مدیر مرکز تدوین متون 


حوزه‌های علمیه» عضویت در شورای اور و دبیری کتاب سال حوزه. 


خلاصه: این مصاحبه با توجه به اهمیت متون آموزشی در نظام حوزوی» برای آشنایی بیشتر نحوه گزینش و تدوین کتب 


آموزشی حوزوی جدید صورت گرفته است. استاد. مواردی مانند «فخامت علمی». «دیده‌شدن بحت تحقیق و پژوهش» «توجه 


به تراث علمی گذشته» و «توجه به آیات و روایات» را برای متون جدید برشمردند و مطالبی را درباره روند ارائه این کتاب‌ها 


به طلاب و مشکلات موجود بیان کردند. همچنین فرمودند کتاب‌های قدیمی در زمان خود کتاب‌های مترقی بودند که باید 


با توجه به گذشت زمان و غیره به‌روز شوند. ایشان مطالبی را نیز در یاسخ به چرایی عدم وجود حواشی و شروح برای کتب 
درسی جدید ارائه کردند و در نهایت» به معرفی ویژگی‌های کتاب الاساس پرداختند که دفتر تدوین در اصول طراحی کرده است. 


رهنامه: یکی از مسائلی که در سالیان اخیر مطرح شده است؛ 
بحث بازنویسی و تولید آنار جدید در حوزه آموزش و تدوین 
متون درسی است. کتاب‌های فقهی و اصولی که از گذسته در 
حوزه تدریس می‌سود» چه ضعف‌ها و قوت‌هایی دارد که سبب 
شده تابه تدوین کتب جدید بیردازیم؟ قوت‌هایش چه بوده 
که باعت شده نکه داریم و ضعف‌هایش چه بوده که به تدوین 
کتب جدید مبادرت کنیم؟ 

استاد: نکته اول اینکه در مورد متون استحضار دارید یکی از ویژگی‌های نظام 
آموزشی حوزه حتی تا سطوح بسیار بالای آن, تأکید و تمرکز بر متن است و 
متن‌محوری از شاخصه‌های بارز نظام آموزشی حوزوی است. در حال حاضر 
چرایی و اهمیت این مطلب با توجه به اینکه فواید بسیاری بر آن مترتب است 
ودر شکللگیری و شاکله و شسخصیت علمی فراگیر بسیار موثر است. خارج از 
نکته دوم اینکه در طول تاریخ حوزه با یک بالندگی و حرکت رو به رشد متون 
مواجه هستیم که از امتیازات حوزه است. هیچ‌گاه حوزه روی یک متن متوقف 
نشده است؛ زیرا اگر متوقف می‌شد. رسائّل. مکاسب کفایه و کتب دیگر مطرح 
نمی‌شدند. پیش از این‌ها نیز کتب آموزشی وجود داشته که از امتیازات حوزه 
است. بنابراین اگر آمروزه درباره تغییر متون در حوزه بحث می‌شود بدعت و 
حرف تازه‌ای نیست بلکه ادامه همان رویه‌ای است که سال‌ها در حوزه بوده 
است. 

برای اینکه بگوییم متنی مناسب است يا نیست باید ابتدا شاخص ارزیابی‌اش 
رادر نظر بگیریم. باید ابتدا مشخص شود هدف از متن و کارکردش چیست تا 
کارکرد متون در سطوح مختلف» متفاوت است. مثلا ممکن است کارکرد متن 


۳ شماره ۳۱ و ۳۲ 


در سطح یک با سطح دو و سه متفاوت باشد. اهمیت و نقطه مشترک متون 
حوزوی این است که متن باید سبب خلاقیت ذهن طلبه بشود و ذهن طبه 
را پرسشگر و محقق بار پاورد متن نباید خودآموز و معماگونه باشده بلکه بای 
حاوی آراء مشهور و مطرح آن علم باشد. این‌ها ویژگی‌هایی است که باید با 
توجه به تغییرات و شرایط عصر حاضر در متن دیده بشود. 

پس از انقلاب حوزه علمیه به برکت انقلاب حرکت‌هایی برای بازسازی متون 
کرده است. مثلا گروهی متن مغنی را حدود سی سال پیش بازسازی کردند. در 
این چند دهه اخیر نیز کارهایی صورت گرفته است؛ به‌وی ژه در این پنج سال 
خیر که جهش خوبی داشته است. مثلا در این چند سال, ۶۵متن آموزشی 
تدوبن و تولید شد که با مجموع تولیدات چند دهه قبل, برابر و حتی بیشتر از 
آن است. در تولید متون جدید هم چند نکته مدنظر بوده است: 

لف) متن جدید از نظر فخامت علمی از متن موجود قوی‌تر باشد. دغدغه برخی 
این است که تغییر متن باعث سستی پایه‌های علمی می‌شود. این اصل حاکم 
بر تغییر متن بود. به‌عبارت دیگر» در مقایسه متن بازسازی‌شده با متن موجود و 
پیشین, متن بازسازی‌شده از نظر علمی اتقان بیشتری داشته باشد. 

ب) در متن موجوده بحث پژوه ش, تحقیق و گشودن افق‌های جدید در ذهن 
فراگیران به‌طورجدی و ملموس دیده بشسود؛ یعنی زمانی که طلبه ما یک متنی را 
خواند اولا باید با کاربرد آن قواعد آشنا شود و احساس نکند همه علم» این متن 
است بلکه دریجه‌هایی مقابلش باز شود. برای آنکه اهل تحقیق و علاقه‌مند 
به آن» فرصتی برای مطالعات بیشتر پیدا کننه بحث پرسش و پژوهش در این 
متن نیز آورده شده است. 


ج) باید به تراث گذشته حتی به لحاظ ادبیات آن تراث توجه شود. چه بخواهیم 
یانخواهیم طلبه ما باید از منون کهن استفاده بکند و این‌گونه نیست که 
بگوییم دوازده سیزده قرن متون گذشته را کنار بگذاريم و از صفر باشد. طلبه ما 


باید با متون کهن و ادبیات و ساختار و ورود و خروجش آشسنا بشود. تلاش کردیم 
در بسیاری از کتاب‌های تولیدی و بازسازی‌شده بخشی را تحت عنوان تراث 
بگذاریم و گزیده‌هایی ازمتون کهن را بيفزاييم تا طلبه در حین اینکه یک متن 
فاخر جدید را می‌خواند» از ادبیات کهن و نگاه قدما دور نسود. در متون جدید» 
دقیق و هوشمندانه تلاش شد تا طلبه از تراث قبل منقطع نشوده چون انقطاع 
طلبه از تراث خطاست. 

نکته بعدی, بحث توجه به آیات و روایات است. خواندن تمام این دروس از 
صرف و غیر آن برای فهم قرآن و روایات است؛ از این‌رو به طور ملموس 
تلاش شده است که بحث آیات و روایات پررنگ‌تر باشد و برخی آیات و 
روایات را به دلیل اينکه به متمم‌ها و دانش‌های وابسته نیاز داره در پایه‌های 
ول ه نیاوردی ی همین نکته‌های اخلاقی و اجتماخی را در یک پایه ام تفاده 
کردیم. بنابراین ما استفاده هوشمندانه داشتیم؛ یعنی هزاران آیه و روایت در این 
۵ متن تولیدشده وارد شد که به‌طور طبیعی باعث می‌شود طلبه ما در کنار 
فراگیری دروس و آسنایی با تراث و علم با یات مبارکه و روایات نیز انس پیدا 
تک ای که موی نس 

نکته دیگری که در بازسازی متون مدنظر بوده است. آشنایی طلبه با مطالب 
علمی روز است. به هر حال مرحوم شیخ در رسائل و مکاسب واقعا هنرنمایی 
کرده و یا مرحوم صاحب جواهر کارهای بزرگی کردند؛ ولی به هر حال در این 
فاصله زمانی ده‌ها نظریه جدید تولید شده است. شپید اول و ثانی در شرح لمعه 
کار بزرگی کردند؛ ولی آیا پس از گذشت ده‌ها سال روش استدلال تغییر نکرد 
و شیوه استنباط تکامل نیافت؟ روشن است ابزاره شیوه‌ها و روش‌های جدیدی 
وارد شد که تغییرات جدی را به همراه داشته است. بله در عین حال که طلبه 
ماباید بهگونه‌ای تربیت بشود که وقتی شرح لمعه را مطالعه می‌کند بتواند با 
آن ارتباط برقرار بکند. همین‌طور باید این توانایی را پیدا بکند که بتواند با زبان 
استدلال روز سخن بگوید و استدلال کند؛ از این‌رو جمع این دو از اهداف دفتر 
تدوین بوده است. به اين معنا که طلبه باید هم با توسعه مباحث علمی آشنا 
بشود و آن را فرابگیرد و در عین حال ارتباطش با تراث قبل منقطع نشود. , 
نکته دیگر تولیدات جدید این است که در برخی موارد مورد نیا اصلا 
متن آموزشی نداشتیم. منللا کتاب تذکار وحی برای یک دور مباحث تفسیر 
ساختارگرایانه قرآن نوشته شد. همچنین جزوه‌های آموزشی علم اخلاق» منطق 
کاربردی و صرف کاربردی. طلبه» حاشیه و منطق مظفر را می‌خوانده ولی در مقام 
کاربرد» اجرای این قواعد برایش دشوار بود. صرف را جامع می‌خواند و محدود 
تمربن می‌کرد. در متن آموزشی پیشین» یک نگاه کارگاهی و کاربردی به طور 
جدی نبود؛ به همین دلیل متنی تولید شد که کار ارزشمندی است. البته کار 
بشر خالی از نقص و ضعف نیست و باید جامعه علمی برای کاهش نقص‌ها و 
افزایش تولیدات جدید همراهی کند آخرین نکته در این بخش, تلاش برای 
فرهنگ‌سازی کار گروهی و جمعی است؛ هرچند کار بسیار سختی بود. الحمدلله 
آرام آرام این به یک فرهنگ تبدیل شد. هیچ کدام از اين ۶۵ کتاب. کار فردی 
نیست. گروه مولفان و ارزیابان و گروه علمی داشتیم. درواقع» ورود فکر و عقل 
جمعی و استفاده از نخبگان و خبرگان علمی آن کار بوده است. در ضمن احترام 
به نسل وفکر جوان در جای خودش, تیمی که مولف و ارزیاب و عضو گروه 
بودند تقریبا متشکل از افرادی با سابقه مستمر بیش از پیست الی سی سال در 
آن رشته بودند که به آن رشته و فراز و فرودش آشنایی و تسلط داشتند. 


رهنامه: فرمودید این آثار جدید به لحاظ علمی فخامت بالاتری 
از آثار گذشته دارد. ملاگ این سخن چیست؟ از کجا می‌توانیم 


دریابیم فخامت این‌ها بالاتر است؟ نکته دوم اینکه وقتی یک 
مجموعه یک کتابی را تدوین و ابلاغ می‌کند. این یک مقداری 
نظر مجموع حوزه را تاکنون تأمین نکرده است. آیا نیاز نیست 
فضای حوزه را برای تدوین کتاب بازتر بگذاريم تا کتاب برتره 
خودش جایکزین نسود؟ 

استاد؛ از این کتاب‌ها با اینکه عمری ازشان تمی‌گنرد و علاوه بر آن» حجاب 
معاصرت نیز مزید بر علت است. با این‌حال, تاکنون حدود هفت‌صد هزار 
نسخه از آن‌ها چاپ شده است. تیراژ هفت‌صد هزار نسخه نشان می‌دهد 


رهنامه: این حجم از چاپ با آیین‌نامه و دستور است؟ 

استاد: بنابر مصوبه رسمی حوزه الزامی بر این کتاب‌ها نیست. طلبه می‌تواند 
در اصول. کتاب‌های معالم اصول استنباط آقای حیدری الموج آیت‌اله 
سبحانی را بخواند و یا/ساس دفتر تدوین راء در صرف نیز می‌تواند صرف 
ساده تصریف و شرح تصریف پادانش صرف را بخواند. این‌گونه نیست که 
قطان ققط این کاب زان روسشن ده باشت و صیی کی ان گازهان 
خوب که در حوزه انجام شد این است که برای هر درس حتی کتاب‌های کهن 
که در این چند سال تقریبا منسوخ‌شده را دوباره احيا کرد. 

ابتدا این طرح در ده مدرسه شروع شد و اکنون مدارس متعددی درخواست 
دادند در این طرح شرکت کنند؛ ولی این مرکز نمی‌پذیرد؛ زیرا آموزش‌ها و 
مقدماتی نیاز دارد. سال اول طرح با ده مدرسه الزام بود؛ ولی در چهار پنج سال 
نت آن الوام پرداکس شید که تیعی مقاریت انبگ: با برگی مبارسی بارها گاید 
شد؛ ولی آن‌ها مقاومت کردند که همان نظام قدیم بخوانند و نه جدید. در 
شرایط رقابتی این است. البته رقابت به این معنا که هر استادی هر کتابی را به 
مصلحت خودش معرفی کند. در ساختار کلان نیست. 


رهنامه: آیا اساتید و طلاب قدرت تشخیص کتاب بهتر را دارند؟ 
استاد: ضمن احترام به طلبه طلبه بماهو طلبه نمی‌تواند تشخیص بدهد کتاب 
الق اون است یاه جوخ با ای خلم اشنا نیس واعر آغاز زا اس 

اینکه بگوییم دست دیگران بسته بشود این خطاست. اینکه بگوییم 
بی‌حساب وکتاب باز باشد آن هم آسیب‌زاست. به نظرم چیزی که مصوبه 
کنونی حوزه است منطقی است. هر استاد در هرجایی از دنا می‌تاند متتی 
را پیشنهاد بدهد و این متن در کارگروهی با حضور خود استاد بررسی می‌شود. 
اگر آن متن را واجد حداقل‌ها دانستند» معتبر می‌شود. متون متعددی داشتیم که 
خارج از دفتر تدوین تولید شده بود. متن موّلف با تسامح بررسی شد و همین که 
مشخص شد حداقل‌ها را دار به‌عنوان متن علمی پذیرفته شد. 

پاسخ به فخامت علمی چند نکته دارد: 

الف) در متون جدید بیان شد که هم در ساختان ورود جدی شده است که نوعا 
در متون پیشین, فرصت پرداخت به آن نبود. 

ب) آن فاصله و گپ علمی زمان تولید متن علمی پیشین با متن کنونی بازرسازی 
شد. مثلا متن سیوطی هزار سال پیش با پژوهش و آیات و روایات پر شد. 
اسراب آیات و روایات به طور طبیصی باعث امتیاز اسست. تداخل‌های ع وم از 
کتاب‌ها پاک‌سازی شد.مفلا اگر موارنی از صرف و پلات سیوطی حذف 
شود کتاب آسیبی نمی‌بیند. این‌ها را باید در علم دیگری خواند. 

ادعای کارگروه تدوین, اثبات فخامت علمی و فنی بحث است که باید در 
ارزیابی‌های پیش از چاپ احراز شود. از نشست‌ها و نقدهای علمی استقبال 


۳3 


اصول فقه [ تدوین کتابهای اصولی 


می‌کنیم و شاید در سالیان اخیر بیش از یک‌صد کارگاه و نشست علمی و نقد 
کتاب برگزار شده است که اساتید بزرگواری در رشته‌های مختلف ادبیات» عقاید 
تفسیر تجوید و اصول حضور داشتند. همچنین بیش از ده‌ها کارگاه و نشست 
در قم و خارج از قم در شهرستان‌های مختلف برگزار شده است. البته به طور 
طبیعی برخی از دوستان اعتقاد دارند دستزدن به کناب خیانت است که این 
نگاه نیز محترم است. بنابراین, این افراد هر کتاب اصلاح‌شده‌ای را چشم‌بسته 
خطا می‌دانند. 

شخصی می‌گفت چهار پنج سال پیش یکی از اسانید که از دوستان ما هم 
بود» مرا در جایی دید و گفت: «الحمدله به خائنان پیوستید.» تلقی من این بود 
که صحبت ایشان مزاح و شوخی است؛ اما دیدم جدی است. به ایشان گفتم: 
«دلیل خیانت چیست؟» گفت: «سیوطی را فارسی کردید و طلاب را بی‌سواد 
می‌کنید.» من گفتم: «آبا این کتاب را دیدید که می‌گویبد خیانت است؟» 
گفت: «این کتاب را ندیدم؛ ولی دوستان این‌طور گفته‌اند.» 

برخی این‌گونه هستند که هر کاری بکنید ندبده می‌گویند خیانت است. 
گروهی نیز کار را مطالعه می‌کنند و برساس انصاف و تشخیصشان می‌گویند 
یبن کار الان خطاست یا می‌گویند الان خطا نیست ولی اگر سد را شکستید 
نمی‌توانید بعدها جلویش را بگیرید و خطا خواهد شد. این سلیقه خودش محترم 
است. ولی ما موظفیم کار خودمان را محکم انجام بدهیم و از اینکه بعدا این 
مسیر به انحراف برود یا نرود مراقبت کنیم. نبی اکرم 2 وظیفه داشت جامعه 
را هدایت بکند؛ هرچند بعد رحلت ایشان انحراف آغاز شد. 

گروه سومی هستند که عمده هم اینها هستند اذعان دارند این کتب اصلاحات 
خوبی داشته است؛ ولی می‌گویند انتظار مارا تأمین نمی‌کند. به عبارتی» انتظار 
تاو تازسا هسیک اقلاب باس ول شام یی گویند ایخ 
اقب کاقی تس وه ار آفر اس کوش که کار تایع کات روز از 
دفتر یکی دو سال است که در بازسازی محتوایی و ساختاری دانش نحو مشغول 
است که اگر تولید شسود جز افتخارات است و اگر تولید بشود بازسازی دانش 
نحو هم از نظر محتوا و هم از نظر ساختار هست. اساسا یک کار نو برای اولین 
بار در رشته‌های دینی ارائه می‌شود و یک کار بسیار تحولی است. شاید این 


خواستة آقایان را تا حدودی تأمين کند. صحبت آخر اينکه دفتر تدوین از هرگونه 
و چه در خارج از قم استقبال می‌کند و این آمادگی را دارد برای هر متنی یک 
جلسه فاخر علمی برگزار کند. 


رهنامه: مطالبی که فرمودید. نقاط قوت کتاب‌های جدید بود. 
لطفاً درباره نقاط ضعف کتاب‌های قدیم نیز بفرمایید. 

استاد: به تعبیری نقطه ضعف» هم درست است و هم نیست. این کتاب‌ها 
در آن مقطع که تولید سل یک افتخار روده‌اسست: آکتون فان کل ماشین را 
دارید؛ ولی دویست سال پیش که تولید ماشین شروع شد همان ماشین ژیان 
دویست سال پیش زمان خودش افتخاری بود و نباید الان آن را بکوبیم و صفر 
بدانیم. 


رهنامه: با توجه به شرایط امروز و زمان حال می‌گویيم. 

استاد: این کتاب‌هاو آثار با خون‌دل نوشته شد و در جای خودش ارزشمند 
نباید به کار خودمان غره بسویم و در مقام تتقیص گذشتگان, جایگاهشان را از 
بین ببریم. آن کتاب‌ها در آن شرایط تولید از افتخارات» ابتکارات و نوآوری‌های 


۳۴ شماره ۳۱ و ۳۲ 


حوزه بود و باید به آن‌ها به‌عنوان یک ارزش مادام‌العمر توجه داشته باشسیم. اما 
خیلی طبیعی است وقتی چهارصد سیصد و یا دویست سال می‌گذرد علم رشد 
می‌کند. رشد علم فقط یکبار نیست که همان اثر کافی باشد بلکه با رزشد 
علمم نظربه‌های جدیدی وارد می‌شوند. مثل نظریه حکومت ورود و ترتب. مثلا 
نظریه ترقب در دانش اصول مسبوق به سابقه نبود و اولین‌بار محقق کرکی 
مطرح کردنده پس این بحث در متون پیش از کرکی مطرح نیست واگراکنون 
مطرح شد باید به متن اضافه گردد. بنابراین» یکی از کاستی‌های متون پیشین» 
فاصله زمانی است که گسترش علم و ایجاد شیوه‌های جدید استدلال و استنباط 
علمی را با خود داشسته است و در واقع یک کاستی طبیعی به وجود آمده. 
همچنین تداخل‌هایی در این کتاب‌ها با یکدیگر وجود داره چون با نگاه کتاب 
درسی نوشته نشده‌اند مقلااصول مظفر افتخاری استه ایشان برای این کتابه 
کتک و سیلی خورد. هم‌لباسی‌های ماوی را در نجحف سیلی زدند و او تحمل 
کرد. این کتاب باتمام امتیازاتی که داره بعضی جاها مباحثی دارد که از کفایه 
نیز سخت‌تر است؛ بعضی مباحث را مطرح نکرده است و برخی مباحث را بیش 
از حد نیاز مطرح کرده است. این‌ها کاستی‌های کار است که باید گروه دیگری 
متون آموزشی باید حداکثر هر ده سال یکبار بازنگری بشوند و ارتقا پیدا کنند. 
چیزی که روشن است و به نظ رم باید تأکید گردد اینکه بازنگری ضرورت دارد 
بازنگری نیز کار دشسواری است؛ اما طلبه ما را مسلح‌تر و قوی‌تر می‌کند. 


رهنامه: یکی از انسکالاتی که برخی به متون جدید وارد می‌کنند. 
انقطاع ارتباط با کتب قدما و گذشتگان است. 

استاد: برخی می‌گوین دکفایه پنجاه شرح داره ولی فلان کتاب دفتر تدوین 
خودش است و خودش و هیچ شرحی ندارد. جواب این موره سه نکته است: 
الف) خود دفتر چاپ شروح و حواشی و مواردش را شروع کرده است. 

ب) کفایه» مکاسب» شرح لمعه و اصول فقه نیز از روز اول شرح و حاشیه نداشتنه 
بلکه به مرور زمان» حواشسی, شروح و پاورقی‌ها آمد. 

ج) اگر منتظر بمانیم تا هر زمان بیشتر شرح و حاشیه داشتیم» کتاب را درسی 
بکنیم پس هیچ وقت کتاب درسی نخواهد شد. مثل درختی است که نهالی 
را کنارش می‌گذارید و می‌گویید این درخت» بیست متر است و این نهال دو 
مت اگر از روز اول نهال بیست متر بشسود که دیگر هیچ زمانی نهال نیست. 
درحقیقت اما آخرین عرض من در مورد فرمایش شماء کتاب‌های جدید 
کتاب‌هایی درباره همان دانش هستند. مثلا بحث اصول فقه بلاغت و استعاره. 
استعاره در جواه رالبلاغه, بلاغه الواضحه, محتصر مطول و در کتاب جدید نیز 
است. این‌گونه نیست که برای نخستین‌بار برای آن» کتاب درسی تولید شده 
بای یی کال تاو پتنن یب میسن هرمن ماه یکت هر یرای این 
کتاب نباشد ولی برای این درس داریم و اینها از افتخارات دوره جدید است. البته 
به‌صورت محدود. در دانش صرف» بحث اعلال» دشوارترین مبحث صرفی است 
که با استثنائات و تقییداتش, در یک نظریه‌پردازی علمی عم ده قواعد اعلالش 
تقریبا در نک خواله عالاضه که لته آین هقی کتاب و خاش بفلین تیه 
اما ما برای حل این مشکل, بخشی را در سایت دفتر تدوین متون فعال کرده‌ايم 
که این نوع مباحث در آنجا به‌نحو مستوفی ارائه می‌شود. بنابراین محصل 
عرضم این بود که کتب دیگر نیز از همان ابتدا این قدر شرح و حاشیه ندش تند 
و بهمرور تولید شد؛ حتی الان در دفتر و خارج از دفنر بحث شروح ترجمه و 
حواشی این متون فعال شده است. حتی بسیاری از متون» شسروح و حواشی ما 


از فارسی به عربی و اردو ترجمه گردیده. با اين امتباز که خیلی از این شروح 
و حواشی رانیز مولفان و گروه علمی وارد کرده‌اند که انسجامش بیشتر است. 
در موارد معدودی که یک نظریه جدیدی به متن اف زوده می‌شود توضیحات 
تکمیلی‌اش در سایت آموزشی تدوین متون به صورت جامع و مستوفی برای 
طلاب و استاد آورده می‌شود. کتاب اولی که دانش صرف است. از همان درس 
اول بخشی را با عنوان نگاهی به تراث گذشتگان می‌آورد و سپس متناسب 
باهمان بحث دو سه جمله از منابع پیشین نقل می‌کند. اهمیت این کار 
آشنایی تدریجی طلبه با این منابع پیشین, مولف آن‌هاء ویژگی‌های علمی و 
متن و ادبیاتش است. برخی متن‌های قدیمی پر از ضمیر هستند و بعضی بسیار 
کوتاه‌گو هستند و برخی با استعاره و مجاز سخن می‌گویند. زمانی که در کتابی 
بارها از منابع قدیم مثال آورده شود به طور طبیعی خواننده متن و دانش‌پژوه 
در پایان کتاب با بسیاری از ساختارهای قدیمی آشناست. محتوا را فی‌الجمله 
می‌داند و با متن‌های مختلف آشنایی مختصری می‌یابد تا اگر منابع قدیم را 
دستش بدهند بیگانه نباشد. بله دقیق با تمام ابعلدش آشنا نیست ولی مهم 
این است که با آن بیگانه نیست. تاکید می‌کنم یکی از کارهای لازم اینست که 
نباید کارهای جدید نتیجه‌اش بیگانه شدن با متن‌های قبل باشد. 


رهنامه: در اصول و فقه چه متونی تدوین شده است؟ 

استاد: دانش اصول, مهندسی استنباط است و این فقط در فقه نیست بلکه 
اصول بود. البته اینکه چه میزان از اصول و چه مباحتی اهمیت بیشتر دارد فعلا 
مجال این گفتگو نیست ولی به هر حال یک دانشی است که یک مپندسی 
استنباط را به ما می‌دهد. دفتر تدوین در دانش اصول کتاب/اساس را نگاشت 
که چند نکنه دارد: 

الف) هر درس با یک پیش‌سازمان شروع می‌شود که در آن درس افق درس 


و ارتباط این درس با مباحث قبل و بعد را تبیین می‌کند. یکی از اشکالات 


متون قبلی این بود که طلبه» ارتباط و سیر دروس را از دست می‌داد؛ ولی در 
تمام کتاب‌های جدید تلاش شده است که پیوند هر درس حتی‌المقدور بیان 
همان «پیش‌سازمان» است. پس از آن» متن اصلی درس می‌آبد. امتیازی 
که در ۱ساس است اینکه هر درسی از بحشی ر تحت عنوان تراث آورده‌ايم. 
نقل شده است. متون نیز بادقت انتخاب شده است. امتیاز دیگراساس این 
است که برای هر درسی» سه مثال فقهی کاربردی واقعی آمده است. زمان ی که 
فقها کاربرد قواعدی مانند «آیا عام مخصص حجت است يا نه» با «آیا اجمال 
خاص به عام سرایت می‌کند یا نه» را در سه منال فقهی آوردنده طلبه کاربرد 
آن را می‌آموزد. همچنین در هر درسی سه پژوهش با منابخش معرفی شده است 
تاعلاقه‌مندان برای یادگیری بیشتر به آن رجوع کنند؛ زیرا به هر حال کتاب 


افرادی که دذوق, علاقه و استعداد بیشتر دارند سه پژوهش کاربردی مفید با منابع 
پژوهشی است و برخی نیز تمرین دارد. این ساختار در تمام درس‌ها این‌گونه 
است: پیش‌سازمان» محتوای متن, تراث گذشته منال‌های کاربردی واقعی 
فقهی, پژوهش و تمرین. همچنین حجم کلمات کتاب از متون هم‌عرضش 
کمتر است که اين» زبان آموزشی است. 

ب) کتاب توسط خود موّلف محترم تدریس و صوت آن بارگذاری شده است. 
شرح کتاب نیز در سه جلد هم‌زمان چاپ شده است. خارج از دفتر متون» برخی 


شهرستان‌ها نیز حواشی و ترجمه کتاب را چاپ کرده‌اند. 

کتاب در کارگروهی مرکب از اساتید فن بررسی شد و پس از اتمام کار» دوباره 
بازسازی‌شده‌اش خطبه‌خط مرور شتد. دو سال تدربس مشخص شد. نظر اساتید 
و طلاب گرفته شد. دوباره در کارگروه علمی کلمه‌به کلمه مطالعه شد و حتی 
درباره تأثیر مثبت آموزشی فونت کلمات تأمل شد و چاپ جدید آمد./۷ساس 
در کنار کتب ارزشمند دیگر می‌تواند اثری ارزشمند و ماندگار باشد. هم عرض 
بامعالم اصو لاستنباط و یالموجز و در عرض اینها به عنوان کتاب هم‌عرض 
معرفی شده است. البته اصول دیگری نیز در مرحله تولید و ارزیابی نهایی 
است که برای نیمسال تحصیلی آینده می‌آید. کتاب جدید از /ساس یک 
پایه پایین‌تر است. افراد غیرحوزوی یا طلاب جدیدال ورود با مدرک سیکل که 
تمایل دارند به‌طور مختصر با اصول آشنا بشوند ورودشان به/۱ساس سنگین 
است. آن‌ها باید ابتدا بتوانند آن متن را بخوانند و سپس وارد/اساس بشوند. 
کتاب جدید نیز نگاهش کاربردی تطبیقی است. کتاب جدید با حذف مسائل 
کلیدی شده است. هدف/اساس و متون اصولی دیگر این است که طلبه 
مبانی اقوال در هر مسئله البته در حد کتاب آشنا بشود. برخی مفاهیم به‌ظاهر 
آسان» پیچیدگی‌های ذاتی دارند. در این کتاب تللاش شده است بخشی از آن‌ها 
تحلیل بشود. برخی اسانید می‌فرمودند تازه پس از سال‌ها با مراجعه به این 
کتاب» مقصود فلان مطلب برایشان روشن شده است. 

آقای فللاح‌زاده در زمینه فقه و بحث احکام تلاش خوبی کرده‌اند. در حال 
تولید متنی برای احکام» ویژه طلاب سیکل هستیم که طبیعتا از زبان دیگری 
انجام شده است که مراحل پایانی‌اش است. امیدواربم آن نیز به جامعه علمی 
ارائه بشود. دو استاد دیگر دو کتاب به زبان عربی چاپ کردند که می‌تواند قبل 
از ورود جدی به فقه مطرح شود البته به زبان عربی با معرفی ابواب فقهی 
عناوین مهم فقهی ساختار دانش فقه و نحوه استدلال و استنباطء یک طلبه با 
خواندن کتاب تقریبا کم‌حجم الوجیزه فی العلم لفقه می‌تواند قبل از ورود به 
فقهی و مهم‌ترین اصطلاحات فقهی و نحوه استدلال در کتب فقهی البته 
مطالعه هستند. 


۳۵ 


تحولات مطلوب در علم اصول فقه 


درگفت وگو با حجت‌الاسلام والمسلمین فتح‌اله نجارزادگان 


حجت‌الاسلام والمسلمین سعید ضیایی‌فرد از اساتید درس خارج حوزه علمیه قم می‌باشند 
اسلامی ایران و غیره کذمدس یا کرده‌اند. از آثار ایشان می‌توان به کتاب‌های ۱- فلسفه علم 
۳ ساختار علم اصول متناست با سیره عملی اجتباد ۳ اشنا ی علم اصول و آثار دیگر 


اشاره نمود. 


خلاصه: در این گفتگو با توجه به تحولاتی که درعلم اصول در دوره اخباری پیش آمده علم اصول را به سه دوره - قبل از 
اخباری‌ها (با ویژگی ۱- فرامذهبی بودن و ۲- عدم رویکرد و غلبه نگاه تعبدی به علم اصول) ۳- دوره اخباری‌ها (با ویژگی ا- درون 
مذهبی بودن ۲- رویکرد و نگاه تعبدی) ۳- علم اصول بعد از دوره اخباری‌ها (با ویژگی تاثیرپذیری در قسمت‌هایی از علم اصول 
از اخباری‌ها) تقسیم کرده با مثال‌هایی به شرح این دوره‌ها می‌پردازند. در ادامه برای علم اصول مطلوب. نکات و مطالبی بیان 


می‌شود از جمله ۱- پرداختن به اصول فقه نظام چه معتقد به استنباط نظام باشیم و یا معتقد به تدوین باشیم. ۲- حذف 


مطالب غیر اصولی و بدون کاربرد. ۳- مختصر کردن بعضی از مباحث و پرداختن به مباحث با اهمیت‌تر و کمتر کار شده. 
۴- منابع علم اصول. ۵- پرداختن به قلمرو علم اصول و شناخت و تمایز اصول مشترک و اختصاصی در علوم دیگر مثل کلام. 
اخلاق» تفسیر و.... ۶- بررسی و استفاده از ظرفیت‌های علوم دیگر مانند کلام معرفت‌شناسی و غیره با توجه به مبتنی بودن 
اصول برگزاره‌های این علوم. ۷- بررسی ساختارعلم اصول با توجه به مراحل استنباط و اينکه اصول برای فقه تدوین شده 
است. ۸- توجه به قلمرو ضوابط و مباحث اصولی در درون فقه و اینکه این ضوابط در مباحث فقهی از معاملات و عبادات و 


غیره با هم متفاوت است و نیاز به جداسازی این ضوابط و اختصاص‌سازی دارد. 


سه دوره علم اصول فقه 

استاد: برای تحولاتی که علم اصول در مان امامیه داشته می‌توان تقسیماتی 
ذکر کرد یکی از این تقسیمات. که به نظرم مهم است تقسیم آن به ۲ دوره 
نی که( سای بش فره کرش هه ارانه رواب یم سیم 
بر محور تاثیر اخباری‌ها در علم اصول است که یکی از مهم‌ترینتاثیرها را بر 
اصول امامیه داشته‌اند. 

۱)علم اصول قبل از پیدایش اخباری‌ها ۱ 

۲) دوره‌ای که اخباری‌ها ظه ور و بروز پیدا می‌کنند که تقریبا نزدیک به دو قرن 
طول کشیده و پیامدهایی داشته است. 

۳ ) علم اصول امامیه بعد از اخباری‌ها. 

در این تقسیم‌بندی در وآقع محور و آن چیزی که بیشتر مدنظر است تاثیر تفکر 
اخباری‌گری است که در اصول امامیه تاثیر گذاشته یا حاکم بوده. در دو قرن 
یازدهم و دوازدهم حاکم بوده است و بعد از آن اثرگذار بوده. یکی هم علم اصول 
قبل از اخباری‌ها است. 


6.1۳. 61001862 92. 71۷261 
۲ در کتاب " مکتب های اصولی موجود و مطلوب " توضیح داده ایم . 


ویژگی‌های علم اصول فقه قبل از اخباری‌ها: 

قبل از اخباری‌ها علم اصول امامیه ویژگی‌هایی داشته است که دو ویژگی آن 
برجسته است که به آن اشاره می‌کنم. ۱- یک ویژگی این است که علم 
اصول درون مذهبی نیست بلکه فرامذهبی است. یعنی اینطور نیست که فقط 
دیدگاه‌های امامیه ذکر بشسود یا فقط دربردارنده مسائلی باشند که امامیه در علم 
اصول مطرح کرده و معتبر دانسته اند. یعنی فرض بفرمایید قیاس مطرح می‌شود 
و رد می‌شود. با وقتی ادله دیگر را بررسی می‌کنند مخصوصا اجماع ره دیدگاه 
امامیه و غیرامامیه درباره اجماع مطرح می‌شود و ادله امامیه و غیر امامیه مطرح 
و بررسی می‌شود و همینطور سایر مسائل علم اصول. پس این نگاه فرامذهبی 
در قبل از اخباری‌ها در علم اصول امامیه وجود داشته است. ۲- ویژگی برجسته 
دیگر علم اصول در دوران قبل از اخباری‌ها این است که در علم اصول نگاه 
تعبدی یا رویک رد تعبدی غلبه ندارد. یعنی اینطور نیست که به علم اصول به 
عنوان یک علم کام لا یا غالبا تعبدی نگاه بشود. لذا شمانگاه می‌کنید هم به 
ادله عقلاییی ادله عقلی و ادله نقلی و... تمسک می‌شود. در مراجعه به کتاب 
الذریعه» عده معارج» کتب متعدد علامه در علم اصول مثل نهایةالاصول. 
میلای‌الاصول» تهذیب‌الاصول و اینها کاسلا هویداست: حشی یک کتابی را 
مرحوم علامه حلی دارد به نام غایةالوصول و ایضاح السبل فی شرح مختصر 
منتهمی السول والامل, یبن کتاب مرحوم علامه حلی که گفتم کتببی فرامذهبی 


۳۷ 


اصول فقه ‏ تحولات مطلوب در علم اصول فقه 


انس فیک کنات اشوک ال بت مق یی ال رای زاف 
کرده است. شاید یکی از جهت‌هایی که اخباری‌ها به وی خیلی حمله کرده‌اند 
این باشد که سخصیتی مثل علامه حلی که اینقدر نقش دارد در گسترش تشیع 
قر اب تسا یگ کتابآسولن امن ستع راهم گر فسل ار اغباش‌ها 
نگاه تعبدی در علم اصول غلبه ندارد و مراجعه به کتاب‌های اصولی این دوره 
مثل کتاب‌های علامه؛ شهیدین» صاحب معالم و استدلال‌ها و مسائلی که مطرح 
می‌کنند این را نشان می‌دهد مثلا مرحوم محقق اردبیلی می‌گوید: 

به جزدر موارد اندکی, در اصول فقه اهل تسنن قصوری نیست چرا که دين در 
زمینه مسائل اصولی چیزی را مقرر نکرده است که اهل‌سنت با آن مخالفت کرده 
بان عذبلکه مسافل اصولی مسافلی است که با فلیل تلبت مس شنید و اخدلاانتهای 
انا هر سا اسرلی فا اغاافسی سا تر ست ال اضولن اسکو گویتشن 
دیدگاهی از میان دیدگاه‌ها در کتاب‌های آتان نظیر گزینش دیدگاهی از میان 
دیدگاه‌ها در کتاب‌های ماست که به وسیله دلیل و برهان انجام می‌شود. 
محدث بحرانی پس از نقل این کلام وی آن را چنین نقد می‌کند: 

اولین باراهل تسنن مانند شافعی به دوبن علم اصول رو یآوردند. شافعی در 
عصراماما ناهل بیت علیهم السللام بود در حال یکه امامان به تایید آ ن‌اشاره‌ای 
هم‌نکرده‌اند تا چه رسد به اینکه چیز یگوین د که بر تایید دلالت کند اگر علم 
اصولتدوبن يافته حق بود - همان طو رکه اهل نسن نآدعا می‌کنند - بلکه 
به زعمشا نآن را اسا ساحکام شرعی می‌دانند با حرص یکه امامان اهل بیت 
علیهم لسلام نسبت به هدایت شیعیانشان حتی د رامور جزئی داشتند از اعلام 
موضع نسبت به اصول فقه مدون غفلت نمی‌کردند: 

دیدگاه محقق اردبیلی و نقد آن توسط محدث بحرانی یکی از شواهد تفاوت بود 
و نبود نگاه و رویکرد تعبدی در این دو دوره است. 


ویژگی‌های علم اصول از منظر اخباری‌ها 

اما در مورد نظر اخباری‌ها باید بگوییم صریح عبارت مرحوم محدث استرآبادی 
ک شاب لیات دالمتی داز اس که میتی کت یبد عان هه راز شوه 
بگیریم علم کلام را از معصوم بگيریم» علم اصول را هم باید از معصوم بگیریم. 
یعنی همه ضوابط و قواعد اصولی را باید از معصوم بگيريم. اخباری‌ها هم به دو 
گرایش تقسیم می‌شوند: 

ِ یک گرایش می‌گوید باید علم اصول را از روابات ائمه معصومین 
گرفت نه قرآن و نه سنت نبوی. منل محدث استراباای» محدث جزایری» محدث 
کی فات ی کی کی دصاقم اساصا ارس وعات گرگ 
عاملی کتابی دارد در این باره به نام هدایه الابرار لی اصول الائمه الاطهار با 
شیخ حرعاملی کتاب الفصول المهمه فی اصول الائمه را نوشته, شاید بیش از 
هفت هشت کتاب اصول فقه روائی یا نقلی به اصطلاح خودشان در این دوره 
تدوین شده است که همه تبویب روایاتی است که به زعم آنها مفادش گزاره‌ها 
یا ضوابط اصولی است. یکی از آن‌ها الفصول المهمه فی اصول الائمه از مرحوم 


۱ ر.ک: احمد اردبیلی» مجمع الفائدة و البرهان في شرح |رشاد الذهان ج ۸ ص ۰۷ 

۲ ر.ک: یوسف بحرانی, الحدائق الناضره ج ۰۱۸ ص ۱2۶ - ۱2۵ وی در ادامه به 
شیخ طوسی انتقاد می‌کند که چرا به پیروی از اهل‌تسنن کتاب اصولی تدوین کرد 
و کتاب‌های اهل‌تسنن را از زمره کتاب‌های گمراه‌کننده می‌شمرد (همان» ص 5ع۱) 
در حالی که فقیهان اصولی‌مسلک چنین دیدگاهی نداشتهاند (شیخ جعفر کاشف 
الغطاء شرح الشیخ جعفر علی قواعد العلامه ابن مطیر ص 4۷؛ سید جواد حسینی 
عاملی» مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامه, چ ۱۲ ص ۲۰۸؛ شیخ انصاری» المکاسب 
المخری معا ۱۷ سکاف قااعط ام اخفام کاب الدرخ هی ۱۵ و 
محمد علی توحیدی مصباح الفقاهه (تقریرات درس آیت الله خویی) ج ‏ ص ۲۵۷). 


۳۸ شماره ۳۱ و ۳۲ 


شیخ حر عاملی است که حدود ۲۳۰ صفحه و ۸۶ باب دارد. این کتاب در ۵ بخش 
نوشته است. ۱- کلام روایی» ۲-فقه روایی» ۳ اصول روایی» ۴-طب روایی و 
از این ۴ باب( کلام و فقه و اصول و طب.) گفته شده در باب متفرقات روایی 
تدوین کرده است. 

به هرحال اینها یک طیف از اخباری‌ها هستند. اخباری‌هایی که روایی‌مسلک و 
حدیث‌مسلک هستند و آن هم حدیث ولوی( در برابر حدیث نبوی حدیث ولابی 
است ) یعنی حدیث نبوی و قرأن را می‌گویند اعتباری ندارد مگر اینکه از کانال 
المه ما تفسیر بشود. 

۲ یک گرایش ازاخباری‌ها که یک مقداری معتدل‌تر بودند متل 
مرحوم مجلسی در بحارالانوار باب ۳۲ ما یمکن آن یستنبط من الایات و الأخبار 
من متفرقات مسائلآصول‌الفقه". یا مرحوم شّر در کتابش به نام /لاصوللاصلیه 
فی‌القواعدالشرعیه که باصطلاح خودش قواعد اصولی که در کتاب و سنت آمده 
(نه خصوص روایات اهل بیت علیهم السلام ) را گردآوری کرده است يا ملا 
محسن فیض کاشانی هم یک کتاب دارد به نام لاصو ل/لاصیله که تعریض 
است به اصول امثال مرحوم علامه حلی که اصولشان را التقاطی و ماخوذ از 
اهل سنت می‌داند یعنی آنها غیر اصیل است. البته مرحوم فیض کاشانی در این 
کتاب تا حدی از شواهد عقل هم استفاده کرده ولی بیشتر مثل مرحوم مجلسی 
و مرحوم شبر از کتاب و سنت وایات و روایات است. لبته به آن گستردگی 
نیست. گسترده‌تر از همه مرحوم شبر نوشته است. اینها نسان‌دهنده نگاه تعبدی 
است حتی در اخباری‌های معتدل مثل مرحوم مجلسی و مرحوم شبر و تا حدی 
الاصولافقهیه » که با کتاب‌های اصولی‌ها تفاوت چندانی ندارد که ظاهرا در 
هنگام تدریس معالم در جوانی تدوین کرده است. 

پس دو ویژگی در اصول قبل از اخباری‌ها وجود دارد؛ تعبدی بودن غلبه ندارد و 
فرامذهبی است. 

اما در دوره اخباری‌ه ا هم درون مذهبی می‌شود و هم تعبدی بودن غلبه پیدا 
می‌کند. در دوره پس از اخباری‌ها این ویژگی‌ها گرچه تضعیف می‌شود آما 
اینطور نیست که به کلی رخت ببندد. حالا نمونه‌هایی از اینها را در اصول بعد از 
دوره اخباری‌ها گردآوری کردم که به صورت مستند خدمت شما ارائه می‌کنم. 
به طور مثال اگر ما مثل مرحوم آخوند و بیشستر اصولی‌های بعد از ایشان, بگوئيم 
خبر واحد یک مسئله عقلایی است. ما باید ببینیم آیا شارع ردعی از آن دارد پا 
نه. ظواهر یک امر عقلائی است. خیلی از مسائل اصولی» عقلایی يا عقلی است. 
حتی مرحوم علامه طباطبایی یک حاشیه گرانسنگ بر کفایه دارد در دو جلد که 
فعلم الاْصول هو العلم الباحث عن القواعد المقررة عند العقلاء لاستنباط الأحکام7 
و حیث کا نالکرض من تدوینها الوصو لالیاستنباط حکام الشرعية فحسب 
فمباحنها مساوبة لهذاالغرض وا نکانت فی نفسها آعم منه و هو ظاهر. 
توجه کنید می‌فرماید: هو علم الباحث عنالقواعد المقرره عند العقلاء لاستنباط 
/حکام: علم اصول علمی است که از قواعد نزد عقلا بحث می‌کند. یک 
کسی مثل علامه طباطبایی این چنین بحث می‌کند. مرحوم آقای خویی که 
از اصولیین بزرگ عصر مااست می‌گوید در شریعت هیچ اماره تعبدی نداریم 
و همه امارات در شریعت امضایی است. شارع حداکثر گفته که در خبر واحد» 
عدالت شرط است یا در خبر واحد تحرز از کذب شرط است. یک قیدی را 


۳مجلسی. محمد باقر بن محمد تقی» بحار الانوار »ج ۲ ص ۰۲۱۸ 
۶ج ۰۱ ص.۱2 


اضافه کرده است ولی اینطور نبوده که شارع حجیت خبر واحد را تاسیس بکند 
حضرت امام خمینی #2 در کتاب‌های اصولیشان فرمودند که خبر واحد یک 
مسئله‌ای است که از زمانی که تمدن بشری شکل گرفته عقلابه آن عمل 
می‌کردند و اینطور نبوده که تاسیس بشود. مرحوم بجنوردی در متته یلا صول 
دارد که در شریعت اماره تعبدی نداریم اما در بحث امثال خبر واحد می‌گوید. 
برای حجیت خبر واحد به ادله اربعه تمسک شده‌الایات, الروایات, ال جماع» 
العقل. من می‌گویم حضرت آقای موسوی بجنوردی» حضرت آقای خوبی شماها 
که می‌فرمایید در شریعت اماره تعبدی نداریم و امارات امضایی هستند که شارع 
یک مقداری تضییق کرده و شرط گذاشته. شما چرا اینطور بحث می‌فرمائید؟. 
اگر معتقدید اماره تعبدی در شریعت نداریم و همه امارات عقلایی هستنده شارع 
نقش اصلاح‌گرایانه داشته و قید و شسرطی را اضافه کرده است مثلا گفته تحرز 
از کذب داشته باشند و شما می‌فرمایید سیره عقلاء بر عمل به خبر واحد استوار 
است پس ما باید ببينيم شارع مقدس از این سیره ردع کرده يا نکرده» تضییق 
کرده توسعه داده .... اینطوری بحث بفرمایید. اگر از آن نگاه اخباری‌ها متاثر 
نشده بودیم» (آن اخباری‌هایی که فرمودند همینطور که ما باید کلام و فقه را از 
معصوم بگیریم در اصول هم باید از معصوم بگیریم) اين‌گونه بحث نمی‌کردند. 
این دیدگاه در اصولیین پس از اخباری‌ها هرچند ضعیف اما تاثیر داشت» چون 
در عین اینکه اعتراف می‌کنند علم اصول غالبا از قواعد عقلایی است وقتی از 
مبنایشان این است که در شسریعت اماره تعبدی نداریم مقتضایش اینست که 
دنبال این باشند که اماره عقلایی چیست عندالعقلاء چیست» شارع چه تضییق 
و توسعه و دخالتی در آن داشته است. اینطور باید بحث بکنند. نه اينکه بگویند اما 
الکتاب اما السنه و اما الاجماع بعد آخر بگویید سبره العقلاء اصلی‌ترین دلیل آن 
است. من اینطور بحث کردن را ناشی از تقیه يا از انار آن تفکر اخباریگری در 
اصولیین بعد از اخباری‌ها می‌دانم. اگر اینها نبوه مقتضای مبنای و حرف شمای 
آقای موسوی بجنوردی این بود که اینجوری بحث بکنید نه آنجوری. این نشان 
می‌دهد که متاثر از اخباری‌ها هستید. مثال دیگر بحث استصحاب است. ما تا 
قبل از اخباری‌ها مشاهده میکنیم وقتی می‌خواهند برای حجیت استصحاب 
دلیل بیاورند یا دلیل عقلایی می‌آورند با دلیل عقلی. اصلا قبل از اخباری‌ها من 
مشاهده نکردم برای استصحاب به روایات استصحاب مثل صحاح زراره تمسک 
بکنند. همه به دلیل عقلایی و عقلی تمسک کرده‌اند. اما بعد اخباری‌ها می‌بينيم 
مسیر به آن سمتی رفت که به ادله تعبدیه تمسک بکنند. این مسئله نمونه‌های 
زیادی دارد که بحث شاید گنجایش آن را نداشسته باشد و حافظه من برای ذکر 
همه موارد آن یاری نمی‌کند. 

امانگاه درون مذهبی. عرض کردم قبل از اخباری‌ها نگاه فرامذهبی بود اما 
اخباری‌ها گفتند ما به حرف‌های اهل سنت نباید اعتنا بکنیم مثللا مرحوم فیض 
وقتی عنوان «اصوللاصیله» ر برای کتاببش اتتخاب می‌کند یک نوع نگاه 
انتقادی دارد که مثلا شما اصول را التقاطی کردید و اصول را از اصالت انداختید. 
مرحوم فیض با این عنوان کتابش آم ده نوع نگاهش به اصولی‌های قبل از 
خودش (که متاثر از محدث استرابادی است) را بیان کرده است که اصول 
پا گرفت نتیجه‌اش این شد که نگاه فرامذهبی, درون مذهبی شد. نمودش را 
نگاه بکنید مانند بحث قیاس. نه اینکه معتقد به قیاس باشیم اما نگاه بکنید 
قبل از اخباری‌ها بسیاری از مسائل اصولی در میان اهل سنت رایج بود و ما هم 
مثلا تنقیح مناط و الغای خصوصیت اینها از بحث‌هایی است که مرحوم محققء 


مرحوم علامه حلی و اصولی‌های بعدی دارنه صاحب معالم که کتابش آموزشی 
حوزه بوده و با تهذیب الاصول و نهایه الاصول فرق می‌کند. آنها کتاب‌های 
آموزشی نبودند. نگاه می‌کنید در اینها هست ولی بعد از صاحب قوانین نگاه بکنید 
از این مسائل اصلا خبری نیست» حذف شد. چرا؟ چون نگاه از فرامذهبی بودن 
به درون‌مذهبی متاثر از اخباری‌ها تغییر کرد. نگاه شدنگاه درون مذهبی. چون از 
نگاهاخباری‌ها هر چه از غیر اهل بیت علیهم السلام در زمینه اصول گرفته شود 
باطل است. در صورتی که شما نگاه بکنید در فقه کنونی و در فقه رایج سنتی ما از 
صاحب جواهر و بعدش, چقدر تنقیح مناط است. حتی مرحوم صاحب حدایق که 
اخباری معتدل است چاره‌ای نداشته جز اینکه به تنقیح مناط عمل بکند. منتهی 
یک قید « قطعی » کنارش گذاشته است. خیلی از آقایان دیگر برای اينکه بگویند 
عمل به ظن نمی‌کنيم و عصل به قطع می‌کنیم گفتندتقیح مناط قطمی, خب 
ببینیم تنقیح مناط با قیاسی که مردود می‌دانیم چه فرق‌هایی دارد. حداقل باید 
تبیین بشود در اصول. نمی‌گویم یکی است. ولی آقای فقیهعی که عمل می‌کنید. 
ففهای ها عم ل مکش بد تیم مقاظ پسی ما باید فان قشع تام را 
بحث بکنید و اثبات کنید که تنقیح مناط قیاس غیر معتبر که در روایات از آن رد 
شده است نیست. این نیست تا معتبر باشد. وگرنه معتبر نخواهد بود. یعنی اعتبار 
دلیل می‌خواهد. در صورتی که نگاه بکنید حتی در عبادات ما چقدر به تنقیح 
قیاس اصولی‌های اهل سنت بخوانید که ببینید از اين‌ها بحث کردند. 


رهنامه: به قیاس عمل کردند ولی اسمنس را نیآورده‌اند؟ 

استاد: عرضم اینست که اگر می‌گویید تنقیح مناط یا الغای خصوصیت و 
مناسبت حکم و موضوع غیر از قیاس است قیاس را تحلیل بکنید و توضیح 
بدهید تنقیح مناط, الغای خصوصیت و مناسبت حکم و موضوع را توضیح بدهید 
که غیر از آن است. ولی اگر به طور مسلم اين‌ها را قباس دانستيم نمی‌تونيم 
دیگر به تنقیح مناط و مناسبت حکم و موضوع و امنال اینها عمل بکنیم در حالی 
مرحوم وحید بهبهانی می‌نویسد: و اعلم آیضا آن التعدی ربما یصیر بتنقیح المناطه 
و هو مثل القیاس الا آن العلة فیه منقحةء ای حصل اليقین بان خصوصية الموضع 
لا دخل لها فی الحکم (الفواشد الحاثری ۲۹۴/4 ) پس اگر در فقه از تنقیح مناط 
استفاده می‌شود باید در مرتبه سابقه حجیتش ثابت بشود که کار علم اصول است 
اینها غیر از قیاس است. ظاه را یک مقداری جو تقیه حاکم بوده است می‌گوید 
خودش را بیاور اسمش را نیاو از این قسم ممکن است باشد. یعنی می‌آییم 
عملا به بخشی از قیاس و به نوعی از قیاس عمل می‌کنیم ولی اسمش را حذف 
می‌کنیم. اصلا بحث قاس را از علم اصول حذف می‌کنيم. بعد از صاحب قوانین 
هیچ اصولی نامداری در میان امامیه از قیاس و از آنهای دیگر بحث نکرده است 
غیر از مرحوم آسید محمدتقی حکیم در الاصول‌العامه للفقه‌لمقارن و مرحوم مظفر 
در اصول فقه در این کتاب‌هاء آن هم نگاهش و کتابش را نوشته و یک نگاه 
تطبیقی و مقارن بوده است. وگرنه در درس‌های خارج ما و کتاب‌های اصولی 
ما حتما اینها حذف شده است. این نشانه اینست که قبلا نگاه فراماهبی بود و 
تبدیل شد در زمان اخباری‌ها به نگاه درون مذهبی و این در واقع تاثیر گذاشته بر 
آن. حالا واقسا یا تقیتا يا واقعا معتقد نبودند یا اینکه معتقد بودند و می‌ترسیدند. 
از این دو قسم خارج نیست. این دو تحول برجسته بود که علم اصول ما را 
می‌شود به سه دوره تقسیم کرد. این بحث‌های اصولی است. 


علم اصول مطلوب 


یک بحث دیگر این است که علم اصول مطل وب ما باید چه ویژگی‌هایی داشته 


۳۹ 


اصول فقه ‏ تحولات مطلوب در علم اصول فقه 


باشد. این بحث مفصلی است. من یک مقداری رئوسش را عرض می‌کنم. بنظر 
ما در علم اصول از هشت جنبه باید یک سری تغییراتی ایجاد بشود. 

۱- یکی از تغییرات که بنظر می‌رسد در علم اصول باید ایجاد بسود اینست که 
در گذشته علم اصول هدفش این بوده که فقیه را مقتدر و متمکن بکند برای 
استنباط حکم اما امروزه در جامعه ما برای اداره جامعه یک چیزهای دیگری 
مطرح اسبته خداقل مطرح استه مفلا نظام یکی از مفاهیمی است که آمروزه 
سیاسی را هم باید از شریعت استنباط بکنیم یا تدوینش براساس دین و شریعت 
اسللام باشد. اینکه استنباط بکنیم یا تدوین دو تا دیدگاه است که ما در مقاله‌ای 
توضیح داده‌ایم. یک دیدگاه این است که کسانی می‌گویند باید همه نظام را از 
دین و شریعت استنباط بکنیم که این یک دیدگاه است. دیدگاه دیگر اینست 
چارچوب‌های شریعت تدوین کنیم که این دو تا با هم فرق دارد. ولی علی/یحال 
آگر می‌خواهیم نظامی را چه تدوین بکنیم چه استنباط بکنیم از شریعت. نیازمند 
ضوابط اصولی هستیم. 


رهنامه: در اصول ما نیست؟ 

استاد: علی القاعده در اصول‌فقه موجود قواعدی برای این بخش نیست. پس 
بنابراین باید اصول‌فقه نظام هم داشته باشیم. حالا يا اصول استنباط نظام یا 
تدوین نظام. اینها با هم یک مختصری تفاوت دارد. برخی معتقدند به استنباط 
تام که تدنظر سا قاسلن عقاغ تیه رش تفه ام کار 
ماقابل دفاع است. 


رهنامه: نظر دومی که فرمودید براساس چارچوب‌های سربعت 
تدوین سود را اگر می‌نسود مقداری توضیح دهید؟ 

استاد: نظام یک اجزائی دارد اگر گفتیم همه اجزاش برای همه زمان‌ها و 
مکان ثابت و کشف کردنی است این می‌شود دیدگاه اول ولی اگر گفتیم برخی 
اجزائش برای همه زمان‌ها و مکان ثابت و کشف کردنی است ولی برخی 
اجزاشش برای همه زمان‌ها و مکان ثابت نیست و کشف کردنی نیست ولو یک 
جز آن این می‌شود دیدگاه دوم» به معنای اینکه هر نظام اجزای ثابت دارد و 
اجزای متفیر دارد. اجزای ثابتش را استنباط می‌کنیم از شریعت. و اجزای متفیرش 
رامتناسب با شرایط زمانی و مکانی یک نظام متناسب تدوین می‌کنیم. مثلا در 
صدر مشروطه در ۱۱۰ سال پیش یک نوع نظام سیاسی تدوین شد. در سال ۵۸ 
یک نوع نظام سیاسی تدوین شد و در سال ۶۸ یک تغییر مختصری داشت. اینها 
همه تدوینی است. گرچه اصول ثابتی در فقه دارد بخصوص نظام سیاسی مدون 
تال سل ول ایم نظر مالسته که یی را فر یکت ماوخیم دای 
همینطور نظریه هم است مکتب چشم‌اندان قانون» سیاست الگو سبک زندگی 
و امنال اینها؛ اینها در واقع عدیل نظام هستند. اگر قائل به مکتب به چشم‌انداز 
و قانونگذاری و سیاستگذاری و ارائه الگو و ارائه سبک زندگی مطلوب هستیم که 
همه براساس دین و شریعت تدوین شده باشد در مرتبه سابق بر اینها چه قائل 
به نظریه استنباطی باشیم و چه تدوینی» هر کدام را اعتقاد داشته باشیم برای 
یک انسان محقق و فقیه که ضابطه‌مند می‌خواهد بحث بکند این سوال مطرح 
می‌شود ضوابط اصولیش چه هستند؟ برای اینکه بحث سلیقه‌ای نشود باید در 
مرتبه سابقه اصول تدوین و استنباط اینها را در دسترس داشته باشم. 


۱.بانام استنباط نظام و پیامدهای آن " که به تایید تحریریه مجله جستارهای فقهی 
اصولی رسیده و در آن چاپ خواهد شد 


۳۴ شماره ۲۱ و ۳۲۲ 


رهنامه: از هیچ یک از ضوابط اصولی موجود نمی‌شسود استفاده 
کرد؟ 

استاد: ممکن است اصول مشترکی داشته باشد. اما بحث ما درباره اصول 
اعتصاستن هت که آوا ان اضول اخصاضی فزیم شته؟ کنی کداز سیک 
زندگی و تدوین چش‌اندان استنباط چش‌انداز و این اصطلاحات بحث می‌کند و 
سخن به میان می‌آورد اولین سوال زیربنایی که در مقابل چشم او قرار می‌گیرد 
و باید توجه داشته باشد تا استنباطش و بحثش ضابطه‌مند, تحقیقی, موجه» علمی 
و قابل دفاع باشد اینست که ضوابط اصولی اینها کجا اثبات شده است؟؛ اصول 
قاری اگوی اصول مکی ارس که سول فده فریس ایام 
اون اختصاسی کسازضت و یکی از جرفهانی کم راید رفح اشوان ما 
اشانه توا قاری 

۲- یک نکته دیگر اینست که یک چیزهایی باید کاسته بشسود. در علم اصول ما 
ختاهای سک که ساهی زان کته ها آینگه مرحوی آ حون مظرمی کار 
طلب و اراده کلام نفسی داریم اراده داریم اینها بحث‌های فلسفی و کلامی هستند 
و ربطی به علم اصول ندارند. مرحوم آخوند گفته‌اند و متاسفانه بعد از آخوند 
هم همینطور گفتند. ماهیت اصولی ندارند. بحث‌های کلامی و فلسفی وارد علم 
صول شدند که اینها را باید شناسایی بکنیم و از علم اصول کنار بگناريم. 
۳-نکته دیگر اینست که یک سری مسائل ماهیت اصولی دارد ولی در علم 
صول کارب رد ندارد ثمرهاش فقط در نذر ظاهر می‌شود. اینها را با اجازه شما باید 
کنار گذاشت. فرق این با قبلی اینست که آن ماهیتا اصولی نبود ولی این ماهیتا 
صولی است ولی نقش و ثمره فقهی ندارد. حالا شواهدی داریم از کلام بزرگان 
که در جای خودش نوشته‌ايم مسائلی که ماهیت اصولی دارند یا به مسائل 
صولی نزدیک هستند و هیچ ثمره‌ای بر آن در فقه مترتب نمی‌شود. 

۴- یک نکته دیگر اینست که بعضی از بحث‌ها خیلی مفصل مطرح شده است 
و نباید در این حد باشد و باید مختصرتر مطرح بشود از جمله بحث ضد مرحوم 
آقای خویی در محاضرات» ایسان یک جلد نزدیک ۳۰۰ صفحه را به بحث ضد 


اختصاص داده است. خیلی بحث‌ها هست که در این حد نباید بحث بشود. از آن 
طرف بحث‌هایی است که واقعا نیازمند بحث است مانند بحث سیره عقلا که 
غیر از مرحوم مظفر که در این اواخر بحث کرده يا مرحوم حکیم یا مرحوم شسپید 
صدر در کتابشان, در کتاب‌های اصولی رایج حوزه بحث سیره را در وآقع یا نداریم 
اصلا یا به طرز مستوفا ندريم. در کتاب "الفاتق " بحث کرده اخیرً کهاینها 
در واقع باید بحث بشود. یک سری مباحثی است که در اصول همانطور که در 
مصاحبه فقه اشاره شد. در فقه رایج ما در سده اخیر بسیار کاربرد دارد و متاسفانه 
در اصول در مرتبه سابقه بحث از آنها نشده است منل مناسبت حکم و موضوع, 
الغای خصوصیت تنقیح مناط. 


رهنامه: بحث مذاق شارع چطور؟ 

استاد: بله مذاق شسریعت. اهداف شارع. مقاصد الشریعه هم هست. یک بحث 
دیگری که اینجا جایش خالی است آگاهی از فضای صدور است که بنظر ما در 
است يا نیست. یک تفصیل بدهیم. این هم بحث نشده که جای بحثش است" 
۵-نکته دیگری که در اصول مطل وب باید به آن توجه بشسود منابع علم اصول 


۲ مادر مقاله‌ای به‌ نام اشتراط آگاهی از فضای صدور در اجتهاد " آن را بررسی 
کرده‌ایم. 


معنای مضیق که امامیه به آن قائل است هست. هم سیره عقلاست. هم دلیل 


عقلی است و هم علوم بشری است. مثلا بحث‌های هرمنوتیک در تفسیر متن. 


گفتید مثلا سیره عقلا سروع شود اینجا از کتاب شسروع کردید؟ 
استاد: نه به لحاظ آنچه رایج است ذکر کردم. 

دو تا بحث است.اگر دقت کرده باشید صاحب وسائل یک روایت را در چند باب 
آورده اققتاه ولی در یک باب شاهد تمسکش یک مستئله بوده در یک باب شاهد 
تمسکش یک مسئله دیگر بوده. زاویه نگاه فرق می‌کرده. آنجا هم که بحث 
می‌کردیم میگفتیم این نشان‌دهنده تاثر اصولیین ما از اخباریها يا تاثیر اخباریها 
بر اصولی‌های ما بود. این را بحث می‌کردیم. اینجا می‌خواهيم بگوییم منابع 
علم اصول چه چیزهایی باید باشند. نظر ما اینست در مورد منابع علم اصول هر 
چیزی که خاصیت معرفت‌زایی داشته باشد می‌تواند منبع علم اصول باشد. حالا 
چه کتاب باشد چه سنت باشد چه اجماع باشد چه عقل باشد چه علوم بنسری 


رهنامه: اینکه کتاب» سنت اجماع» عقل را ذکر کردید آیا این 
ترتیب هم مدنظرتان است؟ 
استاد: نه نه. من اینجا از باب ترتیب ذکر نکردم از باب شسرافت ذکر کردم. 
اینکه در اصول مطلوب به چه ترتیب بحث بکنیم یک بحث دیگری است. همه 
اینها را می‌خواهم بگویم معتبر است. 


رهنامه: با توجه به تعریفی که علامه طباطبایی آوردند که اصول, 
علم بحث از قواعد نزد عقلا در فهم متن,» روش عقللا در فیهم متن 
است(فعلم لاصو هو العلم الباحث عنالقواعد المقررة عند التفلاء لاستنباط 
/حکام) و... بایید منبع اصول سیره عقللا باشسد اما چند تا منبع 
دیکر هم آوردید؟ 

استاد: حرف علامه طباطبایی را ب‌طور مطلق قبول ندارم. لذا قید می‌زنم که 
غالبا عقلایی است ولی اينکه همه‌اش عقلایی باشد را قبول ندارم. 


رهنامه: شارع هم می‌تواند یک سری قواعدی را منلابا حدیت 
و.... بیان کند؟ 

تاو لایخ شنک راهان گوس کی از ای عانه 
مرحوم علامه طباطبایی اینست که دقت به خرج نداده» به گونه‌ای تعبیر کرده 
که گویا همه قواصد اصولی عقلایی هستند. یک چایی نقد نوفتيم که ایشسان 
علی‌الغالب گفته است. 

غبب از رویگ رد هو کذ شیم قادیر رویکد وله یبای یه دراه باق 
از همه منابعی که اعتبارش ثابت می‌شود استفاده شود نه اینکه منحصر بشود 
به منابع نقلی. 


رهنامه: بحت هرمنوتیک را گفتید آیا از دستاوردهای بسری که 
می‌تواند جزو منابع علسم اصول بائسد یکی‌اش بحث هرمنوتیک 
است؟ 


استاد: حالا واقعیتش هر کدام از اینها یک دریایی از بحث دارد. به عنوان نمونه 


عرض می‌کنم از بحث‌هایی که باید در علم اصول ما وارد بشسود این بحث است. 
وگرنه بحث‌های دیگری هم هست. 


رهنامه: مثل بحت زبان‌شناسی؟ 

استاد: بله. همه اینها تاثیر دارد. یک نکته دیگری که بنظر ما از جهت قلمرو 
اصول است. ببینید این اصول برای فقه تدوین‌شده است لذا غالب تدوین‌کنندگان 
علم اصول چه در میان امامیه و غیر امامیه, فقها بودند. این اصول را می‌شود 
برای کلام و تفسیر و اخلاق هم نوشت. یک دسته قواعد و ضوابط مشترک 
دارند. یک دسته قواعد و ضوابط اختصاصی هم دارند. یکی از بحث‌هایی که به 
صورت جدی باید دنبال بسود اینست که ضوابط این اصول را استخراج بکنیم و 
ببینیم چه مقدارش اختصاص به فقه دارد و چه مقدارش عام و مشترک در سایر 
علوم دینی ما مثل کلام و اخلاق و اینها است. چه قواعدی می‌شود برای کلام 


به آن پرداخته بشود. 


رهنامه: حتی برای فهم حدیت؟ 
استاد: بله. 


رهنامه: اصول فهم حدیث می‌تواند غیر از اصول فقه باشد؟ 

استاد: بله. ممکن است قواعد اختصاصی داشته باشد. 

۶ نکته بعدی اینکه اصول ما بر یک سری معارف و قواعد پیشینی تاثیرگذار 
حدی از کلام و ظرفیت‌های علم کلام در علم اصول استفاده کردند ولی بنظرم 
اصول از آن استفاده بشود و گزاره‌های اصولی سر و سامان داده بشود یا بر آنها 
نشدند تاببینند چه ظرفیت‌هایی دارد که ازش استفاده بسود. این هم باید کار 
بشود. فقط تیتروار بگویم. 

۷- مسئله بعدی ساختار است. ببینید همانطور که در مصاحبه دیگری عرض 
کنودم و بسدا ایتها را توضیح خواهم داد: یک انتق ادی که به علم اصول موجود ما 
هست اینکه فقیه ما در استنباط نقلی سه مرحله را طی می‌کند» مرحله صدوره 
اصول علم آلی است که برای فقه تدوین شده است. اما در اصولشان این ساختار 
رعایت نشده است. تنها کسی که من اطلاع پیدا کردم که نظرش این بوده که 
ساختار علم اصول تدوبن بشسود مرحوم شهید صدر است که البته بعد از اینکه 
خودم به این نظر رسیدم دیدم در کلام یکی از شاگردان شهید صدر آمده که 
ایشان نظرش بر آن بوده که اصول فقه از نظر ساختاری بر طبق مراحل اجتهاد 
تدوین بشود. آقای آسیدعلیاکبر حاثری در یک مصاحبه گفته‌اند نظر شسهید صدر 
بر این بود و در حلقات بنابر این داشتند. ولی در حلقات که مراجعه می‌کنیم 
می‌بينیم گرچه این بنا بوده ولی صد در صد عمل نشده است. اگر معتقدیم 
اصول علم آلی وابزار اجتهاد و فقه است باید ترتیب و ساختارش هم این چنین 
باشد و طبق این مراحل اجتهاد باشد. لذا شدیداً به ساختاری متناسب با مراحل 
اجتهاد قائل هستیم 


رهنامه: یعنی ضوابط اصولی طبق صدور جهت صدور دلالت 


۱. مصاحبه مراحل اجتهاد. 
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اصول فقه ‏ تحولات مطلوب در علم اصول فقه 


استاد: ساختار اجتهاد نقلی چنین می‌شود ولی مباحث اجتهاد عقلی بحث 
دیگری است در مصاحبه دیگری با رهنامه توضیح داده‌ایم. 

۸- یک بحث دیگر از نظر گستره و کارکرد در درون فقه است. یک نکته‌ای که 
باید در قلمروی مباحث اصولی به آن توجه بسود و کسی توجه جدی به آن نکرده 
است اینکه آیا ضوابط اصولی در عبادات و معاملات يا عبادات و غیر عبادات 
یکسان هستند. یابه تعبیری ضوابط اصولی در تاسیسیات شارع و امضائیات 
یکسان هستند یا نه؟ یعنی ممکن است یک اصولی تدوین بکنیم که یک سری 
قواعد مشترک بین معاملات و عبادات باشد. یک سری قواعد اختصاصی باب 
معاملات» یک سری قواعد اختصاصی باب عبلاات. یعنی سه بخشی بشود. در 
واقع کسی را تاحالا من ندیدم به این نکته متفطن بشود و گفته باشد اینها را 
تفکیک بکنیم. تنها مسئله اصولی که بنده به آن برخوردم که آن هم نه بعنوان 
یک رویکرد بلکه بعنوان قولی که تفصیل می‌دهند این است که گفته‌اند نی 
در عبادات دلالت بر فساد می‌کند اما در معاملات دلالت بر فساد نمی‌کند. این 
نشان می‌دهد یک قاعده اصولی در عبادات و معاملات با هم فرق دارد. حالا کار 
نداریم این دیدگاه درست است يا نیست. ولی این دیدگاه نسان‌دهنده اینست که 
ممکن است یک قاعده اصولی وجود داشته باشد که در عبلادات با غیر عبادات 
تفاوت داشته باشد. این یک فتح بابی است که بنده تاکنون حدود هیجده نکته 
استنباطی پیدا کردم که در معاملات و عبادات فرق می‌کنند و خودش بحث 
مفصلی است که باید پیگیری بشود. با یکی از اسانید پیشکسوت حوزه این را 
مطرح کردم که ایشان خیلی تحسین کردند و بعد یک مقاله نوشتم که ایشان با 
دنبال کردن. اینها تقریبا مهمترین بحث‌هایی هست که مدنظر ما بود چه در 
علم اصول موجود و چه در علم اصول مطلوب. تقریبا به صورت تیتروار توانستیم 


رهنامه: چند نمونه از آن تفاوت قواعد یا قاعده مختص در عبادات 
و یا معاملات را بیان می‌فرمایید؟ 

زاره یشاب کرام بب ی نموه فاعبه رای ضیزت 
سیره‌های جدید عقلایی در معاملات است. هر سیره عقلایی در معاملات باشد 
قاع ده اولی بر اعتبارش است مگر اینکه دلیل معتبری بر نفی اعتبارش باشد. اما 
چنین قاعده اولی در عبادات نداريم که سیره عقلایی در عبادات حجت باشد مگر 
اینکه دلیل خلافش باشد. 

تراک شک اس | کشت سای اس سا کفای ان 
بود قاعده اولی بر صحتش است مگر اینکه دلیلی بر ردش باشد. اماهر عبلاتی 
دلیل شارع است. این چند نمونه‌ای است که عرض کردم خدمتتان. 


۱. قاعده اول حجیت سیره های جدید عقلاتی در غیر عبادات. 


۳۳ شماره ۳۱ و ۳۲ 


اصولفتنه 


۱ ۲ 
امه ۱۳ َ< 
و ز 8 

۳ ار تی ۶ 
مسر دا گر ۳ ۷ 


و هشن راد 


17 
درباره رابطه اعتبار و علم اصول 


درگفت وگو با حجت الاسلام و المسلمین امیر عموغلامی 


حجت الاسللام و المسلمین امیر عموغلامی از اساید و دانش‌آموختگان حوزوی و دارای سوابق 


متعددی از جمله همکاری با نسریات علمی حوزوی می‌باشند. 


اصول فقه ‏ درباره رابطه اعتبار و علم اصول 


خلاصه: در این مصاحبه استاد گرامی برای آشنایی بيشتر با مسئله اعتبارات به شرح و توضیح علوم اعتباری و علوم حقیقی 


می‌پردازند و علوم اعتباری را علومی غرض‌محور که برای تامین نیازهای بشر ساخته و پرداخته می‌شوند که به مابه‌ازاء خارجی 


ندارند بیان می‌کنند سپس ایشان علم اصول را علمی اعتباری بیان نموده و عدم توجه به این مسئله را موجب اشتباه و 


خلط در بسیاری از موارد علم اصول مانند بحت عوارض ذاتیه می‌دانند و همچنین در بیان مقایسه شیوه استدلال در علوم 
حقیقی و علوم اعتباری مثل اصول شیوه استدلال را به لحاظ شکلی شبیه و به لحاظ مواد متفاوت می‌دانند و توضیحاتی 


ارائه می‌کنند. ایشان قواعد علوم حقیقی را در علوم اعتباری جاری ندانسته و ملاک اساسی را در علوم اعتباری غرض در ایجاد 


تفاوتهای بنای عقلا و عقل» بحث حجیت ذاتی قطع. اینکه علم در علوم فقه و اصول با علم و یقین در فلسفه یکی هست یا 


نه؟ مطالب و نکاتی را اشاره می‌نماید. 


رهنامه: با توجه به نوآوری‌های مرحوم علامه طباطبایی در 
اندیشه اعتبارات» رابطه علسم اصول با اعتبار و نظریه اعتبار 
چیست؟ این اندیشه چه تاتیری در مباحث اصولی دارد؟ 
اسقاد: قبل از اینکه وارد بحث بشویم و به این بپردازیم که رابطه علم اصول 
با اعتبارو نظریه اعتبار چیست لازم است در م ورد خود اعتبار توضیح کوتاهی 
راعرض بکنم. در یک تقسیم‌بندی علوم و معارفی که انسان ادراک می‌کند 
به حقایق و اعتبارات تقسیم‌بندی می‌شود. ادراکات حقیقی ادراکاتی هست که 
در عالم خارج از ذهن, ما به ازای وجودی خارجی دارد و موجود است و انسان 
بواسطه ارتباطش با عالم هستی آنها را درک می‌کند. پس اشیای حقیقی 
یماح فلس کاس الا رهش وا ام وس ایب 
ادراک بواسطه ارتباط با عالم خارج. آنها را ادراک می‌کند. ام اعتبارات دسته‌ای از 
ادراکات و علوم هستند که فی نفسه و ابتداتا در خارج ما به ازایی ندارند و اسان 
و حیوان و هر ذی‌ادراک صاحب نفسی اینها را برای اينکه مقاصدش تامین بشود 
و نیازهای طبیعی و اغراضش تامین بشسود می‌سازد. ساختن این علوم یا جعل و 
اعتبار کردن آنها همان گونه که از کلمه‌اش پیناست یک فرایندی دارد. 


رهنامه: چرا وارد این بحث تسدید و ابتدا علوم را تقسیم می‌کنید 
به حقایق و اعتباریات؟ 

استاه: به این دلیل که قدما علوم را به حکمت عملی و نظری تقسیم 
می‌کردند. حکمت نظری همان چیزهایی است که ما به ازای خارجی دارند. 
قدما تقسیم می‌کردند که فلسفه و ریاضیات و طبیعیات چیزهایی هستند که 
در خارج هستند و ماازاینها ادراکاتی کسب می‌کنیم و بحث حکمت عملی 
هم حقایقی است که در خارج مطرح هستند در ارتباط با نفس انسانها یا ارتباط 


۳۳۴ شماره ۳۱ و ۳۲ 


ان ها هقی که قام ی اش ات ما با شتآ 
ی مر تین ابا اتقازبات‌ شاه سیک فون حکعت 
نمی‌گنجد و در تقسیم‌بندی علوم نمی‌آید. در گذشته بیشتر به عنوان صناعت 
و فن شناخته می‌شده است. به چه دلیل؟ چون علم تابع معلوم است. وقتی 
معلومی در خارج وجود ندارد و انسان از جهت نیاز خود اینها را می‌سازد لذا فقط 
جنبه صنعت و فن و کاربرد و کارکرد برای انسان پیدا می‌کند و ما به ازای 
خارجی ندارد. به تعبیری در علوم حقیقی, علم تابع معلوم است آما در علوم 
اعتباری ابتدا علم برای رسیدن به غرض خاص ساخته و جعل می‌شود و بعد 
در خارج فرض می‌شود. از جمله علوم اعتباری» علوم مربوط به زبان است. 
علوم مربوط رفتاری و ارادی» علوم انسانی» عل وم اقتصاده عل وم فرهنگی» علوم 
سیاسیی روانشناسی» عل وم اجتماعی» مدیریت با تمام شقوقش و به طور کلی 
علوم انسانی غیر از فلسفه تماما داخل علوم اعتباری می‌شوند. علم اصول و 
ادبیات با تم ام شاخه‌هایش,» علم فقه. عم کلام عل وم اعتباری هستند. چرل؟ 
چون جنبه‌های کارکردی دارند. فقه در واقع. علم باید و نباید و علم رفتار است. 
یک سری قواعد رفتاری را برای شما ترسیم می‌کند. بططور مشسخص اگر از 
اوبه نگاه فلسفی به خارج نگاه بکنید چیزی به نام مالکیت یا ریاست در عالم 
خارج نیست. یک شخص انسان و یک کتاب فرض بکنید. این کتاب یک چیز 
خارجی فلسفی است. این انسان یک چیز خارجی فلسفی است. یک رابطه را 
انسانها و عقلا ساختند به اسم مالکیت که در خارج فرضش کردند. چرا این را در 
خارج فرض کردند؟ برای اینکه اغراضشان تامین بشسود. غرض این بوده که هر 
کسی نیازهایش تامین بشود. مثلا امنیت و آرامش نباز واقعی است. سیر شدن 
و سیراب شدن و استراحت کردن و همه چیزهایی که نیاز طبیعی بنشری است 
با همین قواعد تامین می‌شود. وقتی اقتصاد را اعتبار می‌کنید در نظام مالکیت» 


معیشت انسان‌ها تامین می‌شود. تدبیر و اعتبار سیاست. امنیت جامعه را تامین 
می‌کند. با فرهنگ سیاست و مسائل مختلف اعتباری هر کدام نیازهایی تامين 
می‌شود. به لحاظ فلسفی انسان کمالاتی دارد که در ابتدا فاقد است و می‌خواهد 
ترا بشود انسان رسعه فافدسیری اسب وی خواهد سیر بصوه رای ایک 
این نیاز نامین بشود و کمال حاصل شود تمام اعتبارات مربوط به معیشت را 
اعتبار می‌کنید از بانک و بیمه و پول گرفته تا مالکیت و و نظام حقوق و پرداخت 
و..... در سیاست همم آمنیت مورد نظر است انسان بدون امنیت» اسان ناقص 
اسب اتسای باافیته اسان رای کمال اسب وید ان تقطمای که می شرازجد 
ونسیله نس فاصبله اتسام عاقصی با افبان دابا فظام اعیا رات قامین مر‌قنود: 
فایده اعتبارات اینجاست که انسانی که دارای آن کمالات فلسفی نیست و فاقد 
نت را می‌رس اند به اسان دارای کمالاته این فاصل ه را اعتبارات برای ما طی 
می‌کند. چطور؟ وقتی می‌گویبد فلانی رهبر باشد» وقتی رهبر شد باید قوای 
نظامی داشته باشد و در پی آن هزاران باید می‌سازید و همه اين‌ها را بالاتفاق 
قبول می‌کنند و امر خارجی واقعی تلقی می‌کنند که بعد آن رهبر امر می‌کند 
و اطاعت می‌کنند. آثار خارجی پیدا می‌کند و وقتی این آثار خارجی را پیدا کرد 
قراردادهای ما دارای آثار خارجی می‌شود که نتیجه‌اش آمنیت می‌شود. وقتی 
نظام اقتصاد را اعتبار می‌کنیم» قوانین را اعتبار و رعایت می‌کنیم» نتیجه‌اش این 
می‌شود که عدالت در جامعه محقق می‌شود و همه به حقوقشان می‌رسند و 
مدا انوا نها را شام کرک وی گنها خرافت ای کت اه 
سیری آنسانها يا سیراب شدن یا لذت بردنشان باشد به طور علالانه تقسیم 
می‌شود. آن موقع نظام کثیری از مسائل اعتباری پیدا می‌شود. علوم حقیقی 
ویژگیشان اینست که موضوع واقعی خارجی دارند و آنها را می‌شناسیم. علوم 
اعتباری موضوع واقعی خارجی ندارند و ما برای رسیدن به کمال باید یک 
سری مفاهیمی رآ متناسب برای رسیدن به آن اهداف و نیازهایم ان اعتبار کنیم 
که به اهدافمان برسیم. پس این مفاهیم دوم که اعتباری هستند جنبه کاربردی 
و کارکردی دارند و مابه ازای حقیقی خارجی ندارند. از اینجا به بعد می‌خواهم 
بگویم علم اصول که یک علم اعتباری است چه تفاوت‌هایی با علوم حقیقی 
پیدا می‌کند و در نتیجه در علم اصول چه تاثیرانی می‌گذارد. 

وقتی علم اصول علم اعتباری شد کاملا غرض‌محور می‌شود به جای اينکه 
موضوع‌محور بشود. اینکه گفتند موضوع هر علمی آن چیزی است که از 
عوارض ذاتیش در آن علم بحث می‌شود معلوم است که این جمله مربوط به 
علوم حقیقی خواهد بود و اگر کسی در علم اصول از موضوع علم اصول و بعد 
عنوار تاقی انق موضوع بح کف عجار علظ ایس قنته اس مطاب دوم 
چون بسیاری از علمای سابق تفکیک بین حقایق و اعتباریات را لحاظ نکردند نه 
تنها در بحث موضوع علم اصول, بلکه در بسیاری از مسائل بعدی» دچار خلط 
بین حقایق و اعتباریات شدند و بسیاری از مسائل اصولی را از راهش حل نکردند. 
پس علم اصول یک علم غرض‌محور می‌شود و موضوع واحد ندارد پس 
بسته به اینکه غرض این علم چه باشد قضایایی در آن علم تدوین می‌شود. 
همین جایک نتیجه بگیرم. پس معلوم می‌شود علوم حقیقی قضایایش ثابت 
است چون عوارض ذانی یک موضوع حقیقی مشخص است. حالا ما ممکن 
است به بعضی از این قضایا نرسیده باشیم» ولی ثابت است. در علم هی معلوم 
است عوارض ذاتی انسان يا درخت انار یا بدن انسان چیست. اینها به صورت 
قضایای ثابت است اما علوم اعتباری چون غرض‌محور است و در طول زمان 
ممکن است اغراض تفاوت پیدا بکند لذا علوم اعتباری قابل توسعه است. صد 
سال پیش یک سری قضایا در اصول نبوده که امروز هست و ممکن است 
صد سال دیگر یک تعدادی از این قضایا حذف بشود و قضایای جدیدی اضافه 


بشود چنانکه اکنون اصول فقه حکومتی مطرح شده است. در فقه یک سری 
مسائلی مطرح شده که در گذشته مورد بحث نبوده یا زاویه نگاه حکومتی به 
موضوعات فقهی مطرح شده يا علاوه بر این دو بحث موضوع‌شناسی به طور 
تخصصی در علم اصول و فقه مطرح شده است. ممکن است متاثر از اينکه 
ممکن است فقه حکومتی داشته باشیم که فقه تدبیر یک جامعه است در علم 
اصول نیاز به یک سری قواعد خاصی برای استنباط پیدا کنیم که در اصول 
سابق نبوده است. چون آن اصول می‌خواسته به تک تک این قضایا از زاویه 
نگاه فردی نگاه بکند و حکم تکلیف فردی نماز و روزه و حج رابرای افراد 
مکلف استخراج بکند ولی فرض بکنید فقه حکومتی نه تنها قصد دارد احکام را 
از زاوبه نگاه اجتماعی استخراج بکند همچنین روند رسیدن به این احکام فقهی 
را هم طراحی می‌کند. چون گام‌هایی وجود دارد برای اينکه فقه حکومتی به 
نتیجه برسد. 


رهنامه: با توجه به آنکه غرض و هدف حکومت سده است لذا 
اصولی که برای این فقه لازم است کلا تفاوت پیدا می‌کند؟ 
استاد: در بخشی تفاوت پیدا می‌کند يا موضوعات جدیدی اضافه می‌شود. به 
عنوان مثال شما در اصول روشی برای شناخت این موضوع به عنوان موضوع 
انتزاعی دارید. شما هر موضوعی را جدای از هر موضوع دیگر بررسی بکنید. 
نماز را بررسی می‌کند و حکمش را بیان می‌کند. ولی آگر خود موضوع موضوع 
نوکت فازیه کیررستی کفی؟ بقاا باتک یک نظام تععبازن 
است. خود بانک یک سیستم اعتباری است که با غرض خاصی تناسب دارد. 
می‌خواهید بگویید بانک خوب است یا بد است حلال است يا حرام است. آیا 
با اهداف اقتصاد اسللام و حکومت دینی همسو است یا غرض متفاوتی دارد؟ در 
خیلی از موارد از فقها سوال می‌پرسند فلان کاری که در بانک اتفاق می‌افتد 
حکمش چیست. فقیه همان موضوع را از بقیه و کل ماهیت بانک جدا می‌کند 
در مورد آن تعیین تکلیف می‌کند. در صورتی که اگر از زاوبه فقه حکومتی نگاه 
بکنیم ممکن است بگوییم خروجی کل این نظام با ربا تناسب دارد یا با دور 
کردن مردم از یاد خدا یا اینکه مردم دنیایی بشوند ارتباط دارد و این با اهداف 
حکومت اسلامی مفلا سازگارنیست. ممکن است قواعدی در علم اصول مطرح 
بشود که بشود با انپا نظام‌ها را سنجید. تا قبل از این نظام‌سنحی نمی‌کردیم 
چون نظامات حکومت را اداره نمی‌کرديم. اما الان ستاد اقامه نماز دارید. همین 
نماز که تا قبل فقط حکمش را داشتیدالان به صورت سیستم ننگاه می‌کنيم. 
نماز را در ارتباط با بقیه احکام ببینیم» ارتباطش را با حکومت ببینیم. بنابراین 
شبکه‌ای از احکام را در ارتباط با هم ببینیم. اینها باعث می‌شود اساسا یک 
سری نیازهایی در علم اصول يا علم کلام به عنوان پشتوانه علم اصول بوجود 
بياید که تا قبل از این موجود نبود. 


رهنامه: تا اینجا اولین گامی که فرمودید این بود که منللا در علم 
اصول بحث از عوارض ذاتیه نباید بشسود چون یک علم اعتباری 
است و تدوین قضایای علمی براساس غرض و نیاز و هدف 
سکل می‌گیرد و چون غسرض و هدف متغیر است لذا این هم 
متغیر می‌نسود. 

استاد: متفیر می‌شود و هر چیزی با آن غرض تناسب دارد داخل می‌شود و هر 
چیزی تناسب ندارد باید از مدار علم بیرون باشد. در علم اصول مسائل متکثری 
از اصول لفظیه تا بحث وضع و حجیت و بحث حدیث داریم. حدیث را بررسی 
می‌کنیم. بحث عقل و عقلا را بررسی می‌کنيم. بحث اصول عملیه را بررسی 
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می‌کنیم. به لحاظ واقعی هیچ موضوعی را نمی‌توانیم پیدا بکنیم که جامع این 
موارد باشد. ولی غرض حجیت است و همه اینها دخیل در استنباط حکم شرعی 
و حجیت هستند. این یک نکته است. 
نکته بعدی وقتی می‌خواهیم در علم اصول استدلال بکنیم قضایایی را به 
ترتیب قیاس کنار هم چینش می‌کنیم و ننیجه می‌گیریم. در علم منطق, 
فلسفه و رباضی همین کار را می‌کنيم. ایا شیوه استدلال در علم فلسفه, 
ریاضیات و علوم حقیقی همان شیوه استدلال در علم اصول است؟ به لحاظ 
شکل بله, به لحاظ مواد خیر. به لحاظ شکل ۴ شکل قیاس داریم شکل اول 
و دوم و سوم و چهارم که با انواع شقوقش در منطق بحث شده است. مثلا 
فرض بکنید موجبه بودن صغری و کلیت کبری شرط یکی از اشکال چهارگانه 
هست که در تمام علوم ساری و جاری است. در علم اصول استدلال می‌کنیم 
اشکال چهارگانه قیاس را در نظر می‌گیریم و به آن شیوه استدلال می‌کنیم. 
تمثیل و استقرا هم که مارا به نتیجه نمی‌رساند چون تمثیل همان قیاس 
اهل سنت است و استقرا که اساساً حجت نیست مگر اینکه استقرای تام باشد 
و در اصول فقه به کار مانمی‌آید موارد قابل احصا نیست و از موضوع ما 
خارج است. اگر به لحاظ مواد بخواهیم بررسی بکنیم در علوم حقیقی موارد 
برهانی مورد بحث است و به عنوان صغری و کبری قضایای برهانی مورد 
استفاده قرار می‌گیرد ولی در علم اصول صغری و کبری از جنس قضایای 
مشهوره است. بنابراین ویژگی‌ه ای قضایای برهانی که ذاتی است. ضروری 
اتیب کاس آلسته و کی اتقو کفو حول رتاش ضابا ی ان ای 
۴ ویژگی دارد. در علم اصول لازم نیست وقتی به ذات انسان نگاه می‌کنید. 
فرض کنید کل انسان حیوان, هر انسان حیوانی است. در ذانش نگاه می‌کنید 
هیراتیت تنش السشی ی کی ایس وروی اسکد اما و ای قمارای 
جدلی و مشهور ذاتی موضوع نیست. چرا حمل می‌شود؟ به اعتبار غرض. 
چون این محمول اگر حمل بر این موضوع بشسود غرض شما را تامین می‌کند 
و شما این را حمل می‌کنید. یک مثال بزنیم مثلا مجازات ادبی. به یک سردار 
لشکر می‌گوییم شیر. فلانی شیر است. چرا این کار را انجام می‌دهیم چون 
تشویق بکنیم که دیگران مثل او بشسوند. رفتاری را در دیگران تولید می‌کنیم. 
یامی‌خواهیم او را تشجیع بکنیم با دشمن بجنگد. پس یک رفتاری را تولید 
می‌کنیم. علوم اعتباری رفتاری است. رفتار را تولید می‌کند. اطلاق شیر به 
این سردار لشکر به اعتبار غرض شد که شکست دشمن یا تامین امنیت 
است. حالا فرض بکنیم همین سردار بعد از یک مدتی تبدیل شد به یک 
معاند برای همان حکومت. به او دیگه شیر نمی‌گوییم» فرض کنید می‌گوییم 
موش است. چره چون با فریب کارش را انجام می‌دهد. حداقل اطلاق شیر را 
از رویش بر می‌داریم. چطور یک موقع برای این فرد محمول بود و یک موقع 
نبود. به اعتبار غرض است. غرض شما یک موقع اینست که این را بی‌آبرو 
بکنید و یک موقع تشجیع بکنید و بالا ببربد و الگوی دیگران بکنید. قضایای 
اعتباری چون به اعتبار غرض هستند آن چه در آنها جعل می‌شود به اعتبار 
غرض است. در علم اصول قضایا را با غرض می‌سنجیم. تمام قواعد فقهی و 
حکومتی و قانونی این ویژگی را دارند. امروز این قانون را جعل می‌کنند چون 
هدف را تامین می‌کند. فردا این قانون را بر می‌دارند چون قانون بهتری پیدا 
کرش این قانون هدف را نامین تمی‌کند. یس سا در قضایای عم اصول 
از مواد مسلم و مشهور و مقبول استفاده می‌کنیم. اینکه این مواد را از کجا 
آوریم خواهیم گفت. این دومین نکته بود. در نتیجه ی آنچه گفته شد 
توجه داشته باشیم وقتی مواد یک قیاس, برهانی هستند. قواعد علوم حقیقی 
که علوم تکوینی و واقعی هستند در قضایای اعتباری و در موضوعات اعتباری» 


۳ شماره ۳۱ و ۳۲ 


جاری و ساری نیست. بنابراین قضیه اجتماع نقیضین محال است. اجتماع 
ضدین محال است. قاعده الواحد» دور باطل است. تسلسل باطل است. تمام 
اینها در علم اصول جاری و ساری نیست. چرا؟ چون علم حقیقی است. چه 
اشکالی دارد شما دو تا اعتبار را جعل می‌کنید ضد هم باشند 

لبته اجتماع ضدین موضوع و محل واحد می‌خواهد. اینجا نیست. اعتبارکننده 
رت فا کیش مه تیه ناس تام یی سا اب 
نمی‌توانید بگویید این هم سفید است و سیاه است. ولی در جعل می‌توانی 
هر دورا جعل بکنی و جعل شده است. يا به دلیل حکیم نبودن اعتبارکننده یا 
غفلت او و یا به دلیل اینکه یکی اهم است یکی از فعلیست می‌افتد. بسیاری 
از استدلال‌هایی که مثللا مرحوم آخوند صاحب کفایه در کفایه انجام داده و به 
قاعده الواحد و به دور تسلسل استناد کرده برای اینکه چیزی را ابطال بکند 
پا فرض بکنید کسی استدلال بکند یک معلول» یک علت بیشتر نمی‌تواند 
داشسته باشد یا یک علت یک معلول پیشتر نمی‌تواند داشسته باشد پا مغلا 
فرض بکنید بگوید که تعارض علتین بر معلول محال است. اینها کلا از علم 
اصول بیرون می‌رود و جای بحثش اینجا نیست. در اصول یک قاعده اساسی 
برای اینکه دو تا قضیه را نتوانیم در کنار هم بپذیریم وجود دارد. آن قضیه 
بنیادی علوم اعتباری است همانطور که می‌گوییم اجتماع نقیضین محال است 
وسنگ بنا برای علوم حقیقی است ما یک سنگ بنا برای علوم اعتباری داربم 
وآن ایشستث که اعقبارات در غرشن تم توائند با هم مقضاه باهنند. اگر مولا 
به عبد دستوری بدهد و غرضش تأمین آمنیت عبد باشد. غرضش نمی‌تواند 
همزمان عدم تامین امنیت عبد باشد. بنابراین وقتی می‌گوبد فلان کار را بکن» 
نمی‌تواند یک چیز دیگر جعل بکند که این غرض را نقض بکند. بنابراین 
تابع اغراض هستند. ملاک اساسی برای سنجش صحت و سقم قضایا در 
علوم اعتباری تامین یا عدم تامین غرض است. این نکته مهم است. کمک 
می‌کند در بسیاری از این مسائل و موارد که در علم اصول وارد می‌شویم 
حواسمان باشد از قواعد علوم حقیقی اینجا استفاده نکنیم. لذا یک چیزی مثل 
طهارت می‌تواند دلایل گوناگون داشته باشد. وضو علتش باشد سل علتش 
باشد. ابطال وضو و طهارت می‌تواند دلایل گوناگون داشته باشد چون جعلی 
واعبتاری دایم هس یذ فا ی شوم ای ماج ابر تن 
دیگر در ورد علوم اعتباری اینست که در علوم اعتباری مابا توهم سر و 
کار داریم, توهم در ععرف ممکن است به خیالات و اباطیل گفته یود ایتدا 
منظورمان این نیست. یک قوه وهم داریم یک قوه عقل داریم. عقل ادراک 
کلیات و حقایق می‌کند. وهم ادراک جزئیات می‌کند. خصوصیت وهم اینست 
که می‌تواند در ادراکات انسان تصرف بکند این تصرف که انجام می‌دهد 
یک سری معلومات می‌سازد که ما به ازای خارجی ندارند. ولی لزوما این 
کار بد نیست. ملکیت به معنای تکوینی و حقیقی, رابطه علت و معلول است. 
معلول» مملوک علت است و علت مالک معلول است. وهم با جابجایی اين 
مفهوم بین انسان و چیزهایی که ملک حقیقی و تکوینی او نیست مثل خانه 
و کتاب و لباس و اینهاو جعل این مفهوم بين انسان با آن موارد نیا انسان 
را تامین می‌کند. پس وهم یکی از کارکردهایش این می‌شود. بنابراین معلوم 
می‌شود ريشه معانی اعتباری در حقایق است. وهم ت تچ را از جایش 
خارج کرده و به اعتبار سرایت داده است. مثلا رابطه راس و بدن. رأاس نسبت 
به بدن یک اصل و فرع است. اگر رأس باشد بدن هم است. اگر رآس نباشد 
بدن نیست. پس رس بدن را تدبیر می‌کند و حیات بدن به اين رآس است. 
این را بر می‌دارد یک فرد را بین مجموعه‌ای از افراد قرار می‌دهد و می‌گوید 
این رئیس است و آنها نسبت به این منل بدن نسبت به این سر می‌مانند. 


استاد: آن قوانین را که اعتبار می‌کند چه بسا از رابطه سر و بدن الگو می‌گیرد. 
بعنی مفلا سرا فرخن بکنید یک جشسمی دارد که این جاسوسش است با با او 
اطلاعات جمع می‌کند. از همین ننگاه وزارت اطلاعات برای آن رئیس می‌سازید. 
یک سیستم عصبی دارد که واکنش سریع نشان می‌دهد. عین همین را در 
داشته باشد. يا یک دستی دارد که کارهایش را انجام می‌دهد. شما برای جامعه 
گلبول‌های سفید و قرمز که از بدن دفاع می‌کنند اینها سربازهای آن راس 
آسیبی برسد حایل می‌کند خودش را به سر آسیبی نرسد. همه اینها را وهم 
می‌تواند جابجا بکند در قضیه اعتباری به کار بگیرد. 


رهنامه: جابجا که کرد بعد آنجا برای آن علم اعتباری» عقل یک 
قوانین کلی درست می‌کند. همه چیز دست وهم نیست. 

استاد: بله. وهم در جزئیات می‌سازد. عقل که به حقایق نگاه می‌کند به 
کاری که وهم انجام می‌دهد به عنوان حقیقت نگاه می‌کند کلی‌اش می‌کند. 
انسان‌ها دانه دانه در رفتارهایشان تدبیر و سیاست ورزی می‌کنند و معیشتشان 
را تدبیر می‌کنند. همین عقل به جزئیات رفتارها در معیشت نگاه می‌کند علم 
تبدیل می‌کند به قواعد کلی و در دانشگاه تدریس می‌شود و در محافل علمی 
مورد بحث قرار می‌گیرد. اینجا یک سوال مطرح می‌شود اینست که چرا 
مدیریت‌ها گوناگون می‌شود و سياست‌ها و اقتصادها گوناگون می‌شود. چون 
اغراض و مبادی فرق دارد. وقتی انسان از نگاه اسلام تعریف شد و اهدافش با 
انسان غربی متفاوت شد. این تفاوت‌های نظامات اعتباری پدید می‌آید» بنابراین 
دو نحوه سیاست و اقتصاد و فرهنگ اعتبار می‌شود. یکی از آسیب‌های جامعه 
رهبر معظم انقلاب در دیدار با یکی از مدارس علمیه گفتند اصل تحول علوم 
آنسانی با حکمت است ولی چون در حال حاضر شرایط این کار وجود ندارد 
افرادی نداریم و قابلیتی نداريم که اين کار را بکنند این کار را فقه انحام بدهد. 


فقه باید اعتبار بین مبادی و اه داف مارا بتواند برای ما بگوید. این فقه اگر 
تک علوم انسانی می‌توانیم با روش فقاهتی یک راه منحصر به علوم اسلامی 
فقاهتی خودمان طراحی بکنیم و اعتبارات متناسب با اهداف اسللامی را تامین 
بکنیم. شاید آنجا بتوانيم یک بانک یا بیمه و آموزش و پرورش و آموزش عالی 
متناسب با اغراض حکومت اسلامی طراحی بکنیم. لذا فقه حکومتی نیاز به 
یک اصول فقه حکومتی خواهد داشست که بخشی از این چیزها که گفتیم در 
کلام بررسی بشود و بخشی در داخل اصول بررسی بشود تا قواعد استنباط فقه 
حکومتی تامین بشود. 

این وهم که این کاررا می‌کند ما در وآقع نیاز به یک کاری پیدا می‌کنيم 
به اسم توهم در عللوم اعتباری. توهم چه کار می‌کند؟ وقتی یک فعلی را 
انجام می‌دهیم در خارج موجود نیست. چه کار می‌کنیم؟ آن فعل را تصویر 
می‌کنیم. یعنی من گرسنه هستم. من می‌توائم سیر باشم. یرای اينکه انسان 
گرسنه تبدیل به اسان سیر بسود یک مسیری را باید طی بکند. این مسیر 
چطوری است؟ از اینجا حرکت بکنم گامها را بردارم از پل بالا بروم؛ در یخچال 


را باز بکنم. غفای مورد نظر را بیاورم داغ بکنم یا در آشپزخانه بهزم و بخورم تا 
سیری حاصل شود . همه این مسیر را توهم می‌کنیم و در ذهنمان می‌سازيم 
و بعد آن فعل را انجام می‌دهیم. یکی از کارهایی که می‌توانيم در علم اصول» 
فقه را در نظر بگیریم و تصویر بکنیم و متناسب با آن مسیر را با توهم کردن 
برای خودمان بسازیم. این در واقع می‌شود نظام‌سازی و شبکه‌سازی. آن نظام 
طراحی روندها است. روندها را باید با توهم بسازيم. این یکی از چیزهایی است 
که با شناخت علوم اعتباری وارد فضای اصول می‌شود که تاکنون نبوده ات 
نکته بعدی در مورد بحث اعتبار اینست که علامه طباطبایی خصوصا در رساله 
عتباریات. در الانسان فی الدنیا در تعليقه بر کفایه الاصول در مقاله ششسم 
جلد دوم کتاب اصول فلسفه و روش رثالیزم و حدود ۲۰۰ صفحه در المیزان به 
عتبارات پرداخته است. یکی از مسائل مورد تعجب اینست که علامه طباطبایی 
عتبارات را که بخشی از بنیان فکری ایشان است به کسی تدریس نکرده است. 
بهترین شاگردانشان این را پیش علامه تلمذ نکردند. حتی شهید مطبری در 
پاورقی‌های کتاب اصول فلسفه و روش رثالیزم قسمت اعتباریات را یک مقداری 
تعلیقه زده و رها کرده است. این به دلیل عدم همراهی و عدم ادراک آن مطالب 
بوده است. حرف‌های علامه در این بحث خیلی عمیق است. می‌تواند در تحول 
علوم انسانی و تحول علوم حوزوی ما به طور جدی به کار آید. خصوصا یکی 
ز اساتید نقل می‌کرد در یک جلسه خصوصی حضرت آقا گفته‌اند اگر کسی 
کرد. این ننسان می‌دهد این اندیشه اعتباریات که تا زمان علامه پراکنده به 
آن پرداخته شده بوده و در علوم مختلف به صورت‌های گوناگون مطرح است» 
علامه به صورت ویژه به آن پرداخته و باعث تحول اساسی در نگرش به علم 
صول و علوم انسانی خواهد شد. این بحث مهمی است. به یکی از اسانید 
عرفان حضرت استاد رمضانی گفتم که نظر شما در مورد نظریه اعتبارات علامه 
طباطبایی چیست ایشان گفتند اصل این اندیشه در عرفان است و علامه 
توانسته خوب آن را بپروراند و در تمام شقوق علوم مطرح بکند. بحث اعتبار به 
صورت جدی در عرفان مطرح است. اعتبارات حق به انحای گوناگون در آنجا 
مطرح می‌شود. 

علامه طباطبایی در رساله اعتباریات و در بقیه رسائل سعی کرده ریشه‌های 
اعتبارات و اتفاقی که در درون انسان می‌افتد تا این اعتبار را جعل بکند مسیرش 
رابه مانشان بدهد. می‌گوید خودت را جای بجه‌ای بگذار که تازه به دنیا آمده 


الان گرسنه‌اش شده بعد مسیر اعتبارش را طرح می‌کند. اعتبار وجوب اعتبار 
ملکیت اعتبار ریاست اعتبار اجتماع, اعتبار حسن و قبح عقلی, بنای عقلاء کلام. 
وضع. ملکیت و لوازمش[ چون وقتی قائل به ملکیت شدید لوازم دارد. بیع شراء 
اجاره و اقسامش به عنوان اعتبارات بعدی مورد نظر قرار می‌گیرد) اعتبارات 
مربوط به رباست و مرئوسیت و لوازمش[ لوازم ریاست و مرئوسیت مثلا عقاب 
و ثواب است در اعتبارات چون جعلی است باید ضمانت اجرا را اعتبار بکنید. 
لذادرذیل نظام ریاست و مرئوسیت. نظام ثواب و عقاب و اطاعت و عقاب را 
جعل بکنیم) مورد بحث ایشان است و تمام این موضوعات امتداد نظریه اعتبار 
را در این مسائل ذکر می کند و همانطور که مستحضر هستید تمام این موارد 
موضوعات اصولی است. 

خود نظام جزا ذیل نظام ریاست و مرئوسیت نظامی اعتباری می‌شود برای 
تامین آن نظام و حفظش قوانین اجتماعی برای اينکه تامین بشود و کسی 


۴۷ 


اصول فقه ‏ درباره رابطه اعتبار و علم اصول 


تخلف نکند ذیلش یک نطظام جزا و پاداش لازم است. حتی نظام اقتصادی 
هم با نظام جزا می‌تواند تامین بسود. لذا در خود بمث و زجر و اطاعت و امرو 
نهی و اینها هم ذیل بحث ریاست مطالبی مطرح است. یک دسته از مطالب 
که ایشان بحث می‌کنند در اعتباراتی است که دو طرف متساوی هستند. دو 
نفر می‌خواهند معامله بکنند یکی می‌فروشد و یکی می‌خرد يا ازدواج می‌کنند. 
اینجا رئیس و مرئوس نیست. ازدواج توافق طرفین است. این هم سنخ دیگری 
از اعتب ارات رام ی آفریند در مورد انواع سعاملات و عقوذ و روابظی کین انسانها 
درنظام اجتماعی استه ایقه ابا اغراخن اعبار شسود تک فک روانط اخمافن 
رامی‌توانیم با این زاویه نگاه در فقه و اصول به گونه ای تصویر بکنیم که با 
اغراض و اهداف اسللامی سازگاری داشته باشد. 

یک نکته دیگر اینست که اساسا بنای عقلا چیست و فرقش با عقل چیست. 
دلیل عقلی با دلیل عقلایی فرقش چیست. با تفسیر بنای عقلا در نظریه 
اعتبار بسیاری از مباحث اصول با نگاهی شفاف قابل بررسی می‌شوند و علامه 
طباطبایی در اندیشه اعتبارات به این موضوع پرداخته‌اند. بنای عقلا بسته به 
اینکه بپین چه وسعتی از عقلا مطرح شود قابل برسی خواهد بود ممکن است 
بنا در فرد و محله و خانواده و جامعه باشد. همه اینها قواعد خاص خودش را 
پیدا خواهد کرد. 


رهنامه: یعنی می‌خواهید بفرمایید که در علوم اعتباری کلا 
براساس بنای عقلاشکل گرفته است؟ 
هم خواهد داشت تا با فعل اشستراکی اشتباه نشود 


رهنامه: پس علوم اعتباری که در اسلام هم داریم علوم اسلامی 
اعتباری آنها چی می‌شسود؟ 

استاد: دو دسته هستند. یک دسته از آنها بنای عقلاست که شارع امضا کرده. 
مقلا ایتها معاعله می‌کرکند شارح گفعه خوب است یا با سکوت خود همان‌ها 
را امضا کرده است . بخش جدی‌اش اینهاست. در جزئیاتش ممکن است تصرف 
و دخالت داده باشد. بخشی از آنها را می‌بینیم عقل خیلی مواقع به مصالح پی 
نمی‌برد. چون مصالح و مفاسد فقط دنیایی نیست این عقلای دنیا از آن خبر 
ندارند. شارع راسا اعتبار می‌کند. 

عقلا در حیطه عمل دنیایی فقط همه چیز را می‌بینند. لذا بنای عقلا در این 
حد است. در این حد به میزانی که مخالف با مصالح اصلی نفس نباشد مورد 
امضا قرار می‌گیرد. خیلی از چیزها را عقل نمی‌فهمد و بنایش را هم ندارد نماز 
صبح دو رکعت است و باید بخواند. عقلا در موردش نظری ندارند. شارع چون از 
مصالح و مفاسد خبر دارد اینها را جعل و اعتبار می‌کند تا عقلا در دنیا و آخرت 
به آن مصالحی که هست برسند. این هم یک نکته. 

زک تفیگ که خن میه اس مش ی بای کار اس وا امن 
حجیت ذانی قطع تا حذی ارتباط دارد. دو بحث است یکی حجیت قطع ذاتی 
است یا نه؟ دوم علم که در فقه و اصول مورد بحث ماست آیا همان علم 
در فلسفه است بانه؟ اینها را بحث می‌کنيم. برای بحث اول که می‌گوییم 
حجیت قطع داتی است یانهه یکی از نکات مهم اینست که خلط بین حقایق 
و اعتباریات نکنیم باید تشخیص بدهیم چه مفاهیمی حقیقی هستند و چه 
مفاهیمی اعتباری هستند. مفاهیم حقیقی در علوم حقیقی خصوصا فلسفه مورد 
بحث قرار می‌گیرند مفه وم وجود و عدم. مفه وم ماهیت با انواع و آقسامش و 
مقولات عشر مفاهیم حقیقی هستند. پدر یکی از مقولات است. پسر یکی از 


۴۸ شماره ۳۱ و ۳۲ 


مقولات است. بالا و پایین یکی از مقولات هستند. اینها مفاهیم حقیقی هستند. 
مابه ازاء در خارج دارند و اینها را ادراک می‌کنيم. مفهوم وضع یعنی نشستن و 
برخاستن و خوابیدن هیئت‌های گوناگون در اسان هستند. بحث نفس و ملائتکه 
و جن و حیوانات از مفاهیم حقیقی هستند با انواع گوناگونسان. اما از شسما سوال 
اعتباری است به این دلیل که در مقام عمل جعلش می‌کنید که عقلا اگر طبق 
آن عمل کرده باشسند معذور باشند و اگر عمل نکرده باشند دلیل و بهانه نداشته 
باشند. مربوط به علوم رفتاری است. قطم اگر یک چیز حقیقی است حجیت 
برای آن ذاتی می‌شود یا غیر ذاتی؟ غیر ذاتی. لذا شارع می‌تواند بگوید شما 
گر از راه جفر یقین کردی به یک حکم شرعی, بهش عمل نکن. یعنی برای 
تو حجت نیست. من بعدا عقابت نمی‌کنم. تفکیک بین حقایق و اعتبارات باعث 
می‌شود که ما این ذاتی بودن را خیلی دقیق بتوانیم بفهمیم که این حجیت 
برای قطع دذاتی نیست. البته ذاتی بودن حجیت برای قطع را می‌شسود جوری 
اما سوال دوم ما از نظام تکوینی حقیقی وارد نظام عقلایی می‌شویم در اعتبارات. 
بنابراین وقتی وارد نظام عقلایی می‌شویم باید ببینیم اعتبار عقلا در نظام 
عقلایی‌شان در مورد مسئله‌ای مثل علم چیست. آیا عقلا در زندگی اجتماعی‌شان 
به یقین فلسفی علم می‌گوبند یا به اطمینان علم می‌گویند. چند نفر به شما خبر 
می‌دهند فلان حادثه پدید آمده و پدر شما از شما کارش را خواسته است. شما در 
نظام رفتاری خودتان این را ححت می‌دانید يا نه؟ به این یقین می‌کنید یا نه؟ 
عرفی عملی است. چون اعتبار عقلا برای این علم است. وهم مفاهیم را جابجا 
می‌کند. مفه وم علم را از جای خودش که یقین صد درصدی است جابجا کرده 
در نظام عقلایی روی اطمینان گذاشته و عقللا به آن عمل می‌کنند و علم هم 
می‌دانند. از آن درصد احتمال کم هم صرفنظر می‌کنند. با این زاویه نگاه بعضی 
از احکام که در کتب فقهی و رساله‌های عملیه است که از شخص مکلف یقین 
فلسفی می‌خواهند اینها محل تردید است. می‌گویند تو باید یقین بکنی که 
جایی از بدنت در غسل خشک نباشد. کجا می‌شود یقین کرد. مگر عقلا اینطور 
زندگی می‌کنند. بنظرم این یکی دیگر از خلطهای بین حقایق و اعتباریات است. 
یکی از ویژگی‌های علامه طباطبایی اینست که در هر علمی ملتزم به قواعد آن 
علم است. در فقه فقیه است در فلسفه فیلسوف است در حدیث محدث است در 
تفسیر معلومات عرفانی و فقهی‌اش را دخیل نمی‌کند. این یکی از هنرهای کسی 
اعتباریات نوشته. کلی از مسائل اصول و فلسفه را با هم خلط کرده است. وقتی 
انسان وارد بحث می‌شود می‌بیند آن شخص چون اصولی بوده کلام و فلسفه را 
هم اصولی دیده است. این یکی از اشتباهات است. با این توصیه ما در اصول 
باید استشمام عقللای اصولی را برای درک مسائل و جعل و اعتبار داشته باشیم تا 
این علم به سرانجام خودش برسد. 

یک مسئله دیگر اینکه مفاهیم اعتبارات دارای حد حقیقی و جنس و فصل 
نیستند بنابراین اگر در علوم اعتباری قصد داشتیم که مفاهیم را تعریف کنیم 
نباید دچار این اشتباه شویم که مانند علوم حقیقی باید جنس و فصل حقیقی 
برای این موارد پیدا کنیم و به شبه تعریف و بیان تعریف به گونه‌ای که 
بتواند افراد تعریف را در حد معقولی شامل شود باید اکتفا نمود یا به تعبیر 
دیگر به جای به دست آوردن جنس و فصل باید تعریف آن مفاهیم را با 
غرض تامین نمود . 


«نگاه درجه دوم» به دانش اصول 


درگفت وگو با حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفر ادیب‌زاده 


ححت الاسلام سعید هالیان دانش‌آموخته حوزه علمیه و دارای تالیفاتی چون: دانش تحصیل 


دانش و نگاهی به حوزه؛ جایگاه‌شناسی توصیفی -فتحالبالسی روحانیت و حوزه‌های علمیه 


اصول فقه «نگاه درجه دوم» به دانش اصول 


این نوشتار درپی آن است که مهمترین محورهای نگاه درجه دو به اصول فقه (نه اصول استنباط که معنایی وسبع‌تر دارد) 


ر به صورت اجمالی بررسی کند که شامل این محورها می‌باشد: 1- چیستی علم اصول. ۲موضوع اصول. عانتت. فواید 


و ضرورت‌ها. ۴- منابع و روش‌های اصول. ۵- تاریخچه» شامل دوره‌های هشت‌گانه از ابتدا تا بعد از انقلاب اسلامی به 


همراه ویژگی‌های هر دوره. ۶- ساختار و تبویب علم اصول. ۷- سطوح این علم و اهداف تحصیلی. ۸-جایگاه علم اصول. -٩‏ 


آسیب‌شناسی‌هاء. مطلوبیت‌ها و افق‌های تحول. 


مقدمه 
دستیابی به موفقیت در یک دانش و برگرفتن غُذه کافی از آن: قوانین و ضوابط 
خاضی دارد که در بیانی موجزء یکی از مهم‌ترین آنها توجه کافی به نگرش‌های 
درجه دوم مرتبط است که فواید و عواید بسیاری به همراه و در پی دارند. اصول 
فقه نیز از این اصل اصیل برکنار نیست و برای پیمودن مناهج این علم و 
تحصیل بهینه حلقات متوالی‌اش و شکار ذرر فرائد و جواهر نهفته در آن تا 
نیل به غایت مأمولش باید در جریان دروس و بحوث اصولی, به حذ کفایت 
بدین گونه مباحث هم اهتمام داشت؛ چنان که تحقیق حقایق اصول و تهذیب 
آن از غواشی حواشی و تسدید بیشترش برای تحصیل حجت در فقه و کشسف 
غطاء از معالم دین در مسیر هدایت مسترشدین و نشر رسائل شریعت و بسط 
خطابات قانونی در ابعاد مختلف حیات بشری نیز در پرتوی عنایت لازم به اینگونه 
نگرش‌ها است. با توجه به جهات یادشده اين نوشتار می‌کوشد به مهم‌ترین 
محورهای نگاه درجه دوم به اصول فقه بپردازد. البته» به تناسب سطح بحث 
و مخاطبان و اقتضاء مجال محدوده به سطوح عمومی‌تر بسنده شده و از ورود 
به عمق مسائل مباحث مبنایی یا تفصیلیتر و طرح دیدگاه‌های مختلف پرهیز 


۱ درباره چیستی و ضرورت‌های نگاه درجه دوم به علوم» رش: سعید هالالیان» « ترویج 
نگاه درجه دوم به دانش راهبردی مهم در آموزش پژوهش‌محور»» رهنامه پژوهش؛ 
شماره ۰۲ ۱۳۸۸مش؛ هم وء دانش تحصیل دانش؛ ص4۷ و ۱2۹-۱۵۳ و ۲۸۳. 


تعریف علم اصول 
علم له لفقه علی وجه الاجمال [یعنی پردازنده به عناصر مشترک استنباط] 
مجموع طرق الفقه علی الاجمال و کیفیه الاستدلال بها و كيفيه حال المستدل بها 
لعلم بالقواعد التتی تستنبط منها الأحکام الشرعی الفرعیه 
لعلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الاحکام الشرعیه الفرعیه 
لعلم بالقواعد الممهد؛ لاستنباط الاحکام الشرعية الفرعية آو النی ینتهی الیها فی مقام العمل 
العلم بالکبریات التی لو انضمت البها صفریاتها یستنتج منها حکم فرعی کلی 
ما یبحث فیه عن القواعد الممهد؛ لتحصیل الحجه علی الحکم الشرعی 
القواعد الخاصه الواقعة فی طریق استکشاف الوظائف الکلية العملیة شرعية کانت أم عقلیة 


العلج بالعناصر المشتر که لاستنباط جعل شرعی 
علم یبحث فیه عن قواعد تقع نتیجتها فی طرق استنباط الحکم الشرعی 


2۰ شماره ۳۱ و ۳۲ 


لقواعد اي انتی یمکن آن تقح کبری لاستنباط الاحکام الکلية الفرعية الالهية و الوظیفة العملية 
لعلم بالعناصر المشتر که فی الاستدلال الفقهی خاصه التی یستعملهاالفقیه کدلیل علی الجعل الشرعی الکلّی 


لعلم بالقواعد التی تقع بنفسها فی طریق استنباط الاحکام الشرعية الکلیة الالهية من دون حاجة الی ضمیمة کبری و صفری اصولية اخری الیها 


می‌شود. همچنین,» محل بحث «اصول فقه» است. نه «اصول استنباط» که گاه 
مطرح و معنایی وسیع‌تر(شامل استنباط گزاره‌های غیرفقهی) از آن اراده می‌شود. 
از بحث تطبیقی (و ذکر مباحث مرتبط با اصول فقه اهل‌تسئن) نیز به دلایل 
پادشده پرهیز شده است. 


الف)چیستی علم اصول 

نخست باید به هویّت يا چیستی علم اصول پرداخت که اغلب از آن به «تعریف 
همچنین, مرزهای تمایزبخش آن با دیگر علوم و معیارها و ضوابط ورود و خروج 
باشد» التزام نظری و عملی به ملاک‌های برآمده از آن. از بسیاری آسیب‌ها مانند 
کجروی و انحراف یا تورم بی‌مورد جلوگیری می‌کند. وجه دیگر اهمیت تعریف 
علم اند مت که تعریف‌ها در محدوده کتاب‌ها محدود نمی‌مانند و بازتاب‌ها و 
امتدادهایی علمی» فرهنگیاجتماعی و حتّی تمدنی دارند؛ به وبژه دانش‌هایی که 
ارتباطهای نزدیک‌تری با مسائل مورد نیاز جامعه دارند؛ مانند «اصول فقه» که 
نقشی اساسی در فهم وظایف شرعی و شکل‌گیری دانش بسیار کاربردی و موّثر 
فقه دارد. برای اصول فقه» تعریف‌های گوناگونی توسط قدما و متأخران بیان شده 
و هر کدام» مورد نقض و ابرام‌های مختلف قرار گرفته است؛ مانند: 


قثل 
قدمای اصولیان» شهید صدر (المعالم الجدید) 
علامه حلّی, تهذیب الوصول 
علامه حّی, تهذیب الوصول 
مشهور قدماء قوائینالصول» الفصول 
آخوند خراسانی, کفایةالصول 
میرزای نائینی» فوائدالاًصول 
محقق اصفهانی, نهایهالدراية 
آقاضیاء عراقی» نهایهالافکار 
امام خمینی, مناهج الوصول 
شهید صلره بحوث 
شهید صدر دروس 
مظفر» اصول‌الفقه 
خویی, محاضرات 


از تحلیل تعریف‌های برشمرده و دیگر نظایرشان که هر کدام به وجوه یا قیودی 
از علم اصول اشاره می‌کنند» نکاتی درباره هویت این علم به دست می‌آید؛ 
بزارهای کشف احکام شرعی(واقعی یا ظاهری) از منابع فقه طراحی شده است. 
یعنی ابزارهای مورد نیاز برای چنین هدفی و نیز «حجیّت» آنها باید در اين 
علم تثبیت يا تنقیح شوند و مهیّای به کارگیری در فقه گردند تا مسائل فقهی 
ثابت شده با آتهانیز دارای حجیّت باشند. اغلب از این ابزارها به «قواعد» 
اصولی یاد می‌شود امّا برخی مانند شسهید صدر با توجه به برخی ملاحظات و 
مشکلات از آنها به «عناصر مشترک» در استنباط حکم شرعی و مانند آن تعبیر 
می‌کنند. این قواعد یا عناصر به فقیه برای کشف حکم شرعی یا تعیین وظیفه 
عملی در هنگام شک مدد می‌رسانند. برای مثال, اگر در اصول این دو قاعده 
ثابت شود که «صیفه آمر ظه ور در وجوب دارد» و «ظهورات قرآن کریم حجیت 
دارند»؛ فقیه در مواجهه با آیه «آقیموا لس لاة؛ بقره:۳۴» جهت اثبات وجوب 
شرعی نماز» دو قیاس بدین ترتیب شکل می‌دهد: 

۱«قیموا الضلاة صیغه امر است». «صیفه ام ظه ور در وجوب دارد»؛ پس» 
آقیموا الصّلاةً ظه ور در وجوب نماز دارد. 

۲«قیم وا الصّلاة ظه ور در وجوب نماز دارد». «ظواهر قرآن کريم حجّیت دارند»؛ 
پس, ظهور آیه در وجوب نماز حجیّت دارد. 

زیراهرچند در جربان استنباط به عنوان مبادی با تنقیح‌گر برخی از مبادی مورد 
نیاز واقع می‌شوند؛ اما قاعده استدلال‌های فقهی يا عنصری مشترک برای آنها 
نیستند و به بیان دیگر تنها صغریات قاعده استنباط را فراهم می‌کنند و برای 
استفاده مسنقیم در استدلال فقهی آماده و ممهد نسده‌اند. «قواعد فقهی» هم 
خود احکام شرعی کلی و مستنبط از منابح هستند که تنها بر مصادیق‌شان 
تطبیق داده شده و تفصیل می‌یابند. برای مثال, «حجية خبر نقه» قاعده‌ای 
می‌شود ولی«قاعده ضمان» قاعده‌ای فقهی است که در آن. ضمان بر موضوعی 
کلی جعل شده است و با تطبیق آن بر مصادیق مختلفش؛ مانند اجاره بیح و.. 
ضمان‌های متعدّدی ثابت می‌شوند که همگی مجعول بدان جعل واحد هستند. 
امابه لحاظ سنخ» دانش اصول در مجموع» هویتی «میان‌رشته‌ای» دارد؛ چرا که 
مسائل و روش‌های مورد استفاده در آن نه اعتباری و قراردادی صرف هستند نه 


. حجیت به معنی عام رایج» «معتبر بودن» يا صحت استناد به دلیل معتبر است. 
لازمه حجیّت و معتبر بودن تکلیف‌سازی» مسئولیت‌خواهی» رفع تکلیف و عادلانه بودن 
پاداش با محازات» با استناد بدان در مقام احتجاج است که در اصول فقه از این وضعیت 
به «منجزیت و معذریست» نام برده می‌شود. جهت تفصیل» رش: شیخ عبدالحمید 
واسطی الگوریتم اجتهاد؛ شهید صدره بحوث, ج ۸ ص 2. 


عدم نیاز اصول به موضوع: مظفر. اصول‌الفقه؛ امام‌خمینی, مناهج‌الوصول 
نیاز به موضوع واحد (مشهور) که عبارتست از 


امکان موضوعات متعدد: محقّق عراقی نهایذالأفکار؛ سبحانی» الموجز 


موضوع علم اصول 


ادّه اربعة (کتاب» سئت. اجماع» عقل): 

0 بما هی ال (به وصف دلیل بودن): مشهور؛ میرزای قمی: قوائین‌الاْصول» و... 

ذات الادلة الاربعة بما هی هی (بدون وصف دلیلیت): اصفهانی: الفصول 
الکلی المنطبق علی موضوعات مسائل الاصول المتشَتة [از ادله اربعه باشد یا نه]» آخوند: کفایفالاُصول 
کل ما کان عوارضه واقعة فی طریق استنباط الحکم الشرعی أو ما ینتهفی الیه العمل, نایینی: فوائدالأصول 
الحجة فی الفقه: بروجردی. لمحات‌الْصول 
جامع انتزاعی: الجامع دی ینتزع من مجموع مسائله المتباينة کعنوان ما تقع نتیجة البحث عته فی طریق 
الاستنباط و تعیین الوظيفة فی مقام العمل: خویی: محاضرات 
الجامع الکلی القابل للانطباق علی موضوعات مسائل ذلک العلم: شهید صدرء بحوث 
العناصر/ الادلة المشترکة فی الاستدلال الفقههی خاصه: شهید صدر, بحوث ۵ 


نقلی محض ونه فقط غرفی, عقلایی يا عقلی بلکه علم اصول از ترکیبی از 
لها شک می گیرک پراش مقال+ بسیازی از میاخت دلالت الفاظط بر معانی خاص و 
ظهورگیری‌ه ابر اعتبارات لغوی» ادبی و پیوندهای اعتباری میان لفظ و معنا مستقر 
شده‌انه آما در بررسی بسیاری از تلازم‌های عقلی از کاوش‌ها و تحلیل‌های عقل 
نظری بهره گرفته می‌شود؛ چنان که برخی آمور مانند بنای بر اعتبار خبر واحد. 
حجیّت ظهور و مبنی بر ارتکازها یا سیره‌های عقلایی با عرفی(عام یا خاصض) 
هستند. بدین جهت» شناخت سنخ هر یک از مسائل اصولی اهمیت بسیار زیادی 
دارد؛ زیرا هر سنخ از مسائل, روش(يا روش‌های) متناسب با خود را می‌طلبد و به 
می‌انجامد؛ مثلا ممکن است یک مسأله غرفی با شیوه عقلی محض بررسی شود 
یا برعکس کنه.هردو خطاست وم لیا من نظیر6*: 

نکته اخیر آنکه» حتی برخی از تعریف‌های رایج علم اصول نیز کمابیش 
ظرفیت‌هایی برای توسعه دایره و کارکرد آن از اصول فقه» به اصول 
استنباط» دارند؛ به ویژه اگر در فک ارایه تعریفی پیشینی(تأسیسی و ناظر به 
ب)موضوع اصول 

موضوع یک علم نیز از دیگر آموری است که در هویت‌بخشی بدان و تعیین 
قلم رو و گستره» مسائل و حتی روش‌هایش نقش جدی دارد. یکی از معیارهای 
وارد یا خارج کردن مسائل مختلف به یک علم» سنجش آنها نسبت به موضوع 
است. همچنین, موضوع موجب انسجام‌بخشی, وحدت‌آفرینی و تمایزبخشی 
اجزاء یک علم می‌شود و گزاره‌های پراکنده را پیرامون خود جمح‌آوری می‌کند 
و بدانهانظم و نظام می‌بخشد. منظم بودن یک علم بسیار مهم است؛ به 
خصوص از جنبه آموزشی وبرای یادگیری و تعلیمش. با این حال در بحنی 
کلان, این مسأله در میان اندیشمندان مطرح شده که آیا همه علوم به موضوع 
نیاز دارند؟ بسیاری قائل به ضرورت موضوع برای هر علم هستند و حتی آن را 
معیار تمایز علوم می‌دانند.؟ در مقابل. بعضی نفی‌کننده آن می‌باشند و انسجام 
علوم ر با غایت با سنخیت ذانی گزاره‌ها و حل‌وفصل می‌کنند. دسته‌ای 
نیز قائل به تفصیل‌هایی بوده و مثلا موضوع را برای علوم حقیقی( تکوینی 
غیرقراردادی ) لازم دانسته و آن را در دانش‌های اعتباری و قراردادی ( یا مرکب 
از امور تکوینی و اعتباری ) ضروری نمی‌دانند." این نزاع در موضوع علم اصول 
نیز منعکس شده و دیدگاه‌های مختلفی را مطابق جدول ذیل رقم زده است. 


۲ رش: بحوث, ج ۱ ص۳۸ -2۰. 
۳ رش: عراقی» مقالات الأصول, ج۱. ص۲۷ - نهاية الأفکا ۱ ص؛ خوئی, 
۶ رش: علامه طباطبایی» حاشية الکفاية ص ۱2-۵. 


اصول فقه «نگاه درجه دوم» به دانش اصول 


در هر صورت» همگی اصولیان در نظر یا عمل, به موضوع به معنای محور و 
مدار مسائل مورد بحث در اصول( يا حداقل» محور دسته‌ای از آنها) قائلنه یعنی 
یک یا چند امر که در آن علم درباره عوارض آنها (احکام و مسائل مترتب بر 
آتبا یا منشعب از آنبا) بحث می‌شود؛ چه حقیقی با اعتباری و انتزاعی واحد 
یامتعند ناظر به غایت و غرض یا غیر اینها. به طور مختصر در اصول درباره 
شایستگی دلیل بودن یا نبودن عناصر مختلف و جواز یا عدم جواز استفاده از 
آنها در عملیات استنباط و حدود و تغور بکارگیری آنها و دیگر مباحث مرتبط 
بت ام تسوا 


ج)غایت فواید و ضرورت‌های اصول فقه 
یکی از نخستین مراحل پرداختن به هر اقدامی؛ از جمله تحصیل اصول» معرفت 
به ضرورت انجام و نیز بررسی نتایج و فواید مترتب بر آن می‌باشد. به‌راستی» 
تحصیل اصول فقه چه ضرورت و فوایدی دارد؟ یکی از عوامل وحدت‌بخش به 
مسائل یک دانش, غایت آنست که بی‌توجهی بدان موجب برخی افراطها یا 
تفریطها شده و می‌تواند به توزم بی‌مورد برخی از مسائلش و دور شدن آن از 
مقصد اصلی‌اش منجر شود و یا در مقابل به بی‌توجهی و اهمال کاری نسبت 
به برخی دیگر بینجامد. از آنجا که واژگانی مانند غایت» هدف» غرض, کاربرد 
فایده کارکرد استفاده منفعت ثمره, نتیجهه پیامد و ضرورت در فضای علمی 
استعمال‌های مختلف و متعند دارند و استقرار اصطلاحی چندانی نیز ندارند؛ 
نخست باید مراد از آنها را مشخ کرد و برخی‌که افق نزدیک‌تری دارند یا 
اغلب در یک معنابه کار می‌روند را نیز در یک دسته گنجاند. 
«غایت» به معنای هدف و غرض اصلی از یک چیز(شی خارجی, دانش و..) 
یا هدف و انگیزه اصلی فاعل [تدوین گره واضع. مس پدیدآورننده] آن و به 
تعبیری همان علت غایی است. واژگان «فایده منفعتکار کر کاربرد» فعل(در 
اصطللاح قدما)» استفاده ثمره نتیجه پیامد و...» نیز همگی می‌توانند به معنای 
نتایج یا لوازم یا فروعات مترتب بر غایت در نظر گرفته شوند و به بیان دیگر, 
براثریا آثارمترتب بر غرض اصلی از یک چیز اطلاق شوند. غایت علم برای 
شکلگیری‌اش کفایت می‌کند و همان هدفی است که مورد توجه اصلی و 
اولیه آن دانش و اصحابش است. اما رسیدن بدان معمولا دستهای از لوازم 
نتایج و ثمرات را نیز به همراه دارد یا می‌تواند به همراه داشته باشد؛ مثلا 
رفن امی از لو واضی: کشت این زیاعنی امسته وی در من شوم 
فکری تیزذهنی و... نیز حاصل می‌شود. «هدف يا اهداف» نیز عم از غایت 
و فواید و شامل هر دو است. «ضرورت» نیز به معنای وجه نیاز به یک شی 
یا پدیده یاعلم؛ چه نیاز فردی یا جمعی» چه نیاز علمی یا خارجی و... است. 
اغلب با معرفت به غایت یک امر یا فواید و کارکردهاییش, ضرورت آن هم 
دانسته می‌شود. نابراین, بیان غایت و فواید اصول, بیان وجوه نیازبدین علم با 
ضرورت آن هم است. در نتیجه, بحث را باید در دو شاخه پی گرفت: ۱. غایت 


اصول؛ ۲. فواید اصول که در ضمن آن» ضرورت‌هايش هم دانسته می‌شوند. 
غانت فش آناسی فرعم اضتول دروکا رها که غاب تااشتون موجبا 
تمایزش از دیگر علوم و سبب شکلگیری و انسجام موضوعات و مسائل مختلف 
آن سمرده می‌شسود. غایت(یا غرض اصلی) تدوین اصول‌فقه, دستیابی به ابزارها 
یا قواعدی است که به کارگیری آنها در فقه موجب کشف احکام شرعی یا 
وطای تا خی از متایع فقه می‌شضودابا عریف اصول به غانشه غلومی بانعد آقسه 


دستور استنباط منطق فقه یا استنباط دانش استنباط الگوریتم اجتهاده روش‌شناسی 
اجتهاد و... یاد می‌شود اما در عمل اصول در موقف کنونی‌اش برآورنده چنین نیازی 


۵۲ شماره ۳۱ و ۳۲ 


صرف نحو رجال و.. نیز از دایره آن خارج می‌شوند؛ زیرا هدف اصلی و اولیه 
یا غایت آنها تأمین قواعد استنباط فقهی نیست بلکه کمک به بخش‌هایی از 
لیات سبط از فواید با کارگردهای قاوی‌شان اس اراس میم وخ 
وجه اهمیت و ضرورت اصول فقه آنست که معرفه تحم قبرضی تون این 
دانش میسور نمی‌گردد و به ی مه ی میسقت واجبة علی الکفايقه 
لتوقف العلم بالاحکام الواجبة..علیه»." 

در کنار غرض یاد شده» فوایدی مانند تقویت نگرش نظام‌مند ازدیاد قدرت تفکر 
و تحلیل‌های عقلایی غرفی و حتی عقلی, افزایش توان ظهورگیری از متون 
دیتی و تجزبه ولحلبل پاتر و فیس صحیح‌نر و دفرق کر آنها ارتقاء مهارت 
خل تمارض‌ها وت ج‌ضا حرار کم تعسصی ت راو فنی‌ترا ز فقه و دانش‌های 
مرتبط و.. نیز بر ممارست بر اصول فقه مترتب می‌شوند. حتی آشنایی با اصول 
فقه نیز موجب تعاملی درست‌تر منطقی‌تر و پخته‌تر با منابع دینی شده و از 
بسیاری آسیب‌ها در حوزه‌های مختلف دین‌شناسی و دین‌گستری کاسته یا 
جلوگیری می‌کند. همانط ور که شناخت و به کارگیری قواعد منطقی موجب 
کاهش خطای در تفکر می‌گردد آشنایی با قواعد اصول و اعمال آنها نیز سبب 
کاستن از خطاهای استنباط فقهی می‌شود ۱ 

در سطوحی کلان‌تر اصول فقه می‌تواند به ایفای نقش‌های ضروری خود 
در تأسیس علوم اسلامی؛ به خصوص علوم انسانی و نیز در کشف یا طراحی 
نظام‌های فقهی بپرداز؛ به ویژه اگر چند گام تحولی مورد نیاز در این مسیر 
را زودتر بپیماید؛ چنانکه می‌تواند جایگاه بایسته‌تن گسترده‌تر و فعال‌تری در 
تثبیت» تنقیح و تکمیل مبانی و روش‌های استنباط گزاره‌های غیراحکامی و 
معارف مطرح در متون دینی بیابد. آفزون بر این اصول فقه با طرح مسائل 
استنباطی و عرضه آنها بر علومی مانند کلام و فلسفه در حیطه‌های همسنخ 
و مترابط می‌تواند کمک شایانی به ارتقای روشی و محتوایی آنها نیز داشسته 
باشد. البته. بخش‌هایی از کارکردهای برشمرده اکنون نیز کماییش فعالند ام 
هنوز به موقف بایسته‌شان نرسیده‌اند. توجه به این‌گونه فواید و کارکردها و 
دیگر نظایرشان نشانگر ظرفیت‌های فراوان اصول در مددرسانی به فرایند تحقّق 
گسترده‌تر اسلام در ابعاد مختلف زندگی است. 


نیست و تأمین و ترسیم همه مراحل اجتهاد یا روش‌شناسی همه عناصر دخیل در آن 
را برعهده ندارد و بطور عمده در تولید قواعد محدود مانده است. هرچند منحصر کردن 
فقط عهده‌دار این کار دانست. ابزارهای استنباطی» محدود به قواعد اصولی نیستند و 
روش‌هایا عناصر دیگری نیز در عملیات استنباط مورد استفاده قرار می‌گیرند که در 
با فرایند استنباط هنوز چنان که باید تولید تقبیست و بهکارگیری نشدهاند در حالی‌که 
نیازهای استنباطی در این زمینه بسیار جدّی وگسترده است؛ به وبژه با ورود فقه به 
عرصه‌های جدید و نیاز به فقه‌های تخضّصی نظام‌های فقهی و... حتی در اصول 
از مباحث اصولي, از نش خکم کلی قترحی بحخث می‌شنودنهآنچه در فسیر عبط 
حکم شرعی قرار می‌گیرد؛ مثلا اصولیان از «حکم» کیفیت تولید و تکوینش (مراتب 
حکم) اقسام حکم و... بحث کرده‌اند. به بیانی کلی‌تر ۳ از اندیشه‌های موّثر 
در استنباط نیز در اصول مورد بحت و تنقیح قرارمی‌گیرند که می‌توانند ذهنیت‌آفرین» 
رویکردبخش» افق‌ساز و جهت‌ده به عملیات استنباط (با اجزائشی از آ ن) و حتی به تولید 
خود قواعد اصولی (یا حدود و قیودشان) باسند وبرای مثال, دو فقیه در اثر تأثر از آنها 
در عیین استفاده از قواعد مشابه به نتایج فقهی متفاوتی برسند. 

۲ علامه حّی,تهذیب الوصول الی علم الأصول. ص4۸. 


د)منابع و روش‌های اصول 

«منبع‌شناسی» علم اصول علی‌رغم اهمیت بسیارش, بسیار کم مورد بحث قرار 
گرفته است. باید توجه داشت که «منابع اصول» با بحث رایج «منابع فقه» 
متفاوت است. چنانکه اشاره شد. اصول فقه هویّتی مرکّب و میان‌رشتهای دارد. 
به همین جهت. اصول برای رسیدن به غایتش از منابع [یا ادله] متعددی بهره 
می‌گیرد» یعنی: 

-«عقل(نظری و عملی)»؛ 

-«فقل(قرآن کریم» سنت| گفتاری» فعلی و تقریری »؛ 

-«اجماع [حاکی وکاشف از سنت]»؛ 

-«سیره‌ها و ارتکازات عقلایی عرفی متشرعی, اعتباری و قراردادی». 

بنابراین, این دانش باید از آمیزه‌ای مرکب از روش‌های متعذد و مختلف متناسب 
باهرکدام از منابع ونیز متناظر با سنخ هر یک از مسائل مورد بررسی‌اش 
هم استفاده کند. البته در اصول فقه شیعه به تناسب مبانی کلامی و معرفتی, 
برخی از روش‌ها؛ مانند قیاس[تمثیل منطقی استحسان» مصالح مرسله. مقاصد 
و... يا حجیّت ندارند و مردودند یا به عنوان مصدر تشریع و منبع خکم شرعی 
شناخته نمی‌شوند؛ هرچند برخی از آنها؛ مانند بخش‌هایی از مقاصد الشسریعه» 
برخی از کنش‌های عقل نظری و عملی و... می‌توانند کارکردهای تفسیری» 
موضوع‌شناسانه و مانند آنها داشته باشند. 

در طول تاریخ اصولیان شیعه برای نیل به غایت اصول با توجه به نیازها 
و پیشرفت‌های مرحله‌ای فقه و اجتهاه روش‌های مختلف یادشده را چنان با 
مهارت مورد استفاده ترکیبی قرار داده‌اند که کمتر نظیری برایش می‌توان 
یافت. بخشی از مباحث روشی مرتبط با چگونگی مقدار و ضوابط بهره‌گیری 
از منابع و رابطه‌شان با یکدیگر در خود اصول فقه منعکس شده است امّا با 
توجه به موقف کنونی استنباط و نیازهای گسترده فعلی فقهه این میزان به هیچ 
وجه کافی نیست و چنین مقوله‌های مهمی یا باید با استفاده از ظرفیت‌های 
علم اصول در آن گنجان ده و بررسی شوند یا انکه ذیل دانش دیگری؛ مانند 
روش‌شناسی استنباط, فلسفه اصول, فلسفه استنباط و... مورد واکاوی تحلیل 
و بازنگری‌های دقیق‌تر و تفصیلی‌تر قرار گیرند. برای منال» آموری مانند 
روابط هر کدام از منابع با یکدیگر به ویژه رابطه کتاب و سنت انواع سنت(از 
جمله سنت فعلی و رفتاری» تفاصیل بهره‌گیری از عقل نظری و عملی در 
فهم گزاره‌های فقهی» شیوه و میزان بهره‌گیری از تحلیل‌ها و داده‌های عقل 
نظری و عملی» روش‌های سنخ‌شناسی مسائل اصولی جهت به کارگیری روش 
متناسب با آنها و مسائل فراوان دیگر باید از حیث ارتباطشان با غایت اصول 
(نه بدون ضابطه و تورم‌آفرین) تفصیل یافته و قواعد اصولی کاربردی متناسب 
باآنها تتقیح و ارایه شوند. 

توجه به هویت ترکیسی اصول اهمیّتی بسیار کلیدی در گزینش روش‌های 
مقاسب با ستخ هر دسه از مشائل اصولی هم دارد همانطور که در طول تاریخ 
استنباطء بی‌توجهی بدین مساله موجب آسیب‌ها و افراط و تفریطهای فراوانی 
در انتخاب یا رذ روش‌های مختلف و حتی پیدایش مسالک و جریان‌هایی با 
ضررهای جبران‌ناپذیر معرفتی و اجتماعی لأ تمدنی شده است؛ توجه دقیق 
بدین مقوله نیز همواره موجب شکوفایی مباحث اصولی و راهیابی به سمت 
قواعد راهگشا در فقه بوده است. طرد کلی دلیل عقل یا قرآن کریم» عقل گرایی 


۱. در تفاصیل دقیق‌تر بین‌«منابع» و «دله», فرق‌هایی از حیثیت‌های مختلف گذاشته 
می‌شود. به اختصاره مراد از منبع 9 دلیل بودن چیزی آن است که می‌توان احکام 
شرعی رااز داخل آنها یا از طریق آنهاستنباط کرد همچنینء می‌توان همه منابع را 
به کتاب و عقل(به‌معنای عامش) بازگردانده اما تفکیک‌های تفصیلی منابح مزیت دارد. 


افراطی و استفاده(یا عدم استفاده) نابجا و بدون ضابطه یا نادرست از برخی قواعد 
فلسفی یا کلامی در اصول, عرف‌گرایی یا اعتبارگرایی در برخی مسائل با هویّت 
غیرعرفی یا اعتباری» بی‌توجهی به روش عقلایی در برخی از مسائل مبتنی بر 
ارتکازها یا سیره‌های عقلایی» منع کلی همه کاربردهای برخی از روش‌های 
مردود و..» از مصداق‌های عدم توجه دقیق به هوینت ترکیبی اصول و لزوم 
سنخ‌شناسی هر مسأله و کاربست روش يا روش‌های متناسب با آن است. منظور 
از ترکییی بودن هویت اضول و زوم بهرهگیرق از روش‌های محفء لام و 
اندماج روش‌ها نیس بلکه چنان که اشاره شد باید با سنخ‌شناسی هر مساأله 
یامجموعه مسائل روش‌های مناسب و همسنخ با آنها را به کار گرفت. البته. 
برخی مسائل با بیش از یک روش قابل بررسی و حل‌وفصل هستند. ترکیبی 
بودن اصول پنجره‌ای برای تعامل با علوم مختلف؛ حتی برخی علوم عصری 
و استفاده روشی یا کب روی از آنها می‌گشاید؛ چنان که برخی محققان معاصر 
بدان تصریح و از چنین روشی استفاده کرده‌اند." 

نکته اخیر آنکه از مطالب گذشته روشن می‌شود که وحدت و انسجام و نیز 
تمایزیک دانش, توسط مجموع ای از آرکان هوت‌بخش بدان تحّق میا 


به ویژه موضوع» غایت و روش آن. 


آتاربخچه 

بررسی تاریخی هر پدیده‌ای اهمّیت بسیاری دارد؛ به‌وبژه اگر موضوع بررسی 
یک پدیده انسانی متکامل در طول زمان؛ مانند یک دانش باشد. بررسی‌های 
تاریخی فواید فراوانی در عرصه آموزش تحصیل و تحقیق یک علم نیز دارند 
دانش؛ از جمله اصول فقه چند شکل عمده با کارکردهای خاص هر کدام 
رد: ۱) تاریخ کلان آن علم؛ به خصوص تاریخ مبانی روش‌ها و ساختارهایش؛ 
۲ تاربخ اندیشمندان؛ به ویژه آنار و نظریه‌هایشان؛ ۲. تاریخ مسائل( روند 
تاریخی هر مسأله یا مجموعه مسائل). اما یکی از بهترین بررسی‌های تاریخی؛ 
به‌ویژه برای تسلط کلان بر یک علم» مطالعه ادوار یا دوره‌های کلانش اف ماد 
دوره‌بندی دانش با هر معیار که باشد. باید مبزرهای تاریخی کافی داشته باشد 
و امری سلیقه‌ای نیست. هر دوره با ویزگی یا مجموعه ویژگی‌های شاخص 
و تمایزبخش آن از برهه زمانی قبل و بعد خود شسناخته می‌شود. برای اصول 
فقه نیز با معیارهای متفاوت ادوار گوناگونی بیان شده است که چون بیان 
آتپا و ملاک‌های هر کدام به نوشتار دیگری نیاز دار" در اینجا تنها به یک 
دوره‌بندیکلان هشت گانه و مهم‌تربن ویژگی‌هاء شخصیت‌ها و آار هر کدام 
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اشاره می‌شود.* 


۲ رش: آیت الله سیستانی» الرافد في علم الأصول ص۳۰-۱۷: «قدرکزن ا في بحوئنا 
علی بعض الشنرات الفكرية التي تلتقي مع حرکة التطویر لعلم الاصول من خلال 
و علم‌الاجتماع و من خلال محاولة التجدید علی مستوی المنهجية و علی مستوی 
النظریات الکبرویة». باید اشاره کرد که مقدمه کناب وزین الرافد در بردارنده مسائل 
درجه دوم بسیار مفیدی درباره علم اصول می‌باشد. 

۲ جهت تفصیل, ر.ش: سعید هلالیان. «کارکردهای تحصیل تاریخ در حیات صنفی 
طلاب و اهداف تحصیلی آن» رهنامه پژوهش ش ۱۹ +۲۰. 

5 جهت دیدن گزارشی از برخی دوره‌بندی‌هاه رش: مهدی علیپیور درامدی به تاریخ 
دوره‌بندی از نگارنده است. 
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اصول فقه «نگاه درجه دوم» به دانش اصول 


دوره اول: زمینه‌هاء ریشه‌ها و جوانه‌ها [تأسیس و تدوین ابتدایی] 
(صدر اسلام تا اواسط قرن>): 

سرچشمه و بستر تولد اصول, علم فقه و نیازهای اجتهادی فقهی است. 
توضیح آنکه» اسلام شامل مجموعه‌ای از معارف احکام و قوائین و هنجارها 
و ارزش‌ها است که از سوی خداوند سبحان برای تنظیم روابط انسان با 
خداوند» خود جامعه و محیط به بشریّت هدیه شده‌اند. آتان که دین را با 
تمام آموزه‌هایش پذیرفتهاند به حکم عقل, خود را نسبت به اصول قوانین, 
تعالیم و تکالیفش مسئول دانسته و پیروی از آنها را واجب می‌شمردند. ما هر 
دینی در قالب«متون» عرضه شده است یعنی آنچه از طریق گفتار شفاهی, 
فعل, سیره و... به دین‌داران رسیده. در نهایت مجموعه‌ای نوشتاری است که 
در اسلام شامل متن وحی و روایات است. از این‌رو» دین‌داران برای ترسیم 
نظام‌نامه رفتاری‌شان» چاره‌ای جز تمشک و رجوع به تجلی زبانی و متنی 
دین ندارند. بدین ترتیب» پدیده «متن فهمی» یا «فهم منن» رخ می‌نماید که 
پدیده‌ای روشمند و نیازمند به کارگیری قواعد خاص است که هرچند اغلب آنها 
به صورت ارتکازی در نهاد آدمی وجود دارند اما اموری مانند دوری زمانی از 
عصر صدور متون دینی و زوال بسیاری از قرینه‌های پیوسته و گسسته افزایش 
رو به رشد نیازهای جامعه و پیدایش پرسش‌ها و مسائل بی‌سابقه» جعل اخبار, 
عدم دسترسی همیشگی يا آسان به معصومان, تعارض برخی روایات با قرآن 
با روایات دیگر, استفاده از برخی روش‌های ظن‌بنیان غیرمعتبر و.- بر مشکلات 
فهم متون دینی می‌آفزود و ضروری بود که برای فهم صحیح آنها و جلوگیری 
از انحراف در فهم دین» ژرف‌کاوی‌های بیشتر و مضبوطتری به‌کار رود. امه 
اطهار علیهمالسالام؛ به‌ویژه امامّین صادفین علیهما السلام پیش از همه بدین 
نیاز مهم توجه نموده و به تعلیم صریح و با واسطه قواعد کلی و عناصر مشترک 
استنباط پرداختند تا هم روش‌های باطل فهم متون دینی را تذکر دهند و هم 
باالقاء اصول شیوه‌های صحیح تفربع و اجتهاد را بیاموزانند! با شروع غیبت 
کبری, رویک رد اصولی شیعه نیز فعال‌تر و جذی‌تر شد. در هر صورت آنچه 
در این مرحله نیازهایی تخصصیی پدید آمد که فقها رابر آن داشت تا برای 


نام و زمان دوره 


- یونس پن عبدالرحمن (م۲۰۸ق): اخحتلاف الحدیث و مسائله 


۱ - دارم ین قیصه (از اصحاب امام‌رضا یتلام الوجوه و النظاثر» الناسخ و المنسوخ 
- ابوسهل اسماعیل تویختی (معاصر امامحسن‌عسکری علیکسلام): الخصوص والعموم و الاسماء والاحگام؛ التقض علی عیسی بن آبان فی الاجتهاده ابطال القیاس» نقض رساله انشافعی, 


زمینه‌هاء ریشه‌ها و حوانه‌ها 
[تاسیس و تدوین ابتدایی] نقض اجتهاد الرأی علی بن راوندی 
(صدر اسلام تا اواسط قرن؟) 


- هجمد. بن احمد این داود (م۳۶۸ ق)؛ مسائل الحدییین المعتافین 


۲ 
تمایز و استقرار علمی_فرهنگی 
[درمقابل دیگر علوم] 
از شیخ مفید (۳۳۶-۲۱۳ ق) تا 
وفات شیخ طوسی (۳۸۵-۴۶۰ 3) 
۳ 


رکود نسبی [ر کود اول] 
پس از شیخ تا حدود یک قرن بعد 


۱ رش: سید حسن صدره تأسیس‌الشیعه, ص ۳۱۰؛ محمد محسن تهرانی (آغابزرگ)» 
الذریعه الی تصانیف الشیعه, ج۲ ص ٩۲۹۱‏ احمد بن علی نجاشیی رجال نجاشی. 


۳۹۱ 


۴ شماره ۳۱ و ۳۲ 


- هشام بن حکم (از اصحاب امام‌صادق‌طیالام): الألفانا و مباحثهاء الاخبار و کیف تصح 


-حسن بن موی نوبختی (خواهرزاده ابرسهل): خبر الواحد و العمل به 


- این‌جنید محمّد اسکافی (م۳۸۱ ق): کشف التنبیه والالباس علی آغمار الشيعة فی امر القیاس» الافهام لاصول الاحگام» استخراج المراد من مختلف العطاب الفسخ علی من أجاز النسخ 
- شیخ مقید (م۲۱۳ ق): التذ کرة باصول‌الفقه (الرسالة الاصولیث) [مهم‌ترین اثر رسالٌ فی القیاس» النقض علی ابن‌جنید فی اجتهاد الرأی» مسألة فی الاجماع» مسأل فی القیاس 
-میّد مرتضی علم‌الهدی (۳۶؟ ق): الذریعة الی اصول الشریعة [مهم‌ترین اثر]» المسائل المو سلیّات» مسالة فی دلیل الخطاب, مسائل منفردات» الخلاف فی اصول الفقه اللخیرة 

- حمز؛ بن عبدالء‌زیز سلار دیلمی (م۴۴۸ یا ۲۶۳ ق)؛ التقریب فی اصول الفقه 


- شیخ ابوجعفر طوسی (م۶۰ق): عَد؛ الاصول [مهم‌ترین اثر )> مسألك فی السمل بخبر الواسد. شرح الشرح 


- شیخ سدیدالاین محمود حمصی رازی (م اوایل قرن ۷): المصادر 


- این‌زهره حلبی (۵۸۵ ۵۱۱۰ ق): غتية النزوع الی علمی الاصول و الفروع [بعشی از کتاب] 


برداشت از متون دینی» عل وم و ابزارهایی را به کار گیرند. در رأس این تلاش‌ها 
تأسیس دانش«اصول» بود که ریشه‌ها و جوانه‌هایش در دوره اول شکل گرفت." 
مهم‌ترین ویژگی‌های دوره اول اصول, عبارتند از 

-پیدایش تمایز و تنقیح نسبی برخی مسائل اصولی(به طور عمده از دل مباحث 
فقهی)؛ 

- آمیختگی نسبی با مباحث دیگر علوم؛ به‌ویژه مسائل فقهی و کلامی؛ 

-نگارش امالی‌ها» رساله‌ها و تک‌نگاشته‌های موردی درباره برخی مسائل 
اصولی؛ به‌ویژه مباحث الفاظ اخبار(حجیّت» تعارض)» نسح» روش‌های نلارست 
استنباطی؛ مانند اجتهاد به رأی» قیاس و.؛ 

-رواج امالی‌نویسی از معصومان علیهمم/لسل(م درباره موضوعات اصولی. 


دوره دوم: تمایز و استقرار علمی‌فرهنگی [درمقابل دیگرعلوم]: از 
شیخ مفید(۱۳-۳۳>ق) تا وفات شیخ‌طوسی(1۰-۳۸۵ ق) 
ظهور و بروز در قالب یک علم متمایز [در برابر دانش‌های دیگر] در بستر سنت 
علمی - فرهنگی اسلامی؛ ۱ 

-تدوین کتاب‌های تخصصی‌تر و نسبتا جامع‌تر؛ 

استقلال نسبی اصول فقه و تلاش برای فاصله‌گیری بیشتر از مباحث کلامی 
و منطقی؛ 

-تلاش برای تبیین قواعد اصولی بر پایه مبانی شیعی؛ 

تأثرپذیری نسبی از اصول اهل تستن در طرح معمائل و تبویب و تقسیم میاحث؛ 
تألیف دوره‌های کاملی از اصول فقه؛ مانند: التذکرة الذريعة العْدة؛ 

-افزایش دقت و پیچیدگی مباحث؛ 

-تلاش برای پیشبرد همزمان و متناظر فقه و اصول. 

دوره سوم: رکود نسبی[رکود اول]: پس از سیخ طوسی تا حدود 
یک قرن بعد 


تقلید شدید از اراء گذشتگان؛ به‌ویژه شیخ طوسی و مقهور هیمنه علمی او 


شخصیت‌ها و آثار مهم 
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بودن؛ 


۲ برای اطلاع بیشتر» ر.ش: شهید صدر المعالم الحديدة للدْصول. ۷ ص ۰1۱۳-۰۱۲ 


- کم‌رنگ بودن تحقیقات مستقل, ابتکار و نوآوری؛ 


دوره چهارم: خروج از ر کود[ تکامل اوّل]: از نهضت حله /اواسط قرن ششم تا آغاز اخباریگری(اوایل قرن ۱۱) 
-تأکید بر عدم تقلید و ضرورت نقد و بررسی اجتهادی آراءبهویژه آراء شیخ طوسی) و عدم پذیرش آنها بدون دلیل؛ 

_تکامل, استحکام و توسعه کمی وکیفی مباحث؛ 

-توجه به اصول به عنوان مقدمه و ابزار فقه؛ 

-توجه به تطبیق‌ها و کاربردهای فقهی؛ ّ" 

-توجه به اصول اهل تستن و اصول مقارنه‌ای؛ به‌ویژه در آثر علامه حلی؛ __ 

-ورود برخی مباحث کلامی و منطقی در اصول؛ به خصوص توسط علامه حلی؛ 

- تمایل برخی اصولیان به استفاده یا بحث از روش‌های غیرقطعی ظنی؛ 

تنقیح معنای اجتهاد مردود و مقبول؛ به‌ویژه توسط محقق و علامه حلی؛ 

-افزایش تألیفات اصولی جامع‌تر مفصل‌تر و حاوی آراء جدید و ابتکاری تر. 


دوره پنجم: رکود و مبارزه با اخباریگری[ر کود دوم]: (اوایل قرن ۱۱ تا اواخر قرن ۱۲) 

-مغلوب شدن نسبی جربان اصول‌گرایی و رواج اخباری گری(به‌ویژه توسط استرآبادی/۱۰۳۶2ق» کاتب الفواید المدنیة) با ویژگی‌هایی مانند: توهم فقدان قواعد اصولی 
در عصر معصومان علیهم لسلام و در نتیجه عدم نیاز به علم اصول؛ توهم منافات اصول‌گرایی با تمشک به آیات و روایات؛ غیرمعتبر و حرام دانستن اجتهاد به دلیل 
بدعت و شیوه اهل تسئن و ظنی بودن؛ کنار گذاشتن عقل, قرآن» اجماع و حتی سنت پیامبر صلینه علیه وله وسلم از ادله استنباط؛ محدود کردن ادله در کتب اربعه 
و قطعی دانستن اخبار آنها و در نتیجه بی‌فایده بودن علم رجال؛ طرح نظریه تقلید همگانی از معصومان علیهمالسلام و عدم نیاز به اجتهاد؛ 

-راکد ماندن ظرفیت‌های بسیار اجتهادی و علوم مرتبط و صرف توان بسیار در منازعه با اخباریان؛ 

-کنار زده شدن نسبی قرآن کریم و عقل از عرصه استنباط که بسیار آسیب‌زا بود و برخی رسوباتش تاکنون باقی مانده است!4 

-نگارش رساله‌های موضوعی و تک‌نگاشته‌های اصولی(غالباً در مساثل اختلافی با اخباری‌ها4 

-رواج حاشیه‌نویسی, تعلیقه‌نگاری و شرح کتاب‌های اصولی گذشته و کاهش آثار اصولی مستقل؛ 

-ورود برخی افکار و مسائل سست و ضعیف در فقه, حوزه‌هاء فرهنگ و جامعه به دلیل ویژگی‌های اخباری‌گری؛ 

-مقابله برخی اصولیان(به‌ویژه فاضل تونی) با اخباربان و زمینه‌سازی برای مدرسه اصولی وحید بهبهانی؛ 

-فراهم شدن فرصت بازنگری در اصول و اجتهاد در حیطه‌های مختلف روشیء محتوایی و ساختاری؛ 

-دور و بریده شدن اصولیان از اصول اهل تسنن. 


- محمد بن متصور اين ادریس حلی (۵1۳-۵۸۹ ق): السرایر (فقهی - اصولی) 

- مق حلی (۶۰۲-۶۷۶ ق): معارج الاصول» نهج الرصول الی معرفة الاصول 

علامه حلّی (۶۲۸-۷۲۶ ق): تهذیب الرصول الی علم الاصول» مبادی الوصول (لی علم الاصول؛ نهایه الوصول الی علم الاصول» شرح غایه الرصول فی الاصول» النکت البدیمة فی تحریر الذریعثه 
غایهٌ الوصول و ایضاح السبل فی شرح مختصر منتهی‌السئوول و الأمل فی علمی الاصول و الجدل ابن حاجب, منتهی الوصول لی علمی الکلام و الاصول» نهج الوصول الی علم الاصول» شرح 
غایهٌالوصمول فی الأصول 

فعرالمحققین (فرزند علامه): غایهٌ السژول فی شرح تهذیب الاصول 

شهید اول (م۷۸۶ 3) القواعد و الفوائد 


شهید ثانی ( ٩۱۱-۹۶۵‏ ق): تمهید القواعد الأصوا والعريهُ اتقریع الاعکام الشرعة 


۴ 


خروع از ر کوه 

[تکامل اوگ] 
از نهشت حله/ اواسط قرن ششم تا 
آغاز اخباری گری (اوایل قرن۱۱) 


شیخ حسن ین زین‌الدین [فرزند شهید #انی] (۹۵۹-۱۰۱۱ ق): معالم الاصول (مقدمه معائم‌الدین و ملاخالمیتهدین)» 
شیخ بهایی (۹۵۳-۱۰۳۱ ق): زیده الاصول [مهم ترین اثر 4 حواشی بر زیدثالاصول» حواشی بر شرح عضدی بر مختصرالاسول» حواشی شرح تهذیب الاصول عمیدی» مخعصراصول فقه (فارسی) 
- میدحسین مرعشی سلطان الملماء ( ۱۰۰۱-۱۰۶۶ ق): حاشیه السلطان علی معالم الدین؛ حاشیه شرح عختصر الاصول عضدی» شرخ زیدالاٌسول 


ملَاعبداله فاضل قهستانی تونی (م۰۷۱ ۱ ق»).الرافیه فی الاصول» حاشیه بر معالم 
۵ 


کرد و مبارزه با اعباریگری 
[ رکود دوم] 


(اوایل قرن ۱۱ تا اواخر قرت ۱۲) 


ملامحندسالح عازندرانی (م۱۰۸۱ ق): حاشیه معالم الاصول شرح زیده الاصول 
سیدحسین عوانساری (۱۰۱۶-۱۱۰۱ ق): حاشیه بر شرح مختسرالاصول عضدی» حاشیه بر ععالم الاصول» رساله در عقَدعة واجب» رساله در اجعاع 
- آقاجمال‌الاین خوائساری (م۱۱۲۵ ق): حاشیه شرح مختصرالاصول عشدی 


محمل ین حسن شیروانی (۱۰۹۸۶ 3)؛ الحاشية علی المعالم 


سید صدرالدین قمی (م۱۱۶۵ ق): شرح الواقية 


دوره شسشم: احیاء بازنگری و بازسازی[ تکامل دوم]: وحید بهبهانی(۱۲۰۵-۱۱۱۷ ق) تا شیخ انصاری(2 ۱۲۸۱-۱۲۱ ق) 
-غلبه جریان مقابله با اخباری‌گری؛ به‌ویژه با تلاش‌های علمی و عملی وحید بهبهانی(تأسیس حوزه‌ای جدید در کربلای مقدسه. بحث‌ها و مناظرات جذی با محذّث 


۵۵ 


اصول فقه 


«نگاه درجه دوم» به دانش اصول 


بحرانی» تربیت شاگردان برجسته و تألیف کتاب‌های قوی اصولی)؛ 
_انتشار اندیشه اصولی توسط شاگردان وحید در حوزه‌های مختلف(نحفاشرف: شیخ جعفر کاشف الغطاء؛ کاظمین: سید محسز آعرجی؛ ایران: میرزای قمی در قم و 


فا محمّد علی فرزند وحید) 


نگارش آثار متعدد در رة تفصیلی اخباریان و بررسی مباحث اختلافی‌شان با اصولی‌هاء 
-نگارش آثار قوی اصولی و فقهی(چه تک‌رساله‌های موضوعی» چه آثار مبسوط مفضل)؛ 
توجه بیشتر به مباحث مرتبط حجیّت ظنون؟ 

-توجه بیشتر به اصول عملی(با دو رویکرد عقلی و شرعی)؛ 

-توجه ضمنی به تقسیم طولی ادله به دو قسم «اجتهادی» و «فقاهتی»؛ 

-توجّه به بحث مستقلات عقلی و غیرمستقلات عقلی؛ بهویژه خسن و قبح عقلی؛ 
-ورود کم‌رنگ و تدریجی برخی مسائل فلسفی به اصول. 


نام و زمان «وره 


شخسیت‌ها و آثار #م 


- محمدباقر وحید بهبهانی (۱۱۱۷-۱۲۰۵ق) الفوائد الحاثرية العتیقه والجدیدث الفوائد الاصولیث؛ رسائل اصولی» حواشی بر معالم‌الدین» حاشیه بر قوانینالاصول شاگردش میرزای قمی 
- سیدمهدی بحرالعلوم (۱۱۵۵-۱۲۱۲ ق): الدرة هی امنظوم | الفوائد الأصولیثه شرح حقیقت و مجاز وافیه 


[د اخباریان) غایه المأمول 


جدن 


- شیخ جهفر کاشفاافطاء (۱۱۵۶-۱۲۲۸ ق):کشفالفطاء» ااحق الم 


۶ - میرزا آبوالقاسم قمی (۱۱۵۰-۱۲۳۱ ق): قوائین‌الاصول(القوائین المحکمه)» شرح تهذیبالاصول» شرح بر شرح مختصر حاجیی علامه» و رساله در قاعده تسامح در ال سنن 
احیاه» بازنگری و بازسازی - مولی مهدی نراقی (۱۲۰۹ ۱۱۲۸ ق): تجریدالاصوا» آنیس المجتهدین» جامعة الاصول» رسالة فی الا جماع 


[تکامل دوم] 
(وسید بهبهانی (۱۲۰۵-۱۱۱۷ ق) 


تا شیخ انصاری (۱۲۱۴-۱۲۸۱ ق) 


- میرعبدالفتام مراغی نجفی (م۱۲۶۶ ۱۲۷۴ ق): عناوین الاصول 


دوره هفتم: ژرف‌نگری» تدقیق و توسعه[ تکامل طولی و عرضی]: از 
شیخ انصاری(۱۳۸۱-۱۲۱2ق) تا انقلاب اسلامی 

_بناگزاری یک مکتب اصولی عمیق بر مبنای تراث اصولیان گذشته توسط 
- توجه تفصیلی به تقسیم طولی ادله به دو قسم «اجتهادی» و «فقاهتی» و 
جداسازی مباحث مرتبط بدان‌ها؛ 

حجج, نه مباحث الفاظ] با توجه به حالات مکلف نسبت به حکم شرعی به 
گسترده علم اجمالی؛ 

نظریات جدید(مانند مصلحت سلوکیه شیخ مصلحت تسیل نایینی)؛ 

- تنقیح و تفصیل بسیار مباحث اصول‌عملیه؛ از جمله دسته‌بندی‌شان به حصر 
عقلی و تنقیح مجاری هر کدام؛ ۱ 

-ابداع یا تنقیح و تکمیل مفاهیم و ابزارهای تنظیم‌گر رواب ط ادله؛ مانند حکومت» 
ورود و9 

سرد تفصیلی نظریه انسداد باب علم و حجیّت مطلق ظنون؛ 

توجه تفصیلی به مباحث الفاظ؛ از جمله بحث وضع معانی حرفی؛ 

-افزایش بحث از «حکم»؛ 


2۶ شماره ۳۱ و ۳۲ 


- سیّدعلی طباطبائی (۱۳۳۱ ۱۱۶۱ 3): رساله‌های اصولی» حاشیه بر معلم‌آلدین» شرح میادی الوصول 


- سید محسن آعرجی کای (م۱۲۱۲ ق): المحصول فی شرح الوافیث الوافی» شرح دیگر بر الوافیث حاشیه بر الوافیث سلالٌ الاجتهاه شرح مقدعات الحدائق الناضرف اصاله البرائة 
- سیدمحمد مجاهد [فرزند سیدعلی طباطبایی] (م۱۲۴۲ ق): مفاتیح الاصول» استصحاب. الوسائل الی النجا حاشیه بر معالم‌آلاین: حجیت شهرت. جیت ظنول 

- شریف‌العلماء مازندرانی (م۱۲۲۵ ق): جواز امر آمر با علم به انتفای شرط 

- شیخ محمدتقی اصفهانی (۱۱۸۵-۱۲۲۸ ق)۰ هداية المسترشدین (حاشیه بر معالم)ه حجة المظه 

شیخ محمدحسین اصفهانی (م۱۲۵۶ تا۱۲۶۱ 3): الفصول الفرویة فی الاصول الفقهیاة 

ِ میّدابراهيم قرویتی (۱۳۱۲-۱۲۶۶ ق): شوابط الاصول؛ تایح الأفکاره حجيه الظن" 


-افزایش توجهات ساختاری و ارایه چندین تبویب جدید برای علم اصول؛ 

-پررنگ شسدن تدریجی بعد عقلیتحلیلی اصول؟ 

-افزایش کمّی بی‌سابقه تألیف‌های اصولی؛ به‌ویژه پس از شیخ و آخوند و 
متناظر با آثارشان؟ 

تفصیل و تطویل در مباحث اصولی و نگارش کتاب‌های مفصل؛ 

-رواج «تقریرنویسی» و پیدایش «نقریرات» متعلد و مفضل؛؟ 

-انتزاعیء متورم یا مکزر شدن برخی مباحث و خروجشان از آلیست و ابزار فقه 
بودن؛ 

-راهیابی نسبی برخی از مباحث کلامی در بعضی مباحث اصولی؛ 

-رواج جزئی(به طور موجبه جزئیه) برخی تفکرات فلسفی لفظی[به معنای 
استفاده صوری از مصطلحات فلسفی و زبان فلسفه پا قواعد فلسفی در حل 
برخی مسائل بدون داشتن محتوا یا روش صحیح پا متناسب با سنخ بحث و٩‏ 
توجه بیشتر به بحث سیره(محصومان, متشرعه و عقلا؛ 

توجّه به نیاز جذی ضرورت تألیف کتاب‌های آموزشی اصول و برخی تلاش‌ها 
در ین زمینه؛ هو ژه در دهههای اخیر 

- پیدایش گرایش‌ها تأکیدها و تلاش‌هایی برای تهذیب و 
تنقیح اصول و کاربردی تر کردن آن در راستای نیازهای فقه؛ 
از جمله توسط آیت الله حاثری یزدی, ایست الّه بروجردی امام 
خمینیره 9 شاگردانشان» هید صدر و... 


نام و زمال دوره 


۷ 
ژرفنگری: 
تدفین و توسعه 
[تکامل طرلی ر قرفس] 
از شیخ تصاری 
(۱۲۱۲-۱۲۸۱ق) 


تا تقلاب ملامی 


ثهسیت‌ها و آثار مهم 
شیغ مرتضی انصاری(م۱۳۸۱ ق)؛ فرالدلصول (رسالل) الفوائد لاصولا, اصول‌لفقه. حائیا لولیین؛ حاشیه بر امتصحاب فوایین؛ رساله‌ها (مشنن, تفلید, تسامم در ادا سنن؛ نفی ضرره حبیّت ظولهر کتاب) 
- میرزا محمُدحسن شیرازی (۱۳۱۲-۱۲۴۰ ق)؛ رساله در اجتماع امر و نهی؛ تلخیص مباحث اصولی شیخ تصاری: رساله در مشتن؛ تقریرات درس اصول توسط شاگردان) 
- میرزا حییب ان رئتي (۱۲۳۹-۱۴۱۲ ق)+ بدئم لافکاره تفربرات درس شیخ لصاری (در فقه و اصول)» تلید اعلم. اجتماع امر و نهي» تعادل و تراجیح 
- میرزا محمّدحسن آثتبانی (۱۲۲۸-۱۳۱۹ ق): بحرالفوائد [شرح رسائل] 
- شین محندهادی تهرئی (۱۲۵۴-۱۴۲۱ ق): محج لملماء, لاتقان, اصول الفقه: لبتهاد و تقلید 
- آخحوند خحرلسانی (۱۲۵۵-۱۳۲۹ ق):کفابااصول [مهم‌ترین ره دررالفوائد فی شرح لفرائد (حاشیه قدیم و جدید بر رسائل)هفودالاصول, رساله در مشتن, ظن, فطم: ستصحاب 
- میرزا محمدحسین نایینی (/۱۳۵۵-۱۲۳ ق): تفریرات شاگردان: فوائدلاصول (شیخ محمدعلی کاظمینی (۱۳۶۵۶ ق)؛ اجود اتقریرات (مّد لولقاسم خوبی)؛ تقربر درس لصول (میرز بافرزنجاشی), رسالمعا) 
- آقاضیاءالدین عرافی (۱۲۷۸-۱۳۶۱ ق): مقالات الاصول, امتصحاب عدم ازلی؛ تعلیقه بر رسالل؛ تعیقه بر فوائدالاصول؛ حائیه بر کفای, حجیّت فطم؛ روالع الثالی فی فروع العلم الاجمالی: شرط مار نهایذ الافکار (تقربرات شیخ محمدتقی بروجردی): 
بدالم الافکار (تقریرات میرزلهاشم آملی) 
- ثیخ محمدحسین شروی اصنهانی (۱۳۶۱-۱۲۹۶ ق) الفصول الفرویا؛ نهایا لدرایة فی شرح الکفایاء لاصول علی نهج المدیث, رساله‌ها (صحیح و اهم؛ مشتن, تحقین حق و حکم: موضوع علم: طلب و ارادهه اطلاق لفظ و ارادة توع یا صنف یا شخص: 
لجتهاد و تقلبد و عدالت. مشتر ک. حروف. اطلاق امر و قتضای دی يا توص وضع؛ شرط ساره حقیقت و مجاز و علایم آن و حقیقت شرعیه)ه حالبه بر فطع رسائل 
- شیخ محمدرضا مطلفر ( ۱۳۸۳ قَ): اصول الفقه 
شهیه میدسحدبافر صدر (۱۴۰۰-۱۳۵۴ ق): لمعالم لجدید؛ للأصول؛ غایذ نکر دروس فی علم اأصول یا حلقات (سه حلقه سعلح‌بندی‌شد»)» تقریر دروس توسط شاگردان (یحوث فی علم الاصول/ سیدسحمود هاشمی شاهرودی؛ مباحثالا صول/میّد کالم 
حاثری؛ بحوث فی علملا صول/ شیخ حسن عبدل‌اتر) 
- میدوالقاسم خوبی (۱۱۱۳-۱۳۱۷ ق): اجود لتقریرات (تقربرات اصول میرزای نایینی تقربرات دروس محقّن اصفهانی؛ تعارضس ال(ستصحایین؛ تقربرات دروس اصول (محاضرات فی اصولالفه/ ثبخ محندشحاق فیاض؛ مصبام الاصول/ مّد سرور 
بهسودی, مبائی الامتباط/ سید ابراتقاسم کوکبی؛ مصایح لا صول/ میّد علاءلدین بحرالعلوم؛ دراسات فی لاصول/ میدملی شاهرودی, الهدایا فی الأصول/ شیخ حسن صافی) 
- امام نی (۱۳۲۰-۱۲۱۰ ق) ثواراهدای! فی للیق؛ ملی کناب مناهج الرصول. الرسائل (امتصحاب. قاهده تجاوز و فران, تادل و ترلجیح, اجنهاد و تلید): فروع علم اجسالی؛ موضوع علم اصول, لمحاث الاصول (تقربرا اصول یاه بروچردی): 


تقربرات دروس اصول امام توسط شاگردان (تهذیپ الاصول/ ثیخ جعفر مبحانی؛ جواهرالاصول/ میّدسحندحسن لنگرودی؛ مد الاصول/ ی فاضل لکرئی؛ تقیح الاصول/ شبخ حسین تقوی اشتهاردی: تحریرالاصول/ آیت‌ان بدا جواد یآملی) 


دوره هشستم: دوران گذار: از انقالاب اسلامی به بعد. 

باوقوع انقلاب اسلامی, دامنه تأثیراتتش, کمابیش بر همه عرصه‌های علمی و 
عملی زندگی بشر معاصر سایه افکند. از آنجا که انقلاب اسلامی(و امتدااش, 
یعنی مکتب امام) در پی اقامه دین در همه ابعاد زندگی است» سیل نیازهای 
نظری و عملی, فردی» اجتماعی» فرهنگی» حکومتی ... به سوی آن و در 
حقیقت» به سمت دین و منابع‌دینی سرازیر شد. به طور طبیعی» عرصه استنباط 
و دانش‌های مرتبط؛ از جمله اصول فقه نیز از متولیان نخست پاسخگویی بدین 
نیازا در حیطه مربوط به خود هستند. به طور مختصر این دوره از اصول فقه 
را می‌توان دوران گذار با این ویژگی‌ها دانست: 

-مواجهه اصول با مسائل و مباحث بسیار فراوان و پیچی ده اصولی(ناشی از 
مواجهه فقه با عینیت‌های گسترده زندگی بسر معاصر در اثر فعال‌شسدن و اقامه 
ادیش از کین وب طظاتقااب ال لا | 

نیاز به مبانی, نظریه‌هاء قواع د ابزارها و روش‌های اصولی تأمین‌کننده فقه 
فرافردی(اجتماعی» حکومتی» نظام‌های فقهی, فقه‌های تخضصی و.)؛ 
-قرار گرفتن علم اصول(و استننباط) بر سر یک پیچ تاریخی حشاس و 
سرنوشت‌ساز که موفقیت در پیمایش درست و تحوّل‌آفرین این گذرگاه خطیر در 
گروی توجه به اموری است که به زودی بدان‌ها اشاره می‌شود. 


واساختار و تبویب 
ساختار هر علم, بازتابدهنده محتوای منتشر در نظام روابط طولی و عرضی بین 
مسائل و به تعبیر دیگر سازمان‌بخش و چهارچوب‌دهنده بدان‌ها است. ساختار 


به معانی پراکنده یک علم» تجشد و تبلور عینی می‌بخشد و می‌توان آن را به 


۱. برای مطالعه تاریخی تفصیلی» ر.ش: شهید صدر المعالم الحدیدق ص۲ ٩۸۹-۶‏ مهدي 
یراس فا سرا تا قاشع سل یش رس 
محمدرضا ضمی ری دانشنامه اصولیان شیعه؛ علی صفائی‌حاثری» درآمدی بر علم 
اصول؛ مهدوی هادوی, تاریخ علم اصول از نگاه شسهید صدر؛ سیّد حمید رضا حسنی 
اصول؛ مقدمه» ص 15-۶ 


مثابه علت صوری یک دانش دانست. از زاویه‌ای دیگر» ساختار همان تفصیل 
یافتن و باز شدن تعریف و چیستی یک دانش است. چیدم ان و صورت‌بندی 
صحیح. موجب ندراج صحیح مسائل ذیل یک علم شده و پژوهش, آموزش 
و ترویج آن را آسان‌تر می‌سازد. اصول فقه نیز در تاریخ تطورشء ساختارها یا 
طرح‌های ساختاری مختلف و نسبتا متکاملی به خود دیده است؛ به‌ویژه در 
تط ای آخی که ساعا ناس و نیبب اقا سطلتوی از هقعهای مه 
برخی اصولیان بوده و هنوز هم به درستی در طلب ساختار مطلوبی هستند 
که حداکثر جامعیت و مانعیت ممکن را داشته باشد همه مسائل را با ترتیبی 
منطقی و طبیعی پوشش دهد ظرفیت پذیرش مسائل جدید را داشته باشد 
عاری از مطالب استطرادی(مانند گنجاندن مباحت تعارض یا اجتهاد و تقلید 
در خاتمه‌هایامندرج کردن برخی قواعد فقهی در اصول) يا زواید (و حتی 
مبادی مختلف تصوری و تصدیقی) باشد» اجزاء و مسائلش هماهنگ» متلائم 
و متناسق(نه ناسازگار یا متهافت) باشند مسائل همسنخ و همگن در حذ امکان 
در یک موضع گردآوری و جاسازی شونده در آن به اجزاء اصلی اصول[موضوع, 
غایت و روش] توجه جذی شده باشد و مهم‌تر از همه آنکه» ناظر به مراحل 
مختلف استنباط فقهی و کاربرد اصول در آنها باشد. در مجموع. ساختار مطلوب 
اصول باید موجب کارایی و تسهیل هرچه بیشتر در عرصه پژوهش, آموزش و 
ترویجش و به خصوص کاربست آن در عملیات استنباط گردد. 

ملظ ماقم ال رغاس قق هس ما صلاخان 
گوناگون برای این دانش مطرح شده است؛ مانند تقسیم مباحث بر پایه معیارهایی 
همچون: آدل(شیخ مفیده شیخ بهایی هید صدر)» خطاب شرعی(سید مرتضی» 
شبخ طوسی) کیفیت استدلال(علامه حلی. صاحب معالم» فاضل‌تونی» میرزای 
قمی)؛ حالات معرفت‌شناختی مکلف نسبت به حکم شرعی(یخ انصاری 
شناخت و استنباط حکم شرعی(خویی» مظفر شهید مطهری) حجیّت(آیت الله 
سیستانی» اعتبار(آیت له سیستانی4 حکم شرعی(صلاقی لاریجانی)"بر پایه چنین 
۲ به لحاظ منطقی, بحث از مبادی پیشینی یک علم و تنقیح آنها باید در دانش‌های 
پیشین‌تر مرتبط بدانها و نیز در فلسفه مضاف یا روش‌شناسی آن علم انجام شده و 
نتایجشان در آن علم سرریز شود بدینگونه» از تورم آن علم نیز جلوگیری می‌شود. 
۴رش: علی صفایی‌حاثری, درآمدی بر علم اصول» ص۸۱-۵۲؛ بلال شاکری» هادی 


۷ 


اصول فقه «نگاه درجه دوم» به دانش اصول 


ملاک‌های مختلفی تبویب‌های گوناگونی شک لگرفته است؛ برای نمونه: 

-«مباحث الفاظ» و «قطع/ ظن/ شک»: شیخ انصاری؛ 

_مقذمه: مبادی تصوری و تصدیقی لغوی و احکامی» «مسائل عقلی [نظری و عملی]» «مسائل لفظی» «ححج شرعیه [ازجمله استصحاب]» «نعارض حختین»» 
«خاتمه: برائت اشتغال, اجتهاد و تقلید»: محقق اصفهانی؛ 

-«مقدمات: تعریفه موضوع و غرض, حکم شرعی» «قطح» «دله محرزه: شرعی (لفظی/ غیرلفظی) و عقلی» «اصول عملیه». «خاتمه: تعارض ادله»: شسهید 
صدر[ حلقات ]؛ ۱ 

-«اکتشافات» «احتحاجات(ادله و ححج)» و «تعارضات و ترجیحات»: علی عابدی شاهرودی. 


اگربه درستی قائل به تفاوت خروجی‌های نظام آموزش باشیم» یکی از لوازم بدیهی» ضرورت سطح‌بندی 
آموزش است. امَا همین امر روشن چنان که باید مورد توجه قرار نمی‌گیرد. به طور قطع همه طلاب 
به جهت وظایف صنفی خطیرشان در دین‌شناسی و دین‌گستری, به سطحی از تحصیل اصول فقه نیاز 
دارند اما بدیهی‌ست که نیاز به اصول فقه و در نتیجه مقدار و سطح فراگیری‌اش برای طیف‌های 
مختلف طلاب یکسان نیست. جهت توضیح, بدا باید تصویر کلانی از حرکت تدریجی به سوی تخصّص 
طلمی ره کرد سیر یل و سب علوو وبارکهان تصصصسی ماد ورود ذر قرمن عا طیله یا 
قاعده‌ای بسیار گسترده است که با حرکت به سمت رأس, از تعداد دانش‌ها و مهارت‌ها کاسته و بر عمق 
و محتوایشان افزوده می‌شود. یعنی دای ره دانش‌ها و فعالیّت‌های پراکنده علمی و عملی, لایه به لایه 
محدودتر می‌شود تا آنکه تمام فعالیت‌ها بر موضوعات تخضصی متمرکز شوند. چا تا وت یه مات ی بت سفن 


لابه نخست(آشنایی» سار گسترهه و مشعمل بت اطلاضات و مهارنت‌هان ضوع و فراوانن است. ولی همگی در سطحی ابتدایی و در حذ آشنایی هستند. در لایه 
دوم(تس اط عمومی) از میان همان دانش‌ها و مهارت‌های‌گذشته برخی انتخاب و با توجه بیشتر دنبال می‌گردند. از ملاک‌های تسط بر یک دانش اینست که 
فراگیر بتواند با متون تخصصی‌اش ارتباط برقرار کرده و توانایی عرضه خدمات تخصصی مرتبط هرچند در سطح پایین را داشته باشد. لایه سوم(تساط تخصصی) 
گام لا تحصصی تشد فراگیر در این لایه» آمادگی و قابلیت ارایه آثار و خدمات تخضصی‌تری را دارد. در رأس هرم, فعالیت‌های فوق تخضصی قرار گرفته که معمولا 
تنهادر یک یا چند موضوع از یک حوزه تخضصی امکان‌پذیرست و همراه نظریهپ ردازی و حرکت در مرزهای دانش است. در این حرکت رو به عمق, تنوع دانش‌ها 
و مهارت‌هاء پیش‌نیاز رسیدن به تخضص است. همین روند در علم اصول نیز جاربست. بدین جهت. هر طیف از طلاب بسته به هدف و مأموریتشان, به تحصیل 
سطح خاضی از آن نیاز دارند. طیف‌بندی طلاب و بیان ننظع مورد نیاز هر دسته به اصول و چرایی‌اش, به نوشتار جداگانه‌ای نیاز دارده لکن می‌توان دستفهبتای گلی 
ترسیم‌شده در جدول ذیل را ارائه داد. 


سطوع مورنیز حصیل اسولبرای دسته‌هایگونگون طلب 
نك ك+ِ‌‌‌ِِ((((ع-<""- 
حِ و تسلط عمومی | همه طلاب 
- پردازندگان به عرصه‌هایی که مبانی, ابزارهاء قواعد و مهارت‌های اصولی, تأثیرات چشمگیر و معناداری در آنها دارد؛ به‌ویژه هر عرصه‌ای که با فهم منابع 
دینی و استظهار از آنها و کاربرشان یا با حل تعارض‌های بدوی‌شان [یا حداقل» با محصولات علمی و نظریه‌های تخصصی اسلام‌شناسان نظریه‌پرداز] 
سروکار دارد؛ مانند: تفسیر» علوم عقلی اسلامیء کلام؛ اخلاق و عرفان اسلامی» علوم انسانی و اجتماعی» هنر, حقوق» فقه‌های تخصصی و.؛ 


- مدرسان سطح عمومی اصول و فقه؛ 
- عهده‌داران مناصب اجتماعی یا اجرایی مرتبط با وظایف صنفی روحانیت که نیاز به حداقل مرتبة اجتهاد را دارند؛ مانند قضاوت و.؛ 
- مدرسان فقه و اصول سطوح عالی و خارج؛ 
فوق تخصنص . |-محققان و نظریه‌پردازان برشمرده در دوره تخصصی [در مرانب بالاتر تحقیق و تخصص]؟ 
(يا مراتب خود)ا | محققان عرصة اصول‌فقه یا تبط؛ مانند فقه (فردی» اجتماعی, نظا فقهی, فقه‌های تخصصی)؛ فلسفه اصول» فلسفه اجتهاده فلسفه فقه, 
ن عرصة اصول‌فقه یا علوم مرتب فردی» اجتماعی, نظام‌های فقهی» فقه‌های تخصصی صول چتها 
روش‌شناسی استباط وب. 


به لحاظ مصداقی و تطبیقی می‌توان با قدری تسامح, دو مرحله آسنایی و تسلط عمومی را معادل «مقدمات و سطح! (پایان پایه 0۶», مرحله تخضصی را معادل «سطح 

۲و۲ + یک دوره خارج فقه و اصول» و لایه فوق تخصص را معادل «اتمام سطح ۴ و بالاتر» گرفت. «هدف مرکزی» از تحصیل اصول در همه دوره‌های برشمرده, 
عبارتست از: «نوانایی شناخت و به کارگیری مبانی» قواعد و ابزارهای اصولی در فرایند استنباط گزاره‌های فقهی» و به بیان دیگر: «دانش و مهارت به کارگیری اصول 
در فرایند کشسف احکام[و قوانین] دین یا تشسخیص وظیفه عملی در موارد عدم امکان برگرفتن حکم از متون|[مانند موارد شسک]». البته» این هدف دارای مراتب است و در 
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2۸ شماره ۳۱ و ۳۲ 


تسام 


هر یک از سطوح. متناسب با همان سطح, معنا شده و بسط می‌یابد. بدین ترتیب می‌توان به بیان تفصیلی اهداف فراگیری اصول در هر یک از دوره‌های برشمرده 
پرداختف که یه احمال فر جوسای مرقظ باه فتتیازن۱ 


تسلط بر مباحث درجه دوم و تحلیلی دریره علم اصول و علوم مرتبط و فلسفه‌های مضاف آنها؛منند فلسفة اصول, فلسفة فقهء فلسفة استتباط وس؛ 
بررسی تطبیقی و سنجش اواع تماریف لصول و ارائذ تعریف مطلوب؛ 
شناخت دقیق ماهیّت قضایای اصولی و تونایی تشخیص گزارههای حقیقی, لعتباری» رفی؛ نقلی» عقلی؛ عفلایی و و بیان ملاگ این تشخیص؛ 
- توانایی سنخ‌شناسی مسائل و کزاره‌های مختلف اصولی و تشخیص روش‌های متناسب برای بررسی و استفاده از ها 
شناخت دقیق تقسیمات و تبویب‌های مختلف داتش اصول و ملاک هریک و تولنایی ارائه (يا دفاع از) ساختار و تبویب پیشنهادی مطلوب و بیان استدلالی وجوه برتری و تمایز و تشابه آن؛ 
- شناخت روش‌های سنجش در اصول و سنجه‌های مسرفت اصولی؛ 
- توانایی اصطیاد دسته‌بندی» ریشه‌یابی» مبناشناسی» سنجش و نقد اقوال مختلف در یک مسأله و اختیار استدلالی دیدگاه برکزیده؛ 
تناخت استتناه‌هاه تبصره‌ها و نکات جزئی» دقیق و عمیق درباره یک ماه اصولی؛ 
شناخت دقیق و عمیق تراث مسلمین در زمینه علم اصول و توان ترجمه آنها به ابیات علمی معاصر و امتدانیخشی بدانها در عرصه‌های عینی؛ 
تس بر تاریخچه و مبانی هریک از مسائل اصولی (هرچند بلقوه: تونایی لنجام در صورت نیازا؛ 
- شناخت تفصیلی هریک از شخصیت‌های برجسته تأثیرگذار اصولی و نیز کتاب‌شناسی توصیفی - تحلیلی هرکنام؛ 
شناخت علوم مرتبط با اصول. مرز هرکدام با دیگری. و ملاک این مرزیندی (مانند زبان‌شناسیء هرمنوتیک. فلسفه تحلیلی. قواعد فقهی. لنت. رجال. ...) و تون تشخیص و تفکیک مسائل مورد بررسی در هریکه 
- تسلط بر روش(یا روش‌های) تحقیق در اصول و توان انجام تحقیقات متناسب با موضوععات و کرایش‌های تخصصی مرتبط؛ 
- تونایی کشف پیشفرض‌ها و مبانی پنهان مباحث, لایه‌ها و سطوح هر بحث و امتدادهای علمی (در اصول یا داتش‌های دیکر) و غیرعلمی آن؛ 
- شناخت امکانات و محدودیت‌های فراروی پژوهشکر اصولی (یهلحاظ روشی» منایع» معرفتی؛ عصری» وس* 
- تسلط بر شیوه با شیوههای تفکر اصولی و مراحل هریک از آنها؛ 
- احراز حیح» دقیق و عمیق مبادی فلسفی» کلامی» لغوی و... لازم برای نظریه‌پردازی اصولی؛ 
شناخت روش‌شناسی علم اصول و نسبت‌سنجی آن با روش‌های دیگر علوم؛ 
شناخت مسائل و دغدفه‌های علمی محققان امروز اصول و دانش‌های مرتبعط (مرزهای داش و مصسائل فرلمرزی این علوم)؛ 
- آشنایی با نحوه استفاده از متون دینی در اصول و چکونگی آن و همچنین, شناخت ارتباط و تعاملات اصول با علوم نقلی؛ عقلی وس؛ 
- توانایی ارائه گزارشی فّی از یک پویش فکری اصولی در قالب مفاهیم و قالب‌های اصولی؛ 
- توائایی بررسی آسیب‌شناسانه اصول و علوم مرتبعط در ساحت‌های مختلف (روشی. آموزشی, پژوهشی, ترویجیء و-.) و شناخت ایستار و موقف فعلی اصول در عرصه‌های مختلف (در حوزه و بیرون آن. جهان اسلام. غرب. ارتباط با علوم 
اسلامی و غیراسلامی. پژوهش, ترویح» علوم انسانی. در خوزه و دانشگاهه علم دینی و.) و توأنایی ارائه راهبردها و راهکارهایی برای حرکت به‌سمت وضمیّت مطلوب؛ 
- شناخت جریان‌های گذشته و کنوئی مخالف با اصول علل مخالفت هریک با آن»نقدهای محتوایی و روشی؛ وس! 
- تسلّط بر زبان‌های تخصصی مرتبط (در صورت نیاز) بحصب گرایش‌ها و موضوعات مرتبط؛ 
- توانیی ایجاد تحولاتی [هرچند اندک] در علم اصول (یعلحاهط روشی, مسائل, ساختارء مبانی» توسعهء تطبیق» وس) 


اهداف تفصیلی (افزون بر اهداف دوره تخصصی و عمومی) 


اهداف آموزشی حداقلی اصول برای دوره تخصصی 
شناخت نیمه‌تفصیلی و تحلیلي دانش اصول و اموری مانند: سنخ و ماهیت اصول, چند تعریف مشهور و وجوه تشابه و تمایز آنهاء نقطه آغاز و نحوه بسط و جوشش مسائل اصولی از دل آن غرض و کاربرد و فایده این علم 
در حبعه‌های مختلف (به‌ویژه در عرصه تخصصی موردعلاقه هر فرد)» منابع اصول و نحوه استفاده از هریک» وس؛ 

شناخت تبویب‌های مختلف اصول و ملاک هرکدام. نحوة ترتّب مسائل بر یکدیگر (سر و حکمت چینش مباحث) در هر تبویب؛ 
- تبویب مطلوب و وجه مطلوبیتش؛ 
آشنابی با ماهّت قضایای اصولی و توان تشخیص گزاره‌های اصولی از دیگر گزاره‌ها (مل قضایای فقهی): 

توانایی تشخیص اصطلاحات و مفاهیم مهم و اساسی اصولی از مفاعیم فرعی 
تواتابی تطبیق قواعد اصولی بر مصادیق و مجاری خود؛ 
توائایی کشف مبادی تصوری و تصدیقی هریک از مسائل یا قواتعد اصولی؛ 
شناخت مبانی» مبادي (تصوری و تصدیقی» و پیشفرض‌های مهم و اساسی دانش اصول؛ 
- فهم نظام حاکم بر مسائل اصول (نگرش نظام‌مند بدین دانش)؛ 

توائایی تفکیک ساختارهای کلان و یا محوری از زیرساختارهای فرعی؛ 
شناخت جایگاه معرفتی اصول در طبقه‌بندی علوم و ارتباطش پا علوم هم‌سنخ یا هم‌راستا و علوم دیگر و مرز هرکدام با دیگری و ملاک این مرزیندی؛ مانند: لفت دانشیهای زبانی, هرمنوتیک, فلسفه‌های تحلیلی, رجال و" 
- توتایی فهم آثار تخصصی اصولی: 
- توانایی حل‌وفصل تعارض‌ها(ی بدوی یا احساس تعارض‌ها) بین متون دینی مرتبط با یک مسألد؛ 
- توانایی تشخیص وظیفهٌ شرعی در موارد شک فقدان نص, اجمال نص و؛ 
- آشنایی با میزان و ارزش معرفت‌شناختی گزاره‌های حاصل از دانش اصول؛ 
شناخت تاریخچة نیمه‌تفصیلی اصول, انوار مهم مکاتب اصلی و مبانی کلان هر یک شخصیت‌های تأثبرگذار و کلیدی (گذشته و کنونی) جایگاه تاریخی؛ نحوه و سیر تطور مباحث عمده اصول, ایستار فعلی؛ 
شنات ایستار فعلی لصول بهلحاظ موضوعات. مسائل» روش, غایت و-؛ 
- شناخت روش (یا روش‌های) تحقیق در اصول و توان حل مسائل اصولی در حد اولیه؛ 
- تواایی تبیین پیش‌فرض‌ها و مبائی و مبادی اصولی در دانش تخحصصی خود (متلا فقه اجتماع, فقه تربیت, فقه اقتصاد. فقه هنر و..) و شناخت نحوه سریان قواعد اصولی در آنها؛ 
شناخت نقش اصول در فهم و ترویج دین؛ 

شناخت نحوة بسط و امتدادبخشی به اصول در ساحت‌های مختلف فردی و اجتماعیء فرهنگی و تمدنی؛ 

- تونایی پی‌بردن به (و حداقل. حدس زدن) مرهها و نتایج اصولی. فقهی و فرافقههی هریک از مسائل اصولی یا تأثبر اختلاف مباتی و دیدگاهها درباره هر مسأله بر نتایج مختلف آن؛ 

- شناخت وضعبت کنونی علم اصول و علوم مرتبع, مرزها و نقاط نهایی» کاستی‌ها و چشم‌انداز مسائل آینده براساس رسالت‌های انقلاب اسلامی و نیازهای امروز جامعه, 


اهداف تفصیلی (افزون بر اهداف نوره عمومی) 


۱ سه واژه «آشنایی» «شناخت» و «نسلط» بکار رفته در بیان این اهداف نیز دارای محتوای معنایی خاصی بوده و بیانگر مراتب رو به عمق معرفتی و مهارتی می‌باشند. به عنوان 
تفال: هر «اشتای > بتا یگ عل ی میزی عانید آشستایی انعمالی با امطلاحات وسفاهيم اناسی» عسال و قواعد کلی» ساخعار ز هدید کالان ای بازگویی ماحکه تطبیق جفاهید 
و قواعد مهم بر مصادیق و... مورد انتظار است. در مرحله«شناخت» نیز اموری مانند: فهم اصطلاحات و مفاهیم اساسی, مفاهیم فرعی و جزتیء فهم مسائل و قواعد اساسی و مسائل 
و قواعد فرعی پرکاربرد» فهم ساختار خرد و تفصیلی» تحلیل روابط توانايي بیان مطالب به زبان خوده تلخیص با تشخیص عناصر اصلي از فرعي» ارائه نمونه‌ها و شواهد» بازگوبی 
مسائل تخصصی با عبارات محسوس‌تر و بالعکس تحلیل روابط بین عناصر تطبیق قواعد جزیی بر موارد و... توقع می‌رود. در مرحله تسلط نیز اموری بسان فهم تعاریف مختلف 
مفاهیم اساسی, نقد تعاریف با هدف دستیابی به تعریف برتر فهم کامل مفاهیم جزئی فهم اقوال مختلف و آشنایی با مبانی آنهاه فهم کامل قواعد فرعی و جزئی؛ فهم موارد 


۹ 


اصول فقه «نگاه درجه دوم» به دانش اصول 


- آشنایی کلان و کی با دانش اصول و اموری مانند: سنخ و ماهیت این دانش. تعریف رسمی و مشهور. اسامی و وجه تسمیه. موضوع. غایت و اهداف کارکردها (کاربردهاء فایده‌ها) 
و ضرورت‌های فردی و اجتماعی از جهات مختلف (به‌ویژه از منظر تأثیر بر حیات فردی» اجتماعی» تمدنی, و اخروی در صورت نپرداختن بدان به شیوه صحیح)؛ منابع روش[ها» اهداف 
آموزشی و تربیتی - تحصیلی؛ آفات و آسیب‌های احتمالی؛ و... چهت کسب نگرشی صحیح و واقمی نسبت بدین دانش و پیدایش انگیزه‌ای متعالی جهت تحصیلش؛ 

- آشنایی با ساختار اصول و جنرافیای مسائل اصولی و تقسیمات و تبویب‌های مهم اصول؛ 

- آشتایی با جایگاه معرفتی اصول در طبقه‌بندی علوم و نیز در بین علوم هم‌سنخ و قریب‌الافق و وجوه تفاوت و تشابه آنها: 

- آشنایی با تاریخچه اصول, دوره‌های مهم» شخصیت‌های تأثیر گذار وکليدی (گذشته و کنونی)» ثار مهم اصولی: 

- شناخت و تأمین پیشفرض‌ها ابزارهاء مقدمات» و شرایط موردنیاز برای فراگیری اصول و ورود بدان؛ 


آشنایی با مسائل و قواعد اساسی اصول و نظام کلان آنها؛ 


- آشنایی با مفاهیم و مصطلحات کلیدی در اصول و نقش آنها در استنباط و توانایی بازگویی آنها (مئل: حکم شرعی [چیستی انواع. مراتب و...4 حجیت معذریت» منجزیت جعل و 
تشریع» دلیل. منبع» وضع دلالتء استظهار» حقیقت و مجاز» اصول لفظی منطوق. مفهوم تخصیصء تخصص. عام و خاصء مطلق و مقید. مجمل و مبینء اوام نواهی» قطع و ظن و 
آاشکه حجج و آمار ات تخحطئه و تصویب» ظواهر» شهرت» خبرء اجماع» قول لغویء عقلء عرف» سیر ه» ارتکازه اصول عملیه» تعارضء تزاحم» حکومت. وروده تعادل 9 تراجیح» و٩‏ 


- توانایی تطبیق برخی از مفاهیم و قواعد مهم‌تر برمواردشان (ازجمله در فقه)؛ 


آشنایی با مهم‌ترین بینش‌ها و قواعد اصولی تأثیرگزار در حیطه فعالیت صنفی تخصصی (علمی و غیرعلمی) خود و نیز حیطه‌های دیگر (علمی و غیرعلمی)؛ 


- اشنایی با مهم‌ترین متون دینی حاوی قواعد اصولی؛ 


- شناخت رابطه اصول و دین‌شناسی و دین‌پژوهی و نقش اصول در فهم و بسط گزاره‌های دینی: 


- آنایی با مراکز عمومی یا تخصصی اصول و ویژگی‌ها و ظرفیت‌های هریک: 
- آشنایی با ظرفیت‌های اجتماعی و فرهنگی و تمدنی علم اصول: 


- آشنایی با مطلبات و سخنن ما و رهبری (هعنوان ولیفقیه و سکاندر هضتاسلامی و جریان تمدن‌سازی الامی) در زمینه اصول و عوم مرب 
- شتاخت امکانات و ظرفیت‌های پدیدآمده توسط نهضت انقلاب‌ادلامی برای تحول علوم؛ ازجمله اصول؛ 


- آشنایی با نرم‌افزارهای موجود در زمینه اصول و نحوه استفاده بهینه از آنها: 


تلاش برای امتدادبخشی به قواعد و مبانی اصول فراگرفته در عرصه‌های مختلف زندگی در طول دوران تحصیل و کاربردی‌سازی آنها در حیات علمی و عملی خود و اطرافیان. 


اما درباره سیر تحصیل اصول, با توجه به محال محدود تنها باید توجه داشت 
که مهم‌تر از سیر آنست که «اهداف تحصیلی فراگیری اصول» با توجه به 
دوره و سطح مورد نظر برای هر فرد تأمین و احراز شوند. از اين‌رو سیرهای 
تحصیلی, بسته به اقتضائات علمی و شسخصی(یا نوعی) هر فرد متفاوت خواهد 
بود و انتخاب یک سیر تحصیلی معیّن» باید در فرآیند مشاوره استمراری با اساتید 
خبره و آشنا با فرد و ویژگی‌های او صورت‌گیرد. البته. می‌توان در هر یک از 
دوره‌های یادشده به بیان کلیاتی نیز پرداخت. در دوره «عمومی» ابتدا مطالعه یا 
درس‌گرفتن برخی کتاب‌ها درباره اصول ضروری است؛ مانند: آشنایی با اصول 
شپید مطیری المعالم جدیده شسهید صدر و.... گذراندن حداقل دو حلقه ابتدایی 
و تکمیلی اصول؛ مانند: «حلقه اوّل/ الموجز» و سپس «حلقه دوم/ اصول‌الفقه» 
نیز در این سطح لازم است. در خلال دوره عمومی» مطالعات تکمیلی درباره 
اصول؛ به‌وبزه تاریخ آن نیز باید صورت بگیرد. در مراحل ابتدایی تحصیل بسیار 
به خوبی درک و تصور شوند فقط چند قول محدود در مسأله بیان و اجمالا نقد 
تطبیق قواعد اصولی به طور اجمالی تمرین گردد ما بررسی تفصیلی دلایل 
متعدد همه اقوال بیان شبهات و پاسخ‌ها و ردود متک زر فراتر از اهداف سطح 
عمومی بوده و باید به سطح تکمیلی‌تر منتقل شوند. 

در دوره«تخصصی» باید به فراگیری یا مطالعه کتاب‌های تکمیلی پرداخته شود؛ 


تدوین). برخی نقاییص متون درسی ر باید بابهره‌گیری از اساتید توانمند و 


مورد نظر می‌باشد. 


4 شماره ۳۱ و ۳۲ 


مطالعات تکمیلی جبران کرد. تاکنون» کتاب دروس(حلقات سه‌گانه) شسهید صدره 
مناسب‌ترین متن درسی علم اصول است. مطالعات درجه دوم درباره اصول» باید 
در این مرحله توسعه و عمق بیشتری بیابند. این مرحله باید شامل حداقل یک 
دوره مختصر[ولی مفید و دقیق) درس خارج اصول نیز باشد. 
دوره تخصصی(و نیز درس‌خارج آن) هم بسته به سطح و گرایش تخصصی 
مللظرمی‌تواننه معضواو شسکل‌های مفاوتی ده پاش کنه از محل بحت 
بیرون است. تنها باید اشاره کرد که بهترین درس خارج آنست که به سبک 
کارگاهی(مشهور به سامرایی) رخ بدهد." در این دوره (و دوره قبل)» به تدریج باید 
عنصر پژوهش جدی‌تر شود و از متن‌محوری به سوی مساله‌محوری حرکت 
شود تا بدانجا که عنصر پژوهش کاملا چیره شود. مطالعه و نگارش مقالات 
تخصصی اصولی(با تقریرنوبسی دروس‌خارج) و تدریس‌کتاب‌های مقدماتی 
به تنهایی کافی نیست. بلکه چنین اموری باید ناظر به نیازهای فقهی و اهداف 
نهضت تمذن‌سازی اسلامی و مأمورنت‌های تعریف‌شده در این راستا باشند. 
مسأله بسیار کلیدی و تحول‌آفرین در همه سطوح سه‌گانه. 
مهمارت‌ورزی يا تطبیق و تمربن عملی اصول در فقه است." برای 
اینکار می‌توان از اساتید مناسب مباحثه‌ها و کار گاه‌های تکمیلی 
و نیز کتاب‌های مرتبط مدد گرفت؛ مانند: «اصول فقه کاربردی: 
قافی‌شسریعتی. سه مجلد» «علم اصول در فقه و قوانین موضوعه: 
خلیل قبله‌ای» «الدلیل الفقهی تطبیقات فقهية لمصطلحات 
علم الأصول, محمد الحسینی» و«الأصول فی الفقه: محسن 


۱ برای تفصیل بیشتر درباره نکات روشی درس خارج» رش: درس خارج و گام‌های 
اجتهاده اشراق حکمت. ۱۳۹۸ دش. 

۱ 
الغایه»؛ غررالحکم» ص 5۵». ۱ 


صبوری»: مناسب سطح عمومی؛ «تطبیقات الأصول: سیدعناس 
نورالدین» و«المعجم التطبیقی للقواعد الصولية فی فقه الامامیة: 
محمدحسن ربانی بیرجندی. پنج مجلد»: مناسب سطوح بالاتر. 
همچنین, نباید تحصیل اصول را به استغال با حوای و تعلیقات 
بسیار گذراند بلکه مفیدتر آنست که با بسنده به تعداد اندکی 
تعلیقه يا دسرح قوی‌تسر زمان بیشتری به تأمل, تطبیق و تمرین 
اختصاص داده شسود. 


ح)جایگاه 

به لحاظ ترتیب علوم و رتبه و جایگاه اصول در آنهاء اصول از مبادی تصوّری و 

تصدیقی و ابزارهای برگرفته از علوم فرادست يا فرودست مختلفی تغذیه می‌کند؛ 

استنباط( به نحو «چرخه فهم» و بدون محئور دور معرفتی)؛ چرا که از سویی» 

تهیه‌کننده بسیاری از مبانی, قواعد و روش‌های مورد نیاز فقه است. بدین‌جهت» 

گسترش و پالایش اصول به نیازهای فقه و میزان و عمقشان بستگی دارد. در 

حقیقت اصول روابطی دو سویه با بسیاری از علوم داره یعنی در عين اخذ برخی 

مبادی از آنها خدماتی نیز بدانها ارایه داده و در شکل‌گیری» تولید يا گسترش 

گزاره‌های آنها نقش جدی دارد. 

از جهمت هدف و کاربرد نیز ابزاری(آلی و مقلمی) بودن علم اصول امری بدیهی 

است؛ هرچند در عمل,» گاه ضرورت ناظر بودن اصول به فقه و نیازهای استنباطی 

به محاق فراموشی می‌رود و خود موضوعیت می‌بابد که زمینه پیدایش برخی 

ی یه یی طالایه میتی تما رصوا ال اافروع کان یم تسففا فا سوه 

فی الاصول!»: از همین جهت. اصول در شکلگیری بسیاری از علوم پسینی 

خود که نیازمند استنباط از منابع دینی هستند. نقش مستقيم دارد. 

به لحاظ معرفت‌شناختی» گزاره‌های حاصل از علم اصول, از یقینی تاظنی 

در نوسان هستند اما همگی ظنون نیز باید یا به بقینیات و قطع برگردند که 

حجیّت ذاتی دارد یا به نحوی اعتبار و حجیّت يافته و در زمره ظنون معتبر 
وضعیت موجود 

تاظر تبودن به لهداف طبقابندی شده متناسب با سعلوح و لایه‌های اصول‌خوانی 

(و درنتیجه. بروز مشکلاتی مانند طرح برخی مباحت زاید برای سطلوح پایین‌تره ما ضروری برای سعلوح بالاتر) 

ناظر نبودن جدی به فقه و مراحل راید استنباط فتههی 

- بی‌توجهی به عناصر کلیدی «تعلبیق» و «تمرین» 

- عدم انتقال کافی «نگرش‌های درجه دوم به اصول» به فراگیران 

منتقل‌نکردن «نگرش نظام‌مند» به اصول و نیز «نگرش‌های درجه دوم تحلیلی» به فراگیران 

,| - انتقال یک‌طرفه و حافظه‌سحور مطالب 

ٍ | شروع هم‌زمان فه و اصول 

- آماده‌نکردن طلبه برای «درس خارح» 

-آموزشی نبودن بسباری از متون درسی و نیز ترتیب تاربخی مشوش آنها 

عدم رعایت برخی پیش‌تیازها (مانند آموزش مبادی کلامی» منطقی و... مرتبط با برخی مباحث اصولی) 

- تعقیدهای لفظلی یا اختصارگوبی یا اجمال و ایجاز مخل یا تعلویل و اطناب ممل و نابجا در برخی متون درسی 

خلاً محتوایی تاریخی بین مطالب اصولی نو مقطع سطح و خارج و عدم انعکاس مقاهیم؛ مباحث و آراه جدید 

- استفاده از متونی با محتوای مناسب درس‌خارج در مرحل سطح؛ مانند آموزش برخی متون تحقیقی سنگین 

بان نبودن سطح مباحث در بری متون (حتي در یک کتاب) 


رح 


موزس 


۱. علامه محمّد باقر مجلسی» بحارالژنوان ۸۲ ص۲۲۲. 


ل م 


قرار بگیرند. به لحاظ سنخ و هویت معرفتی نیز علم اصول یک دانش مرکب 
میان‌رشته‌ای است که بدان اشاره شد. 

اما از حیث آموزشی, تحصیل اصول نیز مانند هر دانش دیگر مقدماتی دارد. 
به طور خلاصه» هدف مرکزی یا حداقل میزان فراگیری منطق برای طلاب. 
عبارتست از: «توانایی شناخت و ساخت قالب‌های تصوری و تصدیقی منطقی 
معتبر و نیز مهارت کشف مغالطات». افزون بر منطق» چون غالب متون 
آموزشی» منابع و متون تخضصی به عربی نگاشته شده‌انده احراز حداقل اهداف 
تحصیل ادبیات عرب نیز جهت فراگیری اصول ضرورت دارد." به طور طبیعی» 
اصول فقه از پیش‌نیازهای تحصیل فقه نیز است. 

با گسترش مباحث روئسی و نگرش‌های درجه دوم و تحلیلی 
نسبت اصول فقه با بسیاری از عرصه‌ها یا دانش‌های همکن 
یا قریب‌الافق باید رشن سود که این مسأله از مباحث 
فرامرزی مرتبط بدانها است؛ مانند نسبت اصول فقه با اصول 
استنباط(به‌معنای عام)» فلسفه اصول دانش‌های زبانی. فلسفه 
زبان» فلسفه تحلیلی» تفسیر روش‌شناسی استنباط 9 


ط)آسیب‌شناسی, مطلوبیت‌ها وافق‌های تحول 

مقتضیات عصری و نیازهای گسترده بر معاصر به دین؛ به‌ویژه هجوم گسترده 
نیازهای فقهی در پرتو استقرار حکومت اسلامی, حجم عظیمی از مسائل کمی 
و کیفی مورد ابتلا را متوجّه فقه کرده که بخش مهمی از پاسخگویی بدنها ب 
علم اصول باز می‌گردد که عهده‌دار بررسی عناصر مشترک عملیات استنباط 
است. اما این دانش در وضعیّت کنونی‌اش, توانایی پاسخگویی کافی را ندارد. 
بدین جهت اصول در مسیر تکامل تاربخی‌اش, به تحولات گسترده‌ای نیاز دارد 
تابر چالش‌های فرارو فائق آید. تحقق چنین تحولاتی, نیازمند ایجاد بسترها 
و زمینه‌های متعددی است که فهرستی از آنها که از بررسی آسیب‌شناسانه 
وضعیت اصول در عرصه‌های آموزش» پژوهش و ترویج اصطیاد شده‌اند» در 
جداول ذیل آمده است؟ 


راهبردهای رسیدن به وضعیت مطلوب 


طراحی دورههای متفاوت آموزشی و تحصیلی برای مخاطبان گوناگون دارای نیازهای اصولی متفاوت (حتی غیرحوزویان) 
- طراحی حلقات متدرج و متکامل آموزشی با توجه به اعداف شناختی, انگیزشی و مهارتی ارفتاری سطی‌بندی‌شده 
- تدوین متون آموزشی کاربردی (اظر به فقه و مباحث روش استتباط) و سعلحهیندی شده (درتناظر با هداف اصول‌خوانی) 
- توجه به تمرین و تطببق کافی در جربان آموزش 
توجه به تدریس کارگاهی و پژوهش‌محور [متناسب با سطح تحصیل اصول] 
- دانش‌افزایی همراه با مههارت‌محوری 
اعتمام به اتقال نگرش‌های درجه دوم متناسب با هر سطح؛ بمویژه مباحث تاریخی ضروری 
- گذراندن یک دوره مختصر آشتایی با اصول قبل از شروع فقه 
انتقال نگرش نظام‌مند به اصول به فراگیران 


۲. جهت مطالعه اهداف تفصیلی منطق‌آموزی» رش: سعید هلالیان رهنامه پژوهش شماره۱۲ و۱۶ ص 1۷-۵۸ 


۳ر.ک: همان» شماره۱ ۱و ۱۲ صص ۶۵.۳۰ 


جهت تفصیل ر.ش: سعید هلالیان» «بسترهای تحوّل دانش اصول». فصلنامه علمی‌تخصصی محفل, معاونت پژوهش حوزه علمیه تهران» ش ۱۵ پاییز ۱۳۹۲مش. 


#۶۱ 


راهبردهای رسیدن به وقعیت مطلوب 


اصول فقه «نگاه درجه دوم» به دانش اصول 
عرحصه وضعیت موجود 
محدودکردن اصول به فقه 


و استتباط ققهی (فهم 
گزاره‌های فقهی و احکامی) 
- پرداختن به برخی مباحث 
غیرکاربردی در فقه یا 
استنباط و فرب‌شدن نسبی 


| ها - تلاش برای تدوین ساختار (يا ساختارهای) مطلوب(تر) برای اصول 

| -نبرداختن (کلی یا کافی) به | - باسخگوبی جذی‌تر به گرایش‌های اخباری‌گری نادرست در حال شکل‌گیری 

3 | برخی مباحث جدید موردنیاز | -توجه به مکتب‌شناسی اصول [توصیفی؛ تاریخی» تحلیلی؛ انتقادی؛ پیشینی؛ پسینی؛ توصیه‌ای, تأسیسی] 
| استتباط - اهتمام به دانش‌های پشتیبان اصول از حیت نیازهای اصول بدانها؛ مانند فلسفه» کلام» علوم‌زبانی» وس. 


- عدم تدوین (یا ترویج و 
تثبیت) ساختار مطلوب 

- ناظر نبودن جدی به فقه و 
نیازهای استنباط فقمی و 
پرداختن به مبلعث بدون 
اولویت» فرعی و گاه انتزاعی 


- گسترش و ارتقاء اصول از اصول‌فقه به اصول استنباط (بهمعنای عام شامل کشف گزاره‌های معرفتی, اخلاقی و رفتاری: فردی اجتماعی و...) (یا ارایه مباحث مرتبط با استنباط 
به‌معنای عام در علمی جداگانه) 

- ناظر بودن به فقه و تیازهای جاری عینی استنباط فقهی؛ به‌ویژه نیازهای فقهی جدید؛ بخصوص فقه‌های تخصّصی و نظام‌های فقهی [تعامل تبادلی با فقه و نیازهای عینی] 
اهتمام جدی به فلس اصول و مباحث «#روش‌شناسانه» اصول و اجتهیاد 

سنخ‌شناسی دقیق مسائل و استفاده از روش‌ها و ابزارهای روشی و زبانی متناسب با هر سنخ از مسائل 

- توجه به مسائل اصولی مرتبط با استخراح افعال و کنش‌های اجتماعی و حقوقی و... (نه فقط افعال قردی) و نیز کنش‌هاء روندها و فرایندهای فقهی (نه فقط تک‌مسائل ایستا) 


- توجه به ظرفیّت‌های دانش‌های قریب‌الاْفق و همکن یا هم‌راستا با اصول در راستای اهداف این علم؛ مانند: دانش‌های زبانی و هرمنوتیکی» فلسفه زبان. فلسفه تحلیلی» 
معناشناسی» نشانه‌شناسی و سمانتیک» فلسفه اخلاق» فلسفه حقوق» و.. 

- بازنگری و تنقیح مبادی (هستی‌شناختی. کلامی» معرقت‌شناختی» زبان‌شناختی و...) داش اصول 

توجه به مباحث کلیدی‌تر؛ مثل: دلیل عقل و گستره و نحوه کاربردش در استنباط, ماهیت اعتبارات قائونی» شیوه وضع قائون, نحوه تطبیق قوائین بر مصادیق, چگونگی استخراج 
مواد قانونی و حقوقی از قالب‌های فقهی, نحوه فهم قوانین» هویّت دلالی متون دینی؛ سمّت‌های معصومان علیهماسم در بیان گزاره‌های دینی و نحوه احراز هریک» حکم و 
مباحث مرتبطء انواع و مراتب حجیّت. ملازمات عقلی» گستره حجیّت ظنون, بنا و سیره و ارتکازهای عقلا و متشرعه» عرف» نحوه حل تعارضات و تزاحمات» مصلحت. مقاصد. و.» 


راهبردهای رسیدن به وضعیت مطلوب 


عدم توجه کافی به 


میاحت روش‌شناختی 


ر اهپر دی بر نامه‌ای» 
ترویجی و اجرایی برای 
تحول در عرصه 
پژوهش اصول 


جایگاه‌شناسی» آسیب‌شناسی» سنجش و ارزیابی علوم مختلف؛ ازجمله اصول 
- تدوین و اجرای چشم‌اندازه اهداف» راهبردهاء و سیاست‌های کلان» میانی» و خرد پژوهش, آموزش, و توسعه علم اصول؛ 
- تغییر برخی نگرش‌ها و ذهنیت‌ها نسبت به دانش اصول؛ برای متال نفی «اصول برای اصول» و نه برای کاربرد در استنباط 


- نیازسنجی پژوهشی در عرصه اصول و هدایت پژوهش‌ها به‌سوی نیازهای واقعی و اولویّت‌های بالاتر (بها دادن بیشتر به مسائل دارای کاربرد 


- تقویت رویکرد تاریخی و احیاء و احراز تراث و توجه به پژوهشهای تاریخی اصولی و بررسی دقیق‌تر ادوار و مکاتب اصولی؛ به‌ویژه از منظر 


مرتبط - مدیریت پژوهش در عرصه اصول و خروج آن از حالت منفصل و جزیره‌ای 
عدم تعامل هنفمند با 
۳۹ مجموعه‌های (علمی یا | بیشتر در عرصه فقه و استنباط) 
ط اجرایی) برون‌حوزوی | - رونق‌بخشی به پژوهش‌های بنيادین اصولی (به‌ویژه تحقیقات بنيادین جهت‌دار) 
< |مرتبط با علم اصول 
۵ ۳5 و 
|- کاستی‌ها و ضعف‌های | روش‌تناختی 


- بسط پژوهش‌های اصولی تطبیقی و مقارن 

- اهتمام به ابزارهای یاری‌رسان به آموزش, پژوهش و ترویج اصول؛ مانند: نرمافزارهای مختلف» نشریات پایگاه‌های اینترنتی» همایش‌های علمی 
و ترویجی, کتابخانه‌ها و مسسات تخصصی, موسوعه‌ها و فرهنگ‌های تخصصی کتاب‌شناسی‌های اصول با رویکردهای مختلف (توصیفی, 
تحلیلی» آموزشی» و-) 

- فراهمکردن زمینه ارائه دیدگاه‌های نوء نوآوری‌هاء ابتکارات علمی» نظریه‌پردازی» و نقد در زمینه علم اصول 


سخن آخر آنکهه چنانکه اشاره شده علم اصول اکنون در «دوره گ نار قرار 
دارد که در صورت گنر صحیح از آن در پرتو اهتمام جدی به امور تحوّلآفرین 
یادشده اوج‌گیری و تکامل تصاعدی بی‌نظی ری برای این دانش رقم می‌خورد و 
در مقابل بی‌توجهی بدانها آن را در معرض خطر رکودی دیگر قرار خواهد داد.! 


منابع 

وان میا خی لصو ری کی اتاشول ی ی اه 
الاسللاميیة» چاپ اول قم» ۱۴۳۰۴ دق 

قم ۱۳۲۹ مق, 

نم عمیتی سلفع سول ان عم سول عم وش چا ازلق 
۵ مق 


۱ به دلیل محدودیت حجمی مباحثی مانند قلمرو و گستره اصول, منابع و مصادر علم 
اصول اصول استنباط(به‌معنای عام4 بررسی کتاب‌های درسی(رایج و نیز مناسب هر 
سطح اصول‌خوانی) مبادی‌پژوهی و بحث از مبادی مختلف اصول, تحوّل اصول در 
عرصه‌های مختلف آموزشی؛ پژوهشی, ترویجی و..» در اين نوشتار بررسی نشد؛ لمل 
له هر فک ترا 


2 شماره ۳۱ و ۳۲ 


تهرانی» آغا بزرگ الذريعة الی تصانیف الشیعه» مطبعةّ قضاء نجف اشرف» ۱۳۷۸ 
دق 

حسنی» سید حمید رضا و علی‌پوره مهدی» جایگاه‌شناسی علم اصول» مرکز 
حلی» حسن بن یوسف تهذیب الوصول الی علم الأصول, موسسه امام 
خراسانی» محمد کاظم. کفاية الاصول تعليقه زارعی» موسسة النشر الاسلامی, 
چاپ ششم» قم» ۱۴۳۳۰ دق 

خویی ابوالقاسم محاضرات فی آصول الفقه تقریر فیاض, احیاء الاتار چاپ 
اول» قم. ۱۳۳۲ دق 

سبحانی» جعفر الموجز فی آصول الفقه, موسسة الامام الصادق علیه السلام 
چاپ۱۴ قم. ۱۳۸۷ دش.- 

سیستانی» سیّد علی» الرافد فی علم الأصول, لیتوگرافی حمید چاپ اوّل, قم» 
۱۴۳۹۴ دق 

صدر سیّد محمد باق المعالم الحديدة للأْصول, کنگره شهید صدر چاپ دوم 
قم» ۱۳۳۹ مش.- 

صدر سید محمد باق بحوث فی علم الصول, موسبه دايرة المعارف فقه 


اسلامی. چاپ سوم قم. ۱۴۱۷ دق 

صدر سید محمد باقره دروس فی علم الاصول, مجمع الفکر چاپ اول» قم 
۱۳۳۳ دق 

صدر سیّدحسن, تأسیس الشیعه لعلوم الاسلام اعلمی» تهران» بی‌تا. 

شتا 

عراقی» ضیاءالدین, مقالات الاصول مجمع الفکر چاپ اول قم ۱۴۲۰ مق. 

عراقی, ضیاءالدین» نهاية الآفکار دفتر نشر اسلامی, چاپ سوم قم ۱۴۱۷ مق. 
غروی» محمد حسین, نهاية الدراية في شرح الكفاٍية» آل‌البیت له چاپ دوم. 
بیروت ۱۴۳۲۹ مق. 

کاظمی, محمد علی, فوائد الأصول, تقریر درس میرزای نائینی» موْسسة النشر 
الاسلامی, قم ۱۴۱۷ مق. 

مجلسی» محمّد باقر بحار النوان موسسة الطبع و النشر بیروت» ۱۴۱۰ مق. 

۷ هش. 

نجاشی ابوالعباس, رجال نجاشیی» تصحیح آية الّه زنجانی» انتشارات اسلامی, 
چاپ اوّل قم ۱۴۱۸ مق. 

هالالیان» سعیدء دانش تحصیل دانش» قم ولاء منتظر» ۱۳۹۰ دش.- 

هلالیان؛ سعیدء «کارکردهای تحصیل تاریخ در حیات صنفی ط اقب : اهناف 
تحصیلی آن» رهنامه پژوهش, ش۲۰+۱۹ معاونت پژوهش حوزه قم ۱۳۹۴ 
.ش.- 


م 


#7۳ 


۰ 


درآمدی بر روش آموزش و پژوهش 
در علم اصول 


آیت اه سید محمدمهدی میرباقری 


آیت اللّه سید محمدم‌هدی میرباقری از دانش‌آموختگان حوزوی می‌باشند از مهم‌ترین اساتید 
ایشان آیت الله جواد تبریزی» وحید خراسانیء زنجانی و سبحانی و آیت الله حسن‌زاده آملی» 
عبدالله جوادی آملی, محمدتقی مصباح یزدی و علامه سید منیرالاین حسینی الهاشمی 
می‌باشند. از ایشان آثاری نیز به چاپ رسیده است که می‌توان به کتاب های ۱- گفتارهایی 
پیراسون تحول در عاوم انسانی, ۷-چگونگی ارتباط دین با تجدد ۳-کالدشکاقی فرهنگی فنده 
۸ و.... و مقالاتی مانند ۱- تحول در علوم انسانی چیستی . چرایی و جگونگیء ۲- مبانی و غایات 
علوم انسانی اسللامیء ۳- جنبش نرم افزاری و چیستی علم اسلامی و.... اشاره نمود. ایشان هم 
ای وا اد رهگ را و فا ی اد 


علمیه یعنی مقدمات» سطح و خارج پرداخته است. در مرحله مقدماتی لازمه ورود طلبه را نگاه بیرونی به علم» کتاب‌شناسی» 


مطالعه تاریخی علم و شخصیت‌های آن و تبیین تعریف» موضوع و روش علم دانسته و لازم می‌داند که در این مقطع با نظام 
موضوع‌ها و مسأله‌های علم به طور اجمالی آشنا شود. در دوره «سطح» که آموزش بر محور موضوع‌ها و مسأله‌ها و بر محور 


متن‌های خاص می‌باشد تا طلبه بتواند توان درک مطلب و متن‌شناسی پیدا کند. روش کار را در این مرحله. تجزیه و ترکیب 


متن و استحصال مبانی زیرساختی در متن است. سعی می‌شود طلبه در این مرحله با کار پژوهشی آشنا شود. 


در دوره «خارج». پژوهش درباره «مسأله‌ها». موضوع کار است؛ یعنی باید مسائل این علم را فارغ از متن خاص بررسی و 
پژوهش کرد تا اجتهاد درباره کلیت علم اصول و مساتلش ایجاد شود. روش کار در این دوره. تحلیل مسائل و دست‌یابی به 


رویکردهای رایج در آموزش و پژوهش عل وم حوزوی از آسیب‌ها و خلأهای 
جدی رنج می‌برند که همین امر مانع پربار شدن تحصیلات حوزوی می‌شود. 
نوشتار پیش رو درآمدی بر روش آموزش و پژوهش در علم اصول است که 
می‌کوشد به صورت اجمالی به تبیین ویژگی‌ها و اقتضائات دوره‌های سهگانه 
فراگیری دانش اصول در حوزه‌های علمیه یعنی مقدمات» سطح و خارج بپردازد. 
تصوير مطلوبی که این نوشتار از دوره‌های سهگانه‌ی پیشگفته ترسیم می‌کند. 
چنین است: 

در مرحله مقدمانی علم اصول, نگاه بیرونی به علم کتاب‌شناسی, مطالعه تاریخ 
علم و شخصیت‌های آن علم و تبیین تعریفه موضوع و روش علم از جمله 
موضوع‌هایی است که لازمه ورود دانش‌پژوه به فضای یک علم و پدید ساختن 
چب ارت علمی در وی اس همین در این سقط پاید با نظام موصرع ها و 
مسأله‌های علم به طور اجمالی اشنا شود. 

در دوره «سطح» آموزش بر محور موضوع‌ها و مسأله‌های علم بر محور 
متن‌های خاصی بررسی می‌شود تا دانشپژوه سرانجام بتواند توان درک مطلب 
و متنشناسی پیدا کند. روش کار در این مرحله» تجزیه و ترکیب متن و استحصال 
مبانی زیرساختی در متن است. دانشپژوه باید در این مقطع به تدریج از آموزش 
فاصله گرفته و با کار پژوهشی آشنا شود. 

در دوره «خارج» پژوهش درباره «مسألهها» موضوع کار است؛ یعنی مسائل 
علم اصول فارغ از متن خاص بررسی و پژوهش شده و کوشش می‌شود تا 
دانشپژوه به قضاوت اجتهادی درباره کلیت علم اصول و مسائل آن نائل اید. 
روش کار در این مرحله, تحلیل مسائل و دست‌یابی به فهرست جامع موضوعات 
علم اصول است. 


۱. استاد درس خارج حوزه علمیه قم. نوشتار پیش رو برگرفته از چند جلسه مشورتی 


در علم اصول است که به وسیله فاضل محترم جناب آقای یحبی عبداللهی به رشته 


دوره مقدماتی: آموزش کلیات و نظام موضوع‌های علم اصول 
دانش‌پژوهی که در آغاز با علم اصول روبه‌رو می‌شوده کم و بیش هیچگونه 
اشنایی با این علم ندارد؛ نه جایگاه این علم را می‌دانده نه موضوع و نه چگونگی 
ترکیب موضوع‌هایش را می‌شناسد؛ بنابراین لازم است دانشپژوه مبتدی ابتدا با 
کلیات علم اصول با نگاه بیرونی آشسنا شود تا در پایان اين مرحله به اجمال بر 
موضوع‌ها و باب‌های علم و جفرافیای کلی آن مسلط شود. 

موضوع‌هایی که در مرحله مقدماتی باید به آنها پرداخت تعریف علم» موضوع و 
غایت علم» روش علم» ضرورت علم. پیشینه علم و جایگاه این علم در بین علوم 
دیگر است. همچنین لازم است پیش از ورود به بحث‌های اصلی کتاب‌های 
معتبر علم و محققان این علم بیان شود و سرانجام دانشپژوه فهرست اجمالی از 
مسائل و موضوع‌های علم را فرا گیرد. 

آشنایی مختصر با تاریخ علم ضروری است؛ چرا که تاریخ علم نان می‌دهد 
که علم در چه دوره‌هایی رشد کرده و چه کسانی بر بحث‌ها و مسائل علم 
افزوده‌اند تا علم به این مرحله رسیده است. باید توجه داشت که در فرایند 
آموزش باید به پرورش دانشپژوه نیز توجه داست؛ یعنی تقوبت ذهنی و ارتقای 
هوشمندی با تکامل روحی همراه باشد و متناسب با آن اتفاق بیفند. 
همچنین پیش از ورود به هر علمیء کتاب‌شناسی نیز ضروری است تا مشسخص 
شود نگارنده آن کتاب چه کسی است و در چه دوره‌ای از تاریخ علم می‌زیسته و 
چه بحث‌های جدیدی را به آن علم اضافه کرده و نیز سطح علمی کتاب و روش 
نگارنده و باب‌های آن چگونه است؛ برای نمونه» شبخ طوسی )رحمه الّه علیه( 
در هریک از کتاب‌های فقهی خود سبک و رویک رد خاصی داشته و با غرض 
متفاوتی آن را نگاشته که آشنایی با آن پیش از مطالعه کتاب ضروری است. 
دانپژوه مبتدی افزون بر آشنایی با کلیات علم باید فهرست بحث‌ها و باب‌های 
علم را هم در ذهن داشته باشد و جایگاه هر بحث در سیر کلی علم را بداند؛ چرا 
که ممکن است فردی مسائل را جزء به جزء بداند؛ اما کلیت بحث - که از کجا 
شروع می‌شود, چه راهی را طی می‌کند و به کجا ختم می‌شود را ندانده مانند 


۶۵ 


اصول فقه درآمدی بر روش آموزش و پژوهش 


کسی که آدرس تکتک خانه‌ها را می‌داند اما نقشه شهر را نمی‌داند. 

در این مقطع, ورود به مسائل علم اصول باید در ساده‌ترین شکل ممکن و به 
صورت آموزشی وینون ترجه به بمدها و لوازم عقلی آن گفته شود و در پایان, 
نظری سنجیده و فنی در مساله بیان شود. همچنین باید ادله بحث هم کاهش 
یابد وبه صورت نیمه استدلالی طرح بحث شود؛ یعنی بحث لابهبندی شده و 
از طرح لایه‌های عمیق پرهیز شود. 


دوره سطح: متن‌شناسی و تمرین پژوهش 

هدف از دوره سطعح توانمند کردن طلبه برای امر پژوهش است که مهم‌ترین 
ویزگی آن. قدرت رویارویی با متن‌هاست؛ یعنی طلبه باید در پایان دوره سطح, 
اشامن شته وبا طخ مساله آهتا باکر هقرت و خی دیا سشی را 
تا مرحله زیرساخت‌های آن به دست آورد. اصلیترین روش کار در این مرحله. 
تجزیه و ترکیب متن است که پژوهشگر باید از این راه به لایه‌های عمیق‌تر 
متن راه پیدا کند و صغریات و کبریات بحث را از یکدیگر تشخیص داده و به 
قاعده‌های عامی که کتاب بر آنها تکیه می‌کند و تم ام استدلال‌ها و نزاع‌ها 
از نها سرچشمه می‌گی رد دست یابد؛ چرا که همواره قاعده‌ها و مبانی عامی 
پشت دست مسائل مطرح شده در متن وجود دارد که در متن به آنها تصریح 
نمی‌شود. 

پراین اساس متشتاسی هدف اضلی در این مرحل میناد که کم اول ان 
نیز متنخوانی و درک مطلب است؛ یعنی هر متنی از علم اصول را بتواند بفهمد 
و تجزیه و ترکیب کند و بر آن مسلط شود؛ این توانمندی‌ها باعث می‌شود تا 
طلبه جسارت پژوهشی پیدا کند؛ زیرا با قدرتی که در تجزیه و ترکیب به دست 
می‌آورده می‌تواند دستهبندی صاحب کتاب را نقد کند و آرایش و نظم جدیدی 
به کتاب بدهد و به دستهبندی نگارنده مقید نباشد. 

از دیگر مهارت‌هایی که باید در این مرحله به دست آید آن است که طلبه بر 
ارجاع‌ه | تسلط یابد؛ یعنی برای یافتن مطلب و نظر خاصی بداند که به کجای 
کتاب مراجعه کرده و ریشه‌های بحث را در کجا جست و جو کند؛ نه اينکه 
مجبور باشد هر بار از اول تا پایان کتاب را کنکاش کند. 


تجزبه متن با تفکیک مطالب به تعریفه تقسیم. استدلال و 
حکم و فهرست زدن 

اینها به منظور تجزیه و ترکیب متن مناسب است که ابتدا قسمتی از متن 
هو شرس تاکن فطل متخ در زد فک یک ارآ 
نمونه مشخص شود که مرحوم آخوند )رحمه الّه علیه( در قسمتی از کفایه چند 
یه زا کزده اس 

نخستین مرحله در تفکیک مطالب متن, تجزیه متن به تعریف‌ها استدلال‌هاء 
تقسیم‌ها و احکام است. باید تعریف‌ها از احکام جدا شود؛ سپس استدلال‌ها در 
بحث روشن شود؛ برای نمونه, گفته می‌شود: «وجوب غیری, استحقاق عقوبت 
ناد باید جست و جو شود که استدلال این حکم چیست؟ اول وجوب غیری 
را تعریف می‌کنند و بعد استدلال می‌آورند که استحقاق عقوبت ندارد. اگر دقت 
شود خواهید دید در اینجا همان تعریف در استدلال آمده است؛ یعنی تعریف را 
خ ورسطا ک از دوبان فاگ وجویی است کهبلاگ ناردپ امبعفاق عقوت 
ندارد»؛ بنابراین به طور معمول ابتدا تعربف را ارائه می‌دهند و محل نزاع را 
مشخص می‌کنند و بعد تقسیم‌های بحث را ذکر می‌کنند؛ سپس حکم را بیان 
کرده و بعد استدلال می‌آورند. 

پس از جدا کردن مطالب از همدیگر برای هر مطلب فهرستی زده شود که 


2 شماره ۳۱ و ۳۲ 


چکیده و عصاره مطلب را منعکس کند. پس از اتمام تجزیه متن با دست‌یابی 


به فهرست‌های متن باید به ترکیب عناصر متن اقدام کرد. 


ترکیب متن با دست‌یابی به نظام فهرست و نظام پرسش‌های 
متن 

در این مرحله باید به طبقه‌بندی فهرست‌ها پرداخت از اینرو لازم است 
فهرست‌ها جمعآوری شده و فیرست‌های کلی‌تری تدوین شود؛ به اینگونه 
که چند فهرست همعرض زیر فهرست کلی‌تر جای گیرد تا اصلی‌ترین 
فپیرست‌ها به دست آید. به عبارت دیگر مطالب تفکیک شده باید طبقهبندی 
شده و اصلی» فرعی و تبعی آنها از یکدیگر تمیز داده شود؛ یعنی تعریف‌های 
اصلی» استدلال‌های محوری و تقسیم‌های احکام بنیادی را که دیگر تعریف‌ها» 
استدلال‌هاء تقسیم‌ها و احکام به این‌ها وابسته‌اند را کشف می‌کنیم. 

در یک مرحله کامل‌تر می‌توان تمام فقرات متن رابه پرسش تبدیبل کر 
سپس آنها را طبقه‌بندی کرده و به آنها نظام داد. تبدیل مطلبی به پرسش باعث 
می‌شود که اصلی‌ترین نکته مورد نظر نگارنده شناسایی و از آن پرسش شود؛ 
به عبارت دیگر مصب اصلی بحث نزد نگارنده کشف می‌شود؛ بنابراین در اين 
مرحله باید به نظام پرسش‌های متن دست یافت. 

تجزیه و ترکیب متن به روش پیشگفته بیشترین تسلط بر متن را پدید می‌آورد. 
انجام این مرحله‌ها هر کدام نیاز به مباحثه دارد که باید در گروه‌های بحثی 
بر روی آن کار شود. 

استخراج مبانی عام و دست‌یابی به زیرساخت متن اصولی 

پس از تجزبه و ترکیب متن باید زاوبه‌های پنهان متن را نیز به دست آورد؛ 
مضمر بوده و از چند برهان تشکیل شده است» آنها را بسکافیم و برهان‌های 
مخفی را اشکار کنیم و هر کدام را به پایان برسانیم و مقدمه‌های آن را تکمیل 
اگراز مفروض‌ها شروع شده بررسی کنیم که آنهااز کجا سرچشسمه گرفته 
است؟ آبا بدیهی است يا به بدیهی باز می‌گردد؟ اگر از بدیهیات شروع نشدهه 
بکوشیم آنها را به بدیهیات ختم کنیم. با این روش به تدریج لایه‌های درونی 
مقرب ثواب دارد و فعل مبعد» عقاب دارد؛ یعنی استخراج مبنا می‌کنید. 

به طور عمده استدلال بر پایه تعریف واقع می‌شود. وقتی گفته می‌شود اين 
موضوع» آن حکم را دارد به طور حتم به تعریفی تکیه شده و این همان جایی 
است که حد و برهان به هم گره می‌خورند. گاهی اتفاق می‌افتد که مبنا واحد 
است؛ اما در لوازم مبنا اختلاف دارند؛ برای نمونه, مرحوم آخوند /رحمه الّه علیه( 
توجه می‌دهند که شما که اين مبنا را انتخاب کرده‌اید باید به لوازم آن هم 
پای‌بند باشید و لازمه این مبناء فلان مطلب است؛ بنابراین در نزاع‌ها مشخص 
می‌شود که اختالاف در چیست؟ در مبنا است یا لوازم مبنا؟ اختالاف و اشتراک 
بین آنهادر چیست؟ بر این اساس باید نزاع‌ها را به اختلاف‌ها در کبریات 
برگرداند. این راه رسیدن به منظومه مبانی و قاعده‌های عام کتاب است. 
البته این قاعده‌های عام در خود علم به صراحت حضور ندارند؛ بلکه باید با 
تجزیه و ترکیب و آنالیز متن به آنها رسید و آنها را استخراج کرد. برای نمونه 
در بسیاری از بحث‌های اصولی به حجیت ظهور استناد می‌کنند؛ اما نمی گویند: 


«ظهور عرفی, حجت است»؟؛ اما در همه جا از آن استفاده می‌کنند. برای نمونهه 
می‌گویند ظهور جمله شرطیه» فلان مطلب است؛ این یعنی ظهور حجت 
است؛ با گفته می‌شود غقلا فاعل این کار را مذمت کرده و بعد به این مذمت 
استدلال می‌کنند. از اینجا فهمیده می‌شود بنای عقلا را در مدح و ذم حجت 
می‌دانند. دست‌یابی به این مبانی عام در حقیقت راه یافتن به زیر ساخت اصولی 


تن سب 


در دوران سطح. کتاب و نظرهای صاحب کتاب موضوعیت دارد؛ یعنی دانشپژوه 
باید بکوشد مبنای نگارن ده را بفهمد و جوانب مطلب را از نگاه ایشان بررسی 
کند؛ اما در درس خارج» متن موضوعیت ندارد؛ بلکه مسأله موضوعیت داشته 
و خود علم بدون تقید به کتاب پا شخص خاصی بررسی می‌شود؛ بنابراین 
هدف اصلی در این مرحله» مسأله‌پژوهی است. دانپژوه در این مرحله باید 
بتواند افزون بر درک مطلب و تجزیه و ترکیب متنء آن را تحلیل کند. تحلیل 
متن یعنی لایه‌های پنهانی علم و مفروض‌های نگارنده که بر سرنوشت 
مسأله اثر دارند را استخراج کند و با کار پژوهشی به فرهنگ و فلسفه" حاکم 
برنگارننده برسد. باید بتوان قول‌هاء احکام و مسائل را از سر شاخه‌ها به مبانی 
آنها برگرداند. باید دانست روند پیدایش قول‌ها از بیرون علم به چه صورت بوده 
است؟ چرا این مسأله وارد علم اصول شده است؟ از چه علمی سرچشمه گرفته 
است؟ از کلام فقه پا فلسفه؟ وی افزون بر شسناخت مسأله باید بتواند عامل‌های 
پیدایش و تغییرهای یک مسأله را نیز تحلیل کند. 


پژوهشیبودن روش کار در درس خارج 
شیوه عملکرد در این مرحله باید به طور کامل پژوهشی باشد. در این مقام 
نقش استاه آموزش دادن نیست؛ ؛ پلکه وی به پژوهش کمک می‌کند. متاسفانه 


امروزه حتی روش پژوهش موجود. بسیار به آموزش نزدیک است؛ یعنی با روش 
پژوهشی و کارگاهی به تتبع و اندیشیدن پرداخته نمی‌شود؛ بلکه این کار با للقا 
و آموزش پی‌جوبی می‌شود و چون آموزش با من گره خورده است متن 
هم موضوعیت پیدا می‌کند. در حقیقت. متن‌هایی که در آموزش به کار گرفته 
می‌شوده پژوهشی است و روشی که در پژوهش استفاده می‌شود آموزشی 
می‌باشد! 
براین اساس روش مطلوب برگزاری کلاس در درس خارج» روش کارگاهی است 
که استاد نقش ناظر پژوهش را داشته باشد. در این صورت ذهن خود دانشپژوه 
فعال می‌شود تا عمق بحث را بفهمد؛ هر چند فهم اجمالی مطلب از استاه 
برای ورود به مسأله لازم می‌باشد؛ بنابراین مناسب است که ابتدا اجمال بحث 
به وسیله استاد گفته شود و بعد هر گروه روی یک متن کار خواهند کرد؛ به 
این ترتیب که ابتدا متن فهمیده و بعد تجزیه و ترکیب شود؛ سپس تحلیل متن 
صورت گیرد. سرانجام باید نتیجه‌های نظام فهرست‌های هر یک از گروه‌های 
مباحثاتی در کلاس ارائه شود و این فپرست‌ها در کلاس درس با حضور استاد 
مقایسه و فهرستی جامع استخراج شود که این مرحله از کار جمع‌بندی بحث 


۱ پیشفرض‌ها و ارتکازهای دخیل در یک علم را می‌توان به دو دسته فرهنگ و فلسفه 
دسته‌بندی کرد: 

فرهنگ عبارت است از ارتکازهایی که از عقل عملی سرچشمه گرفته 
است و صبغه ارزشی دارد. 

فلسفه عبارت است از ارتکازهایی که از عقل نظری برآمده و صبغه 


بینشی دارد. 


تحلیل مسائل و استخراج فلسفه و فرهنگ حاکم بر بحث 

در دوره درس خارج, افزون بر تجزیه و ترکیب متن؛ 

اولاء دانپژوه باید بتواند اصول موضوعه و پیشفرض‌های کتاب‌ها و قاعده‌های 
عمومی که باب‌های علم بر آنها تکیه دارند را استخراج کند؛ 

تانیاء به فرهنگ قواعد ارزشی و فلسفه ارتکازهای نظری حاکم بر نگارنده 
دست یابد؛ یعنی باید بتواند لایه‌های پنهانی و مفروض‌های مخفی که بر 
سرنوشت مسأله اثر دارند و گرایش‌های حاکم بر علم که در استدلال ظهور 
پیدا نمی‌کنند را استخراج کند. 

علم اصول یک سری قاعده‌های زیرساختی دارد که در دوره سطح باید به آن 
رسید. آفزون بر آن, فرهنگ و ارتکازهای فلسفی نگارننده در بحث‌های وی نیز 
برای نمونه» اگر پرسیده شود که آیا مقدمات واجب» شامل مقدمات داخلی هم 
می‌شود یا نه؟ پاسخ می‌دهند که مقدمات داخلی» چیزی در عرض مرکب 
نیست؛ بلکه مرکب عبارت است از اجزاء؛ بنابراین دو چیز نداربم که یکی 
کل باشد و یکی جزء. این استدلال در ابتداء اصولی به نظر می‌رسد؛ اما اگر 
تحلیل کنید» مبنای فلسفی پیش فرض آ ن است که کل‌ها را اعتباری می‌داند؛ 
یعنی وحدت مجموعه اعتباری است و اجزاءء اصل هستند که اجزاء ۷ بسرطء 
گرایش فلسفی در خود بحث دکر نمی‌شسود؛ یعنی نمی‌گویند که ما دو گونه 
می‌گیرند و جلو می‌روند؛ بنابراین باید در تحلیل مسائل, لوازم مطلبی را به دست 
آوریم و به مبنا برسیم و پیش‌فرض‌های فلسفی نگارن ده را از کناب اصولی وی 
استخراج کنیم؛ هرچند که مورد التفات خود صاحب متن نبوده باشد؛ برای 
نمونه صدرالمتالهین )رحمه الّه علیه( در کتاب خود» قول بزرگان را می‌آورد و 
تحلیل می‌کند که گرايش آنها اصالت وجودی بوده يا ماهیتی؟ یعنی می‌گوید 
این حرفی که در بحث جعل زده‌اند با حرفی که در باب علیت زده‌انه نان 
می‌دهد بینش آتها اصالت وجودی یا ماهیتی بوده است. شیبیه ان کار ر باید در 
نمونه دیگر از حضور فلسفه در اصول اینکه مرحوم نائینی )رحمه الّه علیه( 
می‌گوید: «مقدمات و افعال نسبت به مصالح» علل معذه هستند؛ بنابراین مصالح 
از اختیار عبد خارج است. این امر بر می‌گردد به تعریف فلسفی خاصی که علل 
اقسامی دارد که یک قسم آن علل اعدادی است. علل اعدادی, علل تامه معدات 
نیستند؛ بنابراین کسی که بر معدات قادر می‌باشد ممکن است بر معدله قادر 
نباشد که این بحثی فلسفی است».۲ 
همچنین برای جریان فرهنگ خاص در مسائل اصولی می‌توان به جریان 
فرهنگ عبد و مولای عرفی در برخی بحث‌ها مانند ظه ور آمر در وجوب 
اشاره کرد؛ اینکه ام افاده وجوب می‌کند يا نه؟ گفته می‌شود اگر مولا به 
عبد خود فرمان دهد «ذا امر مولا بعبده» اما عبد از فرمانش سرپیچی کند. 
مستحق عقوبت است. این فرهنگی خاص است که از رابطه عبد و مولای 
عرفی سرچشمه گرفته است. برخی گفتهاند دلالت امر بر وجوب به حکم عقل 
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عقلایی است که مبنا قرار گرفته است؛ چنان که شپید صدر رحمه الّه علیه 
با تحلیل متفاوت از رابطه «عبد و مولا» به نظریه «حق الطاعه» می‌رسند و 
براثت عقلی را منکر می‌شوند. 

همچنین در بحث طلب و اراده که در دلالت آمر بحث می‌شود می‌توان فهمید 
آخوند ارحمه الّه علیهم( صددرصد فلسفی است یا حضرت امام )رحمه له 
علیهم( به صورت عرفانی مشی کرده‌اند. 

ممکن است نگارن ده به این پیشفرض خود واقف بوده و نسبت به آن ملتفت 
باشد و بتواند پیشفرض را دنبال کند؛ برای نمونه مرحوم آخوند ارحمه الّه علیه( 
در بحث تجری و طلب و اراده به مبنای فلسفی واحدی پای‌بند است که 
سرانجام می‌گوید: «قلم اینجا رسید سر بشکست». در حقیقت ملتفت است که 
از دید فلسفی مشکل حل نمی‌شود؛ یعنی به لوازم حرف خودش عنایت دارد. در 
برابر ممکن است شسخصی» سخنی را بگوید که متأثر از دیگران باشد و نداند که 
مبانی این حرف چیست يا اينکه مبنایی را در نظر بگیرد؛ اما به لوازم آن ملتفت 
نباشد. این سطح از مبانی نگارنده در متن حضور مستقیم ندارند؛ بلکه حضور 
ترکیبی دارند؛ از این رو تحلیل دقیق متن لازم است تا استخراج شود. 


تدوین فهرست جامع علم اصول 

روش کار باید این گونه باشد که در هر دوره پژوهشی» موضوعی انتخاب شود؛ 
سپس قول‌های گوناگون زیر آن در چند متن» تجزیه ترکیب و تحلیل شود؛ 
برای نمونه» آن موضوع در کلام مرحوم آخون مرحوم شیخ انصاری» کلام 
مرحوم میرزای نائینی» مرحوم آقاضیاء و کلام محقق اصفهانی دیده شده و 
سرانجام متن شهید صدر )رحمه له( بررسی شود. 

پس از تجزیه و ترکیب و تحلیل متن در گروه‌های مباحثاتی, هر یک از گروه‌ها 
برای متن انتخابی خود فهرست جدیدی بزنند؛ به گونه‌ای که به این فهرست 
در بحث کارگاهی تأمل و دقت شده و ورد توافق تمام اعضا واقع شود. 

در مرحله بعد در جلسه‌ای با حضور استاد هر کدام از گروه‌های بحتی فههرست 
خود را در موضوع از پیش تعیین‌شده ارائه کنند و هر گروه از فهرست تدوینی خود 
دفاع کند؛ سپس فهرست جامع برای تمام متن‌ها تدوین شود. این فهرست 
باید بتواند تمام حلقه‌های بحث نزد اصولیون گوناگونی را منسجم کند. در گام 
بعدی باید پژوهشگران بتوانند به فهرست مختار از علم در آن مسأله دست يابند. 
پیشنهاد می‌شود در واپسین مرحلهه فهرست مختار با فهرست شهید صدر رحمه 
له علیه در کناب حلقات مقایسه شود؛ چرا که وی به طور معمول فهرست قوم 
رابه هم می‌زند و با فهرست ابداعی خود وارد بحث می‌شود و بعد نزاع را بر 
سر موضوع‌های اصلی می‌برد و از همان جا نزاع را تحلیل می‌کند. همچنین 
می‌کوشد حرف دیگران مانند مرحوم نائینی و آخوند ارحمه له علیهما( و .. را در 
متن خود جای دهد و در بسیاری از بحث‌ها حذف و اضافه‌ای انجام می‌دهد؛ 
البته فهرست کلی درس خارج وی متعلق به کفایه است؛ اما در کتاب حلقات 
ترتیب کلی علم راهم عوض کرده است؛ بنابراین مناسب می‌باشد فهرست 
جامع و نهایی خود را با فهرست وی مقایسه کنیم. 


مالاحظه رابطه علم اصول با علم فقه 

یکی از محورهای پژوهش در علم اصول» سنجش کارآمدی قاعده‌های اصولی 
در فقه است. زمانی علم اصول از دامن فقه بیرون آمده؛ اما بعدها به مرور 
زمان به علم مستقلی تبدیل شده است؛ از آنجایی که مستقل شده دچار آفتی 
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شده است و آن اینکه به طور عمده کارآمدی آن در فقه لحاظ نمی‌شود و خود 
مسأله جدای از فقه تحلیل می‌شود که در بسیاری از موارد هنگامی که در فقه 
می‌آید ملاحظه می‌شود که بیفایده است و ثمره عملی ندارد! به عبارت دیگر 
استقلال علم اصول از فقه آن را گرفتار این آسیب کرده است که با بسیاری از 
مسائل بیگانه از فقه رو به رو شده است و اکنون مسائلی در علم اصول مطرح 
شده که نتتی است و هیچ لرزش عملی نداره بلکه کارآسدی آن درمقام ذهن 
بوده و بسیاری از فضای علم اصول را هم اشغال کرده است. متورم شدن علم 
اصول در مواضع غیر کاربردی موضوعی است که بسیاری از محققان نسبت 
به آن هشدار داده‌اند. 

با این وجود استقلال یک علم می‌تواند بستر رشد و توسعه متوازن و بالنده 
یک علم را فراهم سازد تا جایی که به توسعه علم فقه نیز بیانجامد؛ برای 
نمونه منطق علمی است که باید فلسفه را سامان بدهد. می‌توان منطق را از 
فلسفه شروع کرده و تک تک مسائل فلسفه را تحلیل کنید و بگویید روش‌های 
منطقی که در فلسفه به کار رفته کلام است؛ برای نمونه انواع قیاس عبارت 
است از: قیاس اقترانی» قاس استثنایی» قیاس شکل اول, قیاس شکل دوم و 
.در این صورتت منطق تابع فلسفه می‌شود؛ اما هنگامی که منطق رو به 
استقلال می‌روده روش‌های جدیدی پیدا می‌کند و دامنه آن گسترش می‌پابد تا 
آن‌جایی که این روش‌ها, خود فلسفه را هم تغییر می‌دهد. 

علم اصمول قیز همیتگینه اسبع, اگر شما دامعه اصول رافر فقه آوردی ده هیچگاه 
علم اصول نمی‌تواند فقه را تغییر بدهد وبه بسط و توسعه آن کمک کند بلکه از 
آنجا که نگاه استقلالی به روش‌های آن صورت پذیرده می‌توان شاهد تحول در 
علم فقه پیرو تحول در علم اصول باشیم؛ بنابراین باید گونه‌ای از تعامل طرفینی 
بین این دو علم برقرار باشد که نه به گسست فعلی بیانجامد و نه علم اصول 
در فقه ادغام شده و هیچ‌گونه لحاظ استقلالی به قاعده‌های آن نشود؛ بنابراین 
باید به طور دائم نسبت بین اصول و فقه لحاظ شود. 


فراگیری علم اصول در حوزه در سه مقطع «مقدمات» «سطح» و «خارج» 
نگاه بیرونی به علم کتاب‌شناسی, مطالعه تاریخ علم و شخصیت‌های آن علم 
و تبیین تعربف» موضوع و روش علم از جمله موضوع‌هایی است که لازمه ورود 
دانش‌پ وه به فضای یک علم و پدید ساختن جسارت علمی در وی است. 
همچنین در این مقطع باید با نظام موضوع‌ها و مسأله‌های علم به طور اجمالی 
آشنا شود. 

در دوره «سطح» آموزش بر محور موضوع‌ها و مساله‌های علم بر محور 
متن‌های خاصی بررسی می‌شود تا دانشپژوه سرانجام بتواند توان درک مطلب و 
متن‌شناسی پیدا کند. روش کار در این مرحله» تجزیه و ترکیب متن و استحصال 
مبانی زیرساختی در متن است. دانشپژوه باید در این مقطع به تدریج از آموزش 
فاصله گرفته و با کار پژوهشی آشنا شود. 

در دوره «خارج» پژوهش درباره «مسأله‌ها» موضوع کار است؛ یعنی مسائل 
علم اصول فارغ از متن خاص بررسی و پژوهش شده و کوشیده می‌شود تا 
دانشپژوه به قضاوت اجتهادی درباره کلیت علم اصول و مسائل آن نائل آید. 
روش کار در اين مرحله, تحلیل مسائل و دست‌بابی به فهرست جامع موضوعات 


اهمیت و جایگاه علم اصول 
در تحصیلات حوزوی 


درگفت وگو با حجت الاسلام والمسلمین سیف ا... صرامی 


حجت الاسللام والمسلمین سیف ا... صرامی از اساتید حوزه می‌باشند. ایشان مدیر گروه فقهی- 
حقوقی پژوهشگاه عل وم و فرهنگ اسلامی می‌باشند. از آنار ایشان می‌توان به کتاب‌های: 
احکام حکومتی و مصلحت( برگزیده کتاب سال), حسبه یک نهاد حکومتی[ برگزیده کتاب 
سال) مستند تحریرالوسیله و مقالاتی چون عوامل ناپیدار حکومت علوی, مبانی احکام حکومتی 


از دیدگاه امام خمینی 3 (سه اشاره نمود. 


اصول فقه اهمیت و جایگاه علم اصول 


خلاصه: با توجه به اهمیت تحصیل اصول فقه و سوال از این ضرورت» استاد گرامی ضمن جدا نمودن ضرورت تحصیل در 


فقه - اصول و ضرورت آن برای طلاب میزان این اهمیت و ضرورت را بسته به اهداف و نگاه طلاب به آینده‌شان متفاوت 


می‌دانند. در ادامه ایشان اصول‌فقه را دانشی کافی برای فهم همه معارف اسلامی مانند تفسیر. کلام و فهم هر متنی ندانسته, 


که نیاز است در زمینه اصول آنها نیز کارهایی صورت پذیرد» هرچند برای فهم این علوم و حتی علوم جدید مانند هرمنوتیک» 


علم اصول فقه بسیار موتر است. در پایان ایشان ضمن اشاره به عدم وجود نظام تعریف شده برای سایر نیازها و حوزه‌های 


دیگر کاستی‌های که در آموزش اصول فقه وجود دارد را در سه جهت 1- کاستی‌های کمی و کیفی۲-نشاندادن کاربردهای عینی 


این علم ۳- عدم ممارست طلاب. برمی‌شمرند. 


رهنامه: اهمیت تحصیل در علم اصول را تبیین کنید. سبهاتی 
درباره متورم‌سدن یا زواید داشستن علم اصول وجود دارده پاسخ 
چیست؟ از این جهت بفرمایید برای طلابی که الان هستند. چه 
ضرورتی دارد در علم اصول توانایی بیابند؟ 

استاد: ضرورت «تحصیل در فقه و اصول» با «تحصیل فقه و اصول برای 
طلاب» دو بحث جداست: 

اآلف) اهمیت تحصیل در فقه و اصول: خود فقه و اصول یا اصول فقه چه 
ضرورتی دارد؟ در این‌جا وارد بحث‌های کلامی و اعتقادی می‌شود که فقه به 
عنوان نمایش‌دهنده و نمود شریعت است. البته «فقه» با «شریعت» تفاوت دارد. 
شریعت» یعنی آن چیزی که خداوند متعال تشریع کرده است. درحالی که فقه» 
نمایش‌دهنده حجت آن شریعت است. یا اصول فقه بهطور کلی چه اهمیتی 
دارد. فکر کنم منظور شما این نباشد. اینها به بحثهای سعادت و شقاوت انسان 
برمی‌گردد که عقل انسان در تأمین سعادت و شقاوت و تشخیص رفتار صحیح 
از غیرصحیح کامل نیست و نیازمند شریعت است. در واقع» اصول فقه» منطق 
ققباترو از سا که اعطق اسقاط از مایم اصای لت یتسه 
خارند ال کفت‌ریع کردم ویرای شناعت آن ره‌هایی کناشته که فررآمن آن‌ها 
قرآن کریم رسال رسل و پیامبران است. بهویژه در دين اسللام که پیمبراکرم 
و جانشینان پس از ایشان» شریعت و احکام را بیان کردند. دین» منابع را مشخص 
کرده است. در نتیجه اصول فقه پس از ضرورتی که دربرهفقه است. منطق 
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وراه و روشی است که براساس منابع بیان‌شده می‌توان با آن» احکام فقهی و 
ب) ضرورت تحصیل فقه و اصول برای طلاب: فکر می‌کنم فضای سوالات 
شما مربوط به اینست. طلابی که وارد حوزه علمیه می‌شوند دنبال کسب 
طلاب ضرورت دارد؟ پاسخ به این سوال بستگی دارد که چه طلبه‌ای باشد و در 
کدام مرکز آموزشی و تحقیقاتی و با چه هدفی وارد شده است. گاهی طلبه فقط 
این است که مجتهد بشسود. مجتهد با آن ضوابط و ملاک‌هایی که هستت احکام 
شرع را استنباط می‌کند. اهمیت تحصیل در فقه و اصول برای این دو گروه 
عمده زیرمجموعه‌هایی دارد؛ یعنی خود اجتهاد درجانی دارد. درنتیجه, ضرورت 
تحصیل در فقه و اصول برای طلبه‌ای که وارد حوزه علمیه می‌شود به هدف او 
بستگی دارد؛ ار دنبال این باشد که می‌خواهد مجتهد کاملی باشد و استنباط 
احکام بکند تا مردم از او تقلید بکنند. اهمیتش در درجه اول است. بنابراین, باید 
کند و خودش اظهارنظر نماید. همچنین در زمینه‌های مختلف فقهی اصولی 
تحقیق داشته باشد تا دوره اصول فقه خارجش کامل باشد. درباره ایجاد انگیزه 
که اشاره کردید به هدف آن طلبه بستگی دارد که دنبال فقه و اصول است 
تاانگیزه تحقیق و تعمیق اصول فقه ایجاد بشود یا اینکه می‌خواهد کلیاتی از 


فقه و اصول را فقه بداند و سپس وارد بحث‌های جامعه‌شناسی از نظر معارف 
اسلامی بشسود یا دنبال تبلیغ برود. اگر هدفش تبلیغ است پس باید اصول 
فقه را در حدی بداند که برای مردم بعنوان مبلغ مسئله» روایت‌های اخلاقی 
و تفسیر قرآن بگوید و روایت‌های اخلاقی را بدست بیاورد و حدی در تفسیر 
قرآن کمکش بکنند. چون. به هر حال» فقه و اصول در تفسیر جایگاه خودشان 
را دارند. 


رهنامه: یعنی می‌فرمایید متناسب با هدف طلبه. میزان تعمیق در 
علم اصول تفاوت می‌کند؟ 

استاد: اهمیت اصول فقه برايش متفاوت می‌شود. متناسب با هدفه درجه 
این است که طلبه‌ها از ابتدا براساس تصمیم دیگران پیش می‌روند؛ یعنی 
ممکن است کسی بگوید ادبیات را باید همه بخوانند یا سطح را در یک حذی 
پیش ببرند- ولی از سطح عالی به بعد ضروری است این تفکیک صورت 
بگیرد؛ اگرچه الان این تفکیک وجود ندارد. در نتيجه طلبه‌ای که هدفش تبلیغ 
است. در درس خارج می‌ننسیند و دنبال تحقیق نیست. اگر طلبه خوش‌فکر 
و ممکن است استفاده خاصی از آن نکند. 

ای سین کمن واه حامعهش ای آساکمی اک غیی قرتی که باه بعو یا 
بنابراین» کسی که جامعه‌شناسی اسلام ر در یک دوره ده‌سلله فقه عمومی 
بخواند فقهی که در این ده سال می‌خواند با فقهی که می‌خواهد مسائل فقهی 
را استنباط بکند» آن اجتهاد را نخواهد داشست. اگر این ده سال است. باید آن سی 
سال باشد. یکی می‌خواهد منابع اسلامی را به لحاظ دلالت» سنده اقوال و هر 
بحث رفتاری که موضوع فقه است اجنهادا استنباط بکند که خکم شرعی 
است ولی دیگری می‌خواهد جامعه‌ شناسی بخواند و ۳ جامعه‌شناسی بدهد. 
نه خکم فقهی. درحقیقت. جامعه‌ش ناس می‌خواهد دیدگاه‌های جامعه‌شناس انه 
ارائه بدهد. آن دیدگاه‌ها نیز ممکن است مربوط به تفسیر اخلاق, انسان‌شناسی» 
کلام و غیره باشد. پس باید در همه این علوم حد نصابی از دانش آن علوم را 
دنه پاشت:کا فربازه فان نظرزه جامیه‌شانسی کر جارجوب ارف اسلانی 


که مطرح می‌شود اظهارنظر کند. این اجته اد فقهی به معنای مصطلح نیست. 


رهنامه: کسی که می‌خواهد درباره موضوعات جامعه‌شناسی 
براساس اسلام نظریه بدهد باید چه مقداری از حد نصاب 
دانش از هر علمی را داسته باشسد؟ 

استاد: باید با نظربه‌های جامعه‌شناسانه در نظر گرفت نه به لحاظ فقه 
جواهری)؛ زیر فقه جواهری مسافل جامعه‌شناسی را استتباط تکرده اسشه 


رهنامه: می‌تواند روشش آن روش علمی باشد؟ 

استاد: اگر منظورتان از «روش» این است که به صورت علمی وارد بحث 
بشود و اگر یک چیزی را به شارع نسبت بدهد بتواند بگوید این حجت است 
البته در حوزه خودش, این در میدان عمل بیشتر معلوم می‌شود که منظورش 
خیسته برای عفال: دید گاههای جاعضاب انه ام ظور کیست کته از یکنا رواخ 
بهدست بیاید بلکه ممکن است پنج شش روایت و آیه را کنار هم بگذارید تا 
یک دیدگاه به دست بیاورید که ممکن است آن روایات نیز بررسی سندی 
تاه و یک دیتگاشی کانین اسضساا قرشن کید اسان باس یه 


خدای متعال است؛ درحال ی که دیدگاه‌های غربی و شرقی درباره اسان با 
دیدگاه‌های اسللامی متفاوت است. بنابراین» کسی که کار جامعه‌شناسی می‌کند. 
این کلیات را می‌خواهد؛ اما فقه جواهری به معنای خود فقه جواهری ممکن 
است نیازی نداشته باشد. 

همچنین اگر منظورتان از روش» روش علمی باشد؛ پعنی چیزی را بدون حجت 
به شارع نسبت ندهد این درست است. 

البته این بحث محل تردید و مشکل است. اگر در حوزه‌هایی که شریعت 
مستقیما وارد شبده اسعه سا تیازمشد بحفهای اسللامی باشیه» نقیشا همان 
مسائل و روش‌هایی که در فقه برای ماست و کفایت می‌کند ممکن است 
روش‌های دیگری باشد. منلا در روش فقهی دنبال این هستیم سند و دلالت 
روایت را به دست بیاوریم تا بگوییم تمام شد؛ ولی در روش جامعه‌شناسی ممکن 
ست از طربق تجمیع قرائن مطلب را به دست بیاوریم؛ یعنی از زوایلی مختلف 
بررسی کنیم تایک اطمینان حاصل شود. مثلا حجت به آن معنا که در فقه و 
صول برای ما مطرح است» ممکن است در جامعه‌شناسی کارایی نداشته باشد. 
پرسش شمااین است چقدر فقه بخواند؟ فقه به معنای مصطلح برای استنباط 
حکام رفتار انسان است پس اصول همین فقه برای جامعه‌ شناس چه نیازی 
بسک کمیم اب فتاه قمق بای کی کته مس خن اد راز راز 
نیست بلکه باید چیزهای دیگر را بخواند و روش‌های دیگر را به دست بیاورد. 
در ذهنم بود که در سوالات بعدی بگویم گاهی اوقات خیال می‌کنیم وقتی 
اصول فقه می‌گوییم» یعنی اصول فهم همه معارف اسلامی را بیان می‌کنیم؛ 
درحالی که این را نمی‌پذیرم. البته این سوّال بعدی بود و نمی‌خواستم الان 
واردش بشوم؛ ولی چون مهم است. همین‌جا می‌گويم. افراد بسیاری می‌گویند 
بحث هرمنوتیک را داریم ولی چرا بحث هرمنوتیک» فلسفه زبان و فلسفه 
تقلیدی را در اصول نداربم و اصول فقه ما ناقص است؟ در پاسخ باید گفت 
دلیلش این است که جایگاه اصول فقه را فرامموش کرده‌ايم. این‌طور نیست که 
اصول فقه از ابتدای تولد و تطور و هدف‌گذاری دنبال اين باشد که فهم همه 
معارف اسلامی و حتی هر متن را بر عهده بگیرد. بنای کار اصول فقه «حجیت» 
استه یت هم اصطاها معتای خوقش راخازفایعتی به ارقباط پسیه تانق 
و تأمین از عقاب خدا برمی‌گردد. محور اصول فقه این است. محور اصول فقه 
این نیست که هر متنی را آزاد بفهمیم. گاهی یک چنین خلط مبحث می‌شود 
و می‌گوییم اصول فقه کم دارد. حالا شما جامعه‌شناس را در نظر بگیرید. چه 
مقدار باید فقه و اصول بخواند؛ یعنی فقه و اصول مصطلح که در حوزه‌ها 
تدریس می‌شود؛ نه آن فقهی که معنای تفقه و لغوی دارد و اصول را به معنای 
اصول فهم هر متنی در نظر دارد. تفاوتی نمی‌کند جامعه شناس نیز باید همه 
ها را کون لخاط رکتهة زب قه اصول رک انش تقسصی الت یک 
دانشی است که بخشی از معارف اسلامی را پهشش می‌دهد. فقه یک بخش را 
پوشش می‌دهد و اصول فقه هم برای همین بخش خاص است. اصول فقه, 
اصول قی کی شارف اساامی تسف کی که فا اضیول فق کوانکه ایتک 
دانشش به‌تنهایی برای تفسیر» فهم مطالب کلامی روایات و فهم مطالب کلامی 
قرآن کفایت نمی کند. 

فقه و اصول فقه را بسیار کار کرده‌ایم؛ اما اصول کلام را نداریم. گاهی اصول 
فهم متن کلامی و تاریخی را در قرآن و روایات کار کرده‌ايم. اما نه آن اندازه 
که باید کار می‌شد. در تارییخ و کلام نیز به اندازه‌ای که در فقه کار کردهایم 
کار نکرده‌ایم؛ ولی در فقه بنا به دلایل تاریخی پا شاید روان‌شناسانه انسانی که 
به عین رفتارخارجی و ئواب و عقاب اخروی برمی‌گردد. دهن هر انسانی را 
درگیر کرده است. مثل علم پزشکی که از ابتدای زندگی انسان بوده و انسان 


۷ 


اصول فقه اهمیت و جایگاه علم اصول 


باسلامتی خودش درگیر بوده است. است؛ اما لزوما اینجور نبوده که نسبت به 
فلسفه باشد. بسیاری از علوم بع دا به وجود آمدند و لزوما اين‌گونه نبوده است 
که فلسفه خاصی داشته باشن اما پایه‌هایشان قبلا بوده است. در حقیقتء هر 
علمی که بشر به دنبالش می‌روده یک پایه و نیازی برای آن وجود داشته است. 
منظورم این است الان فقه پیشرفت خوبی کرده است؛ اگرچه نسبی است. 
نمی‌گویم آمروزه در فقه کاری نداریم. کار بسیار زیاد است. اصول فقه نوشته شده 
اب سول که است رته اس سوه ال هی رس ات 
اصول فهم مطالب تاریخی قرآن و نه اصول فهم مسائل پزشکی روایات و قرآن. 
این جهت. جهت مهمی است که البته می‌خواستم در سوالات بعدی به آن 
بیردازم. بحث در اینجا بود که اصول فقه کامل است پا نیست؟ به همین دلیل 
به آن پرداختم و گفتم تحصیل در فقه و اصول چه اندازه اهمیت دارد. می‌خواهم 
مطالب این سوال را جمع کنم. پرسیدید بستگی دارد که چه هدفی داشته باشید. 
سپس گفتیم اگر هدفتان اجتهاد در فقه و اصول استه اهمیتش این است که از 
اول تعمیق باشد و همه مرانب فقهی و اصولی را دنبال بکنید؛ وگرنه اگر کسی 
برای تبلیغ جامعه‌شناسی اسلامی» تربییت اسلامی و اخلاق اسلامی کار بکنده 
لزوما آن اهمیت و ضرورتی که باید یک فقیه در مورد فقه و اصول بکند برای 
او نیست. همچنین نباید هم خود شخص و هم مراک چون به هر حال عمر 
انسان محدود است بيایند همان برنامه تعمیق فقهی و اصولی مشترک را برای 
علوم تربیتی و کلام و فقه و غیره و آن طلبه‌ای که میخواهد فقه را تا نهایت 
بروده یک نوع بچینند و در مراکز تعریف کننه چون عمر آدمی محدود است. 


رهنامه: به رابطه علم اصول با تفسیر و کلام و اخلاق يا حتی 
علوم جدید مثل هرمنوتیک اساره کردید, این را کمی بیشتر 
تبیین کنید که آثار تسلط بر علم اصول فقه در اسن علوم چگونه 
است؟ 

استاد: بیان کردم که اصول فقه برای پاسخ‌دهی به این صحنه‌ها و حوزه‌ها 
بنانشده است؛ یعنی از ابتدا اصول فقه برای حوزه هرمنوتیک» هرمنوتیک به 
معنای فهم متن نه هرمنوتیک فلسفی هدف‌گذاری و رسالت‌گذاری نشده است» 


چون آن چیزی که بیشتر به پیکر اصول فقه قرابت دارد و ذهن انسان به‌سوی 
آن می‌رود هرمنوتیک متن است. هرمنوتیک فلسفی فاصله‌اش بیشتر است. 
پیش‌تر گفتم که اصول فقه برای همه حوزه‌های معارف بشری و اسلامی 
هد فگناری نشده است؛ اما اینکه می‌پرسید این گون ه دریافتم که ارتب اط دارد 
با خی 5 ار انا خرط یس با تمامی اینی حوزهها می‌توانفد رقاظ ذافه باش تن 
همانطور که آنطرفش را گفتم اینطرفش راهم می‌خواهم بگويم. یعضی آگر 
می‌خواهید مفسر خوبی باشید باید اصول فقه را دست‌کم تا حد خوبی بفهمید. 
چرل برای اینکه در اصول تفسیر به شما کمک می‌کند باید هرمنوتیک بماهو 
هرمنوتیک محل بحثش باشد و دیدگاه‌های کلامی و فلسفی و هر دیدگاه 
دیگر معارف اسلامی را بداند. اصول فقه ارتباط دارد؛ یعنی این تداخل مثلا بین 
هرمنوتیک و اصول فقه است؛ همان‌طور که در هرمنوتیکی که فهم متن دار 
می‌خواهد متن را بفهمد و با الفاظ روبه‌رو است؛ از این‌رو بحث می‌کند چطور 
از این الفاظ باید به معانی رسید زمانمند است يا غیر زمانمند است؟ در همه 
آنقشااتتصقی یهت لفط سول فا تاکن کشک تیک وی هر اصوا 
فقه ماهم این بحث است که آیا ظواهر الفاظ «اعتباری» دارند یا ندارند؟ اگر 
اعتبار دارند صغرویات ما در مباحث الفاظ چگونه است نه کبرویات که بحث 
حجت اوست؟ ظاهر امر چیست؟ لغت. اطلاق. عموم. مفهوم استئنا و غیره در 
مباحث الفاظ است. اینها چیزهایی است که ممکن است و قطعاً تداخل دارد و 


۷۲ شماره ۳۱ و ۳۲ 


کمک می‌کند. کسی که می‌خواهد تفسیر بکند یا تاریخ اسللام را بخواند و متن 
تاربخی را بفهمد. بحث‌های اصول فقه می‌تواند به او کمک بکند؛ اما نباید 
به قول معروف سوراخ دعا را گم بکند و خیال کند که اگر اصول فقه خوانده 
است. اصول فقه پاسخ‌گوی روش تاریخی است. این اشتباه را خیلی‌ها می‌کنند. 
او باید روش تاریخی را بخواند. البته اصول فقه تداخلاتی با روش متون تاریخی 
دارد که این تداخلات می‌تواند کمک بکند. در هرمنوتیک و همه علوم دیگر 
می‌توانيم از اصول فقه کمک بگیریم؛ اما کمک گرفتن غیر از این است که 
همان را کافی بدانیم و آن وقت بگوییم چرا اصول فقه جواب‌گوی کلام و تفسیر 
و تاریخ نیست! نباید اصللا جواب‌گو باشد؛ زیرا اصول فقه برای فقه ساخته شده 
است و محورش حجیت است؛ حجیت» یعنی ثواب و عقاب» یعنی مولا و بنده. 
تاریخ و هرمنوتیک دنبال اين چیزها نیست. در آن‌ها می‌خواهیم متن را بفهمیم. 
چه از مولا باشد» چه از یک عالم دیگری باشد که ممکن است حتی موّمن 
نباشد و می‌خواهیم متنش را بفهمیم» چه شعر حافظ باشد. حوزه هرک دام باید از 


رهنامه: آیا حوزه کنونی که الان در آن هستیم. برای این اهداف 
متفاوت اصول فقه برنامه‌ای دارد؟ آیا کسی که در مسیر اجتهاد 
است. این کتاب‌های اصول فقه کفایت می‌کند يا بنظر شسما 
باید تغییراتی صورت بکیرد؟ 

استاد: سازمان سنتی حوزه عمدتا دنبال اینست که مجتهد به معنای اصطلاح 
خاصش بسازد یعنی کسی که از کتاب و سنت و منابع دیگر بتواند خکم کلی 
شرعی رابه صورت حجت استنباط بکند. درنتیجه, برنامه‌ها برای این هدف 
طراحی شده است. ابتدا کاستی‌های در زمان را برای پیاده‌سازی این نظام مطرح 
می‌کنيم؛ اما متأسفانه نظام تعریف‌شده‌ای برای نیازهای دیگری که اشاره کردم 
در حوزه نمی‌شناسم. مثللا نظام تعریف‌شده‌ای برای آموزش و تحقیق در کلام 
یا آموزش و تحقیق برای مبلغ نداریم؛ یعنی یک مرک ز مبلغ‌پ رو نظام‌مند و 
مشسخصی نداریم که بیاید در واقع الگوهای تبلیغی را مخصوصا با توجه به زمان 
حاضر و فضای مجازی برای آمروز تربیت بکند. به صورت مرتب و نظام‌مند 
شاید باشد اما من سراغ ندارم. من با اصول فقه مقایسه می‌کنم آنجوری که 
دارد؛ اما برای حوزه‌های دیگر معارف اسللامی چنین چیزی نیست. شاید یکی 
از کمبودهای مهم ما باشد که تجربه و سرمایه‌های بیشتری می‌خواهد. باید نیاز 
بشر به حوزه‌های دیگر خودش را نشان دهد و علما و نخبگان را وادار بکند که 
بروند آن قسمت را تقوبت کنند. چرا اصول فقه تقویت شده است؟ زیر نیاز به 
آن راسخ شده است» پس دنبالش رفتند» علما پرورش یافتند» نهادهایی به وجود 
آمده است و کتاب‌های زیادی نوشته شده و مباحثات علمی شده است. چرا در 
حدیت این سرمایه عظیم ر داریم؟ برای اینکه نیازش احساس شده است؛ در 
نتیجه براساس این نیا افرادی پرورش پیدا کردند و الان ثمراتش است. 


رهنامه: در خود اصول فقه عمومی حوزه کاستی‌هایی است؟ 

استاد: اینکه عرض کردم اختصاصی به اصول فقه ندارد و برای فقه و اصول 
است. به اصطلاح در همان نظام مرسوم و سنتی که الان است. در وضعیت 
حاضر همانطور که پیش فرض سوال شما است کمبود و ضعف‌هایی است که 
سه جهت دارد تا این کمبودها برطرف و جبران بشود: 


الف)تقویت کمی و کیفی سطلح 


براساس تجربه و بررسی من طلاب آن‌گونه که باید و شاید از نظر کمی و 
کیفی درس نمی‌خوانند و آموزش نمی‌بینند. بسیاری از کتاب‌های سطح, کتاب 
مهمی نیستند. بلکه فقط به خاطر تبلیغات است که در ذهن طلبه مانده. از 
نظر کمی, همه کتاب خوانده نمی‌شود و کمیت‌ها رعایت نمی‌شود. به شما 
خویا م کشت و خو یت ون اکر کاس باق ااقم عاقتر یک دود 
یاسه‌چهارمش را خواندید و یک‌چهارم کتاب «لبیع» «خیارات» یا «رسائل» را 
نخواندید. دلیلش نیز این سطح‌بندی‌هاست. از نظر کیفی نیز مانند کمی است 
که هم به اسانید و هم به خود طلاب برمی‌گردد. یک دلیل مهمی که در درس 
خواندن تأثیر منفی گذاشته این است که طلاب به دلیل مدرک‌گرایی» وضعیت 
زندگی يا نداشستن کلاس می‌خواهند زودتر به سطح و کلاس بعدی بروند. کسی 
که پنج تا ده سال شرح لمعه بگویده احساس می‌کند زودتر مکاسب را بگوید 
تابه درس خارج برسد. یا طلبه زودتر می‌خواهد شرح لمعه را خلاصه بکند و 
مکاسبش را بخواند. اين‌ها واقعیت دارند و نمی‌توانيم منکرش بشویم. 


ب) کاربردهای عینی اصول و فقه 

استاد برای طلبه‌ای که فقه و معاملات می‌خوان باید کاربردهای عینی 
که در اصول فقه استصحاب کلی را درس می‌دهد به گونه‌ای نباشد که طلبه 
بعد یکی دو جلسه خیال کند در خواب و خیال تلاش می‌کند و هیچ ارتباطی 
با خارج ندارد. نمی‌خواهم بگویم بی‌فایده است فایده دارده اما فقط استاد خبیر 
و خبره است که می‌تواند این‌ها را تطبیق بدهد و برای طلبه عینی بکند تا 
طلبه» مفیدبودنش را دریابد. کاربردی‌کردن آن درس» یعنی استاد کاربردهایش را 
در کلاس درس سطح و خارج برای طلبه روشن بکند تا طلبه بفهمد یک تلاش 
عینی به خرج می‌دهد و برايش فایده دارد. گاهی پیشنپاد می‌دادند و میگفتند 
کتاب‌هسای تمرینی برای این منظور طراحی بکنیم و یا طلاب را مثل دانشسگاهها 


ج) ممارست مراجعه به منابع 

طلبه بایستی در مراجعه به منابع ممارست پیدا بکند. یکی از مشکلات ما در 
سطح و حتی در خارج این است که طلبه ما می‌خواهد روایتی را در رسائل پیدا 
بکند که نمی‌تواند پیدا بکند ی این مطلب مرحوم آخوند را که به فلان مطلب 
وحید بهبهانی اشاره داره پیدا کند که نمی‌تواند پیدا بکند. البته نرم‌افزارهای 
عین عبارت وحید را نیاورده باشد که شما سرچ بکنید و با جستجوی ماشینی 
و کلیدواژه به دست بیاورید. باید مطلب را بفهمید و فرض کنید چگونه از کتاب 
وحبد بهبهانی يا رسائل می‌شود مطلب را به دست آورد. ممارست مراجعه به 
منابع. از مسائل مهمی است که برای تقویت آموزش‌ها و تحقیقات به آن نیاز 
داریم؛ اما متأسفانه این را خیلی از طلاب ندارند. 

اگر مت کفایه را مفهومی نخوانیه حرف مرحوم اصفهانی و نائینی را نمی‌توانید 
بفهمید. درنتیجه» نظام به هم می‌خورد. بنابراین, نباید همینطوری کتاب‌های 
درسی را بی‌برنامه کنار بگناريم. بلکه بای ینها سر جایش باشد و ما به علم 
را تکامل بخشیم تا کتاب‌های درسی دیگری تولد پیدا بکند. اگر به قول 
شما فردی به صورت جوششی متنی بنویسد که این متن با متن‌های قبلی 
هماهنگ باشد و بتواند متن درسی بشود و آن ارتباط و نظام را به هم نزنده چنین 
اتفاقی خودبه خود افتاده است. فرض کنید یک زمانی متن درسی کتاب قوانین 
بوده است؛ اما رسئل با حفظ ارتباطش باقوانین توانسته است جایگاهی پیدا 


بکند که کتاب درسی بشود؛ همان‌طور که قوانین ارتباطش را با علامه حفظ 
کرده است. علامه هم ارتباطش را با شیخ طوسی و سید مرتضی در اصول فقه 
حفظ کرده استتا: اگر این ارتباطات سلسلهوار حفظ بشود و محور بشود» خوب 


۷۳ 


ب 3 


موضوع شناسی به متابه دانشی نو 


درگفت وگو با حجت الاسلام عباس ظهیری 


حجت الاسلام عباس ظهیری از دانش‌آموختگان و اساتید حوزه علمیه می‌باشند. از ایشان آثاری 
از کتب و مقالات متعدد به ثبت رسیده که می‌توان به معتمد تحریر الوسیله للامام خمینی: 
المسائل المستحدنه المعتبر فی شرح المختصر و مقالاتی چون حدود آزادی از نگاه کلام و فقه 
و عرفان, تقلید در بونه تحقیق, حقوق زن از دیدگاه فقه جواهری نفس زمان و مکان در فقه 


جواهری 9 اشاره نمود. 


خلاصه: این مصاحبه در بیان اهمیت موضوعشناسی در فقه» دو شبوه در پاسخ به احکام شرعی(۱- مانند گذشته و واگذاری 


شناخت موضوع بر عهده مکلف ۲- پاسخگویی به همراه موضوع شناسی) را شرح داده و سعی نمودند که دلایل و مبانی خود را 
برای اثبات موضوع‌شناسی به عنوان علم جدید تبیین نمایند. به طوری که ابشان در محور اول که بیان ماهیت موضوع‌شناسی 


باشد مواردی چون ۱- مفهوم ۲- مصداق ۳- متعلق ۴- موضوع را در اصطلاح دانش‌های مختلف شرح می‌دهند در محور دوم 


دلایل خود را برای علم بودن موضوع‌شناسی و برابرسازی ارکان علوم و آثبات آن همچون (- تعریف ۲- موضوع ۳- غایت و غیره 


در مورد موضوع شناسی به عنوان یک علم می‌پردازند و یه 


رهنامه: لطفا اهمیت و جایگاه موضوعشناسی را تبیین بفرمایید. 
استاد: پیشرفت چشمگیر و حیرت‌انگیز علوم مادی و تجربی, گزاره‌ها و 
موضوع‌های نویی را در زمینه‌های گوناگون: پزشکی اقتصادی» سیاسی و .. 
.فراروی فقیهان معاصر قرار داده است؛ این از یک سویی و از دیگر سوی 
مکلفان نیز در چرخه این پیشرفت با موضوع‌های جدیدی در زندگی روزمره 
خود سروکار می‌یابند که پاسخ شفاف جهت تعیین احکام و حد و مرزهای 
شرعی آنها را خواستارند. 

فقیهان معاصر در برابر این خواسته» ممکن است به یکی از اين دو شیوه زیر, 
در مقام پاسخ‌گویی برخیزند: 

شیوه اول: همان شیوه فقهی رایج است که پاسخ پرسش‌های فقهی به 
سبیل قضیه شرطیه: «گر موضوع مورد سوال چنین است. حکم آن چنان 
است» ارائه شود. 

این شیوه گرچه در خصوص آن دسته از مسائل مورد نیاز که بازشناخت درست 
نها برای نوع مکلفان آسان است شیوه‌ای پذیرفته شده است و مشکلی را به 
همراه نداره ولی به‌کار بردن این شیوه در شرایط کنونی, نسبت به آن دسته از 
موضوع‌هایی که آميخته با یک نوع پیچیدگی و با ظرافتی است که شناخت 
آنها به آسانی برای نوع مکلفان ممکن نیست بی‌گمان» مشک لگشا و برآورنده 
خواسته پرس شگران فقهی نخواهد بود. بلکه در پاره‌ای موارده موجب تردید و 
بهام بیش‌تر است. 

ز باب نمونه: آمروزه سر بریدن حیوان با استیل از مسائل مورد نیاز و پرسش 
ست که گروهی از فقیهان؛ همچون امام خمینی ج, با تکیه بر این که 
بزار ذبح باید از جنس حدید باشد» سر بریدن حیوان را با ابزار استیلی درست 
نمی‌دانند. 

نمونه دیگر استفاده مردان از طلای سفید است که گروهی از فقیهان در بیان 
حکم آن به سبیل تعلیق پاسخ داده‌اند: «اگر در عرف طلا شمرده شود استفاده 


از آن حرام است و گرنه اشکال ندارد». یا در بیان حکم فقهی انواع «زله» که 


از اجزای مردار و یا حیوان حرام گوشت ساخته شده. باز به سبیل تعلیق» پاسخ 
می‌دهند: «چنانچه از اجزاء حیوان حرام‌گوشت و یا مردار تهیه شده باشد» حرام 
است. مگر اطمینان به دست بیاید که در فرایند تبدیل این اجزاء به ژله» استحاله 
صورت گرفته است» و ده‌ها نمونه دیگر از این دست که فقیهان معاصر بر اثر 
روشن نبودن موضوع خارجی, حکم شرعی آن را به سبیل تعلیق و فرض بیان 
می کنند. 

کوتاه سخن اینکه: به کارگیری این شیوه در بیان احکام الهی و پاسخ به 
پرسش‌های فقهی, از نگاه عملی و کاربردی برای نوع مکلفان؛ نه تنها 
روشن‌گر و آگاهی بخش نبوده» بلکه در بسیاری از مسائل بر اثر ناشناخته بودن 
موضوع. مایه ابهام و يا تردید بیش‌تر آنان می‌گردد. ۱ 
شیوه دوم: فقیهان, پیش از بیان حکم» موضوع مورد نیاز و پرسش مکلفان 
رادقیق به بوته بررسی نهند و پس از شناخت ماهیّت موضوع و درک آن» حکم 
شرعی را به دور از هرگونه ابهام و تردید بیان کنند. 

ین شیوه بی‌گمان از دو اثر بسیار خوب برخوردار است: 

۱ فقیه را در برابرسازی قواعد کلی فقهی بر نمونه‌ها و ارائه نظر دقیق درباره 
آن موضوع یاری می‌کند؛ چرا که در فرض نبود درک دقیق از موضوع» ممکن 
ست فقیه نظریه‌ای ناسازگار با آن موضوع ارائه دهد و بی‌گمان موضوع‌شناسی 
دقیق, او را از این نظریه نادرست. در امان می‌دارد که گاهی به تبذل رأی ناشی 
زنگاه دقیق به موضوع می‌انجامد. 

۲. مخاطبان و پرسشگران مسائل مورد نیازه به خواسته خود می‌رسند و وظیفه 
لهمی خویش را به صورت شفاف و پیراسته از ابهام و تردید دریافت می‌کنند. 

با این مقدمه کوتاه» جایگاه موضوع‌شناسی و اهمیت و ضرورت آن در زمانه ما 


روشن می‌گردد. 

در اینجا بناست تا با بررسی دقیق زواییای این رشته «موضوع‌شناس ی » برای 
نخستین بار در عرصه علوم در جایگاه دانشی نو و مستقل شناسانده شود البته» 
با برابرسازی اصول و معیارهایی که در علم بودن هر رشته و فنی, ضروری 


۷۵ 


اصول فقه موضوع شناسی به مثابه دانشی نو 


است برای این رشته و اثبات برخورداری آن از تمام این اصول و معیارها. 
ناگفته نماند که موضوع‌شناسی و جایگاه دقیق آن. در مقایسه و نسبت‌یابی با 
دانش فقه در حقیقت از مبادی تصوریه آن است و در پاره‌ای از احکام جزئیه از 
مبادی تصدیقیه آن به شمار می‌اید ولی با نظر به گستره علوم و فنون مادی و 
راه یافتن گزاره‌های جدید به عرصه موضوع‌ها و گزاره‌های عرفی احکام الههی» 
باید رشته فستای عهده‌دار شناخت دقیق موضوعات عرفي پیوسته به احکام 
فقهی شود. در این مقال اثبات خواهد شد که تمام ارکانی که در علم بودن هر 
رشته و 1 لازم است موضوع‌شناسی نیز از آنها برخوردار است و هیچ گونه 
کاستی در آن وجود ندارد. 

لذا برای شناساندن زوایای موضوعشناسی باید در دانشی مستقل به محورهای 
محور اول. بیان دقیق ماهیّت موضوع‌شناسی. 

محور دوم. موضوع‌شناسی» دانشی مستقل. 

مور سوم. واژه‌شناسی عرف و اصطلاحات و 


۱ مفیهوم 


۳ ات 


۱. مفهوم: 

براین اساس, وقتی در مباحث آتیه از موضوعات عرفیء که به گونه‌ای در لسان 
ادله یا فتوای فقیهان بازتاب یافته سخن به میان می‌آوريم با دو نوع شناخت 
روبه‌رو هستیم: یکی شناخت مفهومی و دیگری شناخت مصداق. مقصود از 
شناخت مفهومی» همان شناخت معانی عرفی الفاظ است که مرجع روشن‌سازی 
و بیان حد و اندازه ان» عرف عام است. 

برای واژه مفه وم در اصطلاح اصولیان تعریف‌های چندی ارائه شده که به 
نظر می‌رسد تعریف محقق خراسانی, از اشکال‌هایی که دیگر تعریف‌ها دارند 
پیراسته است. در این تعریف مفهوم از نگاه اصولی عبارت است از: 

«حکم |نشائی آو ٍخباری تستتبعه خصوصيّةالمعنی الذي ارید من اللفظ بتلک 
الخصوصيّت» و لو بقرينة الحکمة .۱[»۰۰۰] 

آن حکم انشائی و یا اخباری که لازمه خصوصیتی است که در معناست. مقصود 
از این خصوصیت همان علیت منحصره است. اعم از اینکه انچه حاکی از اين 
خصوصیت علیت منحصره است. دلالت وضعی لفظ باشد یا اطلاق جمله که 
برگرفته از مقدمات حکمت است. 

در هر صورت دلالت مفهومی, در برابر دلالت منطقی است که چون از داثره 
بحث خارج است. به همین اشاره بسنده می‌شود. 


اقسام‌مفاهیم 

آشاره شد از محورهای موضوع‌شناسی» شناخت مفاهیم است ولی نه هر 
مفهومی, بلکه آن دسته از مفاهيمي که در لسان ادله شرعیه» عم از کتاب و 
سفت و روایات اهل یاو با ادله لنیه هحون اخماغ و سیره عقااگیدو با 
سیره متشرعه در موضوع حکمی از احکام شرع قرار گرفته است. از این‌روی» 
بایسته است با افسام مفاهیم اشنا شویم و به‌طور دقیق روشن سازیم کدام 
قسم از آنها مربوط به موضوع‌شناسی است. 


۷۶ شماره ۳۱ و ۳۲ 


دسته اول. مفاهیم عرفی خاص: این دسته در عرف خاص مصطلح شده‌اند. 
مانند: مفهوم اصالة الوجود ماهیّت» جوهر عرض» هی ولاء در عرف فلاسفه و 
مفه وم حجیت» مشتق, ترتب تنجیز استصحاب در اصطلاح اصولیان و مفهوم 
رکن, قاعده حیلولهه بدل حیلولهه قاعده جبّه قاعده راغ و تجاوزه در اصطلاح 
فقیهان ... 

دسته دوم. مفاهیم عرفی عام: این دسته از آن مبانی و مفاهیمی‌اند که عرف 
عام و توده مردم در گفت‌وگوی عمومی خویش, با به‌کارگیری واژگان خاص از 
آنها تعبیر می‌کنند همچون مفههوم ماء خل خمر سمک فلس فقاع. خبیث 
دسته سوم. مفاهیم شرعی: این دسته از مفاهیمی‌اند که شارع مقدس» جعل 
و اعتبا, و حد و مرز خاص آنها را آشکار فرموده است مانند مفیهموم صلات 
صوم حج. زکات تیمم و .. 

از این سه دسته مفاهیم. دسته اول از داثره موضوع‌شناسی» خارج است. 

امادسته دوم سراسر در موضوع‌شناسی مندرج است. با این قید که به‌گونه‌ای 
فررحک قوس اش فرعه بافید به ان مت عفر سین حال که از مقافیم 
عرفی عام است. یا متعلق حکم شرعی و یا یکی از قیدهای موضوع حکم 
شرعی است. در مثل» عنوان احسان که مفهومی است عرفی در چندین آیه 
متعلق کم شرعی واقع شده است. ازجم 

«ْ له یم ال ۳ و الاخسان»1 ۲ 

خدا به عدالت و نیکی انم که 

» این اخسانا۳] 

وبا پدر و ماد نیکی کنید. 

و در آیه شریفه دیگر تأکید بر معاشرت پسندیده در آیین همسرداری شده است: 

« عاشرومُنّ بلمَرُوف»!۴] 

ی 

«خرمث یک الم الم وحم اختریر[۵] 

در موضوع حرمت شرعی اخذ شده است. البته واژه ميتة شرعیء اخص از میته 
ری انس خر که فیتهایی نز خاال یهت فیسه اق که کتی وه یک 
از آنهه در شسرع حکم میته را دارد و گرچه در عرف میته شمرده نشود و نیز مفهوم 
خبائث که از مفاهیم عرفی است در آیه شریفه: «بحرم علیهم الخبافث»|۶] به 
عنوان موضوع حرمت اخذ شده است. 

ما دسته سوم: از آن رو که از برساخته‌های شرع و از داثره برساخته‌های عرف و 
عقللاء خارج است. به طور طبیعی از حوزه موضوع‌شناسی» بیرون است و یا به 
سخن دقیق‌تر موضوع‌شناسی مورد بحث در آن راه ندارد 


۳. واژه‌شناسی مصداق: واژه «مصداق» هم از معنای لغوی و هم از معنای 
اا عرسا روز ارت 

واژه مصداق» اسم شده برای آن موجود خارجی که مفهوم بر آن صدق می‌کند. 
مثل زید و عمرو موجود در خارج» که مفهوم انسان, بر آنان صدق می‌کند و در 
وجود خارجی با آنان اتحاد دارد. این معنی, چندان فاصله‌ای با معنای عام لغوی 
ندارد و در حقیقت برگرفته از همان است. 

یادآوری: واژه موضوع در مبحث «موضوع‌شناسی» برخلاف نظر بسیاری» مساوی 
با مصداق نیست و تفسیر لفظ موضوع به مصداق, تفسیر درستی نیست بلکه با 
تحقیقی که در پیش داریم یکی از دو محور موضوع‌شناسی است؛ زیر با تعریف 
دقیقی که از آن اراثه خواهیم داه مقصود از موضوع در این مبحث. آن دسته از 
عنوان‌های عرفی است که در متعطّق, ی موضوع حکم شرعی اخذ شده واین 


عنوان‌ها از دو نوع شناخت برخوردارند: 

الف. شناخت مفهومی 

جهت روشن شدن مطلب. آن را بر چند نمونه فقهی که در متن سخنان فقیهان 
و نصوص و روایات بازتاب یافته است برابرسازی می‌کنيم. 

در متون فقهی هم در باب «صید و ذباحه» و هم در باب « اطعمه و اشربه» 
ماهیان دریایی به دو قسم دسته‌بندی شده‌اند: 

-ما کان له فلس و قشور (ماهی باپولک) 

-ما لیس له فلس(ماهی بی‌پولک) 

فقیهان, اتفاق دارنده قسم اول حلال و قسم دوم حرام است. 

امام خمینی می‌نویسد: _ 

««یأکل من السمک لا ما کان له فلس و قشور بالاصل و ان لم تبق و زالت 
بالعارض»[ ۷] 

از ماهی خورده نمی‌شود» مگر اين‌که دارای فلس و پوست باشد. اگر چه فلس 
و پوست آن. باقی نمانده و به سبب عارضی از بین رفته باشد. 

ریشه این اتفاق فقهی بی‌زسک نصوص و روایات معتبر است همچون: صحیحه 
ات 
بقل ل ما شین دی این له نله ۸ 
ابو عبدالله گفت: هر ماهی که فلس و پولک داره حلال است تناول کن و هر 
ماهی که فلس ندارد تناول مکن. 

جمله: «کل ماله قشر» ارشاد است به حلال بودن ماهی پولکدار و جمله: 
«و مالیس له قشر فلا تأکله» ارشاد است به حرام بودن ماهی بدون پولک . 


آمده است:_ 


و در صحیحه عبدالله بن سنان آمده است: : امام صادق ی فرمود: 

«کار متا مین علی بنْ آبی طالب زد بالکوفه رکب له ول اه ۳ 
نم مر سوق اْحیشان فتقول اتکو و لا توا من ال مک الم یکنْ له 
قشر»[٩]‏ 

جدم امیرالممنین «یلدر کوفه بر استر رسول خدا 2 سوار می‌شد و در بازا 
ماهی‌فروشان جار می‌زد: هر آن ماهی که پولک نداره خرید و فروش نکنید. 
در این دو صحیحه و نیز متون فقهی, موضوع حلال بودن ماهی» عنوان «ما 
له قشر من السمک» معرفی شده است. جهت شناخت این عنوان با دو عنصر 
روبه‌روییم: یکی مفهوم و معنای عرفی این عنوان و دیگری مصداق آن. در 
اینکه کدام ماهی پولکدار و کدام ماهی پولک ندارد. 

بادرنگ روی این مطلب ب براین نکته ظریف دست مي‌يازيم که تفسیر واژه 
موضوع در «موضوع‌شناس ی » به مصداق و مصداق‌شناسی» تفسیری تاه 
نادرست؛ چرا که موضوع در اینجا در برابر حکم است که هم از مفه وم برخوردار 
است و هم از مصداق و شناخت هر دو از سنخ موضوع‌شناسی است. تحقیق 
بیش‌تر در همین مقال خواهد آمد. 


۳ واژه‌شناسی موضوع: 
موضتوع در اصطلاح دانش اصول: در اصطلاح دانش اصول. موضوع در برابر 
متعلق است. متعلق, فعلی است که حکم بدان تعلق گرفته است. برای موضوع 


ند تعریف را ده سک 


تعریف اول. موضوع آن چیزی است که در به حقیقت پیوستن حکم نقش 
دارد. بر این اساس, اصل وجود انسان عاقل بالغ موضوع حکم است. فرا 
رسیدن وقت نسبت به وجوب صلات» جزء موضوع است و .. 

مجموع الْشیاء النی تتوقف علیها فعلية الحکم (المجعول) بمعناها الْی شرحناهه 
ففی مشال وجوب الحج یک ون وجود المکلف المستطیع موضوعا لهنا الوجوب 
ان فعلية هن الوجوب تتوقف علی وجود مکلف مستطیع.»[۱۰] 

اصولیان» در اصطلاح خود به چیزهایی «موضوع حکم» می‌گویند که عملی 
شدن حکم جعل شده بستگی به آتها دار به همان معنایی که شرح دادیم. 
جنانکه واجب شین حج, آنگاه به عهده فرد قرار می‌گیرد که آن فرد به پایه 
توانایی رسیده باشد. پس وجود فرد تواناء در خارج برای حکم وجوب, «موضوع» 
است. تا توانایی در خارج وجود نداشته باشد» این واجب شرعی از قوه به فعل 
در نمی‌آید در همان عالم اعتبار, جعل و تشریع باقی می‌ماند. 

تعریف دوم: محقق نائینی می‌نویسد: «موضوع, متعلق المتعلق است»]۱۱] در 
مثل در اقم الصلاه حکم» وجوب است متعلق آن اقامه صلات و موضوع آن 
۳ بالغ عاقل» بعد از فرارسیدن وقت افنسبتا 

فت و رم یم » حرمت ی ِِ 
این موضوع هم نیست. 


۳4 موضوع در اصطلاح اجزاء العلوم: 

یکی از اجزاء العلوم موضوع علم است که در کتاب‌های اصولی» فلسفی, اابی 
و منطقی به پیروی از بوعلی در شفا چنین تعریف شده است: «مایبحث فیه 
عن عوارضه لذاتیه»| ۱۲] 

موضوع به این معنی» آن عنصری است که در هر علمی محور مباحث باشد و 
از عوارض ذاتی آن بحث شود. 

محقق خراسانی جمله «عوارضه الذاتیه» را تفسیر کرده به «ای بلا واسطة 
فی العروض» راز این تفسیر پیش‌گیری از اشکالی است که تعریف مشهور با 
آن روبه‌روست؟؛ زیرا در بسیاری از مسائل علوم» محمولات آنها از سنخ عوارض 
ذاتی برای موضوع علم نیست؟؛ بلکه از سنخ عرض غریب است در مَثل, در 
مسأله اصولیه «خبر الواحد الثقة حجة» یا مسأله «ظواهر الکتاب حَحة» با 
مسأله اصولیه «صيفة افعل ظاهرة فی الوجوب» هرگز حجیت ذاتی خبر نقه 
و ظاهر کتاب نیست. همچنین ظهور در وجوب ذاتی صیفه افعل نیست به 
طور طبیعی» لازمه تعریف مشهور این است که بیش‌تر مسائل علم اصول, از 
علم اصول خارج شوند؛ از اين رو محقق خراسانی, برای از میان برداشتن این 
اشکال, جمله «عوارضه الذاتیه» را تفسیر کرده است به «ای بلا واسطة فی 
العروض»( ۱۳] 


رهنامه: با توجه به اصطلاحات گوناگون کدام یک از موارد در 
موضوعشناسی مورد نظر است؟ 

استاد: حقیقت و واقعیّت معنای موضوع در «دانش موضوع‌شناسی» اعم از این 
است. و موضوع در برابر حکم است که در برگیرن ده تمام عنوان‌های عرفی 
است که به‌گونه‌ای در متعلق حکم یا موضوع آن اخذ شده است و شناخت 
این عنوان‌های مهم هم از شناخت مصداقی برخوردار است و هم از شناخت 
مفیهومی. 

موضوع در اصطلاح «موضوع‌شناسی»: با گذری کوتاه بر سیر بحث, به این 


۷۷ 


اصول فقه موضوع شناسی به مثابه دانشی نو 


نتیجه رسیدیم که واژه موضوع در «موضوع‌شناسی» به معنای هیچ یک از 


<نه به معنای عنصری است که در قضایا محور حکم است در برابر محمول» 
<نه به معنای محلی است که عرض بدان قائم است و جوهر از آن بی‌نیان 
دی هستای سای الا یبا آن هدر مان شین یقن تاره که 
<نه به معنای محوری که در تمام علوم «یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه» که 


<نه به معنای لفظ و یا علامتی که برای معنایی وضع شده که اصطلاح باب 
نه به معنای حدیث ساختگی و دروغین که اصطلاح علم حدیث است. 

نه به معنای مصداق که در باب شبهات موضوعیه مصطلح است. 

بلکه واژه موضوع در «موضوع‌شناسی» به معنای: «عنصری است که در 
قضایای بیان گر احکام شرعیه در مقابل حکم است اعم از موضوع اصولی و 
متعلق حکم با این قید که از مفاهیم عرفیه‌اند.» 

با این قاعده برای نخستین بار در این پژوهش آشنا می‌شوید» پژوهشی که در 


رهنامه: اگر ممکن است آنچه توضیح دادید را در قالب چند مثال 


توضیح دهید. 
برای منال ابتدا توضیحی لازم است: قضایای حاوی احکام شرعیه سه قسم 
است: 


قسم اول: قضایای بیان‌گر احکام وضعیه: ملکیست» زوجیت» حزبت رقیّت» 
ولایت نفوذ محجوریت و .. 

در این قسمم تشکیلدهنده حکم شرعیء عبارت است از دو عنصر: ۱. حکم 
وضعی ۲. موضوع آن ۱ 

دراین قسم؛ عنصر سومی به نام متعلق وجود ندارد و آنچه موضوع حکم 
وضعی است. با توجه به ضابطه‌ای که ارائه شد. مندرج در موضوع‌شناسی است. 
هم شناخت مفهومی دارد و هم مصداقی. اکنون جهت روشن شدن مطلب. 
بایسته است آن رابا چند نمونه روشن فقهی» شرح کنیم: ۱ 

نمونه اول. مفه وم «صلح»: از عقود عقلایی که شرع بر آن مهر تایید نهاده عقد 
صلح است. صحت و نفوذ آن مورد وفاق همه فقیهان - شیعه و سنی -است 
و در روایات اهل‌بیت بر آن تصریح شده است چنانکه در معتبره حفص بن 
البختری آمده است: امام صادق با فرمود: «الصَلح جَائ ین النّاس»[۱۵] صلح 
و سازش درمیان جاسفه تاذ و الزامی اسهد ۱ ۱ 

در این روایات معتبر موضوع عنوان صلح است و حکم آن «جائز» است که به 
معنای نفوذ و از احکام وضعیه است. از آن روی که صلح از مفاهیم و عنوان‌های 
عرفی است. در دانش موضوع‌شناسی درج شده است که در دو محور در خور 
موضوع‌شناسی است. هم در محور شناخت مفهوم و هم مصداق, به ویژه 
مصادیق نوظهور آن, در سطح کلان و خرد. 

نمونه دوم. ضمانت‌های رایج: ضمان مصطلح از نگاه فقیهان شیعی» عبارت 
این ال امه انی اس دشر )ای نع خسام اه انس دیا 
ده گیری مات گت ده آنینه بر قسه بدهکار استه به مه او متفل شود 
سم اه یا مایت نت «تقانی ای را 


۷۸ شماره ۳۱ و ۳۲ 


ضمانت‌های رایج در بانک‌ها و موسسه‌های قرض‌الحسنه هیچ یک از این 
دو قسم نیست؛ زیرا که با ضمانت» هرگز مال مورد ضمان به عهده و ذمه 
شخص ضامن نمی‌آید بلکه او بر عهده می‌گیرد که در فرض وفانکردن 
شخص مضمون عنه دین او را اداء کند. در هر صورت» «ضمانت» حکمی 
است وضعیی که آنار تکلیفی در پی دارد و از عقود عقلایی است و از مفاهیم 
عرفیه؛ از این روی» در باب موضوع‌شناسی» درج میشود و بی‌گمان قاعده‌ای که 
برای موضوع در «موضوع‌شناس ی » ارائه شدء بر آن برابر است؛ و لذا در دو محور 
موضوع‌شناسی دارد: در محور شناخت مفهوم و در محور شناخت مصادیق آن. و 
این که آبا ضمانت‌های رایج از باب ضمان مصطلح قابل تصحیح و تنفیذ است» 
یااین که به عنوان عقد و قرارداد مستقل دیگری قابل تنفیذ است. 

نمونه سوم. عنوان بیع: از مفاهیم عرفی است که هم از آثار وضعی» همچون 
صخت و نفود» ذ» برخوردار است که در کریمه: «حل اه البیع»[ [۱۶] بدان ن اشاره 
شده و هم از آثار تکلیفی» » هم‌تون: وجوب وفا و پای‌بند بودن به آنار آ ن که در 
کریمه «با آییا لین آمتع| و او[ ۱۷] از آن سخن به میان آمده است. 
از این روی موضوعی است که در دو محور موضوع‌شناسی دارد؛ 

. در محور شناخت مفهومی و این که آیا از نگاه عرف و عقلاء حقیقت بیع 
«مبادله مال به مال» است که در مصباح اللغه فیومی آمده و محقّق اصفهانی 
و امام خمینی پذیرفته‌اند یا «انشاء تملیک عین بعوض» که جمعی چون: شسیخ 
۲ در محور مصداق‌شناسی. در این محور گرچه بیش‌تر مصلایق بیع روشن 
ات و بی‌شبهه» ولی مصادیق نویی دارد که بایسته ایتتت در مورد آنها بحت 
و گفتوگو شود همچون: بیع فصلی که مالک وبلایی فصل بهار آن را برای 
همیشه به شخصی می‌فروشد و فصل تابستان آن را به دیگری و فصل پاییز 
در مفهوم بیع تملیک» در خور بخش‌بخش شدن است و یا خیر؟ ویادر 
قراردادهای بورسی, با مفاهیمی نو همچون آبشسن, روبروییم. آیا از نگاه مفههومی» 
این موضوع.» که از مفاهیم عرفی است و از قانون‌ها و قاعده‌های عقلایبی 
خاصی برخوردار است. از سنخ بیع به شسمار می‌اید و يا مصالحه و سازش و 
شناخته شده و جاری. 

قسم دوم. قضایای بیان گر احکام تکلیفیه: این قسم باز دو گونه است: 

گونه اول قضایایی که بیان گر احکام تکلیفیه‌ای هستند که متعلق آنها شرعی و 
ز برساخته‌های شرع است و خارج از داثره موضوع‌شناسی. ۱ 
حکام. از سنخ مفاهیم عرفی و عقلایی که شرع در مورد آنهه جعل و تاسیس 
خاصی ندارد. این‌گونه متعلقات احکام شرعیء در «موضوع‌شناسی» درج گردیده 
است که هم از نگاه مفهوم باید موضوع‌شناسی شود و هم از نگاه مصداق. در 
ین بخش نی جهت روشن شدن مطلبب ناگزیر بایستی به نمونه‌های بارز 
نمونه اول. مفهوم نفقه الزوجه» عنوانی است فقهی -عرفی که متعلق تکلیف» 
وجوب است ولی شرع در مورد آن» جمل و اعتبار خاصی ندارد و مرجع باز 
شناخت وبیان حد و اندازه آن» هم از نگاه مفهومی و هم مصداقی» عرف افییت تاه 
ویادر چگونگی معاشرت و زندگی با همسر خداوند متعال فرموده است: ۳ 
امن الم وف» حکم وجوب. و متعلق آن, معاشرت به معروف و موضوع 
آن؛ زوجه. که به حکم نصوص و روایات اهل‌بیت لد مقید شده به ناشزه 
نبودن. پس ناگزیر» موضوع وجوب» معاشرت «روجه غیر ناشزه» است. درباره 


حقیقت نشوز و حد و مرز آن خود شرع. تعریف و تحدید خاصی دارد: «نمکین 
نکردن در آمیزش و خارج شدن از منزل» بیاجازه شوهر» ولی متعلق وجوب: 
«معاشرت به معروف» از مفاهیم عرفی است. از این روی» ضابطه‌ای که برای 
موضوع در «موضوع‌شناسی» ارائه شد با آن برابر است؛ زیرا همان‌گونه که 
بیان شده موضوع در اینجا در برابر حکم است. نه در برابر متعلق» که اصطلاح 
خاص اصولی است و روشن است که موضوع به این معنی, در برگیرنده آن 
دسته از متعلقات احکام نیز می‌شود که از مفاهیم عرفی, به‌شمار است و 
معاشرت به معروف و همزیستی متعارف با همسر گرچه در آیه یاد ده به 
اسطاح اضوی! متعلق حکم است. ولی از آنرو که مفهومی است عرفی و شرع 
در مورد آن تاسیس و جعل خاصی ندارد با توجه به قاعده یاد شده مندرج است 
در موضوع «موضوع‌شناسی» و چون هر موضوعی دو بعد دارد: یکی مفهوم 
و دیگری مصداق, ناگزیر شناخت آن نیز دو گونه است: شناخت مفهومی و 
مصداقی و مرجع هر دو شناخت نیز عرف عام است. 
نمونه دیگر در فتوای فقیهان آمده است: حداد بر بانویی که همسر او مرده» 
واه هرهاق وم وه 
«یجب علی المرأة في وفاة زوجهاء الحداد ما دامت في الدة و الم راد به ترک 
الزينة فی البدن بمثل التکحیل و التطیب و الخضاب»۱۸۱] 
برزنی که شوی او مرده است واجب است در مدت عذه - چهار ماه و ده روز 
-حداد کند به این معنی که از آن‌چه در عرف زینت شمرده می‌شوده همچون 
استفاده از سرمه و مواد خوشبو کننده بپرهیزد. مستند این حکم مورد وفاق 
فقیهان, روایات بسیار است که در این‌باره وارد شده است. از جمله: صحیحه 
نب از امام بافرهی 

الم واه کهما لا مات عنهما رهم سوه في هر آن ال 
ض ۲ و ام لا تحذ ۱۳۹ 
کنیز و زن آزاد هرگاه شوهران‌شان از نیا برونده در زمان عّه یک‌ساننده جز 
این‌که زن آزاد» نبایستی آرایش و زینت کنده اما کنیز می‌تواند خود را بیاراید. 
دراین مسأله حکم شرع وجوب است. موضوع آن زن شوهر مرده و متعلق 
وجوب. عنوان حداد است که از مفاهیم عرفی است و در مورد آن دو نوع» 
شناخت وجود دارد: شناخت مفهوم و شناخت مصداق. آن‌که بی‌شک به 
شرب تا ات انس و رهز عوضوم شاسی اب دار 
عنوان‌های عرفی است که مرجع بازشناخت مفهوم و روشن کردن حد و مرز 
آن و نیز مرجع بازشناخت مصداق آن» عرف است واز این روی» قاعده‌ای که در 
شناساندن و رون کردن حد و مرز موضوع‌شناسی ارائه شده با آن برابری دارد. 
قسم سوم. قضایایی است که بیان گر احکام تکلیفیه است ولی متعلق آنهاء از 
سنخ مفاهیم عرفیه نیست بلکه شرع آنها را جعل کرده و بنیان گذارده است, 
مثل آیه کریمه: 
«قم اسلا وک الشفس الی غشق ال و قرعان الْجران قرمان الْجر 
کان مَشهودا ۱۳۰ 
نماز گزار از زوال خورشید تا ظلمت شب با قرائت صبحدم. که قراءت صبحدم 
مشهود [فرشتگان] است. 
و نیز آیه کریمه: 
«علوا و شرا ی یتیْن لک لبط ایض من الط الکنو»[۳۱] 
بخورید و بياشامید تا از آغاز صبحدم رشته سپید از رشسته سیاه بر شما نمایان 
شو د. 
در این قسم قضایا که متعلق حکم که در آیه اول اقامه صلات است و در ایه 
دوم صوم من الفجر به طور قطع از داثره موضوع‌شناسی خارج است؛ چرا که 


صوم و صلات از برساخته‌های شرعی است و خارج از داثره حد و اندازه‌شناسی‌ها 
نقش آفرین, مربوط به موضوع‌شناسی است؛ زرا که از مفاهیم عرفی به شمار 
می‌آید و مرجع بازشناخت و روشن‌کننده حد و مرز آن عرف عام اهل لسان 
است از این روی» موضوع‌شناس هم باید مفهوم این موضوع را شناسایی کند 
و هم مصداق آن را. مفهوم: «دلوک-الشمس» چنانکه واژه‌شناسان فرهنگ عرب 
گفته‌اند به معنای زوال و گذر خورشید است از دائره نصف النهار - نشانه به 
حقیقت پیوستن وف طابر -همان‌گونه که در مصباح المنیر فیومی آمده است: 
«دلکت) لش و جوم وک من باب قع زالث عن الاستواء و یُنتتمل 
فی ارو أیْضا۲۲۲] 
و۳ مصداق این مفهوم» در سرزمین‌هایی که روز و شب آنیا معتدل است» 
روشن است ولی در سرزمین‌هایی که روزهای آن بسیار کوتاه است بسان 
پارهای از سهرهای آروپیی که در فصل‌هایی از سال, روزها چهار -پنج ساعت و 
گاه کم‌تر است. تعیین مصداق: «دلوک السمس» دشوار است و نیاز به تحقیق 
و کن دوکاو در مصداق‌شناسی دارد. 
وین ضا ومزوه که روصت عوره واعع اما 
سن سا و مرو من شعاثر له فمن حنج ابیت آواغتمر فلا جناح علیه آن 
تن بهما»۲۳] 
نا ماو از مراسم خداست. هر که حج خانه کند با عمره گزاره رواست 
در این کریمه» حکم» وجوب است متعلق آن» سعی بین صفا و مروه چگونگی 
بیش‌تسره آن هم به صورت عادی, نه واپس حرکت کردن و .۰۰ -از برساخته‌های 
شرعی است و از داثره بازشناسی و نظردهی عرف و عقلاء خارج. ولی از این 
جهت که باید سعی بین صفاو مروه صدق کند و این که آیا مسعای جدید 
مصداق سعی بین دو کوه است» موضوع عرفی است؛ از این روی» تقلید در آن 
راه ندارد و مربوط به حوزه موضوع‌شناسی تما 


رهنامه: اگر ممکن است عناوین بیشتری از موضوعشناسی را 
مثال بزنید. 

استاد: از بررسی که در محور اول ارائه گردیده روشن شد داتره موضوع‌شناسی, 
مختص به شسناخت موضوع به اصطلاح اصولی نیست بلکه فراگیرتر از آن بوده 
است و آن فسته از معلقات اعکام را که از ستم‌مفاهيم حرقیة ات نیز دربر 
می‌گیرد» بسان عنوان‌هایی همچون: 

معاشرت به معروف حداد, جهر | اخفات قیام انفاق, امر بالمعروف و نهی عن 
لمنک قطع هیکت اتصالیه, سب شنم قذف, هتکه احیاء موات» فسیخ تهییج 
شهوت. اعانه علی الاشم تعاون علی‌الخیر, تعاون علی‌الاشم. تأیید باطل, تضعیف 
حق پا باطل تجسس, تظاهر, نفاق» عبلات» تشییع» تشجیع» تعلیم» تعلم قبض» 
اقباض, حبس, عتق, نکول, رد امانت» خیانت» تفسیق, توثیق, تعدیل, تکذیب, 
استقبالاقبله. استدبا القبلهءاطعام تنجیم, تمییز؛ تضمین؛ مضاجعه» اکل شرب» 
استمناء تلقیح؛ اقراض, احتکا, غیبت بهتان» ایذاء تحنیت و... 

دراین مسائل و مانند آن» متعلق حکم شرعی, وجوب یا حرمت یا استحباب 
واگ اه اقاتی اش که شم تاره باعل و اعقا عاض گنای 
بلکه از سنخ عنوان‌ه ای عرفیه است که تنها مرجع روشننکننده حد و اندازه 
مفهوم و نیز بازشناخت مصداق آنهاء عرف است. بادقت و درنگ می‌توان 


۷۹ 


اصول فقه موضوع شناسی به مثابه دانشی نو 


«موضوع‌شناسی» را چنین تعریف کرد. ۱ 
«شناخت آن دسته از عنوان‌های عرفی که در موضوع احکام شرعی, با متعلق 
آتها اخذ شده اعم از شناخت مفهوم با مصداق آنها». 


رهنامه: بر چه اساسی شسما موضوعشناسی را دانش مستقلی 
میدانید؟ 

استاد: برای ثابت کردن این ااعاء تحقیق در دو مطلب را پی می‌گيریم. 

۱ واژه‌شناسی «علم» در موضوعشناسی 

۲ قاعده علم بودن فنون و رشته‌های گوناگون 


واژه‌شناسی «علم» 

علم به معنای مجموعه قضایایی که جامع واحدی دارده حال این جامح واحد» 
یامحور واحدی است که در این قضایا درباره آن بحث می‌شود و یا غرض 
واحدی است که برای رسیدن و دست یازدیدن به آن» بحث می‌شود. راز این 
دو گونه تعبیر در مورد جامع‌القضایا؛ اختلافی است که اهل نظر درباره مسأله 
تمایز علوم دارند که مشهور تمایز علوم را به تمایز موضوعات علوم می‌دانند در 
مَّل تمایز علم فقه واصول به اين است که موضوع علم فقه افعال المکلفین 
بودن و یا به تعبیر دقیق‌تر «آنچه شایستگی دارد حجت بر حکم شرعی شود» 
ولی در برابر این دیدگاه» گروهی بر این نظرند که تمایز علوم به اغراض است. 


قاعده علم بودن فنون و دانش‌های گوناگون 

در همه دانش‌ها سلسله عناصری وجود دارد که تشکیلدهنده ارکان و پایه‌های 
بنیادین بشمارند و شکل‌گیری آن دانش‌هاء بدون این عناصر پایه‌ای و بنیادین» 
ممکن نیست. این عناصر به «اجزاء العلوم» نامبردارند. 

آن ارائه شد از تمام این ارکان برخوردار است و می‌سزد که در قامت یک دانش 
برای ثابت کردن این ادعاء بحث را از دو زاوبه پی می‌گيريم: 

۱. نگاهی باریک‌اندیشانه و دقیق بر عناصر ششگانه‌ای که از پایه و ارکان علوم 
به شمار می‌آیند. 

۲ برابرسازی یکایک آنها بر دانش «موضوع‌شناسی» با نگهداشت ترازها و حد 


ارکان علوم 

عناصری که به اجزاء العلوم شناخته شده‌اند و در علم بودن تمام علوم و فنون 
نقش بنیادین دارند» عبارت‌اند از: 

۱. تعریف علم ۲. موضوع علم ۳. غایت و فایده علم ۴. مسائل علم ۵. مبلای 
تصوریه ۶ مبادی تصدیقیه. 


ناگفته نماند که اصل این مطلب» که برای هر علمی» موضوع لازم است. جای 
سخن دارد و اختلافی است. شماری از اصولیان بر این نظرند که گرچه بیش‌تر 
علوم از عنصر موضوع برخوردارنده ولی ل زوم برخورداری هر علمی از عنصر 
موضوع مدعایی است بی پشتوانه برهانی. به نظر می‌رسد این نظریه قرین 


۸۰ شماره ۲۱ و ۳۲۲ 


برابرسازی ارکان علم بر دانش موضوع‌شسناسی 

رکن اول برخورداری از تعریف: نخستین عنصر و رکن هر علمی این بود که 
از تعریف برخوردار باشد آن هم تعریفی که جامع و مانع است. به این معنی که 
تعریفه دربردارنده قیدهایی باشد که هم مصادیق خود را فرا بگیرد و هم از اغیار 
باز بدارد و بر آنجه بیرون از این داثره است» دست رد بزند. 

باتوجه به این نکته دانش موضوع‌شناسی را می‌توان چنین تعریف کرد: 
«علم یعرف به موضوعات الاحکام و متعلقاتها العرفیه مفهوما و مصداقا» 
موضوع‌شناسی, دانشی است که در آن گزاره‌های عرفی احکام شرع و نیز 
وابسته‌های عرفی آن از نظر مفه وم و مصداق شناخته می‌شود. 

توضیح: در این تعریف تلاش ما بر این بوده قیدهایی را بیاوریم و به کار بندیم 
که هم جامع افراد باشند و هم مانع اغیار. 


قبد اول: جمله «موضوعات الاحکام» استت به همان معنای مصطلح اصولی 
که پیش از این به شرح, تعریف شد. از آن تعریف به دست آمد که موضوع از 
نگاه اصولی عبارت است از: «هر آنجه در عملی شدن حکم نقش آفرین است» 
و در بیان محقق نائینی» موضوع با شاخصه «متعلق المتعلق» معرفی شد. 


قید دوم: «تعلقاتها» که باز به همان معنای مصطلح اصولی آن است: «عمل 
و که حکم شرعی بدان تعلق می‌گیرد» که شرح این واژه اصولی نیز در 
بخشر آغازین آمد. 


قید سوم: «العرفیه» هم صفت و قید است برای «موضوعات الاحکام» و 
قم رای شافازشا۷ این قیبه آن دس از موه‌ضات احکام وید آن فرسقه 
از متعلقات احکام را که عرفی نیستند و از برساخته‌های شرع بسمارند. خارج 
بازشناخت و بیان کننده حد و اندازه این گونه موضوعات: استطاعت» محدوده 
سرزمین عرفات منی» مشعرالحرام و نیز روشن‌کننده حد و اندازه این گونه 
متعلقات: صلات صوم حج,ء زکات و... خود شرع است و از افق بازشناسی و 
حد و اندازه‌گیری عرف فراتر. با توجه به شرحی که ارائه ده تمام قیدها و 
عنوان‌هایی که در موضوعات احکام شرعی و نیز در متعلقات آنها به کار گرفته 
شده و شرع اقدس, در مورد آنها جعل و اعتبار خاصی ندارد؛ بلکه از مفاهیم 
عرفیه است و به همان معنایی که در نزد عرف دارد در لسان ادله شرعیه به‌کار 
گرفته شده در دانش موضوع‌شناسی درج شده و مرجع شناخت آنها عرف است. 
هم در بیان حد و اندازه آنهاء هم در شناخت مفهوم و حد و مرز آن و هم در 


اکنون» جمت روشن شدن تعریف. تعریف اد شده را روی چند نمونه پیاده 
می کنیم: 

نمونه اول. از احکام شرعیه. وجوب قصر نماز است. موضوع این حکم» مسافری 
است که قصد دارد هنشت فرسحخ راه را بپیماید و این موضوع» در داثره عنوان‌های 
عرفی است. مفهومی دارد و مصداقی و در حقیقت از دو نوع شناخت برخوردار 
است و از داثره موضوع‌شناسی» بیرون؛ ولی عنوان فرسخ که در موضوع این 
حکم به‌کار گرفته شده از مفاهیم عرفیه است و شرع در حد و اندازه آن» بیان 


خاصی ندارد از اینروی» مرجع حد و اندازه و نیز شناخت حد و مرز آن» عرف است. 


و همان‌طور که اشارت رف این مسأله بسان دیگر مسائل عرفیی» از مفهوم و 
مصداق, با مصداق‌هایی برخوردار است. با برخورداری از دو نوع شناخت: شناخت 
مفهومی و شناخت مصداقی. هر دو شناخت در دانش موضوع‌شناسی درج شده 
است. بر اين اساس, در «انش موضوع‌شناسی» باید هم مفهوم موضوع فرسخ 
را بشناسیم و با کندوکاو حد و مرز آن را آشکار سازیم که آیاعنوان «ثمانی 
فراسخ» که در روایات آمده برابر است با ۴۵ کیلومتریا ۴۴ و یا ۴۰ کیلومتر؟ و 
تون اس که باز شاخ سای هازتا مکلت اس ولی از امجا کشخ 
مصداق در جاهایی» در عمل با دشواری‌هایی روبه‌روست» ممکن است مرکزی» 
با برخورداری از ابزار و سازوبرگ روز و آشنایی کامل با ترازهای اندازه‌گیری» 
زحمت این کار را به عهده گیرد و مکلفان با اعتماد وثیقی که بدان دارند نتیحه 
کار آن را بپذیرند. 

نمونه دوم. آغاز روزه بر اساس کریمه: «کلوا و اشرُوا حّی یبن لکم الخیّط 
ایض من الخیّط الاسود» 

طلوع فحر است. وجوب» حکم است ومتعلق آن. صوم که در موضوع آن. عنوان 
«طلوع فجر» به‌کار گرفته شده که در آیه شریفه از آن تعبیر شده به: «نبیّن 
مسأله‌ای است عرفی که تنها مرجع روشن‌کننده حد و مرز آن» عرف است از 
این روی در علم موضوع‌شناسی مندرج است و از هر دو باید بحث شود هم 
از مفهوم «نبیّن خیط الابیض من الاسود» و هم از مصداق آن و اينکه «بیّن 
خیط الابی ض» در فلان منطقه در چه ساعت و دقیقه‌ای پدیدار می‌شود و اینکه 
نتیجه اینکه: تعریفی که برای «دانش موضوع‌شناسی» ارائه دادیم تنها در حد 
فرضیه و يا انگاره دهنی نیست بلکه با واقعیت کار فقیه در مفام تعیین حکم 
فقهی از نظر موضوع» برابر است. 

رگن دوم برخورداری از موضوع بو جهت تصدیق این مطلب» کافی است 
توجه دوباره به این حقیقت داشته باشیم که رسالت موضوع‌شناسی که در 
تعریف دقیسق آن بیان شد» شناخت مفهومی و مصداقی آن دسته از عنوان‌های 
عرفی است که در موضوعات احکام شرعیه (موضوع به اصطلاح اصولی,یعنی 
اخذ شده است. 

با توجه به این نکته به این باور خواهیم رسید که تمام پژوهش‌های 
موضوع‌شناسیء بر محور «موضوعات و متعلقات عرفی احکام شرعیه است». 
می‌توان چنین معرفی کرد: با شناخت موضوع‌ها و گزاره‌های عرفی احکام 
شرعی -به معنای عام آن که در برگیرنده موضوع و متعلق» به اصطلاح اصولی 
می‌شود -احکام شرعی» چه کلی و چه جزتی به گونه شفاف روشن خواهد 
شد و در نتیجه در عرصه پاسخ‌گویی مسائل شرعی از بیان حکم. به سبیل 
قضیّه شرطیه و فرضی پرهیز می‌شود و بی‌گمان از آثار موضوع‌شناسی این 
اگر چنین است حکم آن. چنان است که سرگردانی استفتاء کننده و پرسشگر 
را در پی دارده پرهیز خواهد شد و پاسخ پرسش گر به گونه قطعی و شفاف ارائه 
خواهد شد. از باب نمونه» در پاسخ این پرسش که آیا استفاده مرد از انگشستری 
که از طلای سفید ساخته شده جایز است با خیر؟ پس از موضوع‌شناسی» پاسخج 
به این گونه نخواهد بود که: «اگر در بین مردم و در عرف طلا بر آن صدق 
می‌کند جایز نیست و گرنه اشکال ندارد» بلکه به طور قطع و به روشنی در 


پاسخ خواهد آمد: «طلای سفید» گونه‌ای از طلاست و حکم طلای زرد را دارد» 
در نتیجه» مکللف در عمل. احکام طلا را بر طلای سفید در حرام بودن استفاده 
و ناروا بودن گزاردن نماز با آن, بار خواهد کرد. 

رکن چهارم» برخورداری از مسائل: در دانش موضوع‌شناسی نیز به طور 
دقیق» قاعده‌ای که برای «مسائل» تعریف شد در خور برابرسازی استت: 
مسائل موضوع‌شناسی رآ می‌توان چنین تعریف کرد: ۱ ۱ 
«هی القضایا التییبحث فیها عن موضوعات الأحکام و متعلقاتها العرفیه مفهوما 
و مصداقا» 

مسائل عم موضوع‌شناسی, عبارت است از قضایایبی که در نها از مفهوم و 
مصداق آن دسته از موضوعات و متعلقات احکام فقهی, که از سنخ عنوان‌های 
عرفی است» بحث می‌شود. 

است. در مثل در حکم شرعی حلیت ذبح بالحدید. در موضوع این حکم قید 
«حدید» آمده» که عنوانی است عرفی. 

در دانش موضوع‌شناسی دو گونه بحث و پژوهش درباره حدید انجام می‌شود: 

۱. مفهوم‌شناسی و این که آیا حدید به معنای وصفی است؛ یعنی «ماله الحده» 
هر چیزی که حدت و تیزی دارده حدید است. بر این تقدیره معنای فراگیری دارد 
و شیشه تیز و استخوان تیز را هم در برمی‌گیرد و یا به معنای اسمی است و 
اسم است برای فلز خاص (آهن) 

نتیجه اینکه در مفهوم‌شناسی حدید دو قضیه «الحدید ما له الحده» و «الحدید 
اسم لعنصر خاص ماله الحده» از مسائل علم موضوع‌شناسی است و تعریف 
یاد شده به طور دقیق بر آن سازگار است. همچنین» در مصداق‌شناسی حدیده 
قضیّه «الاستیل نوع من الحدید» از مسائل موضوع‌شناسی است. حتی اگر 
موضوع‌شناسی به نتیجه عکس آن رسید (|/استیل لیس من الحدید) باز از این 
رکن پنجم برخورداری از مبادی تصوریه: دانش موضوع‌شناسی از مبادی 
تصوریه» بسان دیگر اجزاءالعلوم» برخوردار انشتت: 

مبادی تصوربه آن» همان ا محموعه قضایایی است که در ضمن آنها موضوع 
حکم متعلق حکم عنوان‌های عرفیه» عرف و اقسام آن. مصداق. مفهوم و .. 
. تعریف می‌شود. 

رکن سم برخورداری از مبادی تصدیقیه 

دانش موضوع‌شناسی نیز از مبادی تصدیقیه برخوردار است که عبارت باشد از 
آن ابزاری که در مسائّل موضوع‌شناسیی به وسیله آنهاه تصدیق می‌کنیم ثبوت 
محمول‌ها را برای موضوع‌ها. این ابزا, که در موضوع‌شناسیء به آنها چنگ 
می‌زنیم و خمیر مایه تمام تصدیق‌هایی است که در شناخت موضوع‌ها چه 
در بعد مفهوم‌شناسی و چه مصداق‌شناسی» به دست می‌آیده منحصر است در 
عرف و لت اعم از عرف عام و عرف خاص (در پاره‌ای موارد 

به دیگر سخن, ما در موضوع‌شناسی هماره به دو ابزار تکیه داریم: 

۱ لغت که در مفهوم‌شناسی موضوع‌هایی که در ادله شرعیه اخذ شده و از سنخ 
عنوان‌های عرفیه است (اعم از اين‌که موضوع اصولی باشد که در عملی شدن 
حکم نقش‌آفرین است يا این که متعلق اصولی باشد) نقش دارد. 

۲ عرف که هم در شناخت مفهومی موضوع حکم شرعی مرجع است و هم 
در شناخت مصداق آن. از باب نمونه» وقتی ما حشره کارمین را موضوع‌شناسی 


۸۱ 


اصول فقه موضوع شناسی به متابه دانشی نو 


الخبائشث» باشد؟ در مفهوم‌شناسی «خبائث» به عرف و لغت رجوع کرده و نتیجه 
می‌گیریم «خبیث» به معنای چیزی است که طبع بسری از خوردن آن بیزاری 
می‌جوبد و با مراجعه به عرف به روشنی در می‌بايیم که حشره کارمین, از 
مصادیق آن نیست. مبدء تصدیق مادر این قضیه» عرف و لغت است و از این 
روی, از مبادی تصدیقیه دانش موضوع‌شناسی شمرده می‌شود. 

از آن‌چه در این بخش ارائه شد به این نتیجه رسیدیم که موضوع» به معنای 
دقیق آن: «شسناخت عنوان‌های عرفی, که در اسان ادله و نصوص شرعی, 
موضوع یا متعلق حکم شرعی, گرفنه شده» از نظر مفهوم. يا مصداق» گرچه 
در وهله نخست و به طور ذاتی از مبادی تصوریه علم فقه و در موردهایی 
از مبادی تصدیقیه آن است. به ویژه نسبت به احکام جزئی؛ ولی در روزگار 
سا کر وه یت قسهای ق کفت تال یوم فرابای فرش تیتاراق اد 
پای‌بندان به احکام شرعی قرار گرفته, بایسته می‌نماید که رشته‌ای مستقل 
عهده‌دار شسناخت موضوعات شود و در چهارچوب دانش مستقلی به نام ««انش 
موضوع‌شناسی» پا به عرصه بگذارد. دانشی که به‌گونه‌ای منطقی -برهانی» در 
این پژوهش ثابت شد که از همه عناصر لازم و ضرور علم بودن برخوردار است. 


رهنامه: موضوع‌شناسی. نسبت به بیش‌تر موارد آن» جزئی 
است. موضوع در تمام مسائل آن. از امور خارجی و سخصی 
استاد: نخست آنکه در مباحث پیشین, به شرح بیان شد» موضوع‌شناسی» دو 
محور دارد: محور سناخت مفههوم موضوعی که در ان ادّه شرعیه» موضوع 
مفهوم آن, هرگز جزئی نیست. ولی بسیاری از برابرسازی‌های موضوعات از 
سنخ برابرسازی مفهوم گسترده‌ای است بر عنوانی که از مصادیق آنء به‌شمار 
می‌رود و این» مفید قاعده کلین موضوع‌شناسانه انتستگا: 

همچنین ما هیچ دلیل و برهانی نداریم که دانش مستقل باید تمام یا بیش‌تر 
ی وق کی راهم اش تون اریز 
دانش‌ها را می‌توان نام برد که سراسر موضوعات مسائل آن» جزئی و روشین 
است. مانند: علم رجال؛ زیرا علم رجال» علمی است که در آن» احوال رجال. از 
موضوع در تمام این حالت‌ها و ویژگی‌هاء شخصی است. نه کلی. 

و نیز بسان تارییخ» علمی که در آن از احوال ملوک» قهرمانان,اثرگناران و 
نقش‌آفرینان در میان ملت‌ها و جامعه‌های گوناگون بحث می‌شود. که 
که موضوع. در تمام مسائل» یا بیش‌تر آنها جزتی و شخصی است؛ زیرا در 
موضوع. در تمام این موارده جزئی و شخصم انشتت: 

در مباحث پیشین اشاره شد که همانندترین دانش‌ها به دانش موضوع‌شناسی» 
از این نظر دانش رجال تاریخ و جغرافیاست. 

اما یر که هار ره اه اک تا وزیا سل بو موه لا 
مفهوم‌شناسی و مصداق‌شناسی آن. عرف است» با این که عرف از نگاه همه 
صاحب‌نظران» تنها در خصوص روشن‌سازی حد و اندازه مفاهیم اعتبار دارده و 
امٌانسبت به بازشناخت و بازنم ود مصادیق, اعتباری ندارد و ضابطه برابرسازی 


۸۲ شماره ۳۱ و ۳۲ 


ناگفته نماند که این اشکال, تنها متوجه نظریه موضوع‌شناسی, دانش مستقل» 
نمی‌شود بلکه فارغ از این نظریه اصل حجیت نظر عرف را در بازشناخت 
مصادیق و برابرسازی مفاهیم را بر آنها؛ هدف گرفته و نفی می‌کند. 

پاسخ: نخست آن‌که اصل این نسبت به همه صاحب‌نظران» مبنی بر این که 
معیار و میزان برابرسازی مفاهیم بر مصادیق, نظر دی است و نظر عرف در 
این‌جا اعتباری ندارد اول کلام است و ادعایی بیش نیست. تحقیق در این‌باره در 
مقالی دیگر زیر عنوان «مرجعیت عرف عام در برابرسازی بر مصادیق» خواهد 
آمد و در آن بحث. ثابت خواهد شد که از اصولیان و فقیهان همچون: حاج اقا 
رضا همدانی» فقیه جواهری» محقق حاثری» مٌسس حوزه مقدسه و امام خمینی 
و ...مرجعیت عرف را در برابرسازی مفاهیم بر مصادیق, پذیرفته‌انده بلکه بر آن 
اصرار دارند» بلکه تسامح‌ها و آسان‌گیری‌های عرفی را نسبت به مواردی که 
عقللا پذیرفته‌انده معتبر شسمرده‌اند. 

اصل این مبنی که نظر عرف در بازشناخت مصادیقی» بی‌اعتبار است. مبنای 
استواری نیست و نقدپذیر است. 

اشکال دیگری که شاید به ذهن ناقدان بیاید» این است که: آن‌چه بین فقیهان» 
پیشینیان و پسینیان, روشن و گزیرناپذیر بوده و هست اين‌که شأن فقیه. ورود 
در موضوعات نیست. راز فقهی اصولی آن هم این است که احکام شرعی» به 
سبیل قضیه حقیقیه جعل شده که موضوع آن مفروض الوجود است. چرا شماء 
9 را در داثره موضوع‌شناسی وارد می‌کنید و بر آن اصرار می‌ورزید. کاری که 
شام اه تسه کار اسان شیه اعضاظ اسان قترعی اسر جازم شوه 
در استنباط نقش دارد و نه در افتاء. 

در پاسخ میتوان گفت درست است که دخالت در موضوع‌شناسی, شأن فقیه در 
مرحله استنباط احکام نیست و در مرحله افتاء هم می‌تواند موضوع را به سبیل 
فرضی و تقدیری پاسخ گوبد. ولی تمام نکته اینجاست که پاسخ‌گویی, به سبیل 
قضیه شرطیه و تقدیری برای پرسش‌کننده حل مشکل فقهی نمی‌کند و به 
پاسخ شفاف دست نمی‌یابد, بلکه گاه به سرگردانی او افزوده می‌شود بویژه در 
شرایط کنونی که بسیاری از موضوعات بازشناخت ماهیّت و ویژگی‌های آن, به 
آسانی در دسترس نیست. 

به دیگر سخن, فضای موجود از فقیه پاسخ شفاف و پیراسته از هر گونه تقدیر 
و فرض و تردید را می‌طلبد و این خود اقتضای ورود فقیه را در موضوع‌شناسی 
که که با قرجهنه کی کر شگن خعته بای ار ارم که کت کفاگر 
ممکن باشد بسیار اثرگذار و مفید است و تنها چیزی که این کاستی را جبران 
می‌کند. همان ««انش مستقل موضوع‌شناسی» است. 


روند استنباط و کاستی‌های علم اصول 


در گفت وگو با حجت الاسلام والمسلمین عباسعلی زارعی سبزواری 


حجت الاسللام والمسلمین عباسعلی زارعی سبزواری متولد ۱۳۳۸ از اساتید حوزه و از جمله 
محققان و نویسندگان حوزوی می‌باشد که سابقه تدریس در سطوح مختلف و درس خارج 
را دارند. کتاب‌ها و تالیفات متعددی چون ۱- تعلیقات نهایه الحکمه (۲جلد) ۲-تعلیفه كفاية 
الاصول(۳جلد) ۳ القواعد الفقبیه فی فقه الامامیه(بیش از ۱۵ جلد) و بسیاری از تالیفات دیگر 


ار 


اصول فقه 


روند استنباط و کاستی های علم اصول 


خلاصه: در مقدمه این مصاحبه. استاد گرامی به بیان اهداف علوم و تقسیم علوم به علوم نیازمند به دانش های دیگر و 
بی‌نیاز به دانش‌های پرداخته و هدف علم اصول را شناخت قواعد دخیل در فهم مراد شارع و علم اصول را جزء علوم نیازمند 
به علوم دیگر برای نتیجه‌گیری می‌دانند. ایشان در بیان جایگاه علم اصول, نقش علم اصول» رجال و درایه را در فقه بسیار 
پررنگ‌تر از علوم دیگر بر می‌شمارند و صاحب‌نظر بودن در این دو را شرط اجتهاد می‌دانند و آنگاه متال‌هایی را برای روشن شدن 
بیشتر می‌آورند. سیس در بیان نحوه استنباط پس از یادگیری علوم مورد نیاز یعنی شیوه عملیات استنباط در گام اول: توجه 
به موضوع‌شناسی و شناخت حقیقت موضوع را چه از مسائل مستحدثه باشد با نه و بعد از آن پیدا کردن حکم موضوع از 
طریق امارات خاصه و عامه و در نهایت در صورت عدم وجود امارات» مراجعه به اصول عملیه را بر شمرده و نقش اصول فقه 
را در این بین با مثال ارائه می‌نمایند. ایشان زاید و متورم بودن مباحث اصول فقه را رد کرده و به بیان موارد و مباحث مورد 
نیاز و کارنشده در اصول فقه می‌پردازند و همچنین شبوه چینش و طرحشان را با توجه به سبک خود در تدریس و مباحث 


درس خارج اصول شرح می‌دهند و در نهایت هم پیرامون اشکالات و نواقص علم اصول رایج عدم توجه به ۱ تاریخ مسائل 


مورد نظر و ۲- عدم ارائه تمرات فقهی علمی و کاربردی را بر می‌شمارند. 


رهنامه: عناصر و ابزار و وسایل لازم برای استنباط احکام 
کدام‌اند و نقش علم اصول چیست؟ جایگاه علم اصول در کارگاه 
استنباط و اجتهاد چیست؟ 

استاد: در خصوص سوالی که مطرح کردید لازم است به دو نکته اشاره کنم. 
بعد از توضیح این دو نکته نقش علم اصول و جایگاه آن در استنباط و کارگاه 
اجتهاد روشن خواهد شد. نکته ول این است که بی‌شک در تدوین هر علمی از 
علوم. از جمله عل وم انسانی؛ یک غایت و یک هدف معین دنبال می‌شود؛ مثلا 
هدف از تدوین علم منطق را محفوظ ماندن فکر از خطا معرفی کرده‌اند علم 
ادبیات علمی است که هدف از تبیین آن محفوظ ماندن لسان از خطا و به تعبیر 
دقیق‌تر صیانت و محفوظ ماندن بیان از خطا در لسان عرب معرفی شده است. 
علم فلسفه را از جمله علومی می‌دانند که هدف آن را شناخت وجود و موجودات 
دانسته‌انده هدف علم اصول فقه را شناخت قواعدی می‌دانند که در فهم مرادات 
شارع مقدس در کتاب و سنت و به تعبیری فهم مرادات قانونگذار دخیل است. 
همچنین هدف از علم فقه را آشنایی با احکام شرعی در جهت عمل به آن 
احکام شرعی می‌دانند. بر اساس این هر علمی از علوم. به خصوص علوم 
انسانی یک هدف ویک غایتی دارد که تدوین آن علم برای رسیدن به آن 
هدف و غایت انجام گرفته است. 

نکته دوم این است که علوم انسانی با هر هدفی که تدوين شده باشد به دو 
گروه قابل تقسیم است؛ گروه اول علومی هستند که برای رسیدن به هدفشان 
نیازی به ضمیمه علوم دیگر و فراگیری علوم دیگر نیست. اگر کسی خود آن 
علم و مسائل مربوط به آن علم را فرا بگیرد می‌تواند به هدفی که تدوین آن 
علم در آن جهت صورت گرفته است برسد. برای نمونه هدف علم منطق 


۸۴ شماره ۳۱ و ۳۲ 


محفوظ ماندن فکر از خطاه آشنا شدن با برهان و آشسنا شدن با قیاسات است 
طوری که بتواند فکر را از خطا محفوظ بدارد. برای رسیدن به این هدف کافی 
است که فرد مسائل منطقی را فرا بگیرد و نبازی به علم ادبیات» علم اصول 
فقه یا علم فقه نیست. علم اابیات نیز چنین است و برای رسیدن به هدف آن 
کافی است که شخص با ادبیات عرب آشنا شود. اگر کسی با مسائل مربوط 
به ادبیات عرب آشنا شود می‌تواند به هدف از تدوین این علم برسد. بدون 
اینکه نیازی به علومی مانند فقه منطق و فلسفه داشته باشد. بنابراین گروه 
اول عبارت‌اند از علومی که برای رسیدن به غایتی که در تدوین آن علوم دنبال 
می‌شود فراگیری مسائل خود آن علوم کفایت می‌کند. 

گروه دوم عبارت‌اند از علومی که برای رسیدن به هدف از تدوبن آنهاء فراگیری 
آن علم و مسائل آن کفایت نمی‌کند بلکه نیاز به یک ضمیمه یعنی فراگیری 
علوم دیگر هم دارند. البته شکی در این نیست که مهم‌ترین رکن برای رسیدن 
به هدف آن علم فراگیری مسائل خود آن علم است؛ ولی صرف فراگیری 
مسائل آن علم برای رسیدن به هدف از تدوین آن, کافی نیست و رسیدن به 
آن هدف نیاز به فراگیری عل وم دیگری دارد؛ مثلا باید از علم منطق استفاده 
علومی که برای رسیدن به هدف از تدوینش نیاز به ضمیمه سایر علوم دارد 
علم اصول است. علم اصول فقه در حقیقت یک سری قواعد عقلاییه است که 
گاهی نتیجه‌گیری و ترتیب مباحث موجود در آن نیاز به این دارد که یک مسئله 
فلسفی» یک مسئله منطقی یا یک مسئله ادبیاتی به آن ضمیمه شود. 


رهنامه: این ضمیمه شسدن برای فهم علم است با بکارگیری آن 


يا برای رسیدن به نتیجه؟ 

استاد: برای نتیجه‌گیری مسائل خودش است؛ برای مثال و برای فهم بهتر 
مطلب» یکی از مباحث در علم اصول در باب اوامر این است که ایا متعلق اوامر 
فرد است با طبیعت. اينکه طبیعت چیست و طبیعت لابشرط قسمی است یا 
منظور از طبیعت ماهیت لابشرط مقسمی است و اينکه فرد چیست و امتیاز فرد 
از ماهیت چیست و مسائلی از این دست در فلسفه روشن می‌شود؛ بنابراین تا در 
فلسفه فرد را نشناسید و ماهیت را نشناسید نمی‌توانید درباره متعلق اوامر که فرد 
یاماهیت است. به نتیجه برسید. در بحث مفاهیم» یکی از مفاهیم مفهوم شرط 
است. اگر کسی با شرط در ادبیات عرب آشنا نباشد نمی‌تواند در بحث مفاهیم» 
به خصوص در مفهوم شرط به نتیجه برسد. لذا علم اصول از جمله علومی 
است که برای رسیدن به غایت و هدفش باید دانشی فراتر از علم اصول به آن 
ضمیمه شود و در کنار آن وجود داشته باشد. 

علم فقه در میان علوم انسانی از نظر غایت اشرف علوم است؛ چون هدف از 
این علم آشنایی با احکام شارع مقدس است که عمل به آنها سعادت انسان 
را تضمین می‌کند. این علم نیز از جمله علومی است که دسترسی به هدف و 
غایت آن, نیاز به ضمیمه چندین علم دیگر دارد. در حقيقت می‌توانیم بگوییم 
علم فقه یک کارگاهی است که نیاز به چند کارآگاه دارد که به چند علم 
آگاه‌اند؛ ادبیات عرب, تفسیر رجال و درایه فلسفه و منطق, بلاغت و علم اصول 
فقه. البته سطح آگاهی مورد نیاز برای رسیدن به نتیجه و هدف از علم فقه در 
هریک از این علوم مختلف است. بنابراین علم فقه از علومی است که برای 
رسیدن به هدفش نیاز به علوم متعدد دیگری دارد که یکی از آنها علم اصول 
است. البته خود علم اصول فقه نیز نیاز به ضمیمه علوم دیگر دارد. اگر کسی 
آگاهی به آن علوم نداشته باشد نمی‌تواند آن‌طور که باید و شاید در علم اصول 
فقه صاحب‌نظر باشد و نتیجه بگیرد. 


رهنامه: نقش اصول فقه در رسیدن به نتیجه علم فقه و استنباط 
احکام چقدر است؟ 

استاد: در میان همه علومی که علم فقه برای نتیجه گرفتن به آنها نیاز دارد 
دو علم نقفش اساسی دارند؛ ۱. علم رجال و درایه» ۲. علم اصول فقه. البته در 
این شکی نیست که که ادبیات عرب نیز نقش دارد و اگر کسی به ادبیات عرب 
آشنا نباشد نمی‌تواند به نتیجه برسد؛ چراکه لسان قرآن و روایات عربی است و 
بدون آگاهی از ادبیات عرب. نتیجه‌گیری حاصل نمی‌شود. اما در بین علومی 
که کمککار علم فقه برای رسیدن به هدفش هستند علم رجال و درایه و علم 
اصول فقه نقشی اساسی دارند. هر شخصی که بخواهد در علم فقه ورود کند 
و از این علم استفاده بهینه ببرد و به غایتی که در این علم مطرح شده است. 
برسد. علاوه بر آن علوم دیگر به این دو علم نیاز اساسی دارد. سطح آگاهی 
در این دو علم باید فراتر از سطح آگاهی نسبت به سایر علوم باشد. در حقیقت 
م‌فرا منگرنیم نف رومام فرت اوه هاوسی ست #6 سارج 
کردیم؛ علومی مثل ادبیات و منطق. لذا سطح آگاهی نسبت به این دو علم هم 
باید در سطح بالاتری از آن علوم دیگر باشد. 

برای ورود به فقه شخص باید در علم رجال و درایه و علم اصول فقه 
صاحب‌نظر باشده نه اینکه فقط آگاه به مسائل این دو علم باشد. برای ورود به 
فقه اگر کسی ادبیات را بداند کافی است و لازم نیست ادیب باشد. اگر شخص 
بامباحث ادبیاتی آشنا باشد و نظر مشهور در ادبیات عرب را بدان کفایت 
می‌کند و لازم نیست صاحب‌نظر باشد که نظر کوفیون یا بصریون را ترجیح 
دهد. در علم منطق و فلسفه نیز تقریبا همین‌طور است. اما برای نقش‌آفرینی 


در علم فقه آگاهی به علم رجال و درایه و علم اصول فقه باید در سطح بالایی 
باشد. آگاهی در سطم بالا به معنای این است که شخص باید صاحب‌تظر ثر 
این دو علم باشد. 

اگر شخص, آگاهی کافی در اين دو علم نداشته باشد نمی‌تواند در کارگاه اجتهاد 
به عنوان یک مجتهد یک فقیه شناخته شود. برای نمونه اگر شخص راجع به 
مدالیل الفاظ مفرده‌ای که در لسان شارع مقدس, چه در کتاب و چه در سنت» 
استعمال شده است مثل امر و نهی و مشتق, صاحب‌نظر نباشده نمی‌تواد در 
علم فقه به نتیجه مطلوب برسد. همچنین اگر درباره مدالیل الفاظ ترکیبیه‌ای 
که در لسان شارع وارد شده است» مثل جمله مفهومیه, مثل جمله عامه و جمله 
مطلقه صاحبنظر نباشد یا در خصوص طرق و راه‌های وصول این مدالیل الفاظ 
مفرده و يا الفاظ ترکیبیه و حجیت و اعتبار آنها صاحبنظر نباشد در علم فقه هیچ 
کاری نمی‌تواند بکند. شسخص باید بداند امر و نهی چیست؟ و بر چه چیزی 
در لسان شارع دلالت دارد؟ و مدلولش چیست؟. او باید بداند مشتق چیست؟ و 
چنانچه در لسان شارع آمد مدلول آن» به خصوص مدلول تصدیقی آن که همان 
مرلد شارع باشد چه چیزی است چون دانستن این مور ابزار مورد نیاز برای 
فقیه در فقه است و اگر در خصوص اینها صاحب‌نظر نباشد» چنانچه با امرو 
نهی شارع مواجه شود نمی‌تواند راجع به مدلول و مفهوم و مقصود از آنها 
اظهارنظر داشته باشد. 

عالاوه بر امر و نهی الفاظ مفرده دیگری را در لسان شارع داريم که فقیه درباره 
مفاد این الفاظ مفرده باید بحث کند و بداند مدلول اینها و مراد شارع مقدس 
قوورکی کتهایتها رافر کب وشست اسمال ند عسس هیتظ ین انا 
ترکیبیه وجود دارد که فقیه باید بداند الفاظ ترکیبیه چیست؟ فقیه باید بداند جمله 
شرطیه و وصفیه و جمله استثنائیه و جمله عام و خاصء مطلق و مقیه مجمل 
و مبین, بر چه چیزی دلالت دارند؟ باید بداند یک جمله استثنائیه يا شرطیه یا 
وصفیه علاوه بر دلالت منطوقی, دلالت مفهومی دارد يا خیر؟ 

علاوه بر اینها سخص باید راجع به احوال مدالیل انفاظ مفرده و احوال مدالیل 
لقاظ تر کی هب صاحیتظر باه ده هلا وق متا اس و لین اس زاف لسان 
شارع فهمیدیم» یکی از مباحث مربوط به احوال امر این است که اگر اين امر با 
نهی اجتماع کردند. چه باید کرد؟ این بعد از این است که خود مدلول این الفاظ 
مشخص شده باشد. همچنین در بحث عام و خاص بعد از اینکه مدلول عام و 
خاص مشخص شد باید بحث کنید که اگر جمله خاصه اجمال داست سرایت 
به جمله عامه می‌کند يا نه؟ این بحث از احوال مدالیل این جملات است. نه 
از منالیل خود این جمالات. خلاصه اینکه شسخصی که می‌خواهد در ققه کاز 
کند و در کارگاه فقه و اجتهاد و استنباط تأثیرگذار باشد و به نتیجه برسد راهی 
ندارد جز اينکه در مسائل اصولی صاحب رأی باشد نه اينکه با آنها آشنا باشد. 
علم رجال هم همین قدر مهم است؛ چون در علم رجال مباحث مهمی وجود 
دارد. علم درایه نیز همین‌طور است؛ مثلا ما حدود پان‌زده توثیق عام داریم که 
از نها به توئیقات عامه تعبیر می‌شود. اگر شسخصي که در کارگاهاجتهاد مشغول 
اجتهاد است در خصوص این توثیقات عامه اثبات انفیاً صاحبنظر نباشده امکان 
ندارد بتواند در علم فقه به نتیجه برسد. مباحث فراوانی در علم رجال هست که 
از حوصله بحث ما خارج است. امابرای نتیجه رسیدن در فقه لازم است. بر 
اساس این می‌توانیم به این نتیجه برسیم که استنباط احکام که ه دف علم 
فقهاست. ممکن نیست. مگر آنکه شخص در مباحث و مسائل علم اصول و 
رجال و درایه صاحب‌نظر باشد. 


رهنامه: اگر سخصی علوم مورد نیاز برای استنباط را فرا گرفته 


۸۵ 


اصول فقه روند استنباط و کاستی های علم اصول 


باشسد برای شسروع استنباط باید از کجا نسروع کند؟ یعنی شیوه 
عملیاتی استنباط چیست؟ 

استاد: در علم فقه» اشخاص برای استنباط احکام باید به چند عنصر توجه 
کنند. اولین عنصر موضوع‌شناسی است. هر موضوعی از موضوعات خارجی را 
که شخص با آن مواجه شود و بخواهد حکم شرعی آنرا مشخص کند باید در 
شا کر ان شوص و راوس ان با تضیرگن پررسی ‏ و کف کزد 
که حقیقت آن موضوع چیست؟ یکی از مسائلی که گاهی به طور شایسته در 
بحث استنباط به آن توجه نمی‌شسود موضوع‌شناسی موضوعات است. برای 
شناخت موضوعات شخص باید با لفت عرب و ارتکازات عرفیه و مفاهیم 
شرعی موجود در لسان آیات و روایات آشنا باشد و کتب اصیل لغوی بداند؛ 
چون تمام موضوعاتی که با آن مواجه هستیم و حکم شرعی در شرع مقدس 
اساتعای ماضا شرع مک یات تفت ای 
که در لسان عرب بیان شده است و یا مفاهیمی عرفی بوده و يا حقیقتی شرعی 
هستند. بنابراین موضوع‌شناسی عنصر اول است. 


رهنامه: لطفا عنصر موضوعشناسی را بیشتر توضیح دهید. 

استاد: موضوع‌شناسی با تشخیص مصداق موضوع فرق دارد. گاهی می‌خواهیم 
مفهوم موضوع را بشناسیم و گاهی به دنبال مصداق موضوع در خارج هستیم. 
تعیین موضوع از حبث مفهومی کار فقیه محقق و متتبع است. او بررسی می‌کند 
که مفی وم کلمه در لسان عرب چیست و عرف از این کلمه چه می‌فهمد و ایا 
حقیقت شرعیه دارد يا خیر؟. این فقیه است که باید حدود مفهومی موضوع را 
بفهمد و تشخیص دهد. برای نمونه به عبارت فرسخ يا فرسنگ که حدی 
برای قصر نماز محسوب می‌شود, توجه کنید. فرسخ در لغت عرب «بریدین» 
آمده است؛ یعنی دو برید. فقیه باید لفظ «برید» را بررسی کند و ببیند در لسان 
عرب به چه معناست و چه محدوده‌ای از مسافت را شامل می‌شود. اما مصداق 
خارجی این مفهوم و اینکه در خارج هشت فرسخ تحقق پیدا کرده یا نکرده به 
دست مکلف است. فقیه نمی‌آید بگوید تو هشت فرسخ آمدی یا خیر. مفاهیم و 
موضوعات دیگر نیز همین گونه‌انده مثلا: مفهوم «حد ترخص» باید بررسی شود 
که منظور چیست؟ یا «عدم ریت جدار» یا «عدم سماع و شنیدن اذان» باید 
بررسی شود که آیا مفهومش نشنیدن با گوش عادی است يا نشنیدن با گوشی 
است که از الات و وسایل شنوایی بسیار گوی استفاده می‌کند؟ 

توجه به این نکته نیز ضروری است که در بسیاری از موارد فقیه برای کشسف 
مفاهیم به عرف و لغت رجوع می‌کند و گاهی برای کشف بعضی موضوعات به 
آیات و روایات رجوع می‌کند. 


رهنامه: اگر مفاهیم جزو مسائل مستحدثه باشد و در روایات 
محقق میشود؛ لذا بطور طبیعی جامعه و عرفی که پدیداآور آن هست باید مراد 
از آن یا خود موضوع را بیان نماید. امروزه موضوعات پزشکیی بانکی» شهری» 
بورسء سیاست. مدیریت و موضوعات مختلف دیگری وجود دارد که برای آنها 
قاتا جارعم هو یه این اقا فراعم گونیت این قاطا 
مفاهیمی نوپی دا دارد که برای تشسخیص آنها باید مخترعان و خبرگان مربوط به 
هر کدام را مرجع قرار داد. 


رهنامه: گام بعد از موضوع‌شناسی در استنباط چیست؟ 


۸۰ شماره ۳۱ و ۳۲ 


اسستا: یهد ازینکه شخص موضوع را بط ور تام نافت باید به دیال حکم 
موضوع باشد. حکم را از کجا می‌خواهد پیدا کند؟ از کتاب و سنت. در قدم اول» 
باید به دنبال ادله‌ای برای حکم این مسئله برود که کاشف از حکم مسئله 
است؟؛ یعنی به دنبال امارات باشد و ببیند آبا اماره‌ای از امارات که دلالت کند 
بر حکم این مسئله وجود دارد یا خیر. اماره آیات قرآن خبر واحد. خبر متواتر 
و امفال آن است. چرا اینها اماره‌اند؟ چون حیث امارات و خصوصیت آنها این 
است که اینه واقع‌نما هستند؛ یعنی کاشف حکم واقعی برای موضوعات‌اند و 
تاامکان دسترسی به حکم وآقعی وجود دارد رفتن به سراغ حکم غیرواقعی و 
ظاهری بی‌معناست. 

کی لس ناسا کشت فا ابا ماس و منامام ابا انوا 
دلیل خاص یعنی اينکه روایتی یا ایه‌ای وارد شده است که حکم را در خصوص 
مسئله اثبات می‌کند. اگر چنین چیزی پیدا کردیم و در پین روایات یا آیات 
دلیلی در خصوص حکم یک مستله وارد شده باشد ما از طریق آن دلیل حکم 
یلها یات م‌ کنیس آم زق شصتعص بای زیت نی دی فربیی اباران 
دلیلی برای حکم این موضوع بطور خاص پیدا نکرد باید به عمومات و اطلاقات 
مراجعه کند و ببیند عمومات و اطلاقاتی که در کتاب و سنت وجود دارده شامل 
این موضوع خاص می‌شود یا نه. 


رهنامه: برای موضوعاتی که در ابسواب فقهی آمده است اماره 
خاص را می‌توان با مراجعه به کتاب‌هایی مثل وسائل السیعه 
یافت. اگر مسئله و موضوع مستحدثه بود چه باید کرد؟ 
استاد: باید بررسی کرد که عمومات و اطلاقات شامل اینها می‌شود یانه. 
چون عموماتی که در شرع و کتاب و سنت داریم بسیار گسترده هستند و هر 
مسئله مستحدثه از دو حالت خارج نیست؛ یا موضوعی است که تحت این 
عمومات یعنی موضوعات عامه و مطلقه موجود در کتاب و سنت و شرع داخل 
می‌شود با موضوعی است که تحت این عمومات داخل نمی‌شود. اگر داخل در 
آنها شد حکمش را از همین ادله عامه استنباط می‌کنیم و اگر داخل نشد نهایتاً 
متحیر می‌شویم و دست مااز اماره خاصه و اماره عامه کوتاه است و در این 
مرحله نوبت به مراجعه به اصول عملیه می‌رسد» چون وقتی دست ما از ادله 
خاصه کاشف از واقع و ادله عامه کاشف از واقع کوتاه شد» یک مکلف متحیری 
می‌شویم که در خصوص این موضوع نمی‌داند چه کند, نمی‌داند انجامش بدهد 
یانه. در این شرایط به اصول عملیه مراجعه می‌کنیم. اصول عملیه یا در علم 
اصول و یا در علم قواعد فقه مطرح و بحث میشوند 

از همین جا اهمیت علم اصول و نقش آن در استنباط مشخص می‌شود. چون 
وقتی موضوع را سناختیم بدون اینکه با علم اصول آشنا باشیم» هیچ قدمی 
نمی‌توانیم در استنباط حکم آن برداريم. چرا که دلیل آن امر وی نهی شارع و یا 
مشتق یا جملات ترکیبیه خاصه و یا عامهای شکل میدهد که در کتاب و سنت 
هستند. و باید دانست که مدلول الفاظ مفرده و جملات ترکیبیه در علم اصول 
فقه مشسخص می‌شود. و همینطور حجیت طرقی که این الفاظ مفرده و جملات 
ترکیبیه را به ما رسانده است در علم اصول روشن می‌شود؛ بنابراین اگر کسی 
با مدلییل القاظ مفرده‌و متلیل هیخات ترگییبه وطرق معتبزی که در جهت 
رسیدن این امور به ما دخیل هستند» آشنایی نداشته نباشد» هیچ کاری در مقام 
استنباط نمی‌تواند بکند. 


رهنامه: آیا نیاز به علم اصول در این حدی که اکنون تدریس 
می‌نسود وجود دارد؟ 


اساهه طالاپ سر مقاطاع فقظا ق و پایسهای مد این عنم را تخصتیل هی کف 
وبه درس خارج که می‌رسند شاید حدود پانزده سال در علم اصول مشغول 
تحصیل هستند. بگنارید من سوالات دیگری به سوال شما اشافه کنم. آیا علم 
اصول متورم نشده است؟ آیا بسیاری از این مسائلی که در علم اصول مطرح 
می‌شود زاند نیستند؟ ایا تمام مسائلی که الان در علم اصول مطرح می‌شود در 
لس تنباط احکام مفید و موثر هستند؟ 

در پاسخ به این سوالات عرض می‌کنیم: اگر کسی بخواهد فقیه بشسود طوری 
که احکام شرع را از طرق معتبره و از ادله معتبره استنباط کند» نیاز به فراگیری 
علم اصول به همین وسعتی که ام روز رایج است دارد؛ چون کمتر مسئله‌ای از 
ما عم اضول اس اک هقی تاه کی اف کر 
خیال می‌کنند که منظور از ثمره این است که هر مسئله‌ای از مسائل علم 
اصول مستقیما کبری برای استنباط حکم فقیه قرار بگیرد. به همین دلیل 
زمزمه وجود زوائد در علم اصول و اینکه بسیاری از مباحث آن کبری برای 
استنباط قرار نمی‌گیرن به گوش می‌رسد. در حالی که مسئله اصولی یا 
مستله‌ای است که نتیجه آن مستقیما کبری برای استنباط حکم فقهی قرار 
می‌گیرد با اینکه دخیل در نتیجه‌گیری یک مسئله اصولی دیگر است که آن 
مسئله کبری برای استنباط حکم فقهعی قرار می‌گیرد. 

مثلا می‌گوییم امر ظهور در وجوب دارد. سپس در باب ظواهر می‌گوييم» ظاهر 
حجت است و نتیجه می‌گیریم این امر حجت است. وقتی گفتیم «قیموا 
اش هب انیايی کی ام ما اوه مه ساسا ون ای 
وجوبش است پس واجب است در اینجا دلالت اصر بر وجوب مستقیماً و بدون 
واسطه در استنباط حکم نماز نقش آفرینی نکرد ولی با ضمیمه حجیت ظواهر 
توانست در استنباط حکم وجب برای نماز موثر واقع شود. از اين نوع مسائل و 
مباحثی که مستقیما خودشان کبری قرار نمی‌گیرنه بسیار داریم. عکس همین 
مسئله را می‌شود مطرح کرد و گفت حجیت ظواهر به تنهایی کبری برای 
استنباط احکام قرار نمی‌گی رد ولی اگر مثل ظهور امر به آن ضمیمه شود 
واسطه برای انستتباط حکم فقیهی قرار می‌گیرد: 

لذا مسائل اصولی دو گونه هستند: 

گونه اول مسائلی که نتیجه بحث از آنها مستقیماًکبری برای استنباط حکم 
فقهی قرار می‌گیرند. 

گونه دوم مسائلی است که در نتیجهگیری یک مسئله اصولی دیگر نقش دارند 
وبا ضمیمه به آن مسئله واسطه برای استنباط حکم فقهی قرار می‌گیرد. 
بناراین قطعأً به علم اصول در همین حدی که الان مطرح است و بلکه فراتر 


از آن» نیاز داریم. 


رهنامه: به نظر شسما آیاعلم اصول نیاز به بازبینی يا نوآوری 
دارد؟ 

استاد: پوبایی هر علمی در 9 نوآوری آن علم است. اگر نوآوری صورت 
کید ول رک پناتاه ام قوش که ید که مره تفه ار 
اصول هم از این قاعده مستثنا نیست. علم اصول نیاز به نوآوری دارد. 
نوآوری در دو جهت صورت می‌گیرد: 

۱ نوآوری در اسلوب و سبک. 

۲ نوآوری در نظریه‌پردازی. 

نوآوری در سبک به این معناست که چینش جدیدی در مباحث علم اصول 
داشته باشیم با این هدف که این چینش جدید کمک بیشتری به فراگیری 
علم اصول کند. اگر تاریخ علم اصول را مطالعه کنیم می‌بينيم که در اعصار 


اف آیین عخش یر کرود اند شخ ساعه اصولی مر کسا امه 
سید مرتضی و نیز در کتاب العده شیخ طوسی با چینش مباحث اصولی در کتاب 
علامه در مبادی و محقق در معارج فرق دار ابواب هر یک از آنها مختلف و 
ترتیبی متفاوت دارد. در کتاب شیخ اعظم انصاری نیز چینش آنها متفاوت است. 
در عصر حاضر نیز مرحوم شهید صدر در ترتیب مباحثه چینش‌های جدیدی 
رامطرح کرده؛ یعنی سبک جدید ارایه کرده است. بنابراین ما همواره نیاز به 
نوآوری در اسلوب و سبک داریم. 

دومین عنصر در نوآوری مربوط به نظریه‌پردازی است؛ یعنی ارابه نظریه‌هایی 
جدید مطابق با نیاز استنباط امروزی. این نوآوری به دو صورت است: 

۱. نواوری‌هایی که مربوط به مسائلی است که در گذشته مطرح بوده است. 
فقیه باید درباره آن مسائل نیز نظر داشته باشد ولو دیگران نظر داده باشند. فقیه 
تانظرات گذشتگان را تأیید نکند ی نظر جدیدی در خصوص آن مسئله مطرح 
نکند» قدرت استنباط نخواهد داشت. 

۲ خلق موضوعات جدید و نظریه پردازی دربارهآنها. بعضی‌ها خیال می‌کنند هر 
موضوعی که باید در علم اصول مورد بحث قرار گیرده پیش‌تر گفته شده است 
و همه موضوعات مورد نیاز استنباط. بررسی شده است. در حالی که این‌طور 
نیست. امروزه بسیاری از مباحث اصولی هستند که در علم فقه کاربرد دارند. 
ولی در علم اصول به آنها پرداخته نشده است؛ مثل تنزیلیات سرعیه که نقش 
مهمی در استنباط احکام فقهی در ابواب مختلف دارد و باید در علم اصول به 
عنوان یکی از مبانی استنباط در خصوص چیستی تنزیل و گستره و شرایط آن 


رهنامه: لطفا برخضی از مباحثی که در فقه کاربرد دارده ولی علم 
اصول به آنها نپرداخته اسست را بیان کنید؟ 

استاد: برای نمونه به چند موضوع اشاره میکنم. 

یکی از مباحثی که باید درباره چیستی و حجیت آن در علم اصول بحث شود 
الحاقیات است. در فقه راجع به الحاق تبعیت فرزند از پدر و مادر در کفر و اسلام 
و یاالحاق نوافل به فرایض و یا الحاق الحائض بالجنب و امثال آن سخن رفته 
است. و شا اینکه الحای چیست؟ آیا الحاق چیزی غیر از قیاس است؟ گستره و 
شرایطش کدام است؟ باید در علم اصول بررسی شود. هیچ کتابی نداریم که در 
خی وشات بت کوک باقن 

نمونه دیگر تنقیح مناط است که به طور گسترده در فقه مبنای استنباط قرار 
مرگیرد تایه مشیجسناط خیست؟ و ابا شخ سفاط فان استت با دلیکن 
معتبر در مقابل قیاس است؟ در علم اصول باید بررسی شود. 

نمونه سوم الفاء خصوصیت به عنوان یکی از راه‌های کشف حکم شرعی است. 
و اینکه الغاء خصوصیت چیست؟ شرابط الغاء خصوصیت کدام است؟ باید در 
اصول فقه دنبال شود. 

یک نمونه دیگر مبحث علت و حکمت است. ما در کتابهای اصولی فصلی را 
فتاریم کنه بح آثباتی افنت علت و خکس و امتیارآنها را مظرح گزده باشت: 
معنا و آثار علت و حکمت بودن یک امر مشخص و معلوم است. و اما اینکه اين 
مطلب که در ذیل این روایت آمده است علت است يا حکمت و اينکه ملاک 
علت بودن و حکمت بودن چیست؟ کسی بحث نکرده است. این بحث باید در 
علم اصول مطرح شود. لذا در یک مورد می‌بينيم فقیهی می‌گوید این علت 


است و چون علت است هم حدوثا و هم بقائا در حکم موثر است و از آن عموم 


استفاده می‌شود و فقیه بزرگوار دیگری همان آمر را حکمت میداند و از آن تعمیم 
استفاده نمی‌کند و آن را ملاک ثبوت و بقای حکم نمیداند. و هیچ یک از آن دو 


۸۷ 


اصول فقه روند استنباط و کاستی های علم اصول 


در خصوص دلیل علت شناختی و یا حکمت شناختی آن امر توضیح نمیدهند. 
لذا باید درعلم اصول ممیز علت از حکمت مشخص شود تا روشن شود این 
شیء مولفه‌های علت بودن هست یا مولفه‌های حکمت بودن. 

استقراء نیز از این دست مباحث است. بحث از استقراء همواره مطرح می‌شود» 
اما حقیقت استقراء چیست؟ استقراء حجت است با خیر؟ 

در علم اصول از ظه-ورات لفاظ زیاد صحبت کردهایم؛ و در فقه ظهور حال فعل, 
ظهور حال فاعل, ظهور حال شارع و ظهور حال عاقل, هر کدام جداگنه مود 
استناد قرار میگیرد. اما اینکه ظه ور حال فعل و فاعل و شارع و عاقل چیست؟ 
و دلیل حجیت این ظهورات چه چیزی است؟ باید در علم اصول بحث بشود. 
از احکام امتنانیه بسیار استفاده می‌شود و می‌گویند این حکم امتنانی است. 
حکم امتنانی چیست؟ مولفه‌های اصلی حکم امتنانی چیست؟ از کجا تشخیص 
می‌دهیم این حکم امتننی است یا غیر امتنانی؟ اینه باید در علم اصول بحث 
شود. 

در فقه میگویند: این حکم عزیمت و این حکم رخصت است. و باید در علم 
اصول بررسی شود که عزیمت و رخصت چیست؟ و اصل در احکام عزیمت 
بودن یا رخصت بودن آنها است؟ 

یک نمونه دیگر مذاق شارع است. در موارد متعدد می‌گویند مذاق شارع و 
شریعت این است. حقیقت و گستره و شرایط مذاق شارع چیست؟ آن را از کجا 
کشف کنیم؟ اگر کشف کردیم این کشف می‌تواند حجت باشد یا نه؟ 
چنان که مشاهده کردید تعداد زیادی از موضوعات هست که نیاز به بحث دارد 
و هنوز در علم اصول بحث نشده‌اند. مباحثی در علم اصول داریم و ناگفته‌هایی 
هست که باید محققین اصولی به آنها بپردازند و بحث کنند با این حال چگونه 
دعامی‌کنند که علم اصول متورم شده است؟ 

گر مبانی علم اصول را آنگونه که باید و شاید شناختیم و در خصوص مسائل 
علم اصول صاحب نظر شدیم آن وقت مجتهد می‌شویم؛ یعنی کارآگاه در کارگاه 
استنباط احکام شرعی میشویم. علم اصول خیلی نقش عظیمی دارد بنابراین 
متورم نشده است و اتفاقا نیاز به دقت بیشتر هم دارد و باید بیشتر از اینها در 
آن کار بشود. 


رهنامه: ما طرحی نو را در علم اصول دنبال می‌کنید» لطفا این 
شیوه و چینش را توضیح دهید. 

استاد: ما در مباحث خارج اصول از یک نوآوری در سبک برخوردار هستیم. ما 
مقاصد علم اصول را بعد از طرح مبادی و مقدمات به شیوه جدید و با ترتیبی 
نو چیدمان کرده‌ايم. بعد از طرح مبادی و مقدمات مورد نیا چند مقصد را در 
عل اصول عتتاندناین 

مقصد اول بررسی مدلول الفاظ مفرده مستعمله در لسان شارع است؛ مثل آمر 
نهی. مشتق و غیره. مدلول اینها در شرع -یعنی در کتاب و سنت - چیست و 
بر چه چیزی دلالت می‌کنند؟. ۱ 

مقصد دوم را بررسی احوال همین مدالیل قرار داده‌ایم؛ مثلا بحث از ملازمه بین 
وجوب شیء و وجوب مقدمه‌اش. این را در مقصد دوم مطرح کرده‌ايم» چون بعد 
زاینکه ثابت کردیم امر دلالت بر وجوب دارد بحث می‌کنيم که آیا بین وجوب 
ین شیء و وجوب مقدمهاش ملازمه است یا نیست. و این بحث در مرتبع بعداز 
تعیین مدلول است. چون تا مدلول آمر و دلالتش بر وجوب متعلق روشن نشو 
این بحث قابل طرح نیست. و پس از تعیین مدلول امربحث می‌کنیم ایا امر 
به شیء که دلالت بر وجوب دارد اقتضای نهی از ضدش دارد يا نه. این بحث 
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مقصد سوم مدلول الفاظ تر کیبیه مستعمله در لسان شارع است. در این مقصد از 
که اینها آیا علاوه بر دلالت منطوقیه که از هیئت ترکیبی‌شان استفاده می‌شود 
دلالت مفهومی دارند يا خیر؟ 

همینطور در این مقصد به سوالاتی مانند اینها پاسخ می‌دهیم: جمله عامه 
دلالت بر چه چیزی دارد؟ جمله خاصه دلالت بر چه چیزی دارد؟ جمله مطلقه 
دلالت بر چه چیزی دارد؟ 

بعد از اینکه مدلول این جملات ترکیبیه روشن شد در مقصد چه ارم احوال 
این مدالیل را بررسی می‌کنیم؛ برای مثال» ایا اجمال مخصص سرایت به عام 
می‌کند بانه. این بحث بعد از اینکه مدلول عام و خاص روشن شده باشد» 
مطرح می‌شود. 

مقصد پنجم بررسی طرق وصول الفاظ مفرده و الفاظ ترکیبیه است. اوامر و 
نواهی و جملات ترکیبی از طرقی به ما رسیده است؛ آن طرق چیست؟ حجت 
هستند يا خیر؟. 

ما همچنین بحث قواعد اصول عملیه را در بحث قواعد فقهی بحث می‌کنیم 
و می‌گوییم عملا مربوط به علم اصول نیست. این خلاصه چینشی است که 
مطرح کردم که یک چینش جدید است. اکنون نیز مباحثات و کلاس‌های ما در 
مقصد چهارم ادامه دارد. یازده _دوازده سال است که این مباحث را با این ترتیب 
دنبال می‌کنیم و در هر مبحثی از ایین مباحث ثمرات فقهیان را بیان کردیم. 


رهنامه:به نظر شما علم اصول رایج چه اشسکالات و نواقصی 
دارد؟ 

استاد: یکی از نواقص مباحث اصولی رایج این است که در جهت ثبت و 
چینش مباحث از دو چیز غفلت شده است؛ 

۱ تاریخ مسائل بررسی نمی‌شود؛ یعنی به این توجه نمی‌شود که اين مسئله 
واین مبحث از کجا و به چه کیفیتی آغاز شد و الان به چه کیفیتی مطرح 
می‌شود. گاهی اتفاق افتاده است که یک مسئلهلی را شیخ طوسی درالعده 
مطرح می‌کند که شبیه به مسئله‌ای است که الان در کفایه مطرح می‌شود؛ 
حال آنکه آن مسئله در ظاهر شبیه این مسئله است و در باطن متفاوت است. 
دلیلش این است که سیر بحث تکامل پیدا کرده است. بررسی سیر تکاملی 
مسئله نقش مهمی در تعیین محل نزاع مسئله دارد که از آن غفلت می‌شود. 
کمتر کتابی اصولی را پیدا می‌کنید که در اول هر مسئله اشاره‌ای به سیر 
تاریخی بحث بکند. همچنین در بحث‌ها و کلاس‌های خارج اصول متأسفانه 
این بحث‌ها مطرح نمی‌شود. 

۲ تطبیق در فقه. گاهی درباره یک مسئله اصولی چند ماه بحث صورت 
می‌گیرد اقوال و آراء و انظار گوناگون بررسی می‌شوند و استاد به نتیجه‌های 
بسیار خوبی می‌رسد و بحث و گفت‌وگو تمام می‌شود؛ اما سوالی که در ذهن 
طلیه یاقی می‌مانتد این است کنه این ات لاف انظار وق وال در کهای فقه 
مثمر ثمر است.گاهی بحث آنقدر طولانی می‌شود که طلبه خسته می‌شود. اگر 
ماثمرات فقهی اين اختلاف انظار را مطرح کنیم» خستگی از تن طلبه خارج 
می‌شود؛ یعنی می‌فهمد در کجاها این اختلاف انظار کاربرد دارد. 

بنابراین دو چیز در بحث سبک و چینش مباحث مورد غفلت قرار گرفته است؛ 

۱. بررسی تاریخ مباحث 

۲ ثمرات فقهی و علمی و کاربردی مباحث. 


ونر 
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